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1. روزي نو در راه

در پايان سال تحصيلى گذشته، زمزمه تغيير اسم نشريه به گوش رسيد. در ماه هاى بعد اين مطالبه 
ــد. زيرا به اذعان كارشناسان  ــوى متوليان مجله، به مصلحت دانسته نش ــد. اين امر از س جدى تر ش

تغيير اسم يك مجله، آن هم پس از چهارده شماره، به دلائل عديده اى حرفه اى نيست.
نام يك مجله، جزيى از هويت آن است، يك نشريه با اسم خود به تدريج اعتماد مخاطبان خود را 
ــت كه تعلق خاطرى در بين خوانندگان  جلب مى كند، با محتوا گره مى خورد از اين پس اين نام اس
ــريه با اسم جديد، براى ايجاد اين گونه ارتباط با مخاطبان و برقرارى چنين انس  فراهم مى آورد. نش

بصرى با آنان، نياز به زمانى مديد و صرف هزينه هاى قابل توجه دارد.
علاوه بر آسيب هاى مترتب بر اين تغيير، با توجه به مجموعه مشاوره هاى ادبى، هنرى و روانشناختى 
و همچنين برآيند بازخوردهايى كه از مخاطبان طى اين چند سال به دست آمده «خشت اول» زيبا، 

داراى توجيه كافى و متناسب با مأموريت هاى نشريه تلقى شده است.
ــعرى كه از آن برگرفته شده است1 در قالب صنعت ادبى «حل»  ــت اول» با الهام از مفهوم ش «خش
در معنايى مقابل خود به كار گرفته شده است. به عبارت ديگر «خشت اولى ها» معتقدند سرنوشت 
علمى آينده حوزه ها، وابسته به وضعيت علمى امروز مدارس و طلاب جوان است. طلاب جوان در 
آغاز راه، نياز مبرم به رسيدگى بزرگان و مجريان حوزه دارند. بايد به كمك آنان شتافت و بينش ها، 
نگرش ها و باورهايشان را ارتقاء داد تا بناى حوزه هاى علميه با نشاط و تحرك آنان به تعالى بيش 
از پيش رسيده و اين بنا تا ثرياى ظهور سر كشد. در حقيقت اين اسم، تحذيرى است از اينكه مبادا 
به اين سرمايه توجه كافى نشود و ترغيبى است براى اين سرمايه گذارى و آينده نگرى. اين تحذير 
و ترغيب پيام مستمرى است كه در اين نام نهفته است و همين امر نيز كمابيش در ميان مخاطبان 

جوان نشريه، تلقى مى شود.
ــؤولان حوزه گرماى اين  ــم از سوى مس ــبختانه ابلاغ ضرورى بودن تغيير اس ــفانه و يا خوش متأس
ــريه، با توجه به  ــتانتان در نش ــأله براى دوس گفتمان را در قالبى جديد طلب كرد. بهر حال اين مس
ــد. گويى دوباره  ــت اوّل» تلقى ش ــار «خش تغيير رويكرد محتوايى مجله، نويد آغاز دوره جديد انتش
ــال پيش بسم االله بايد گفت و فرصتها را مغتنم شمرد و تجربه اى جديد را آغاز كرد.  ــت س مثل هش

گويى روز از نو.
مسير طلبگى كه همان راه نيل به قله هاى اجتهاد و تهذيب است براى آنان به روشنى ترسيم كرد.

در اين سير از آنان دستگيرى كرد و تشويق و ترغيبشان كرد.
2. طلاب جوان، ناخدايان سرنوشت حوزه هاى فردا

ــامى پيشنهادى، «رهنامه  ــى ها و اخذ مشاوره هاى لازم، از بين اس ــاندن بررس پس از به انجام رس
ــى و ريشه دار است. مطابق فرهنگ مرحوم دهخدا  ــد. «رهنامه» واژه اى فارس پژوهش» انتخاب ش
ــتى بانان به دست مى گرفتند و خشكى را از غير آن تشخيص مى دادند  ــت كه كش رهنامه كتابى اس
ــعار شعراى بزرگ  ــه راه». اين كلمه در اش ــتى را هدايت مى كردند. يعنى «كتاب راه»، «نقش و كش

نيز به كار رفته است.
نشريه بر اين باور است كه مسير رسيدن به اجتهاد و توليد دانش دينى، راهى پرفراز و نشيب است. 
ــد و تعالى علمى  ــت. بنابراين به منظور رش طى اين مرحله بى همرهى خضر، ممكن و يا منتج نيس
ــه مباحثى مى داند كه طى اين  ــير و عرص ــلاب جوان «رهنامه» مأموريت خود را تنقيح اين مس ط

راه را هموار كند.
3. خشت اوّلِ منشورات طلاب حوزه هاى علميه
تا ثريا مى رود ديوار كج 1. خشت اول چون نهد معمار كج 

ــد اما خرسنديم كه «خشت اوّل»، تجربه اى موفق در تأسيس و  ــت اوّل» ما برچيده ش گرچه «خش
ــورات علمى فرهنگ ساز در حوزه مباحث علمى ـ پژوهشى طلاب جوان شده است.  راه اندازى منش
در حقيقت با شروع دوره جديد اين نشريه و در كنار آن، نسل جديدى از نشريات حوزه هاى علميه 
ــطح حوزه هاى  ــريه علمى طلاب جوان كه مأموريت درج مقالات طلاب در س ــده اند. نش متولد ش
ــوى مدارس منتشر  ــانى مدارس علميه كه از س ــريات علمى اطلاع رس علميه را بر عهده دارد و نش
خواهند شد. «رهنامه پژوهش» تولد فرزند خواندگان خود را تبريك مى گويد و اين فرصت را براى 
تعالى علمى ـ پژوهشى نسل جوان بسيار مغتنم مى شمارد. چشم به راهيم تا در حيطه مأموريت هاى 

ديگر حوزه نيز «خشت اوّل»هايى متولد شوند. به اميد آن روزگاران.
4. پژوهش، حوزه و ديگر هيچ

ــى، روح اصلى حوزه هاى  ــت كه اجتهاد و توليدگرى دانش دين ــه پژوهش» بر اين باور اس «رهنام
ــت كه خود را از پرتو اين مهر بى نياز بداند. عرصه تبليغ در  ــت. هيچ فعاليت حوزوى نيس علميه اس
ــاگردان آنها اداره مى شده است؛ بزرگ مردان تهذيب حوزه ها، عالمان روشن  محضر مجتهدان و ش
ــى ناشى از قوت علمشان بوده و چنين بوده كه در  ــى و تقواشناس ضمير و عارفى بودند كه خداترس
ــت، اين توليدگران دانش هاى دينى بودند كه با غيرت علمى  ــان نهادينه مى شده اس اعماق وجودش
خود، مشكلات معرفتى اجتماع و اعصار را حل مى كردند. همچنين «رهنامه» معتقد است برقرارى 
ــود و چاره اى و تكليفى غير از اين  ارتباط با اين روح اصيل از مدارس و جوانى طلاب بايد آغاز ش
ــش گرى، تفكر و تعمق و انديشيدن و تحقيق، امرى تصادفى و بى نياز از  نداريم. وگرنه روحيه پرس

تربيت و تمهيد نبوده و نخواهد بود.
به نظر مى رسد اين ضرورت بايد از سوى نسل جوان حوزه هضم و جذب شود و دلمشغولى طلاب 
در اين امر نيز پررنگ تر شود. و در اين راستا لازم است پژوهش و تحقيق به قصد تعميق آموزه ها 
ــعه يابد. اين  ــن به قصد آموختن روش ها و مهارت هاى پژوهش، حمايت و هدايت و توس و همچني

نشريه بر خود فرض مى داند تنور اين را مسأله در حوزه ها و در بين طلاب جوان گرم كند.
5. خوبِ خوب درس خواندن

موضوع اين شماره «آموزش پژوهش گرا» است. به نظر مى رسد مى توان اين الگو را تبيين و تنقيح 
ــيب هاى احتمالى مترتب بر آن را احصا نمود. ما بر اين باور  ــاخص گذارى نمود. فوائد و آس كرد و ش
رسيده ايم كه چنانچه بخواهيم در آينده پژوهشگرانى كارآمد در حوزه ها داشته باشيم نياز داريم كه 
ــيوه هاى متعارف اكنون حوزه ها بررسى هايى صورت دهيم يعنى سنت هاى قديم و مستحكم  در ش
ــده بزداييم و رويكردهاى تحقيقى  ــيوه ش ــايى و تقويت كنيم و آنچه عارض بر اين ش آن را شناس
ــيوه پژوهش گرى در آموزش مى تواند الگوى مناسبى  حوزه هاى خود را بازيابى كنيم. در اين بين ش

براى خوب درس خواندن حوزه هاى ما باشد.
ــماره سعى شده است مفهوم «آموزش پژوهش گرا» معرفى شود، شاخص ها و مؤلفه هاى  در اين ش
ــود، ضرورت و توان آن را تحليل كند و در تطبيق اين شيوه بر سر فصل هاى موجود  ــمرده ش آن ش
در اشاره ها و شواهدى ارائه شود، فعالان اين عرصه در مدارس معرفى شود و گزارش داده شوند و 

از سيره علمى و تحقيقى سلف حوزه ها گوشه هايى عرضه شود.
6 . مبادا كه بى خضر بمانيم!

ــدا و مباحث نظرى و  ــوار، نوپي ــه پژوهش» براى رهنمايى پژوهش طلاب عرصه هاى دش «رهنام
عملى متعددى پيش رو دارد. براى رونق اين بازار و تعالى بيش از پيش حوزه هاى علمى و بالندگى 
ــتا نيازمند مساعدت و عنايت تمامى بزرگان و دانشوران و فضلاى حوزه هستيم  طلاب در اين راس

مبادا كه در اين مرحله بى خضر بمانيم. منتظر انتقاد، پيشنهاد و همراهى شما خواهيم بود.
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رهنامـه: سـؤال اوّل مـا، در بحث آموزش 
پژوهش محور اين است كه نظام آموزشى 
ما بايد نهايتاً پژوهشـگران بالفعل داشـته 
ى وز م ين ور ش وپژو

باشـد. براى اينكه چنين پژوهشگرانى در 
حـوزه تربيـت شـوند، بحث خـوب درس 
خوانـدن مطرح اسـت. بـه عنـوان اوّلين 
سـؤال از شما مى خواسـتيم بپرسيم سير 
خـوب درس خواندن بـراى طلبه ها، براى 
اينكـه بـه آن نتيجه نهايى كه پژوهشـگر 
و متخصص شـدن در علوم اسلامى است 

برسند چيست؟
ــكر از شما، خوب  ــم االله الرحمن الرحيم. با تش بس
ــيرى دارد و  ــطح تفس درس خواندن در مرحله ى س
ــيرى ديگر. آنچه كه  در مرحله ى درس خارج تفس
در مرحله ى سطح بخصوص سطوح عالى از رسائل 
ــب و كفايه به خوب خواندن تعبير مى شود،  و مكاس
درست فهميدن متن درس است. چون هدف دوران 
ــنايى با متون و طريق فهم متن است.  ــطح، آش س
ــود. خوب درس  نقادى به درس خارج مربوط مى ش
خواندن در مرحله ى سطح به اين است كه آن متنى 
ــائل،  ــه به يك طلبه داده اند ـ  فرض كنيد رس را ك
ــب، خوب درك كند و توان بازگويى  كفايه يا مكاس
ــراى هم مباحث خود  ــت ب آنچه را كه فراگرفته اس

داشته باشد.
ــيله آن  امّا طريق خوب درس خواندن، تا ما به وس
به آموزش پژوهش محور برسيم. بهترين نوع درس 
ــت كه: 1ـ آن متنى را كه بايد فردا  خواندن اين اس
استاد تدريس كند طلبه پيش مطالعه كند. اين يكى 

ــت كه كم كم دارد فراموش  از همان سنتهايى اس
ــود. در پيش مطالعه سفارش ما اين است كه  مى ش
به جز آن متن به هيچ چيز ديگر از شروح و حواشى 
و امثال ذلك مراجعه نشود. اصلاً فرض كند طلبه، 
ى و و روح ز ر ي چيز يچ ب ن ن جز ب

ــائل چيز  ــرار دارد كه جز متن كفايه يا رس جايى ق
ــت. تمام فكر خود را روى  ديگرى در اختيارش نيس
ــود.  ــنا بش ــن متمركز كند تا مقدارى با متن آش مت
ــختى هايى دارد؛ اما وقتى  ــاً اين اوايل كار س طبيعت
و ن رى ز ر ن

كه فكر كار كرد، تمرين كرد، روى غلتك مى افتد.
ــت فقط و  اولين مرحله، پيش مطالعة درس فرداس
ــن. مرحله دوم حضور جدى در  ــط با توجه به مت فق
ــت. منظور من از حضور جدى حضورى  كلاس اس
ــد؛ ثانياً  ــى و غيبتش كم باش ــت كه اوّلاً تعطيل اس
ورى ى ور ز ن ور ورىس ى ور ز ن ور

ــد. نه فقط يك  حضور هم حضور تفهّم و دقّت باش
ــفانه بعضى ها به  ــى در درس، متأس ــور فيزيك حض
ــها را تعطيل مى كنند. يك روز مى آيند  فاصله درس
ــا آن روزى كه مى آيند با دقّت  دو روز نمى آيند و ي
ــما بيان  ــتند. آن هدفى كه ش در كلاس حاضر نيس
ــتمر در درس،  ــد هرگز بدون حضور مس مى فرمايي
محقق نمى شود. من سعى مى كنم در اين مصاحبه 
ــا خيال نكنيم  ــاى عينى را بيان كنم كه م نمونه ه

اينها نشدنى است.
 لطفاً در حين صحبت، به سـنتّهاى 

ى
رهنامه:

اصيل حوزوى هم اشاره بفرماييد.
ــت به نام محاضرات فى فقه الجعفرى ـ  كتابى اس
دوره ى فقه معاملات مرحوم آقاى خويى است ـ كه 
به وسيله ى مرحوم آسيدعلى شاهرودى نوشته شده 
است. آقاى خويى در ابتداى آن تقريظى كرده است 

ــت. مى توانند مطالعه كنند. ــت همه اس كه دم دس
ــان تأسف مى خورد از اين كه نويسنده ى كتاب، ايش
مقرر در زمان جوانى از دنيا رفته و مى گويد من اميد
ــتم او يكى از مراجع دين باشد، من از خودش داش
ــنيدم، آنجا تعبير دارد كه خدا را حمد مى كرد كه ش
بيست سال تمام بدون يك جلسه تعطيل در درس
فقه و اصول من حاضر مى شد. بله اين همت خيلى
ــد كه در بيست سال يك جلسه اش را بايد بلند باش
حاضر نباشد تعطيل كند؛ آن هم در مرحله ى درس

خارج. ديگر درس سطح جاى خودش را دارد.
ــت نايافتنى را فتح كنيم، ــت ما قلهّ اى دس اگر بناس

ش و ح س ر سج

ــت. ــه دوم، حضور جدّىِ جدّى در كلاس اس مرحل
حضورى كه بدون تعطيلى و غيبت و همراه با دقّت

ِ

و تفهم باشد.
سوّم مطالعه ى پس از درس است. كه پيشنهاد بنده
ــدن آن است. مرحله اوّل خود متن دو مرحله اى ش
ــا مراجعه نكند. آنچه را كه ــت؛ يعنى، به هيچ ج اس
از استاد در كلاس گرفته، خودش هم پيش مطالعه
ــد كه هيچ، اگر كرده، روى آن فكر كند. اگر حل ش
حل نشد به بعضى از حواشى و شروح مراجعه و اگر
ــت كند كه با استاد در ــكالى باقى مانده يادداش اش

ميان بگذارد يا در مباحثه طرح كند.
ــت كه در بحث سنّت هاى مرحله بعدى مباحثه اس
فراموش شده يا رو به فراموشى گذاشته شده به آن

اشاره مى كنم.
يكى از امتيازات حوزه همين بحث است. اگر طلبه
ــد درس را بى بحث بگذراند، فايده اى ندارد و بخواه
ــم عين درس بايد ــد. مباحثه ه به هيچ جا نمى رس
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دقيق، به موقع، بدون تعطيلى و غيبت صورت بگيرد.
ــم مطمئن  ــد، مى تواني ــه به خوبى طى ش ــن چهار مرحل ــر اي اگ
ــيم متن خوب خوانده شده. ما هر چه از اين چهار مرحله كم  باش
بگذاريم، طبيعتاً از خوب درس خواندن پايين تر آمده ايم. حالا در 
م ر ر چه ن ز چ ر و و ن وم

ــاره خواهم كرد كه در عين حالى  ــه ى بحث به اين نكته اش ادام
ــث مى كند، چطور او را با  ــه طلبه متن را خوب مى فهمد و بح ك

پژوهش، بيشتر آشنا كنيم.
حرهنامـه: حـالا با توجه به پاسـخى كـه فرموديد، اگر 
بخواهيم بين گذشـته و حال مقايسـه اى كنيم، نقاط 
تفاوت گذشـته با حال در كجاسـت؟ در همين نكات 

اسـت يا نـكات ديگـرى هـم هسـت؟ مثلا، 
ين ر ج ر ل ب ينو

نظام آموزشـى تغيير كرده اسـت يا اساتيد و 
يا طلبه ها؟ مشـكل اصلى در كجاسـت؟ چون 
مى بينيم در حال حاضـر خروجى هاى حوزه از 

كيفيت شان كاسته شده است.
ــده  ــكل ش ــن فكر مى كنم چند عامل باعث اين مش م
ــت كه طلبه درس را خوب  ــت. يك عامل همين اس اس
ــد با همان طريقى كه من عرض كردم. گاهى  نمى خوان

ممكن است انگيزه ها كم باشد، خودش را با يك دانشجو مقايسه 
ــپس  ــال، مدركى پيدا مى كند و س ــد كه مثلاً در چهار س مى كن

ي جو ي ب ر ش و ب م يز زن

ــتر مى خواند و به دكترا دست مى يابد و يك زندگى  مقدارى بيش
ــكيل مى دهد. پيش  ــط و خوبى را براى خودش تش نسبتاً متوسّ
ى ز و ى ر و و ى ر ررى

ــيوه  ــود. ش ــيوه ى طلبگى هم بايد عوض ش خودش مى گويد ش
درسها بايد عوض شود.

ــه طلبه اى كه درس  ــت ك ــت اين اس آنچه كه در قديم بوده اس
ــت. بله در  ــته اس مى خوانده به جز درس همّ و غمّ ديگرى نداش
ــر جاى خودش محفوظ است. اما اگر  ايام تبليغى، تبليغش در س

ذهن را متشتت كرديد نتيجه گرفته نمى شود.

ــيوه اى كه هست  ــت يك طلبه الان ش يك عامل ديگر اين اس
ــه تا، بعضى اوقات در روز چهار تا درس را بايد بخواند.  حداقل س
ــه كند؟ چطور  ــه كند؟ چطور مباحث ــا را پيش مطالع ــور اينه چط
ــهاى دوره هاى  ــت. كلاس مطالعه بعد از درس كند؟ فرصت نيس
ــدن  ــده. هيچ كس با تخصّصى ش تخصصى هم بر اين اضافه ش
ــت. اصلاً معنا ندارد مخالفت كند. و  دروس حوزوى مخالف نيس
ن ى ب س يچ ين بر م يچى

ــت كسى بگويد من در همه ى رشته هاى  عملاً الان ممكن نيس
و ر ي وزوى سروس

علوم اسلامى متخصّص درجه ى يك هستم. ممكن است فردى 
ــد، ولى با استعداد معمولى ممكن  با ذهن خيلى قوى اينطور باش
ــما  ــد. اما كى؟ چه وقت؟ وقتى كه ش ــت. بايد تخصّص باش نيس

ــائل  ــده از اول رس ــطح ش تمام بعد از ظهر طلبه اى را كه وارد س
ــه يا  ــراى دوران تخصصى مى گذاريد، صبح هم س ــب ب و مكاس
ــى مطالعه كند؟ كى مباحثه كند؟  چهار درس مى خواهد برود، ك
ــته و كوفته، يك صبح تا عصر مشغول  ــب هم كه مى آيد خس ش
ــت. فوقش مطالعه بكند، يك ساعت، يك  درس خواندن بوده اس
ــاعت و نيم. آيا با اين يك ساعت و يك ساعت و نيم مى تواند  س
ــد؟ طبيعتاً مجبور است مباحثه و پيش  حجم درس را جوابگو باش

و ى م و و ن م و

ــه ميان برود. دو  ــل كند. درس را يك روز ب ــه اش را تعطي مطالع
ــت. ما بارها به مسئولين  ــه روز نرود. اين طبيعى اس روز برود س
ــته ى تبليغ  ــنهاد را داده ايم كه غير از رش ــرم حوزه اين پيش محت

ــته هاى تخصّصى،  ــه تعريف خاص خودش را دارد، بقيّه ى رش ك
ــطح باشد. تا بعد از ظهرِ طلبه در اختيار  مطلقاً بايد بعد از پايان س
ى ى ر ى ر ر ش و ص ر

ــما مى خواهيد مباحثه را احيا كنيد؛  ــد. ش دروس حوزوى اش باش
آخر كى؟ مى گوييد مباحثه احيا شود، ولى كى طلبه مباحثه كند؟ 
كى مطالعه كند؟ هر كسى توانايى اش حدّى دارد. اين دوره هاى 
ــت و طلبه به طرف  ــم دارد كه جذاب اس ــى مزايايى ه تخصّص
ــود؛ آن وقت انتظار داريم خروجى امروز حوزه  ــيده مى ش آن كش
ــال قبل باشد. نه اين نخواهد بود. هرگز اين  مثل خروجى صد س

نيست.
ــوب به  ــما به بعضى از مقالاتى كه در بعضى از مجلات منس ش
حوزه نوشته مى شود نگاه كنيد، واقعاً با سطح بسيار بسيار 

و ز ى ر ى ز ى

نازل است. اين زيبنده ى حوزه نيست. نمى خواهم بگويم 
ــت. مقالات خوب هست كتابهاى  همه اينها اينطور اس
ــت اما اين را هم داريم. براى اينكه شما  خوب هم هس
گذشته را با الان مقايسه كنيد، كافى است كه كتابهايى 
نوشته شده در گذشته را با كتابهاى امروز مقايسه كنيد. 
ــته  ــه در دوره ى ما هم كتابهاى درجه ى يكى نوش البتّ
ــته بهتر  ــاب كنيد. واقعاً گذش ــده، اما در مجموع حس ش

و ى ى ر ى ه م ى ور ىر

ــت.  ــته بهتر بوده اس بوده يا الان؟ منصف اعتراف مى كند گذش
ــطحش را خوب  يكى از علت هايش همين بود كه طلبه درس س
ــا فرصت خوانده بود. اگر مغز را از اطلاعات فرمولى پر كنيد،  و ب
ــود. چرا نبايد به طلبه  فرصت داد، با تمام قوا،  ديگر عميق نمى ش
ــى مى كردند طى كند؟  ــلف صالحش ط همه ى مراحلى را كه س
ــتباه نداشته است و قابل  ــيوه ها اش البته نمى خواهم بگويم آن ش

اصلاح نيست. كمبودهايى در آن شيوه ها هم هست.
 مثلاً شـيوه ى گذشتگان چه اشكالاتى داشته 

م يو ن ر يى بو
رهنامه:
است؟

مثلاً ممكن است بگوييم كه بعضى از آنها را مقدارى زودبازده تر 
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ــرون بيايد. اين ها راه دارد؛  ــم تا از حالت يأس و نوميدى بي كني
ــاس شيوه ى گذشته بايد باقى باشد. اگر بخواهيم خروجى  امّا اس
حوزه با شأن حوزه ى علميه مناسب باشد، به جز آن مراحلى كه 
عرض كردم، طلبه بايد بتواند در آنچه مى خواند ممحض باشد.

رهنامه: آيا مى شود مشكلات مالى را به اين مشكلات 
اضافه كرد؟

ــت. طلبه اى كه اينجا آمده و ازدواج هم  ــيار اشاره خوبى اس بس
ــكلاتى دارد. همه ى آن ها هم از خانواده هاى  كرده، طبيعتاً مش
ــتند كه بتوانند پشتيبانى و تأمينشان كنند. براى اين  مرفهى نيس
ــود. آن طلبه هايى كه خوش استعدادند  ــكل بايد فكرى بش مش
ــث مى زنند و به كارهاى  ــكلات مالى از درس و بح ــر مش در اث
ديگر مى پردازند، آنها را دريابند. ما مواجهيم با طلبه هاى خوش 
ــتعداد كه اگر مقدارى فراغت بال داشته باشند، قطعاً آينده ى  اس
درخشانى خواهند داشت. به هر حال مشكل مالى هست. مجبور 
ــت برود تخصصى تا مدركى بگيرد و جايى مشغول كار شود  اس
ــودش را با اين كارها  ــات تحقيقاتى مراجعه و خ و يا به مؤسّس
مشغول كند و از مباحثه و درس و بحث جا بماند، تا زندگى اش 
ــود. لااقل در مرحله ى اوّل يك كار عمومى براى حوزه  اداره ش
ــط به بالا شناسايى شوند و  ــتعدادهاى متوس ــود كرد. اس نمى ش
ــود و به آن ها  ــط، به اينها داده ش ــوه اى تامين در حدّ متوس نح
ــيد. ما غير از درس  ــما در درس خواندن ممحض باش بگويند ش
ــتان و محرّم برويد  ــزى نمى خواهيم. تابس ــما چي خواندن از ش
ــتان ممحض باشيد. ما هم شما را اداره   تبليغ. امّا بعدش در درس
ــته ى تخصّصى نرويد. هيچ جا مشغول به كار  مى كنيم. هيچ رش
نشويد. تا سطح تان تمام شود. البته بودجه ها را هم بايد در نظر 
گرفت. اگر بودجه ها درست هدايت شود و لااقل براى مرحله ى 
اوّل بخشى از طلبه هاى بدنه ى حوزه را حمايت كنيم، تا بتوانند 
ــته ى ما، ممحض در درس خواندن باشند، آن  مثل علماى گذش

وقت مى توانيم خروجى هايى قوى داشته باشيم.
ــتعدادهاى نابى در  ــته نيست اس ــتعدادها كمتر از گذش الان اس
ــوند كه اگر مشكلاتشان حل شود واقعاً  درس خواندن پيدا مى ش

چشم و چراغ حوزه هستند.
رهنامه: مقدارى به عقب بر مى گرديم. شـما در حين 
صحبـت فرموديـد كه در دوره ى سـطح بايد به متن 
بپردازيم. هدف اصلى، خوب فهميدن متن اسـت. آيا 
اين تنها روش اسـت؟ چون بعضى از كسانى كه در 
هميـن نظام آموزشـى كار كرده اند يـا فعاليت دارند 
قائل هسـتند كه متن محورى نظام مطلوبى نيسـت 
يـا حداقلش در قبال متن محورى كارهاى ديگرى را 
هم بايد انجام داد، مثلاً، اسـتادى سر كلاس متنى را 
ارايـه مى كنـد و طلبه هم بايد بفهمـد. آيا اين روش 
بهتر اسـت يـا اينكه از بيرونِ كتاب بحث را شـروع 
كنيم و در گفت وگوهاى دوطرفه بحث حل شود و بعد 
متن را تطبيق بدهيم؟ و مسـائل ديگرى از اين قبيل 
اسـت. روش تحقيق و پژوهش در هيچ جاى سـطح 
نيسـت. آيا متن محورى مطلوبيتِّ ذاتى دارد؟ يا اين 

هم نقايصى دارد كه بايد برطرفش كرد؟
ــد.  ــه تا پايان كارش متن محور باش ــا هيچ وقت نگفتيم طلب م
بلكه بايد پايه ريزى كارش اين گونه باشد. پايه ريزى كارش پايان 
دوران سطح است. بالاخره هر تحقيق و پژوهشى كه بايد انجام 

دهد لازم است اساس و بنيان مستحكمى داشته باشد.
رهنامه: اسـاس و بنيان مسـتحكم بـا متن محورى 

است؟
ــگر بار نيايد.  ــت كه طلبه نقاد و پژوهش ــه معنايش اين نيس البت
مقصودم اين بود كه بنيان بر روى فهم متن باشد. يعنى به جاى 
اينكه اشكالات رسائل و مكاسب و كفايه و فلان كتاب را مطرح 
كنيم كه آيا شيخ درست گفته يا نه. مرحوم آخوند درست گفته يا 

نه، طلبه را به سمت متن بياوريم كه آن را درست بفهمد. خوب 
ــف ديگرى دارد. خيلى از اين  ــدن در خارج يك تعري درس خوان
چيزهايى كه بزرگواران مى فرمايند شدنى است و بايد هم بشود 
ــت.  ــطح همين اس منتها در درس خارج. فرق درس خارج با س
ــش  طلبه اينجا بايد قوّه ى علمى لازم را پيدا كند. براى پژوهش

طرحى داريم كه خواهم گفت. آن پژوهش را فعلاً منها كنيم.
راجع به فهم اصل متن، تا چهارچوب فكر طلبه عميق بار نيايد، 
ــه تدريس، بعداً اگر اين آقا  ــه پژوهش ما پژوهش خواهد بود ن ن
مدرس شود تدريس قوى اى نخواهد داشت. چون اين چارچوب 

ضعيف است.
ــن حالى كه معتقديم  ــت، در عي متونى كه الان در حوزه ها هس
كمبودهايى دارد، دو ويژگى مهم دارد و اصرار روى فهم متن به 
خاطر اين است كه تمام آنچه شما مى فرماييد با همين ويژگى ها 
ــه كتاب، رسائل و مكاسب و  ــود مخصوصا اين س برطرف مى ش

كفايه.
ــون موضوعيّت  ــت. يكى آن كه اين مت ــت اينها اس دو خصوصي
ــت جزو علوم اسلام است.  ــت. اصول اس دارند. بالاخره فقه اس
ــايد از  ــه بايد بخواند. اصول بايد بخواند. ديگر ـ كه ش ــه فق طلب
ــد- جنبه طريقيت  ــك جهت، از يك بعُد كمتر از بعُد اول نباش ي
است كه راه استنباط، نقّادى و فكر صحيح را به انسان مى آموزد. 
ــا مى گويم. مثلاً وقتى در  ــن بارها در كلاس اين را به طلبه ه م
ــيد. اين براى طلبه  س مى رس ــب به به بحث دُهن مُتَنَجِّ مكاس
ــه فايده اى دارد. الان اين خيلى موضوعيتى ندارد. مى خواهيم  چ
ــب را باز كنيد. در همين  ــن كنيم. ولى شما مكاس چراغ را روش
س كليدى ترين مباحث فقه به مناسبت همانجا  بحث دُهن مُتنجِّ
ــه او پيش خودش  ــت ك ــت. اينها نكته هاى اصلى اس آمده اس
نگويد من ده روز بيست روز مى روم درس فقط بحثم اين است 
ــود ولى بايد اين  ــيم. طلبه زده مى ش كه دهن متنجس را بفروش

نكته هاى اصلى را به او بگويم.
رهنامـه: نمى توانـد هميـن را با مسـائل مبتلابه وارد 

بشود؟
ــتاد گفته، مى تواند چهار تاى ديگر را مثال  ــئله را اس همين مس
بزند. خيلى راحت مى تواند مثال بزند. گاهى مرحوم شيخ حاشيه 
ــس را كه بيان  ــت دهن متنج ــث اعلام نجاس ــت. بح رفته اس
ــت: مثلاً اين كه كجا  ــوده، بعد اين بحث را مطرح كرده اس فرم
لازم است ما جاهل را ارشاد بكنيم؟ ارشاد به حكم، به موضوع، 
اين بحثها خيلى كليدى و اساسى است. به مناسب اينجا پل زده 
ــت. اين ها اگر به وسيله ى استاد خوب باز شود  و مطرح كرده اس
ــود طلبه ذوق مى كند.  ــال كاربردى تر هم بيان ش ــار تا مث و چه
مطلب را مى فهمد و اين يك قوه اى براى آينده او مى شود. اين 

سه كتاب هم طريقيّت دارد هم موضوعيّت.
ــد صحيح را آموزش  ــت. كه فكر و نق ــراد از طريقيّت اين اس م
ــاده بار  ــد كه چطور يك نظريه اى را نقد كنيم؟ مغز را س مى ده
نياوريم كه هر حرفى را كه مى شنود بپذيرد. بنيان زندگى علمى 
ــت كه اصل را بر عدم قبول بگذارد؛ مگر اينكه  طلبه به اين اس
ــيار خوبى است، نه  ــيوه بس دليل برايش بيابد و اين واقعاً يك ش
ــرَجَ بالدليل. طلبه يعنى  ــه اصل را بگذارد بر قبول الاِّ ما خَ اينك
ــول الاِّ ما خَرَجَ بالدليل.  ــى كه اصل را مى گذارد بر عدم قب كس
ــت. باور نمى كند. مى گويد دليل بياور.  ــيوه قشنگى اس خيلى ش
قرآن بياور، روايت بياور، دليل عقلى بياور. مى پذيرم. بدون اينها 
نمى پذيرم. لذا اين ذهن با رسائل و مكاسب پرورش پيدا مى كند. 

بعد كه وارد درس خارج شديد تعبير مستقل خودش را دارد.
ــت؛ فكر  ما كه مى گوييم متن محور، در اين متن همه چيز هس
ــود، حتّى اگر اين طلبه نخواهد فقيه  ــتنباط باز مى ش و قوّه ى اس
اصولى، متكلم و يا فيلسوف بشود، قوّه اى پيدا كرده كه حتى در 
فلسفه هم برايش كاربرد دارد. مى توانيد خيلى زود آزمايش كنيد. 
دو تا طلبه را بياوريد: يكى كه رسائل و مكاسب و كفايه را خوب 

ــده است و يك طلبه اى كه سرسرى  خوانده و وارد علم كلام ش
گذرانده و وارد تخصصى علم كلام و تفسير يا فلسفه شده است. 
يك موضوع به دو نفرشان بدهيد. بگوييد روى اينها چند ماه كار 
كنيد. ببينيد آن چيزى كه اين طلبه ارايه مى دهد با آن پژوهشى 
ــرق دارد. پژوهشِ طلبه  ــه طلبه ى ديگر ارايه مى دهد چقدر ف ك
ــدش در متن پرورش  ــه متن را خوب فهميده و قوّه ى نق اى ك
ــد، با پژوهش طلبه اى كه سطح را خوب نخوانده  پيدا كرده باش
ــت. دقيق است. مسايل  ــت. خيلى عميق اس ــه نيس قابل مقايس
ــطحى نگرى از آن كتاب و  ــه يابى كرده نه اينكه با س را، ريش
ــد. اين كه نشد پژوهش حوزه.  اين كتاب چيزى بردارد و بنويس
اولين حرف پژوهش حوزه است. نمى خواهم بگويم آن هنگامى 
ــته  كه دارى متن مى خوانى نگاه به اين طرف و آن طرف نداش
باش، ولى نگاه عمده ات به اين متن باشد. اگر استادى سوالى را 
ــت ولى نه در حد درس خارج.  از اين كتاب مطرح كند خوب اس
اين شيوه در درس خارج است. در درس خارج متنها و حرفها را 
ــيوه ى درسِ خارجِ حوزه بايد  ــادى مى كنند. من معتقدم در ش نق
ــود، شيوه اى كه الان در درس خارج هست پاسخ  تجديدنظر بش
ــم  ــينم و بنويس خيلى مطلوبى نمى دهد. من بيايم در درس بنش
اين سطح است خارج نيست. ما معمولاً به آقايانى كه تازه درس 
ــنهادهايى داريم. يك شيوه ى خاصى هم به  خارج مى روند پيش
ــار بيايند. يك  ــگر ب ــان ارايه مى دهيم كه محقق و پژوهش ايش
ــت كه پيش از اينكه استاد به  ــيوه. اين اس ــاره مى كنم به ش اش
بحث برسد، بروند با هم بحث خودشان تحقيق كنند. يعنى پيش 
ــتيم. در  ــطح ما فقط پيش مطالعه داش مباحثه كنند. در درس س
ــش مطالعه بلكه پيش مباحثه هم داريم.  درس خارج نه تنها پي
ــود. فقط  ــود. پنبه اش زده ش ــتاد بايد بحث ش يعنى جلوتر از اس
ــود. حرفهايى  ــته ش آن نقاط مبهم بماند كه در درس حل و نوش
ــم. مقيد باشم كه خلاصه و  كه من رويش تحقيق كردم بنويس



ــتادم ارايه بدهم؛ ضمن  ــم و به اس ــاره ى حرفهايم را بنويس عص
ــتادم را مى نويسم. حالا آن شيوه خاصى  اينكه تقريرات درس اس

دارد بحث مستقلى است كه درس خارج را چگونه بنويسيم؟
رهنامـه: پس بنابراين محوريت بر روى متن اسـت، 
ولـى بقيـّه ى چيزهـا را به صـورت كمرنگ پوشـش 

مى دهيم.
بله.

رهنامه: كى پررنگ مى شود؟
استاد: در درس خارج.

رهنامـه: اينجا نكته اى در مورد متن محورى اسـت و 
آن اين اسـت كه در علـم اصول، طلبه الموجز 
مى خواند بعد اصول فقه مى خواند كه نسبت به 
كتابهاى قبلى متجدد است. بعد رسائل و  بعد 
كفايه مى خواند و بعضى از اقوال اينها بطلانش 
مسـلمّ است و يا اينكه اصول فقه جديد را مى 
خوانـد و بعد مى رود سـراغ كتابهاى قديمتر. 
آيـا اين متن محورى كه براى ما ملاك اسـت 
درست اسـت؟ و يا اينكه به جاى چهار دوره، 

دو دوره اصـول بخوانيم؟ به همين نحو لازم اسـت يا 
بايد در همين قسمت آن تجديدنظرى شود؟

ــت كه همه آن چه را كه ما در اصول مى خوانيم  نظر بنده اين اس
ــت؛ يعنى،  ــت. بلكه حلقه وار بيان مطالب اس ــرار مطالب نيس تك
ــيط يك مقدار گسترده تر، مفصل تر تا برسد به درس  حلقه ى بس
ــود. آن چيزى كه طلبه در  خارج. بايد حلقه وار بودن اينها ديده ش
ــه طلبه در كفايه مى خواند  ــول الفقه مى خواند با آن چيزى ك اص
ــت. حجيّت ظواهر، مطلب همان مطلب است.  قابل مقايسه نيس
ــه مخصوصاً در  ــه بالاتر آمده. كفاي ــطح مطلب در كفاي ــى س ول
ــت؛ يعنى، اصلاً عمده  ــايل اس مباحث اصول عمليّه، ناظرِ به رس

حرفهاى مرحوم آخوند ناظرِ به رسائل شيخ است. نمى شود طلبه 
ــراغ كفايه برود؛ چون بر پايه ى رسايل حرف  ــائل نخوانده س رس
ــنده و اين كتاب تعصبى ندارم و هيچ  ــد. من راجع به نويس مى زن
ــته نخواهد شد. اين  ــه كتاب نوش وقت نمى گويم بهتر از اين س
عاقلانه نيست؛ ولى عقيده ام آن است كه اين سه كتاب امتيازاتى 
ــده  ــته اند جايگزين كنند، نش دارد كه لااقل تا حالا هر چه خواس
ــت و غير از جنبه ى  ــرورش طلبه بوده اس ــت. يكى از اينها پ اس
ــت. من  ــته اس ــته، جنبه ى طريقيّت نيز داش موضوعيتى كه داش
ــود، نكند آن  ــت در اين كتاب ها تغييرى بش مى گويم اگر قرار اس
ــاده كردن  ــود. نكند به بهانه ى س خوبيهاى اين كتابها ديده نش

عبارات و مطالب، از عمق حرفها كاسته شود. نكند آن جنبه هاى 
ــائل و مكاسب  طريقيّت از بين برود. ما نمى خواهيم طلبه در رس
ــى كه مكاسب و رسائل خواند،  ــود. مى خواهيم كس فقط فقيه ش
ــراغ اصول نيامد، سراغ كلام يا فلسفه رفت،  ــطح س اگر بعد از س
ــوف باشد و اين مقصد ماست. اين سه كتاب اين  واقعاً يك فيلس
ــه كتاب را جزء بهترين كتب  خصوصيّت را دارد و لذا من اين س

درسى مى دانم.
رهنامه: شـما فرموديد انگيزه پايين اسـت و تشـتت 
ذهنى وجـود دارد. دروس تخصصّى اسـت و دروس 
جانبـى هـم داريم. غيـر از آن، طلبه ها چنـد تا درس 

هم دارند. سـه تا، چهار تا. مشكلات مالى و اجتماعى 
هم هسـت. براى رفع اين مشـكلات چـه كار كنيم؟ 

پيشنهاد عملى شما چيست؟
براى رفع مشكلات عملى پيشنهادى را عرض كرديم. لااقل در 
ــتعداد رو به بالايمان فكرى  ــه ى اول براى طلبه هاى با اس مرحل

كنيم.
رهنامه: مشـكل از نظام آموزشـى ماست؟ يا در جاى 
ديگر اسـت. آيا اساتيد مثل اساتيد قديم نيستند و يا 

اين مشكل به افراد بر مى گردد؟
مشكل مالى به مسئولينِ حوزه بر مى گردد. نه اساتيد در اين بين 
ــى دارند و نه طلبه. طلبه خودش مشكل مالى دارد.  نقش
كارى نمى تواند بكند. بله بعضى از اساتيدى كه ممكن 
ــتر باشد در حد خودشان  ــت امكانات مالى شان بيش اس
ــت تا سى تا. ولى  ــش بدهند. بيس يك عده اى را پوش
اين كار، كار اساسى نيست. اين در دست مسولين حوزه 
ــاتيد  ــام. اما در مورد حوزه و اس ــت. مثل مراجع عظ اس
ــش  ــه الان عملاً طلبه ها تحت پوش ــش ك تا پايه ى ش
ــت، نه طلبه مسؤول  ــتند، اگر مشكلى هس مدارس هس
ــت نه عموم حوزه. مسؤول مدرسه است، مسؤول آموزشى  آن اس

مدارس است، آنها بايد پاسخگو باشند.
رهنامه: مسـؤولين معتقدند دسـت ما بسـته اسـت. 

مى گويند قوانينى داريم كه آنها حاكم هستند.
ــما نمى توانيد  ــوولين حوزه بر مى گردد. ش اين هم بالاخره به مس
ــوولين يا  ــاتيد و طلبه ها را مقصر بدانيد. يا بر مى گردد به مس اس
قوانين. اين شش سال. اما از پايه 7 به بالا يك امتيازى كه حوزه 
بر دانشگاه دارد، كه اين را نبايد به هيچ وجه از دست داد، رقابت 
سالم در درسهاست. امسال بيست تا مكاسب در حوزه شروع مى 
شود. سى تا رسائل شروع مى شود. همه شروع مى كنند و كسى 
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ــت كه چرا درس دادى. خود طلبه است كه  ــى نيس هم مانع كس
بايد با حضور در درس، استاد خودش را برگزيند. خيال نكنيد اين 
ــت كه  ــت. اين امتياز خيلى امتياز بزرگى اس يك امتياز كمى اس

طلبه با اختيار استاد خودش را انتخاب مى كند.
ــگاه در يك كلاس بيست نفرى باشيد و استاد  ــما اگر در دانش ش
را نپسنديد، 19 نفر ديگر بپسندند مجبوريد. تا اقلا ده دوازده نفر 
ــتاد را عوض كنى.  ــر را با خودت همراه نكنى، نمى توانى اس ديگ
ــتاد را نمى پسندى، مى گويى  اما وقتى مى روى در درس آزاد و اس
ــت. اين رقابتِ سالم در حوزه  ــتاد براى من اين بهتر اس فلان اس
هست و درسها با رقابت سالم به وسيله ى طلبه انتخاب مى شوند. 
در اين رقابت ممكن است چهار نفر استادى كه صلاحيت ندارند 
ــت. اينها  بيايند و اعلام درس كنند، كه اين يك چيز طبيعى اس
ــت كه اگر  ــه خود از گردونه خارجند. من عقيده ام اين اس خود ب
ــند كه بتوانند عمده ى مشكل را حل كنند مسؤولين  كسانى باش
ــتند. الان قدمهاى بزرگى برداشته شده است.  بزرگوار حوزه هس
بيمه، مركز خدمات، اما عمده فعاليت را بياييم روى طلبه هاى با 
ــتعداد متمركز كنيم كه اينها جذب مراكز ديگرى غير از حوزه  اس
ــه دارند درس  ــالى ك ــوند. مخصوصاً در آن نهُ ده س و درس نش

سطح مى خوانند.
رهنامه: در گذشته مطلقاً استاد محور بوده است. يكى 
از ضعفهـاى حال حاضر را مى توانيـم اين بدانيم كه 
اسـاتيد اختيارشان كم شده اسـت؟ مثلاً براى استاد 
وقت تعييـن مى كنند كه در اين سـاعت درس بده و 
طلبه در آن سـاعت مى آيد و مى رود. قديم كه اسـتاد 
محور بود با هم زندگى مى كردند. وقتى نمره را محور 
كـردى طلبـه تعلق خاطر به اسـتاد نـدارد. نمره ام را 

مى گيرم و با اين حساب امتحان مى دهم و ...
ــت است ولى اگر استاد بتواند با شيوه هايى طلبه هاى خود را  درس
جذب كند، آن رابطه ى محبت آميز بين استاد و طلبه برقرار است. 
درست است كه از آنجا مدرك مى خواهد از آنجا شهريه مى گيرد 

ولى آن چيزى كه اساس خواسته هاى علمى اش را تشكيل مى 
دهد باز در محضر استادش است.

رهنامه: خب آن شيوه خطا دارد به خاطر اين كه وقتى 
اينطور امتحان مى گيرى و استاد در مورد تاييد شاگرد 
يـا بهره بردن از امكانات نظـرى نمى دهد همه بهره 

مى  برند.
ما طرحى در خدمت آقايان مديريت ارائه داديم و بعضى از اساتيد 

هم در جريان بودند.
رهنامه: از طرف مجمع اساتيد؟

بله. يكى از طرحها اين است كه مثلاً اگر امتحانات را در سال دو 
ــه بار برگزار مى كنيد. دو بخشش را به استاد واگذار كنيد.  بار، س
ــود. البته اين هم يك  ــك لحاظى به نمره و امتحان او داده ش ي

آفاتى دارد. ممكن است مشكلاتى به وجود بياورد.
رهنامـه: بـه نظر مى رسـد آفتش كمتـر از اين حالت 

است.
ــه ى او راجع به طلبه براى  ــتاد بالاخره نمره، امتحان و نظريّ اس
ــت. نمى گويم همه معيار،  ــورا و مسؤولين حوزه يك معيار اس ش
ــورا محدوده مى گذارد از  ــت كه ش ــكلات ما اين اس يكى از مش
ــائل كه اينها هم خوانده نمى شود.  اينجاى رسائل تا اينجاى رس
ــاگرد را آزاد بگذاريد از  ــنهاد ما اين است كه شما استاد و ش پيش
كجا شروع و به كجا ختم پيدا كنند. من امسال رسيدم به صفحه 
ــصت صفحه را رها نكنم. از  ــب. سال ديگر پنجاه ش 100 مكاس
ــما  ــروع كنم. به من نگو ش ــده از همانجا ش همانجا كه تمام ش
مكاسب را چهار ساله بگو. من دلم مى خواهد شش ساله بگويم 
ــاله داشته باشيم، پنج ساله  ــاله بگويم. مكاسب چهارس يا چهارس
ــيم. اين خود طلبه است كه انتخاب  ــش ساله هم داشته باش و ش
ــتاد بگوييم شما آخر سال امتحان كتبى  مى كند. بعد به خود اس
ــزار كرده اى. اين نمرات را به ما  ــر، از آن محدوده اى كه برگ بگي
ــد شما بنويس اين آقا مكاسب را  ــبت تمام ش بده هر وقت مكاس
ــت. تازه من شورا نوبتم مى رسد كه بيايم از  با من تمام كرده اس

ــب امتحان كنم. حالا مكاسبت را پنج ساله خوانده  اين آقا مكاس
ــد كه بيايم  ــورا مى رس ــى خوانده اى آن وقت نوبت من ش باش
علاوه بر امتحاناتى كه تو داشتى آنها را معيار قرار مى دهم ولى 
ــب را امتحان  ــائل و هم كفايه و مكاس با ممتحين خودم هم رس
ــال ديگر درس  مى گيرم. نگوييد اگر از اينجا بگذرد من ديگر س
ــكل ما همين است. از همانجا كه مانده اگر  نمى دهم. الان مش
سال آينده شروع كنم كسى درس نمى آيد. طلبه مى گويد به چه 

درد من مى خورد سال ديگر، من اين را نمى خواهم.
ــود. طلبه در  ــائل و كفايه خوانده نمى ش الان تعادل و تراجيح رس
خارج مى آيد تازه اينها را بخواند، و در سطح اينها را نخوانده است 
ــنا نيست. اما وقتى دست استاد را باز گذاشتى اولاً در حوزه  و آش
ــهاى مختلف است. مثلاً شما  ــالم ايجاد مى شود. درس رقابت س
ــب چهار سال كافى است اما من تشخيص  مى گوييد براى مكاس
ــاله گفته شود. ممكن است طلبه اى باشد كه با  مى دهم هفت س
ــاله را انتخاب كند.  ــوق خودش دوره ى چهار يا پنج س ذوق و ش
ــت ما تازه كارمان  ــما بگوييد هر وقت اين كتاب پايان پذيرف ش
شروع مى شود كه امتحان سخت و مشكل بگيريم. يك امتحانى 
ــته  ــان بدهد حضور جدى در كلاس داش ــد كه اين آقا نش بگيري
ــتاد در ساليان گذشته داده  ــت. ضمن اينكه به نمراتى كه اس اس
ــنهادها خام است. يكى از مشكلات عمده ى  توجه كنيد. اين پيش
قاطبه ى اساتيد اين است كه دروس ناتمام مى ماند. من چطورى 
ــه چهار ماه  ــهايم را در س حل مى كنم. من ناچارم به اينكه درس
ــال تحصيلى دو تا بكنم. بايد بپذيرم يك مقدارى از عمق  آخر س

كم مى شود چون درسها زياد شده.
رهنامـه: دو تـا درس مى شـود ولى مباحثـه و ... همه 

تحت الشعاع است.
ــروع مى كنم. ببينيد هر چى ما در دوران  ــال بعد از همينجا ش س
ــال هم ديرتر بشود اين  ــرمايه گذارى كنيم ولو يك س سطح س
هيچ مشكلى ندارد. به جايش طلبه در درس خارج راحت تر است. 
اين طلبه هايى كه در درس خارج سردرگم هستند درس سطح را 



خوب نخوانده اند.
رهنامه: حتى در مورد شـهريه ى اينها، 
بعضى نظر دارند كه استاد نقش تعيين 
كننده داشته باشد. چون او مى داند چه 
كسى سر كلاس مى آيد و خوب درس 

مى خواند.
استاد: يك معيارش را اين قرار بدهند.

رهنامه: شـرايط اجتماعى ما با گذشته 
متفاوت شـده اسـت. اگر كسـى طلبه 
بشـود، دوازده سـال از عمـرش را در 
مدارس طى مى كند. بعد سـن ازدواج 
و انتظارات اجتمـاع از بحث اقتصادى 
است. با شـرايط موجود چه كار كنيم. 
يك طرح اين است كه مدارسى داشته 
باشيم كه از ابتدا حوزوى باشند. چون 
فراغـت بال بـراى طلبه وجـود ندارد. 
تعـداد زيـادى رفته انـد دانشـگاه بعد 
انگيـزه ايجـاد شـده اسـت آمـده اند 
حوزه. در سـن بيسـت و سـه سالگى 
آمده انـد. خدمت يكـى از آقايان رفته 
بوديم ايشـان مى فرمود از سـى سال 
به بعد، ذهن كسـى متفكر بار نمى آيد. 
پس بايد درس آدم در سى سال تمام 
شده باشـد. اگر طلبه سطح را بخواند 

سى ساله شـده است و 
اين يك مشكل اساسى 
اسـت. اين دير امدنها و 
اين فارغ البـال نبودنها. 
اينها را چه كار بايد كرد؟
ــه صورت  ــتباهى ك ــك اش ي
ــت كه ما  ــن اس ــرد اي مى گي
ــوم  براى وروديهاى حوزه، س

راهنمايى، ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس يك 
ــنيدم  ــت البته ش برنامه مى دهيم. اين غلط اس
يك مقدارى آرام آرام اين روش تغيير مى كند. 
ــانس و  ــى كه با ليس بايد فرق بكند طبيعتاً كس
ــريعتر  ــانس به حوزه مى آيد، خيلى س فوق ليس
ــاند تا  ــه مقصد و مقصود رس ــوان او را ب مى ت
ــوم راهنمايى آمده است.  ــى كه از س يك كس
ــوز خيلى كار دارد  ــت. هن هنوز اين نوجوان اس
ــود. آن طرحى كه فرموديد راجع  ــت ش تا درس
ــيار طرح خوبى است كه  به مدارس حوزوى بس
ــو بياورند. در  ــى او را آرام ارام جل از اول ابتداي
دبيرستان فايده ندارد. اگر از همان اول ابتدايى 
ــايل  ــما مس ــش را مى خواند ش ــه دارد درس ك
حوزوى را آموزش بدهيد ديپلم را كه مى گيرد 
لااقل در سطح لمعه باشد. بعد بيايد در مكاسب 
و اينها. يعنى شش پايه. در ضمن، ممكن است 
براى همه جواب ندهد ولى براى قشر عظيمى 

جواب مى دهد. طرح بسيار خوبى است.
معاونت پژوهش پارسال طرح مفصلى را راجع 
ــتاده بود كه به طلبه  به پژوهش براى من فرس
ــه ى اوّل پژوهش بدهيم تا بالا. از همان  از پاي
ــال اول. من يك جمله بيشترننوشتم. نوشتم  س
ــورت بخواهد اجرا  ــن ص ــن طرح به اي اگر اي
ــود مريض در احتضار است، مباحثه را بايد  بش
ــوم  ــد. پژوهش براى چى؟! بچه س وداع بگويي

ــما بهش مى گويى پژوهش  راهنمايى است ش
ــد درس را بخواند. بله. يك  ــن؟! اول او باي بك
ــش را آرام آرام به  ــت مواد خام پژوه وقتى اس
ــكلى ندارد. من  ــام تعطيلى مش ــد اي او مى دهي
ــور معمول براى  ــت كه به ط عقيده ام اين اس
ــوم راهنمايى هايى كه حوزه آمده اند زودتر  س
ــم، رفتن به سمت و سوى پژوهش  از پايه شش
بى معناست. براى سوم راهنمايى ها، بله، براى 
ــه از جاى ديگر  ــانس هايى ك ــا يا ليس ديپلم ه
ــود از جلوتر كارهاى  ــد، مى ش ــه حوزه آمده ان ب
پژوهشى را آرام آرام شروع كرد. سوم راهنمايى 
همين متن را بفهمد ما بايد خيلى كلاهمان را 
ــه را فهميد؛ اصول فقه  پرت كنيم بالا كه لمع

را فهميد.
ــى بوده نه اينكه  ــم هم كارهاى پژوهش از قدي
ــما هم معترفيد كه پژوهشهاى  نبوده و خود ش
ــته ى ما عميقتر بوده است. سرّش  علماى گذش
چى بوده است. سرّش آن بوده كه وقتى دست 
به قلم مى برد، قلمش يك قلم محققانه اى بود، 
نه اينكه از اينجا و آنجا بردارد و نقل قول بكند. 
ــما يك وقتى مى خواهيد شيوه ى نگارش و  ش
ــكلى ندارد. ولى يك  پژوهش را ياد بدهيد مش
وقتى عملاً مى خواهيد او را وارد گود پژوهشش 
ــوم راهنمايى تا قبل  كنيد. اين براى طلبه ى س

ــب اصلاً نبايد مطرح شود  ــايل و مكاس از رس
ــتان  ــراى بقيه در اوقات تعطيلى مثل تابس و ب
ــكالات كه امروزه از مقالات  ــود. اش مطرح ش
ــود رنگ و روى دانشگاهى گرفته  گرفته مى ش
ــوزه بايد به  ــى و ظاهرى در ح ــكالات فرم اش
ــود هر چند ظاهر  ــكالات محتوايى توجه ش اش
ــود طلبه بايد عملاً وارد گود  هم بايد رعايت ش

پژوهشى شود.
رهنامه: شـما فكر مى كنيد در شـرايط 
موجود اسـاتيد چـه وظيفـه اى دارند؟ 
اسـاتيد چه كار بكنند در قبال طلاب و 

طلاب در قبال اساتيد؟
من نقش يك استاد را براى طلبه ها نقش يك 
ــد،  پدر مى دانم كه نه فقط به فكر تدريس باش
ــه صميمى كند.  ــه واقعاً روابطش را با طلب بلك
ــاتيدى را در اين حوزه كه  ــراغ دارم اس من س
ــان را  ــكلات خانوادگى ش طلبه ها مى آيند مش
ــدر اينها به هم  ــرح مى كنند. آن ق با آن ها مط
نزديك شده اند كه خود طلبه اسرار زندگى اش 
را بازگو مى كند. فقط استاد، استاد درس نيست. 
ــت. يك رابطه ى صميمى  يك پدر مهربان اس
ــت كه طلبه واقعاً  و برادرانه بين اينها برقرار اس
ــكلى دارد ابراز  بدون هيچگونه ناراحتى هر مش
ــتادش نظر مى خواهد. اين يك  مى كند و از اس

وظيفه است.

وظيفه دوم اين است كه استاد واقعاً براى درس 
ــرى از مطالب نگذرد.  ــد. سرس ارزش قائل باش
ــتر سرمايه گذارى شود،  در اين باره هر چه  بيش
طلبه هم بعدا عميقتر بار مى آيد. يكى اينكه در 
ــذارد. دوم اينكه رابطه را  ــى كم نگ درس هيچ
يك رابطه عميقترى بكند كه واقعاً طلبه پشت 
ــتاد خودش بداند.  و پناه و پايگاه خودش را اس
البته استاد توانايى اش محدود است. با اين حال 

خيلى نقش دارد. بدنه ى حوزه يعنى استاد.
رهنامـه: نكتـه آخـر اگر فكـر مى كنيد 
علاوه بر پيـش مباحثه و پيش مطالعه 
مثـل تدريس و تقرير لازم اسـت و يا 
طلبه ها نكاتـى اخلاقى را رعايت كنند، 

بيان بفرماييد.
ــه درس خارج  ــتر مربوط ب از جهت تقرير بيش
مى شود. در درس سطح هم يك خلاصه اى از 
درسها را بنويسند خوب است. راجع به تدريس 
ــت اما بايد جنبه ى افراطى  هم بسيار خوب اس
پيدا نكند. خيلى ديدم طلبه هاى خوش استعداد، 
خوش بيانى كه تا حد رسائل و مكاسب مى آيند 
ــان فراهم  ــس ادبيات برايش ــه ى تدري و زمين
مى شود. مثلاً زمينه ى تدريس لمعه. روزى سه 
ــار درس مى رود. اين خودش ضرر مى بيند.  چه
طلبه يك درس بدهد. من بيش از يك درس را 
توصيه نمى كنم تا آن زمانى 
ــت؛ ولى وقتى  كه طلبه اس
ــت، مشكلى  كه بارش را بس
ندارد. ولى تا وقتى بار علمى 
ــته يك درس  ــود را نبس خ
ــنهاد نمى كنم؛  ــتر پيش بيش
ــت از كار  ــون مجبور اس چ

خودش بزند.
رهنامه: نكته اخلاقى؟

ــتاد است و  از جهت اخلاقى هم اين وظيفه اس
هم وظيفه ى طلبه. استاد هر جورى كه مى داند 
ــاى اخلاقى نكند.  ــش را خالى از نكته ه درس
ــلاً روزهاى  ــد مث خيلى نمى خواهد منظم باش
ــى اتفّاقاً من تجربه  ــنبه فقط بگويد؛ ول چهارش
ــط درس يك  ــبت در وس ــه مناس ــرده ام ـ ب ك
ــود خيلى بهتر طلبه اين را  ــيه اى زده بش حاش
ــيوه اى كه  ــرد. فورى يك گريز بزند. ش مى گي
ــال دارم و بد هم نبوده هر روز حديثى  من امس
كوتاه در ابتداى درس مى خوانم و بعد درس را 
ــروع مى كنم. اما راجع به آقايان طلبه ها بايد  ش
بدانند قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها. 
ــان به هيچ جا  ــدون تزكيه نفس و پاكى، انس ب
نمى رسد. اگر مى خواهند مثل علماى گذشته ما 
ــانى باشند كه يك اثر ماندگار و يك كارى  كس
براى تشيع بكنند واقعاً حافظ دين باشند بدون 
اينكه نفس را تزكيه كنند به هيچ جا نمى رسند. 
ــيار خوب، حرفى  ــايل سياسى بس ورود در مس
ــرى دارد ولى مبادا  ــى يك نظ نداريم. هر كس
به بهانه ى ورود در مباحث سياسى اساسى ترين 
ــايل اخلاقى را زير پا بگذاريم.  و لازم ترين مس
همين جور كلى مى گويم. تو خود حديث مفصل 

بخوان از اين مجمل.
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كـه  سـابقه اى  بـه  توجّـه  بـا  رهنامـه: 
در  المصطفـى  جامعـة  در  حضرت عالـى 
مديريت راهبرد پژوهش داشتيد و در آنجا 
هم در بحث هاى راهبردى و هم بحث هاى 
مديريـت اجرايى كارهايى كرديد كه براى 
مـا مغتنم اسـت و سـمت فعلى شـما كه 
مديريـت راهبـرد آمـوزش حوزه اسـت و 
بحث اجراى همين اقدامات در محدوده ى 
آموزش حوزه باعث مى شود از اولين هايى 
باشيد كه از آنها مشاوره بگيريم و يا طرح 
بحثى داشـته باشـيم و آن را درج كنيم تا 
طلاب يا اسـاتيد و فضلاى حوزه بخوانند. 
بفرماييـد آمـوزش ايده آل حوزه چيسـت 
و از آن، سـهم پژوهش گرايـى و پژوهش 
آموزشـى  بايسـته ى  ايـن  در  محـورى 

چيست؟
ــود تقريباً  ــوزه داده مى ش ــه در ح ــى ك آموزش هاي
ــع ايده الى كه برايش  ــت كه با وض مورد اجماع اس
ــه هم در  ــه دارد. البتّ ــيم كرد، فاصل ــود ترس مى ش
ــى و هم در روش هاى آموزشى ما،  محتواى آموزش
ــه در حال حاضر،  ــراث علمى حوزه و چ ــه در مي چ
ــد آن را از  ــمندى داريم كه نباي ــرمايه هاى ارزش س
ــتن وضع  ــم؛ يعنى، معناى فاصله داش ــت بدهي دس
ــود با وضع مطلوب و به تعبير جناب عالى وضع  موج
ايده آل اين نيست كه ما آنچه الآن در اختيار داريم 
ــبت به همين مقدار هم  ــته نشود. نس قدرش دانس
بايد حتماً توجّه شود تا مزيت ها و قابليت هايش، در 
هر تحوّلى كه مى خواهد اتفّاق بيفتد، محفوظ بماند 

ــاى جديد و به ويژه  ــت نرود. امروز در دني و از دس
ــلامى، حوزه ها قلمرو گسترده اى  پس از انقلاب اس
از مأموريت و رسالت را در مقابل خودشان مى بينند؛ 
ــبت به  هم به لحاظ جغرافيايى و اقليمى، فضاها نس
گذشته براى حوزه هاى علميه گسترده تر شده و هم 
ــا توجه به وضعيت فكرى و فرهنگى مردمان، چه  ب
ــر، اقتضائاتى را  ــه ى ما چه در جوامع ديگ در جامع
ايجاد و نيازهايى را مطرح كرده كه شايد در گذشته 

كمتر مطرح بوده است.
ــش ها  ــك جامعه  طبعاً قلمرو پرس ــته در ي در گذش
ــگ محدودتر بود. امروز  ــاى فكرى و فرهن و نيازه
ــترده شده است. طبعاً بايد  اين قلمرو به شدّت گس
ــن مأموريّت و  ــب با اي ــاى ما هم متناس آموزش ه
ــتى كه  ــعه پيدا كند و آن گسس ــالت جديد توس رس
اتفّاق افتاده است، محصول عدم تناسب توانايى هاى 
موجود با قلمرو و گستره اى است كه در برابر ما قرار 
ــت و چون شايد اين پيش بينى شده نبوده  گرفته اس
ــته است، الان  و از ابتدا برايش طراحى وجود نداش
احساس مى كنيم كه با وضع مطلوب فاصله داريم. 
البتّه معنايش اين نيست كه زحمات كشيده شده و 
سوابق كارى حوزه ها و مديران آن ها را، چه قبل از 
شكل گيرى مجموعه ى مديريّتى در قالب جديدش 
و چه بعد از آن ناديده بگيريم. با ملاحظه ى همه ى 
ــها اين واقعيّت است كه با وضعيت  زحمتها و تلاش
مطلوب به لحاظ آموزشى در حوزه ها فاصله داريم.

تنوع رشته اى و گوناگونى قلمروهاى آموزشى امرى 
ــت كه امروز در آن حدى كه بايسته است هنوز  اس
ــه به اجبار و به  ــاى ما جا باز نكرده. البتّ در حوزه ه

اقتضاى نيازهاى اضطرارى كه وجود داشته، بعضى 
ــته هاى تخصّصى در حوزه ايجاد شده است،  از رش
ــاس نيازى كه شخصاً  ــانى، از سر احس معمولاً كس
ــاس  ــك كارى درگير بوده اند، احس ــته اند، با ي داش
ــت حوزه سرمايه گذارى كند و  كرده اند كه لازم اس
ــلام در مباحث  ــخگو باشد. به فرض، نظام اس پاس
ــه اى در برابر  ــده و عرص حقوقى و قضايى وارد ش
ــت. كسانى كه در اين زمينه در  حوزه ها گشوده اس
ــأ تأثير بوده اند بعد از اينكه با اين نيازها  نظام، منش
ــده اند، به صرافت افتاده اند كه بخشى هم  مواجه ش
در كنار حوزه قرار گيرد كه قاضى تربيت كند؛ يعنى، 
اين شكل گيرى رشته هاى تخصّصى، به عنوان يك 
ــيه اى، در نظام آموزشى حوزه، از  كار جانبى و حاش
ــت. به همين جهت هنوز هم  ــر اضطرار بوده اس س
ــيه ى رسمى آموزش  ــته ها در حاش كماكان اين رش
ــهاى حوزه وارد  ــرار دارند و به متن آموزش حوزه ق
ــمى حوزه  ــى رس ــده اند و طبعاً هم نظام آموزش نش
ــت به يك نظام تك رشته اى كه  ــده اس منحصر ش
ثقلش فقه و اصول است لوازم و مقدماتى را هم كه 
براى فقاهت لازم داشتند به عنوان علوم ابزارى در 

خدمت اين دانش گرفتند.
ــود؛  در حال حاضر در آموزش پژوهش ديده نمى ش
در همين سنّت آموزشى و تربيت علمى اى كه الان 
ــوان آموزش علوم  ــه دوره اى را به عن ــم، طلب داري
ــتر علومى  مقدماتى به هر حال طى مى كند كه بيش
ــتفاده  ــا در خدمت علوم اصلى اس ــت كه از آنه اس
ــر توليد علم داعى  ــاً در اين زمينه، ب ــود. طبع مى ش
زيادى وجود ندارد. يعنى مى گويند به همان ميراثى 
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ــنده كنيم. حتى مى بينيد در مباحث ادبيات بعضى  ــت بس كه هس
ــورهايى كه ما كتب ادبى نويسندگان آن كشور را كتابهاى  از كش
ــه آن كتاب ها  ــان ديگر ب ــاب كرده ايم خودش اصلى ادبيات حس
ــى  ــام ديگر در مصر كتاب آموزش رجوع نمى كنند. مغنى ابن هش
نيست ولى ما هنوز آن را كتاب آموزشى مى دانيم. كتاب سيوطى 
ــى  ــت در خود مصر، در ازهر، در مراكز آموزش مصرى ممكن اس
دينى و ادبيّات عرب به عنوان كتاب درسى نباشد ولى ما كماكان 
ان را نگه داشته ايم. چون در اين زمينه به دنبال دانش جديد و به 
روز كردن نبوده ايم. ادبيات براى ما ابزارى بوده است. به ميزانى 
ــت اكتفا كرده ايم.  ــخ مى داده اس ــده و نياز ما را پاس كه توليد ش
ــش و پژوهش هاى زياد  ــه ى علوم مقدّماتى به توليد دان در زمين

احساس نياز نكرده ايم.
ــى  ــر اين كتابها از جهت روش هاى آموزش ــالهاى اخي در طى س
مورد انتقاداتى قرار گرفته اند كه اينها ساختار متن آموزشى ندارند 
و بايد اصلاح شوند. به اين معنى كه يا خود همين متنها بازسازى 
ــدى طراحى گردد و اين  ــا به جاى آن ها متنهاى جدي ــوند و ي ش
ــت. يعنى اين گونه نيست  ــتر جنبه شكلى داشته اس انتقادات بيش
ــا نوآورى هاى تازه يك  ــاده در دانش صرف ب كه مثلاً صرف س
ــى جديد باشد. ما در اين علوم ـ علوم مقدماتى كه در  اثر پژوهش
ــورت مى گيرد ـ طبعاً دنبال  ــى دوره مقدمات آموزش حوزه ص ط
ــطح كه  ــت. به دوره س پژوهش نبوده ايم؛ چون نيازمان نبوده اس
مى رسيديم طلبه ى ما به علومى كه براى ما اصالت داشتند ورود 
پيدا مى كرده است. حالا فقه بوده است، كلام بوده يا فلسفه، ولى 
در دوره ى سطح به انتقال مفاهيم و گزاره ها اكتفا مى شده است و 
لذا تقريباً يك نگاه متن محور و باز غير پژوهشى كه بيشتر براى 
انتقال مفاهيم بكار مى رفته با روشهايى كه روزگارى تجربه شده 

بوده و روش جارى بوده است و ابداع و ابتكار ما نبوده است.
ما روشهاى خاصى در متد آموزشى داريم كه در حوزه، ويژه است؛ 

ــيوه ى انتقال مفاهيم، گزاره ها و  مثل مباحثه كردن؛ ولى خود ش
ــطح امرى جارى بوده است كه در حوزه هاى  دانش در دوره ى س
ــطح  ــام مى داده اند، هر چند ما در دوره ى س ــنت هم انج اهل س
ــت با آنچه ديگران داشتند  ــته ايم كه ممكن اس مفاهيمى را داش
ــته. با اين حال باز به دانش و پژوهشگرى در دوره ى  تفاوت داش

سطح توجّه لازم نمى شده است يعنى احساس نياز نمى كرديم.
ــنتىِ حوزه از زمانى كه طلبه به درس خارج ورود پيدا  در نظام س
ــگرى وارد نظام آموزشى مى شده است؛  مى كرده، تقريباً پژوهش
يعنى، ابتدا علوم مقدّماتى، پس از آن آشنايى اوّليّه با علوم اصيل 
ــپس ورود پيدا كردن به حوزه ى پژوهشگرى. اين خود يك  و س
ــت.  ــب قابل قبول و از جهت علمى، امروز هم قابل دفاع اس قال
ــى بكند اوّل  ــى كه مى خواهد در يك زمينه اى پژوهش براى كس
ــته باشد. همچنين با آن  بايد ابزارهاى مقدّماتى را در اختيار داش
علم در حد نيازهاى اوّليه و رسمى و رايج آشنا باشد و بعد شروع 
كند به ايجاد گزاره هاى جديد و پژوهش براى توليد علم. ما اين 
ــول بوده ولى ميزان  ــتيم نمى توانيم بگوييم پژوهش مغف را داش
ــم. البته  ــد بوده كه مى بيني ــگرى در همين ح ــه به پژوهش توج
ــده نياز به  ــهايى كه در دروس خارج ما به كار گرفته مى ش روش
ــها بهترين ها هستند؟ حاشيه نويسى،  دقّت هايى دارد. آيا اين روش
ــى كه ديگران طراحى كرده اند آيا  نقد كردن و نقدنگارى بر متن
اين ها در پژوهش روش هاى موفّقى هستند؟ يا روشهاى ديگرى 

را مى توان در نظر گرفت؟
رهنامه: شما فرموديد آموزش هاى حوزه، آن طورى كه 
قرار اسـت با سؤالهاى جدّى امروز مواجهه پيدا كند، 
قاعدتـاً در آن دو تغيير اتفاق خواهد افتاد. يكى اينكه 
قلمروها را گسترش بدهد (قلمروهاى قديم يك مقدار 
محدودتر بوده و اكنون قلمروها جديدتر و گسترده تر 
شده اسـت)، مى خواهيم بپرسـيم كه چه قلمروهايى 

بوده و هست؟ و فرموديد كه ما بايد در اين گسترش 
يا همان حوزه ى سنتى، رويكرد پژوهشى و توليد علم 
داشته باشيم تا بتوانيم هم در قلمرو سنتّى حوزه و هم 
در قلمرو كنونى پاسـخگو باشـيم. در اين دو مطلوبى 
كه شـما ترسـيم فرموديد كمى از قسـمت توسـعه 
مشـخص است. ما بايد آهسـته آهسته از يكجايى با 

يك منطقى شروع بكنيم.
منطق انشعاب رشته ها در حوزه بايد به گونه اى باشد كه با اصول 
ــد. مثلاً، به  ــازگار باش ــده و با محيط حوزه س مبنايى پذيرفته ش
ــهاى حوزوى وجود  ــوان اصل، اينكه يك حداقلهايى از دانش عن
ــدگان حوزه ها از  ــدگان و تربيت ش ــه همه ى آموزش دي دارد ك
ــند. آن حداقل مى تواند آموزش عمومى  اين حداقل بهره مند باش
ــد. ما در حوزه نمى توانيم كاملاً و براساس نياز مخاطب تنوع  باش
ــى ديگر انجام  ــى ايجاد كنيم. كارى كه در مراكز آموزش آموزش

مى شود.
رهنامـه: چـون دوازده سـال آموزش عمومى داشـته 
اسـت. البتـّه وراى آموزش عمومى، آمـوزش جدايى 
مى خواهـد. يعنـى، يـك دوره اى مى خواهـد كـه مـا 
افرادمان را با دانش هايى كه حداقل انتساب به حوزه 
را فراهـم مى كند آشـنا كنيم. يك حداقلـى از تاريخ، 
كلام، حديث، تفسير، فقه و اصول را بدانند. لذا نظام 
انشـعابات از يك جايى شـروع شـود و يـك منطقى 

حاكم باشد.
مـا به ايـن بحث كه كجا هسـتيم و مطلوب چيسـت 
در بيـش از يك شـماره با عنوان تخصّـص گرايى و 
بحث هـاى قبل و بعدش پرداختيم. مى خواهم سـؤال 
كنم كه شـما دو حوزه را بـاز كرديد اگر بخواهيم يك 
بحث منطقى در اين گسـترش كمى داشته باشيم آيا 
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نبايد در كيفيت به سمت بحث توليد دانش برويم؟
شـما بايـد اولاً آن افـق را مشـخّص كنيد كـه وقتى 
طلبه مى خواهد وارد دنياى واقعى پژوهشـگرى شود 
مطلوب حوزه در چيسـت؟ چه شـاخصه هايى دارد؟ و 
كار علمى كه منتسـب به حوزه اسـت بايد چه گرهى 
از گره هـاى معرفتـى را باز بكند؟ مـن مى خواهم اوّل 
آن افق بالادسـتى را ترسـيم بفرماييـد. متناظر با آن 
بفرماييـد چـه تحـوّلات و چـه مطلوباتـى در دوره ى 
سـطح، قبل از اين كه طلبه بخواهـد وارد پژوهش در 

درس خارج شود بايد مديريت كرد؟
ــطحى هم  ــود را توضيح مى دهم. حتى در آن س ــن وضع موج م
ــه پژوهش در  ــت ك ــيم، واقعيت اين اس ــه به پژوهش مى رس ك
ــت؛ يعنى، آن چيزى كه بايد باشد نيست.  ــيه نگارى اس حد حاش
عمده ى دروس خارج ما هم نوعى تحشيه بر متن است. ملاحظه 
بفرماييد در دانش اصول ما، حتى در فقه ما كه قوى ترين اساتيد 
ــوند، مى بينيد به ندرت نوآورى در حد  در اين زمينه ها وارد مى ش
ــيخ انصارى كه صاحب  نظريه پردازى وجود دارد. مثلاً پس از ش
ــه اى توليد  ــال، هيچ نظري ــت تا صد، صد و پنجاه س ــب اس مكت
ــتر، نقدهايى بر يك گزاره مطرح مى شود. مرحوم  نمى شود. بيش
ــيه اى بر آن حرف زده مى شود.  ــت و حاش نايينى اين را گفته اس
حتى در آنجايى هم كه بحث توليد علم داريم آنى كه بايد باشد، 

نيست.
ما قرنهاست دنبال توليد دانش در ادبيات عرب نبوديم. خيلى كه 
ــكلى عوض كرديم.  ــى انجام داديم، بعضى از متون را ش اقدامات
ــطح  ــت. وقتى به س ــاده از صرف مير بهتر اس ــم صرف س گفتي
ــيم باز مى بينيم كه نوع پژوهشى كه در  ــى مى رس توليد پژوهش
آن سطح انجام مى شود، پژوهش مطلوب نيست. پژوهشى است 
ــه توليد نظريّه و  ــردن. ما كمتر ب ــيه نگارى و نقد ك ــد حاش در ح
نظريّه پردازى، وارد شديم. ما در همه ى مقاطع آموزشى مان نياز 

به بازنگرى داريم.
ــه به  ــا، در علوم مقدّماتى، نبايد هميش ــت كه م واقعيت اين اس
ــد كنند؛ يعنى، حتماً  ــيم كه ديگران براى ما تولي ــار اين باش انتظ
بنشينيم در مصر، در لبنان نسبت به ادبيات توليد دانش شود بعد 
ــتفاده كنيم. در گذشته ما در اين زمينه ها هم صاحب نظر و  ما اس
هم مولدّ بوديم. امّا امروز به يك نقطه ى ركودى رسيديم كه بايد 
ــود. ما بايد در علوم ابزارى مان مثل منطق و ادبيات،  ــته ش شكس
ــيم. اين چگونه اتفاق مى افتد. اينگونه كه  ــته باش توان توليد داش
علاوه بر آموزش هايى كه به صورت مرسوم به افراد مى دهيم در 
ــورت تخصّصى زمينه را براى عده اى فراهم كنيم  كنارش به ص
ــوند و قدرت توليد  تا به صورت تخصّصى در اين زمينه ها وارد ش
دانش پيدا كنند و ما از آن ها در نظام آموزشى مان استفاده كنيم. 

در بخش مقدّماتى و علوم ابزارى نياز به توليد دانش داريم.

ــطح است تقريباً به انتقال مفاهيم و گزاره ها  در دوره ى بعد كه س
ــر حتى ما به دنبال انتقال گزاره ها  ــا مى كنيم در حالى كه اگ اكتف
باشيم، تثبيت اين گزاره ها جز با تقويت خلاقيّت و ابداع و تمرينِ 
توليد دانش، به درستى صورت نگيرد. اين مسئله هم طريقيّت و 
ــم موضوعيّت براى ما دارد؛ يعنى، اگر بخواهيم در آنجا انتقال  ه
ــود. لذا هم در  ــورت گيرد، بايد آموزش پژوهش محور اجرا ش ص
تحقيقات درون آموزشى  و هم در تحقيقات كنار آموزشى بايستى 
ــئله ى توليد دانش و تحقيق نگارى بيش از آن مقدارى كه  به مس

در نظام فعلى ما وجود داشته توجه كنيم.
ــم تفصيل آنها را بيان بكنم،  ــى مى افتد كه نمى خواه دارد اتفاقات
ــبكى تقليدى از نوعى تحقيق نگارى مى آوريم  ما تقريباً داريم س
ــاق مى كنيم كه اين نحوه ى  ــى جارى مان الص و به نظام آموزش
ــاى ما باشد. صرف اينكه ما بگوييم  تقليدى نمى تواند مشكل گش
ــره اش را اختصاص  ــى را، مثلاً پنج نم ــى از نمره ى آموزش بخش
ــى  بدهيم به تحقيق نگارى يا در برخى واحدها از واحدهاى درس
تحقيق نگارى را الزامى كنيم، مشكلى حل نخواهد شد. البتّه اين 
ــت. ولى ما نياز به اين داريم كه در اين دوره،  از نبودش بهتر اس

يك سيستم و فرآيند توليد دانش بومى ابداع كنيم.
ــاس نياز مى كنند  ــيده ايم، همه احس ما به مدل الگوى بومى نرس
ــه كنند به الگوى  ــب را عرض ــتند الگوى مناس ولى چون نتوانس
ــه عنوان توليد دانش، به همين  ــنده كرده اند. اگر ما ب الصاقى بس



ــيم بهتر است از اينكه نداشته  ــته باش مقدار هم تمرين توليد دانش داش
باشيم.

رهنامه: براى تحوّل مطلوب در دوره ى سـطح، آموزش چه 
شاخصه هايى را بايد پررنگ كند؟ ممكن است نظام واره اى 
را ترسـيم كنيـم، ولـى مى توانيـم گـزاره اى جلـو برويـم. 
مى توانيم بگوييـم در مؤلفّه ى فلان، آموزش ما اتفّاق بيفتد 

تا بتوانيم آهسته آهسته به نظام برسيم.
در روش جديد ـ اين روشى كه نسبت به نظام فعلى دارد حالت جايگزين 
ــون و مفاهيم، از فراگير مى خواهيم،  ــدا مى كند ـ ما در كنار همان مت پي
ــى انجام دهد كه عمدتاً  ــار موضوعات خاصى، برود و كار پژوهش در كن
همان مشق توليد دانش است. تمرين نويسندگى است، گردآورى تمرين 
ــت. اين روش يك روش تقليدى است. حتى در آن جاهايى كه اين  اس
ــت. چيزى  ــت، توفيقش، كامل نيس روش بالاصاله مورد توجه بوده اس
ــود و ديگران هم گفتند  ــت و گاهى هم به آن توجه مى ش كه مهم اس
تمركز و در واقع تأكيد بر تقويت قوّه ى خلاّقيّت و ابداع در فراگير است. 
ــى از نمره ى آموزشى را قرار بدهيد براى اينكه  ــما بخش صرف اينكه ش
ــيوه ى  ــياه بكند و بياورد، جواب نخواهد داد. ش ــطرى را س يك چند س
آموزشى كماكان همان شيوه است. استاد همان چيزها را طرح مى كند. 
در كنارش مى گويد برو يك چيزى بردار ده پانزده صفحه هم سياه كن. 
اين الصاق كردن پژوهش پانزده صفحه اى، با همين سبك و سياقى كه 
اصلاً تأكيدى بر قوه ى خلاّقيّت ندارد، نمى تواند آموزش پژوهش محور 

باشد. آموزش پژوهش محور بايد بتواند در خودِ فرايند آموزشى تمركز و 
ــد نه صرف انتقال مفاهيم، و اين  تأكيدش بر تقويت خلاقيت ذهنى باش
بايد در درون فضاى آموزشى وجود داشته باشد كه با اين رويكرد استاد، 

شيوه ى آموزش، متن و محتوا نياز به بازنگرى پيدا مى كند.
رهنامه: با توجّه به اين مسـئله بفرماييد طلبه و اسـتاد چه 

رويكردى بايد داشته باشند؟
اگر بنا باشد استاد بيايد، يك متن سنّتى را القا كند، نهايت به فراگير خود 
مأموريت مى دهد كه راجع به اين موضوعات چند تا كتاب هم ببيند. اين 
را قبلاً هم طلبه ها انجام مى دادند. در نظام آموزشى ما، طلبه ى فاضل 
ــد تا كتاب ديگر هم مى ديد. آن  ــتاد القا مى كرد چن غير از كتابى كه اس
ــد! اصلاً  ــت ولى حالا انتظار داريم چند صفحه هم بنويس وقت نمى نوش
ــد. استاد بيايد يك  ــتاد منتقل كننده ى صرف مطالب باش ــت اس بنا نيس
موضوعى را در يك فضايى ـ نه در سطح خارج ـ به بحث بگذارد و آن 
ــته باشيم؛ اگر يك مسئله  ــود كه انتظار داش فضا به گونه اى طراحى ش
ــد. مسئله مطرح بشود و  ــد طلبه قدرت حل مسئله داشته باش مطرح ش
ــئله صورت گيرد. اين نكته اى نيست  تلاش جمعى براى حل كردن مس
ــى مبتنى بر خلاقيت تا  ــيم. نظامهاى آموزش كه ما مدعى خلق آن باش
ــن نكته مورد عمل قرار  ــه آن توجه دارند. گرچه در همه جا اي ــدى ب ح
ــتاد همه ى مفاهيم را منتقل  ــت و اصولاً لازم نيست كه اس نگرفته اس
ــت يك مسئله مطرح شود. يك تلاش جمعى براى حل  كند. ممكن اس
ــخهاى متعدد صورت گيرد كه در واقع  ــئله و يافتن پاس كردن اين مس
خود فراگيران در توليد آن پاسخها كمك مى كنند. اين ديگر آن تحقيق 
ــت. آن پژوهش انضمامى نيست. اين تلاش جمعى است  انضمامى نيس
كه شخص در عين آن كه تمرين كرده، در همان حال براى توليد دانش 
نيز اقدام به عمل كرده است. صرف اينكه يك امر تمرينى باشد نيست.
رهنامـه: پـس مى تـوان گفـت: مشـاركت فراگيـران در 

آموزش هاى خودشان يكى از شاخصه هاى اصلى است.
ــش را در هر رده اى از  ــه كنيم، پژوهش و توليد دان ــر ما به اين توج اگ
ــى مان البته به حسب  ــى و هر مقطعى از مقاطع آموزش رده هاى آموزش
ــود نظام آموزشى  آن مقطع و در حد و اندازه ى آن بگنجانيم، اين مى ش
ــت. به رده هاى  ــش محور؛ ولى انضمام ها و الصاق ها حكم ما نيس پژوه
ــت كه  ــلاً در درس خارج و اجتهادى انتظار اين اس ــيم مث بالا كه برس
ــيه نگارى نباشد  ــى كه درس را ارايه مى دهد حرفهايش در حد حاش كس
ــه كند؛ والا آن  ــد و بتواند القاى نظري ــد نظريّه پردازى باش ــه در ح بلك
ــلاً از روى كفايه مى خوانديم و حالا آن  ــت كه قب درس خارج متنى اس
ــتادى كه در آن تراز  را هم نمى خوانيم، فقط از بيرون مى گوييم. هر اس
پژوهشى عالى مطلب القا مى كند بايد بتواند نظريه پردازى كند و توقعى 
ــد در حد قوّه ى خلاقيت خود  ــت كه بتوان كه ما از فراگير داريم اين اس
فكرش را به كار بيندازد و حرفهاى تازه بزند. اگر يك چنين توقعى را از 
ــطح عالى داشتيم توقع ما از استاد در نظام آموزشى فرق مى كند،  آن س
آن وقت هر كسى ممكن است شاخصه هاى ارائه ى اين نوع آموزش را 
نداشته باشد و همچنين فراگير ما بايد فراگير ويژه اى باشد. يعنى اگر ما 
ــهاى چند صد نفره و گاهى چند  ــت درس اينگونه نگاه كرديم ممكن اس

هزار نفره با اين سبك و سياق قابل برگزارى نباشد.
رهنامه: بعضى ها اعتقاد دارند برنامه هاى آموزشى، زمان را 
پر كرده اسـت و فرصت نمى دهد كه برنامه هاى پژوهشـى 

وارد ميدان شود.
ــت. يعنى هميشه فكر مى كند  آن نگاه مبتنى بر همان نگاه الصاقى اس
ــبانيم و فكر  ــر آموزش بياوريم و بچس ــز ديگرى بايد اضافه ب ــك چي ي
ــاس كرديم  ــت. اگر ما احس ــوزش مزاحم پژوهش اس ــم كه آم مى كني
ــى كه تمركز آن بر قوّه ى  ــت، همان آموزش ــى اس ــمان پژوهش آموزش
ــت. ديگر  ــود آن آموزش اصلاً پژوهش اس ــت، خ خلاقيت و ابتكار اس
ــت به آن يك وقت اضافه ى  ــت. ديگر لازم نيس چيز بيرونى لازم نيس

انضمامى بدهيم.
رهنامـه: يك تناقضى در اين جا هسـت، اين حجمى كه از 

درس ارايه مى شود با پژوهش محورى سازگار نيست.
ــت. اگر ما سبك  ــت اس ــت. اين فرمايش درس اين نكته ى ديگرى اس
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ــت ديگر به دنبال انتقال يك طرفه ى مفاهيم  ــى را عوض كرديم ممكن اس آموزش
انبوه نباشيم. آن موقع اگر ما بخشى از اين مفاهيم را به سبك و سياقى كه قوه ى 
ــود. نيازى  ــود القا كنيم، مابقى آن خود به خود حاصل مى ش خلاق در آن تقويت  ش
نيست كه جزئيات مطلب را منتقل كنيم. مى توانيم در سطح آموزشى بازنگرى كنيم 
و پژوهشش هر چند ساعت باشد در داخل خودش است. جدا نيست. يكى هستند.

رهنامه: چيزى كه به تازه گى شايع شده است اين است كه آموزش 
با نگاه جديـدى مى خواهد چند واحد روش تحقيق اضافه كند و اين 

يك بسيط انگارى است.
ــت. البته آن طرح توسط ما آماده نشده بود. آن  نگاه حداقلى باز بهتر از نبود آن اس
را جاى ديگرى آماده كرده بودند. ما بازنگرى كرديم و گفتيم به اين شكل دربيايد.
رهنامـه: شـما فضايـى ترسـيم فرموديـد از جلـب مشـاركت هاى 
حداكثـرى فراگيران، اشـراف يا معطوف كـردن توجّه ها به خلاقيت، 
افزايـش خلاقيت فراگيـران و اينكه ما از متن خوانى به سـمت يك 
رويكرد محتوايى برويم. اگر اين شاخصه ها را تكميل كنيد، مى توانيم 

اينها را جمع ببنديم.
ــت و  ــر فضاى آموزش پژوهش محور را عرض كردم كه چيس ــم ب روح كلان حاك
ــب خود آن مقطع، حتى در  ــى مان بر حس عرض كردم ما در همه ى مقاطع آموزش
دانشهاى ابزارى نياز به توليد دانش داريم. بخشى از آن، اين است كه ما تخصص 
ــود و  ــهاى ابزارى هم تعريف ش ــه گونه اى تعريف كنيم كه حتى در دانش ــا را ب ه
ــوند و به مرحله ى توليد برسند و ما از فرايندهاى توليدى آنها  افرادى متخصص ش

استفاده كنيم.
رهنامه: ما دو بحث داريم يك بحث اين است كه چه اهدافى داريم. 
خلاقيـت يك هدف اسـت. اين كه قـدرت تفكر طلبه پـرورش پيدا 
كند يك هدف اسـت ولى اينكه اسـتاد چه كار كند بايد با آن اهداف 

سنجيده شود.
ــه روش انضمامى  ــورت بگيرد، و الان هم ب ــى كه مى خواهد ص ــى از اقدامات بعض
ــى از ارزشيابى و آزمون را به بخش مربوطه و  ــت كه بخش صورت مى گيرد، اين اس
ــت.  تحقيق اختصاص بدهيم اين از نظر ما هم مانعى ندارد. اين راه حل و اقدام اس
ــد. اقدامات  ــود به اينكه اين امر انضمامى و الصاقى نباش منتهى بايد حتماً توجه ش
ــب باشد. استادى كه مى خواهد اين  عملى و عملياتى ما بايد با فضاى جديد متناس
ــازگارى  ــى اش با اين نگاه س كار را انجام دهد بايد همه ى اجزا و مؤلفّه هاى آموزش
پيدا كنند. طبعاً استادى كه به جز مفاهيمى كه خودش حفظ كرده و چند بار اينها را 
تكرار كرده، درست است كه حضور او فى نفسه اثر تربيتى مى گذارد، ولى در واقع از 
لحاظ مفاهيم خيلى با نوار تفاوتى نمى كند. امّا اگر استادى بود كه با هر فراگيرى 
ــتند)، وقتى  ــار او حركت كند، كمك كند، (چون فراگيران با هم متفاوت هس در كن
اين استاد در يك جمع پانزده نفره يا با جمع ديگرى قرار مى گيرد، نمى تواند همان 
ــد چون او يك  ــد و روش هايى كه به كار مى گيرد نمى تواند يكى باش نفر اوّلى باش
آدم ديگرى با خلاقيتهاى خاص خودش بود و اين يك آدم ديگر است. استاد بايد با 
چنين فراگيرانى تنظيم كند. آيا همه ى اساتيد ما اين وضعيت را دارند؟ اين مى شود 
نيازهايى كه براى وضع مطلوب بايد به آنها فكر كرد كه ما در مؤلفّه ها به اين ها 
ــت. آيا آن متن چنين سازگارى اى  ــى متن اس بپردازيم. يكى از مؤلفّه هاى آموزش
ــى، مديريت، برنامه ها، زمانبندى ها، همه ى اينها به  را دارد يا ندارد؟ فضاى آموزش
ــت كلى  عنوان مولفه هاى درگير با كار آموزش، مجبورند خود را با راهبرد و سياس

تنظيم كنند.
رهنامـه: اگر ما به هر كسـى بگوييـم نظام آمـوزش پژوهش محور 
بـه كجا مى خواهد برسـد، شـايد همه خلاقيت را تشـخيص بدهند. 
پيچيدگى اصلى اين است كه استاد و طلبه چه كار بايد بكنند؟ فرض 
كنيد در گذشـته اسـتاد با شـاگرد ارتبـاط برقرار مى كـرده و همين 
ارتباط باعث مى شـده است كه از طلبه كار بخواهد، طلبه برود دنبال 
درس خوانـدن يا اگر مشـكلى دارد برطرف كند ولى اين قوانينى كه 
از طريق يك سيسـتم كلى حاكم اسـت و رابطه ى استاد و شاگردى 
را قطع كرده مانعى براى پژوهش محور شـدن اسـت. اين شاخصه 
ها را بايد بدانيم. بعد به صورت آسـيب شناسـى مى گوييم در وضع 

موجود استاد اين كار را بكند. طلبه اين كار را بكند.
ــيوه ى برگزارى كلاس گرفته  اينكه جزء به جزء مولفه هاى درگير آموزش را، از ش
تا متن آموزشى، نوع آزمون و ارزشيابى  و توانايى هاى استاد و برنامه ريزى كردن 
ــتانش منحصر به يك بيان كلى كه فرموديد:  ــراى او تنظيم كنيم، اين ديگر داس ب



تقويت قوه ى خلاقيت افراد است، نخواهد شد.
رهنامـه: شـما اگر اسـناد و مداركـى راجع بـه بحث نظام 
مطلوب ارزشـى و مؤلفّه هاى توليد شده داريد، ما آماده ايم 

كه در نشريه انتقال بدهيم.
ــف ـ ده دوازده حوزه ى  ــا كارگروه هايى داريم كه در حوزه هاى مختل م
كلانى كه تشخيص داده شد ـ كار مى كنند و اتاق فكر مجموعه هستند، 
ــوابق علمى قابل قبول و گاهى سوابق مديريتى  ــتند كه س افرادى هس
ــد. روى بحث متون به صورت ويژه كار  ــى از جاهاى ديگر دارن و تجارب
ــد كه بهتر از اين  ــيبها و اشكالاتشان چيست؟ چگونه باش ــود. آس مى ش
ــز بهتر از اينى كه  ــان را ارزيابى كنيم؟ اگر چي ــد؟ وضعيت متون م باش
ــيم در زمينه هاى مختلف ارائه ى راهكار و  ــت مى توانيم داشته باش هس
اصولاً مسير را مشخص كنيم. بگوييم در فقه مان گام اول چگونه باشد 
ــوم چگونه باشد. رشته هايى كه طراحى مى شوند تخصص  گام دوم و س
هايى كه جدا مى شوند به اقتضاى تخصص، فقه آنها چطور باشد. كلام 

و اصولشان چگونه باشد.
ــروه ويژه براى  ــت كه ما يك كارگ ــتاد اس ــى هم بخش اس يك بخش
ــاتيد داريم. موضوع استاد و جايگاه و نقش استاد در آموزش و  بحث اس
ــى كه بايد در وضع فعلى انجام بدهيم. وضع فعلى الزاماً به  بازنگرى هاي
ــنّتى كه از آن دفاع كنيم نيست. وضع فعلى ما محصول  معناى وضع س
ــنت  ــت. خيلى نمى توانيم براى وضع فعلى اعتبار س دهه هاى اخير اس
ــت و يك قدسيتى دارد.  ــنت ماس ــيم كه بگوييم برآمده از س قايل باش
ــت.  ــك وضعيتى رخ داده كه مربوط به يك دوره ى گذار اس ــره ي بالاخ

نسبت به بحث استاد اتفاقاتى بايد بيفتد.
ــت كه  ــون و امتحان يك كارگروه ويژه اس ــيابى و آزم ــث ارزش در بح
بازنگرى مى كند. ابتداى كار اينها هم رفع اشكالات قانونى است. از يك 
جاى كوچكى كار را شروع مى كنند. يك آيين نامه هايى داريم. بايد رفع 
ــكال صورت بگيرد و اصلاح قانونى بشوند. كمى كه جلوتر مى رويم  اش
ــاى ازمون گيرى هاى  ــى صورت مى گيرد كه: اصولاً مبن بحثهاى مبناي
ــرا امتحان  ــت بياوريم؟ چ ــم چه چيزى را بدس ــت؟ مى خواهي ما چيس
ــوند؟ از  ــفاهى مى گيريم؟ امتحانات در چه فاصله هايى بايد تكرار ش ش
ــيم؟ اول هدفمان روشن  اين امتحانات به چه نتيجه اى مى خواهيم برس
ــود بعد ببينيم چه كار مى خواهيم بكنيم. اينها بحثهاى اساسى است  ش
ــى است  كه صورت مى گيرد. بحث ديگر، بحث خود برنامه هاى آموزش
ــلاح وضع موجود به لحاظ  ــا برايش دو كار گروه داريم. يكى اص كه م
ــد و ديگر طراحى نظام آموزش جديد حوزه يا  اهميتى كه برنامه ها دارن

چشم انداز نظام آموزشى جديد آن.
ــت و كارهايى هم در اين زمينه  ــى اس ــمت دوم يك امر اساس اين قس
ــود اتفاقاتى كه دارد  ــبت به اصلاح وضع موج ــت. نس صورت گرفته اس
ــى مان در همين  ــا در نظام آموزش ــت. م ــد خيلى ملموس تر اس مى افت
ــى يكسانى را براى فراگيران متفاوت، داريم  دوره عمومى، نظام آموزش
ــگاهى هم طلبه  ــيكل، ديپلم و با تحصيلات دانش ــرا مى كنيم. با س اج
ــى از اين آموزشهاى ما، فرقى  ــت است كه براى بخش مى پذيريم. درس
ــد، ولى واقعيت اين است  ــهاى قبلى فراگير ما چه باش نمى كند كه دانش
ــتند. ما اينها را يكى گرفتيم و هيچ تفاوتى  كه آن ها با هم متفاوت هس
ــم. اينها هم در توانايى ذهنى و  ــى خود نديدي براى آنها در نظام آموزش
ــان  ــات و هم قدرت ادراك و تحليلش ــى فرق مى كنند هم اطلاع روح
ــى از اين آموخته ها ممكن است در جاهاى ديگر  ــت. بخش متفاوت اس
تحميل شده باشد. ما نظارت نكرديم كه آموزش ما بر اطلاعات پيشين 
افراد مبتنى باشد. اينها چيزهايى است كه در كارگروهها انجام مى گيرد. 
اگر بخواهيم همه ى اينها را گزارش بدهيم مى شود نظام آموزش حوزه.
مى خواستيم ترسيم كلانى از نظام آموزش پژوهش محور و يك ايضاح 
مفهومى از آن داشته باشيم. ترسيم درست نظام آموزش پژوهش محور 
ــت كه در همه ى مقاطع آموزشى  از ابتدا تا انتها، در حد خود آن  اين اس
ــر تقويت قوّه ى خلاقه و  ــى، نوعى توليد دانش با تأكيد ب مقطع آموزش
ــد. لذا اين مراحل هر چه پيشتر  ــته باش قوّه ى ابداع فراگيران وجود داش
ــه افزايش پيدا مى كند. در يك  ــزان انتظار ما از اين قوّه ى خلاق رود مي
ــه اى در حد مجموعه ى  ــت. در يك مرحل ــه اى در حد گزاره ها اس مرحل

ــت. اگر  ــت و در يك مرحله ى ديگر در حد نظريه ها و ... اس گزاره هاس
ــياق توجه كنيم ديگر به مدلهاى تقليدى به عنوان  ــبك و س به اين س

نظام هاى آموزش پژوهش محور نمى گرويم.
ــوزه ديدگاه هايى وجود دارد كه: پذيرش در  در بحث پذيرش ورودى ح
ــد؟ يكى از ديدگاه هاى غالب اين است كه تحصيلات  حوزه از كجا باش
حوزوى تحصيلات عاليه است و بعد از تحصيلات عمومى كشور باشد. 
ــانى  ــوم راهنمايى و زير ديپلم پذيرش كنيم. ولى به كس ــا نبايد با س م
ــرى  ــوند يك س كه علاقه دارند در اين دالان عبورى وارد پذيرش بش

آموزشهاى پيش حوزوى را بدهيم.
ــهاى بلند مدت است. ما  ــهاى غير حضورى جدا از آموزش بحث آموزش
ــت سى، چهل سال از سنشان گذشته باشد  افرادى داريم كه ممكن اس
ــمى حوزه  ــنّتى و رس ــند كه نخواهند در قالب س و در يك وضعيتى باش
درس بخوانند اين اصلاً خودشان مدارك علمى خاصى را دارند، ممكن 
است يكى دو سال آموزش هايى را ببيند و از اين آموزش در جهت رشته 
ــت در چارچوبهاى سنتى  ــتفاده بكند اين را لازم نيس علمى خودش اس
حوزه برايش برنامه ريزى كنيم. اين آموزش هاى ويژه است. اينها چه به 
صورت حضورى و چه غيرحضورى، خودش يك بحثى است در آموزش 

كه مى شود درباره ى آن فكر كرد.
رهنامه: نكته آخر اينكه كارگروه هايى كه تشـكيل مى شـود 
مستقل هستند يا با همكارى معاونت پژوهش كار مى كنند؟ 
مـا وقتى گفتيـم يك تركيـب اتحادى باشـد قاعدتـاً بين 

معاونتهاى مختلف بايد باشد.
ــام مى دهد به لحاظ اينكه  ــتيبانش را آموزش انج ــه و نقش پش دبيرخان
ــى آن، در متون و  ــى و عمليات ــده اى از مأموريتهاى اجراي ــش عم بخ
ــوزش اينها را انجام  ــت، آم ــاتيد، بر عهده ى آموزش اس امتحانات و اس
مى دهد ولى در اين كارگروه ها از صاحبنظران استفاده مى شود. يعنى در 
بحث متون يكى دو نفر از اعضا، از مديرانِ خودِ فضاى پژوهش هستند 
و در بعضى بحثها نه؛ مثلاً: در امتحانات و ارزشيابى از معاونت پژوهش 
خيلى حضور ندارند ولى از مراكز ديگرى كه درگير اين قضايا و صاحب 

تجربه هستند حاضر مى شوند. تركيب كارشناسى است.
رهنامه: بفرماييد در اين دوره گذار، توصيه شـما به طلبه ها 

چيست؟
ــردنِ كار مى توانم عرض كنم  ــن در بحث مديريت ك ــزى كه م آن چي
ــت كه نگاه ما به افقهاى دور، ولى اقداماتى كه انجام مى دهيم  اين اس
ــد. طبعاً بايد تدريج را در تغيير و تحول در نظر  ــب با واقعيتها باش متناس
ــن هم هست و  ــخاص ـ همانطور كه روش ــبت به اش بگيريم، ولى نس
اصولاً افراد به دلايل متعدّدى با هم تفاوت دارند و اين خواست و سنت 
ــت ـ يك قاعده ى كلى وجود ندارد كه ما به يك عنوان اصل  الهى اس
مشتركى توصيه كنيم كه به اين سبك و سياق درس بخوانيد و اين سير 
ــته باشيد؛ ولى آن چيزى كه مى شود به همه گفت اين  مطالعاتى را داش
ــمان و پيشرفت علمى مان را با دو چيز تنظيم كنيم.  است كه ما آموزش
ــخصى خودمان. طبعاً از خيال گرايى و  يكى با قابليتها و توانايى هاى ش
به اصطلاح آرمان گرايى افراطى اجتناب بكنيم. افراد توانايى هايى دارند. 
ــند. اين يك توصيه كلان است. نمى خواهم  ــتى بشناس اينها را به درس
ــتعدادى دارد. نكته دوم اين است كه تكليف  ــخص كنم كه چه اس مش
ــيم؛ يعنى، واقعاً به دنبال اين باشيم كه در حد قابليتهاى خود به  گرا باش
نيازهايى بپردازيم كه واقعاً نياز واقعى جامعه ى امروز ما است. اين نكته 

اى است كه بايد به آن توجّه كرد.
ــود وقتى فرد  در بعضى از آموزش ها كه در حوزه وجود دارد، ديده مى ش
به محيط اجتماعى بر مى گردد اين آموزش به دردش نمى خورد. بخش 
عمده اى از افراد ما با اين آموزش ها حداقل نسبت مستقيم ندارند. چون 
ــت به آن  ــت و همه ى افراد هم نياز نيس ــده اس براى كارى طراحى ش
ــد انجام دهند آموزش لازم  ــند و براى كارى كه مى خواهن نقطه ها برس
ــتم به درستى نتوانسته خودش را تنظيم كند براى  را نديده اند. اگر سيس

مأموريتها در حد توان شخصى خودشان تنظيم كنند.
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رهنامه: آموزش پژوهش محور چه مراحلى 
دارد؟

ــور، در دو مرحله قابل  ــوزش پژوهش مح بحث آم
ــت.  ــه اول، برنامه ريزى اس ــت: مرحل ــى اس بررس
ــم در برنامه ريزى  ــت ه ــه لازم اس ــه اى ك به گون
ــيوه  ــى، به ش ــى و هم در برنامه ريزى درس آموزش
پژوهش محور ارائه شود؛ اگر اين مرحله ديده نشود، 
ــايى هاى بسيارى  نظام تعليم و تربيت حوزه ما نارس

خواهد داشت. 
ــانى كه به گونه اى برنامه ريزى  ــفانه تمام كس متأس
ــم و تربيت حوزه را  ــوزش و نظام تعلي مى كنند، آم
چندان جدى نگرفتند. قدم اوّل براى پژوهش محور 
ــود برنامه ريزى ها  ــت كه خ كردن آموزش اين اس
ــه طور قاطع  ــود، كه ب ــاس پژوهش انجام ش براس
ــده است. بيشتر  مى گويم: اين كار جدى گرفته نش
ــى ما، چه در گذشته و چه حال،  برنامه ريزان آموزش
ــس، تحصيل  ــل از تدري ــى كه حاص ــا تجربه هاي ب
ــت، وارد اين عرصه  ــخصى خود اس ــا مديريت ش ي
ــى در اين زمينه  ــت برخ ــده اند. البته ممكن اس ش
ــند يا از كارشناسان بهره گيرند، ولى  كارشناس باش
ــبت به نظام  ــت كه نس ــت. لازم اس اين كافى نيس
ــام بدهيم.  ــى انج ــوزش خودمان،  كارى پژوهش آم
ــت كه بايد  ــته ما فاخر و درخور توجه بوده اس گذش
ــود،  ــود. در صورتى كه اين كار انجام نش مطالعه ش
ــود. من به عنوان  ــاس كار، غير پژوهشى مى ش اس
ــم كه در  ــئولان خواهش مى كن ــه از مس يك طلب
ــزى آموزش، به اين نكته توجه كنند. البته  برنامه ري
ــت، ولى ما كار  ــان هس ــن توجه، در عمق ذهنش اي

عملى چندانى در اين زمينه هنوز نديديم. شاهدش 
هم اين است كه ما مستندات نداريم. 

ــا يكى از  ــش، ب ــال و نيم پي ــه يك س ــك ب نزدي
ــى گفت گويى داشتم؛  ــان آموزش پژوهش كارشناس
ــش مى كردند و  ــان درباره آموزش حوزه پژوه ايش
ــان كردند كه وقتى دليل و مدرك آن  مطالبى را بي
ــتم نيامد بعد متوجه شدم  را خواستم، چيزى به دس
ــت. سؤال من اين  ــده اس كه واقعاً كارى انجام نش
ــت كه آيا با چنين فعاليت ها و برنامه ريزى هايى،  اس
ــع براى حوزه علميه، با آن  مى توانيم برنامه  اى جام
سابقه درخشان و تاريخ كهن عرضه كنيم كه مفيد 
ــد؟ جواب  ــاط و پويايى علمى باش ــار از نش و سرش
ــاى مديريت  ــون با فض ــت. البته من چ ــى اس منف
ــم مى توانيم  ــتم، اين را نفى نمى كن ــنا هس كار آش
برنامه ريزى هاى كوتاه مدت، دراز مدت و ميان مدت 
داشته باشيم. اما بايد نگاه اين باشد كه برنامه ريزى 
ــيدن به  كوتاه مدت و ميان مدت هم، به انگيزه رس
ــود، نه اينكه جهت  ــزى درازمدت انجام  ش برنامه ري
ــش مديريت اين  ــود. اگر در دان فلش ها عوض بش
ــه نوع برنامه ريزى مطرح مى شود، به خاطر اين  س
ــاى كوتاه مدت به  ــت كه ما از رهگذر برنامه ه اس
ــيم؛  ــپس از آن، به بلند مدت برس ــان مدت و س مي
ــى  ــراى نمونه دو نوع نگاه به مهارت هاى پژوهش ب
ــطحى كه مثلاً ما دو واحد  وجود دارد: يك نگاه س
ــى اضافه كنيم و يك  ــق، به واحد درس روش تحقي
ــب را به گونه اى در  ــى كه مثلاً مطال نگاه كارشناس
متن درسى مان بگنجانيم كه به تركيبى اتحادى در 
ــود و سپس، به يك مهارت تبديل  درس ها منجر ش

شوند و ملكه گردند.
اين تفاوت از اين جا ناشى مى شود كه يك برداشت 
ــت يا نگاه سطحى و غيرپژوهش گرانه، باعث  نادرس
ــود كه ما چيزى را در برنامه ها قرار مى دهيم  مى ش
ــكلى مى شود روى مشكلات قبلى. مثلاً  و اين، مش
ــم كتاب بر بال قلم، تا به  ــى كنيم و ببيني بايد بررس
ــت و ما  ــال چقدر از طلبه ها را اهل قلم كرده اس ح
بايد نگاه هاى عميق ترى داشته باشيم، برنامه ريزان، 
ــخصى خود،  فقط با گرايش ها، تجربه ها و دانش ش
ــت؛  به كار نگاه نكنند. به نظر من، اين اصل كار اس
ــود، كه  ــن ديد به اصل كار نگاه ش ــى اگر با اي يعن
ــت،  ــخيص اركان كار اس ــداف و تش ــه ها، اه ريش
پژوهش محور كردن آموزش، معنا ندارد. قدم بعدى، 
ــبت به برنامه ها و محتواها، اساتيد، طلاب، نظام  نس

سنجش و ارزش يابى تحصيلى ماست.
رهنامه: اين كار بايد در كجا انجام شود؟

اصل برنامه ريزى آموزشى، به عهده معاونت آموزش 
است، ولى بخشى از كارها بايد با همكارى گروهى 
ــت،  ــود. اين قضيه بحث هاى تربيتى ماس انجام ش
ــم بودند و  ــا همواره، هم عال ــاى حوزه م خروجى ه
هم ربانى، متخلق و كسانى بودند كه انسان تربيت 
ــود ما در نظام آموزشى، بخش  مى كردند؛ مگر مى ش
تربيتمان را جدا كنيم؟! اصلاً مگر مى شود كه بخش 
آموزشى ما خودش اين كار را انجام دهد، اما بخش 
تربيتى حوزه را در نظر نگيرد؟! بخشى از كار از اين 
ــم، بايد بين بخش  ــن نوع ارتباط ه ــت. اي قبيل اس
ــد. نمى شود كه بخش  آموزش و پژوهش حوزه باش
ــاس تحقيق هايى  ــوزه، پژوهش را براس پژوهش ح
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ــتانداردهايش را مشخص و  ــود، تعريف كند،  اس كه انجام مى ش
ــت. اگر ما بخواهيم نظام  ــنجى كند. اين اصلاً معقول نيس نيازس
ــگاهى كشورمان را تقويت كنيم،  آموزش و پژوهش و نظام دانش
طبيعى است كه بايد ارتباطى تنگاتنگ و همه جانبه بين معاونت 
ــش، معاونت تهذيب و مانند اينها برقرار  آموزش و معاونت پژوه

شود. 
رهنامـه: با توجـه به صحبتى كه فرموديـد، ما در اين 
زمينـه كارى نكرديم و الآن هم اگر بخواهيم به بحث 
ماهيـت بپردازيم، شـايد خيلى دقيق نباشـد. به طور 

خلاصـه بفرماييد: نظرتان در مورد بحث نظام 
آموزش پژوهش محور چيست؟

ــتيم و  ــوزش، اين خلأ را داش ــا در نظام آم ــع م در واق
ــه سال  ــى هم عهده دار برطرف كردن آن نبود. س كس
ــى مدارس،  پيش، معاونت پژوهش در اداره امور پژوهش
ــه آموزش پژوهش و  ــروع كرد و برنام اين فعاليت را ش
ــه همچنان در  ــى را تدوين كرد ك ــاى پژوهش مهارت ه
ــماره 1 كه  فصل اول  ــدن است. بسته ش حال انجام ش
آموزش هاى مهارتى پژوهشى است، تدوين و كارشناسى 

ــته دوم، در حال انجام شدن است. بسته اول، مربوط  شده و  بس
ــته دوم، مربوط به پايه چهارم تا  ــوم است و بس به پايه اول تا س
ــم. بايد توجه داشت، اين كار كه اكنون انجام مى شود، اولين  شش
ــت و بايد در برخى مدارس اجرا شود تا  قدم هاى برنامه ريزى اس
ــى و مطالعه قرار بگيرد؛ در صورتى كه نتيجه مطلوب  مورد بررس
ــوم طلبه ها و مدارس  ــن برنامه را براى عم ــت، مى توانيم اي داش

پيشنهاد كنيم. 
ــور چه ماهيتى  ــه برنامه آموزش پژوهش مح ــوص اين ك در خص
ــى و دانش لازم، روحيات و  ــى ما تمام مهارت هاى علم دارد وقت
اخلاق پژوهشى را بررسى مى كنيم اركان آموزش پژوهش محور 

ــم دارد، برنامه ريزى  ــم؛ يك ركن كه نقش محورى ه را مى يابي
ــت؛ در اين مرحله بايد توجه داشت، محتوايى كه آموزش داده  اس
ــوزش، پژوهش محور  ــد، وگرنه اين آم ــود بايد به روز باش مى ش
ــارج را به طلبه  ــت كه درس خ ــت. البته منظور من اين نيس نيس
پايه اول بياموزيم، بلكه هر دانش مرزى دارد و قضايايى را كشف 
ــاس آخرين داده ها و  ــى، بر اس ــت بايد محتواى آموزش كرده اس

اطلاعات هر دانش باشد. 
ــم و انگيزه ها،  ــه را ضايع كرده اي ــن صورت وقت طلب ــر اي در غي
ــت خواهد شد؛ براى مثال در علم نحو بايد ببينيم كه آخرين  سس

ــه اينكه اهتمام  ــت؛ با توجه ب ــاى جوامع عرب زبان چيس يافته ه
ــه طلاب آموزش  ــد آيا اين يافته ها ب ــژه اى به زبان خود دارن وي
ــم اصول، نبايد آموزش اين گونه  ــود نه؟ يا مثلاً در عل داده مى ش
باشد كه بعد از دو سال درس خواندن و جمع شدن بحث ها، نظر 
ــه بايد از همان ابتدا  ــود، بلك جديدى بيايد و حاكم بر آن علم ش
ــع عظام ما آخرين  ــود. مراج ــى با آخرين يافته ها تدريس ش كتاب
ــه از نظرات آنها  ــرا كتاب هايى ارائه دهيم ك ــا را دارند چ يافته ه
ــت. اين كار انگيزه ها را سست مى كند. ثمره عملى و  بى بهره اس
ــت. كنج كاوى علمى به دنبال نخواهد داشت  علمى نخواهد داش
ــت زيادى را در  ــت را از بين مى برد. گاهى ما اطلاعات نادرس وق

ــت  ــويم كه درس ــر علمى، منتقل مى كنيم و بعد متوجه مى ش ه
نبوده است ولى در آن زمان قبول نداشتيم. از اين رو براى اينكه 
وقتى هدر نرود بايد طلبه را بفرستيم دنبال جست جو، تفكر، تدبرّ 
ــطح درس خارج، براى كسى كه مى خواهد  و مطالعه. البته در س
ــين را ببيند. نكته دومى  ــد بايد تمام نظرات پيش صاحب نظر باش
ــاد و تقويت  ــت، ايج ــات آموزش پژوهش محور اس ــه از مقدم ك
ــى  ــته از برنامه هاى آموزش ــت. كه در گذش قدرت تفكرعلمى اس
حوزه بوده است. اما امروزه طلبه هاى ما رو آورده اند به كتاب هاى 
ــرح هاى فارسى. ممكن است استادى  ــطحى و غير علمى و ش س
ــه اى اجرا كند و  ــا مديرى بخواهد اين كار را در مدرس ي
ــكل  ــا  اين كار را بكنند، اما اين مش ــى برنامه ريزه برخ
ــى حوزه است. بنابراين يكى از  الآن برنامه هاى آموزش
ــت كه قدرت  ــرط هاى آموزش پژوهش محور اين اس ش
ــدن  تفكر علمى را ايجاد و تقويت كنيم براى محقق ش
قدرت تفكر علمى بايد در حوزه منطق جدى گرفته شود. 
ــفانه علم  ــت. متأس علم منطق براى همين كار بوده اس
ــتر طلبه هاى ما  ــود. بيش منطق ما خوب خوانده نمى ش
منطق را خوب نمى فهمند و اين رشته به مهارت علمى 

تبديل نمى شود.  
ــه صفحه را خوب تحليل محتوايى كند،  طلبه اى كه نتواند دو س
ــده تا به اينجا رسيده  ــده و چى ش ــروع ش اينكه بحث از كجا ش
ــره نمى برد. و نمى تواند دانش هاى  ــت، هيچ گاه از آن علم به اس
به روز را بفهمد و عالم بشود. در نهايت همه را حفظ مى كند من 
فكر مى كنم در آموزش پژوهش محور، مسئله محورى يا غير آن، 
ركن اصلى نيست. بلكه ايجاد قدرت تفكر علمى در طلبه هاست.   
ــت، اما بيشتر طلبه ها آن را  ــيار غنى اس مثلاً كتاب المنطق، بس
ــود و نه  ــى نه از نظر علمى مهارت مى ش ــوب نمى فهمند؛ يعن خ

دريافت نظرى مى شود.
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ــكل را داريم؛ اين علم،  ــول هم اين مش در اص
ــه اى در  ــت، ولى به گون ــول فقه اس ــم اص عل

بخش هايى، نقش منطق فقه را دارد.
رهنامه: در بستر منطق خوب مى توانند.

كسانى كه در دوران تحصيلشان، منطق را خوب 
ــند، اصول را خوب هضم مى كنند؛  فهميده باش
ــت. و تفكر  ــه اى منطق فقه ماس ــى به گون يعن
ــه طلبه منتقل  ــمند، ب فقهى را به صورت روش
ــمان  ــد. بنابراين اگر مى خواهيم آموزش مى كن
ــد همان طورى كه به  ــد، باي پژوهش محور باش
ــير علمى  طلبه، گزاره ها را آموزش مى دهيم، س
ــا بداند كه در رويارويى  تفكر را هم بياموزيم ت
ــئله، چه سيرى را طى كند كه نتيجه  با هر مس
ــى اين طور  ــش در بيان ــرد. پژوه ــوب بگي مطل
ــت: «پژوهش عبارت است از  ــده اس تعريف ش
ــش». وقتى ما مى گوييم توليد  فرايند توليد دان
ــور در مجموعه گزاره هايى  ــش، گاهى منظ دان
ــت كه معناى اصطلاحى آن است و گاهى  اس
ــت. اگر اين تفكر علمى  در وجود خود طلبه اس
ــئله  و موضوع،  ــود در هر مس در طلبه ايجاد ش
ــرد. بدين معنا  ــد دانش قرار گي ــد تولي در فراين
ــر يا برخورد  ــيدن به نقطه صف ــه طلبه با رس ك
ــى مى كند و  ــا فرايند را ط ــكل، از آنج ــا مش ب
توليد دانش مى كند، توليد دانش، يعنى اين كه 
رسيدن از گزاره هاى قديم به جديد در ذهن. و 
ــاق مى افتد كه آن  ــه طور قطع، اين وقتى اتف ب
ــمندى در او ايجاد و تقويت شود. و  تفكر و روش
ــت، علم منطق و اصول تاثير زيادى  براى تقوي

دارد. 
آموختـن  مرحلـه،  ايـن  در  رهنامـه: 
روش هاى پژوهشى، مى تواند به روش 

تحقيق كمك كند؟
ــم منطق و اصول با مهارت هاى  بله! ارتباط عل
ــت كه وقتى با مشكلى  پژوهشى ديكر اين اس
روبه رو شديم، آن را به يك مسئله تبديل كنيم 
و از موضوع تعريف بدهيم كه غربى ها روى آن 

خيلى كار كرده اند. 
ــوزش پژوهش محور  ــومى كه ركن آم نكته س
ــش گرى و آزادانديشى  است ايجاد روحيه پرس
است. اين، همان مبنا و دليلى است كه همواره 
ــعار مى دهند كه  در آموزش حوزوى خودمان ش
ــان آزاد باشد. اين از افتخارات حوزه ماست  انس
ــاگردان، نظرات جديدى در مقابل  كه بيشتر ش
ــاتيد خود آورده اند. اين همه كتاب هايى كه  اس
در علم فقه، اصول، تفسير...، نوشته شده است، 
ــت كه مبناى استاد را  ــاگردانى اس بيشتر از ش
عوض كردند. اين ويژگى آموزش پژوهش محور 
ــت. پژوهش وابسته به اين است كه انسان،  اس
ــته  ــى را داش ــش گرى و آزادانديش روحيه پرس
باشد، حتى در بزرگ ترين موضوعات باشد. ولى 
نه به اين معنا كه پيوسته شبهه ايجاد كند، زيرا 

اين كار مريضى ذهنى مى آورد. 
بلكه بايد رويه منطقى داشته باشيم. حتى طلبه 
بايد نسبت به كسانى كه خواندن فلسفه را نهى 
يا اثبات مى كنند، آزاد انديش باشد. در صورتى 
كه يقين به هيچ كدام ندارد، بايد ببيند دو طرف 

قضيه چه كسانى هستند. 

ــفه بخوانيد،  ــد فلس ــى كه مى گوين ــلاً طرف مث
ــى، علامه  ــام خمين ــتند مثل ام ــانى هس كس
طباطبايى، مرحوم شيخ محمدحسين اصفهانى، 
ــه مرحوم  ــردى. البت ــى و بروج ــوم نايين مرح
بروجردى مى فرمودند كه فلسفه زمانى بى رويه 
ــان از بى رويه خواندن،  خوانده مى شده و ايش
ــم امتحان مى گرفتند  ــى كردند. خود امام ه نه
ــدارد، نيايد.  ــى صلاحيت ن و مى گفتند اگر كس
هم چنين شخصيت هايى چون آيت االله جوادى 
آملى، حسن زاده، مصباح يزدى و بسيارى ديگر 
از بزرگان زمان، ان شاءاالله حياتشان ادامه داشته 
ــد. از آن طرف هم كسانى هستند كه بايد  باش
ــخصيت علمى شان مى چربد،  ديد كدام گروه ش
ــتند، رفتار  ــد كه در يك رتبه هس حتى اگر دي
عقلايى اين است كه تحصيل كند. و هر كدام 

از دو نظر را درست ديد به آن عمل كند. 
ــب مى كنم! طلبه اى  من از برخى طلبه ها تعج
بود كه اصرار داشت سيوطى بخواند. جالب اين 
ــجو بود و به حوزه  ــان قبلش دانش بود كه ايش
آمده بود. ديدم اين آقا از كسى فرمان مى گيرد 
و به او گفته است كه معنويت شما در گرو اين 
است كه اين كتاب ها را بخوانيد. من به اين آقا 
ــام تعليم و تربيت  ــم: اگر مى خواهى در نظ گفت
ــوى و چه از نظر علمى،  ــوزه، چه از نظر معن ح
ــى بايد تعقل كنى. اصلاً معنويتى  به جايى برس
ــدارد. پيغمبر  ــت، معنا ن ــر با تعقل اس كه مغاي
اكرم(ص) اصرار دارند كه من بر بصيرت عمل 
ــانى كه از من پيروى مى كنند با  مى كنم و كس
ــرت عمل كنند؛ اصلاً بصيرت، ركن اصلى  بصي

رشد و حركت ماست.
ــراب جاهلى مى گفتند:  در قرآن آمده كه به اع
ــد و اين  ــل مى كردن ــا اين گونه عم ــدران م پ
ــود. واقعاً بدون  ــكل اصلى دوره جاهليت ب مش
ــكل  ــه، پژوهش و پژوهش گرى ش ــن روحي اي
ــوزه، مبلغ،  ــت خروجى ح نمى گيرد. ممكن اس
ــود،  ــى، قاضى، قانون گذار و... ش مدير فرهنگ
ــود. درحالى كه، براى هر  اما پژوهش گر نمى ش
ــطحى  ــى و كاركرد، به بخش يا س ــوع كارآي ن
ــا و دانش و  ــى و قابليت ه ــن نگاه پژوهش از اي
ــم. بنابراين،  ــاز داري ــى ني مهارت هاى پژوهش
كسى اشتباه نكند كه مى توان به دو واحد روش 
ــانى كه  ــنده كرد؛ آن هم براى كس تحقيق بس
ــى كه  ــوند. حتى كس مى خواهند پژوهش گر ش
مى خواهد منبر هم برود بايد روش مند صحبت 
ــر  كند و معارض با آيات و روايات و تجارب بش
ــى  ــت كه اگر كس ــزد. اين گونه نيس ــى ن حرف
خواست امام جماعت شود مى تواند هر سطحى 
از دانش را داشته باشد. يكى از مشكلات امروز 
ما اين است كه برخى علوم انسانى را با نگاه ها 
ــد مى خواهند  ــى مى خوانند و بع و ماهيت غرب
ــبت مى دهند. امروز اين به خاطر  به اسلام نس

مشكل آموزش ماست. 
ــت. يا  ــته، اين طور نبوده اس ــوزه ما در گذش ح
ــدند كه نوآورى علمى مى كردند  كسانى مى ش
ــر بودند؛ يعنى  ــان صاحب نظ ــا در حد خودش ي
ــد، درستى آن را به  اگر مسئله اى مطرح مى ش
ــل مى كردند. آدم هاى ملايى منبر  راحتى تحلي



ــايد آن زمان كاركردها محدودتر بوده، به خاطر اينكه  مى رفتند. البته ش
بستر براى روحانى و اقتضائات امروزى نبوده است. 

ــت، ايجاد  ــوزش پژوهش محور اس ــم ركن آم ــارم كه اين ه نكته چه
ــت.  ــت. اين هم بحث مهمى اس ــوآورى و تقويت آن اس ــت و ن خلاقي
ــت، اما خلاقيت ندارد،  ــش گر اس ــت، پرس ــى آزادانديش اس گاهى كس
ــت. اين خلاقيت، در  ــده اس ــر اينكه اين مهارت در او ايجاد نش به خاط
ــتعداد خدادادى است، ولى در برخى خيلى بيشتر است. باز  همه افراد اس
اشاره مى كنم، منظورم از خلاقيت و نوآورى، هرز گى ذهن نيست. اينها 
ــت كه امروزه  ــرى رويه هاى علمى اس چهارچوب دارد و مقيد به يك س
ــده  ــده و برايش تكنيك هايى در نظر گرفته ش روى اين بحث ها كار ش
ــايل علمى، نوآورى نباشد، هيچ وقت به توليد  ــت. اگر در عرصه مس اس
ــت برخى برنامه ها ضربه  ــود. گاهى ممكن اس دانش جديد منجر نمى ش

بزنند؛ مثلاً اصرار زيادى بر 
جلوى  وقت ها  خيلى  متون، 
ــرد. هر  ــت را مى گي خلاقي
ــد متن محورى مخالفتى  چن

با اين اركان ندارد. 
نكته پنجم، ايجاد ملكه ها و 
مهارت هاى پژوهشى است. 
ايجاد مهارت علمى مطالعه، 

سازمان دادن به مطالب علمى است. ذخيره سازى، همراه با سازماندهى 
مطالب است كه اين مسئله خيلى مهم است. ما خيلى از تحصيلات مان 
ــب درس هايمان را  ــم. خيلى دقيق مطال ــت مى دهي را به راحتى از دس
ــيم، اما سازماندهى خوبى نمى كنيم. اين براى آينده ما بى فايده  مى نويس
ــال هاى  ــود. اينها را مى توانيم با كمترين وقت، در س يا كم فايده مى ش
اول، به طلاب منتقل كنيم. آموزش وقتى تبديل به مهارت مى شود كه 
تركيب اتحادى با برنامه هاى درسى و آموزشى پيدا كند و مجزا نباشد. 
ــت. اين اركان  ــى اس ــر مى كنم كه اين پنج ركن، اركان اساس ــن فك م
ــازگار  ــت و در مقاطعى هم س ــازگار اس در مقاطعى با كتاب محورى س
ــت. كتاب استخوان  ــنت حوزه ما بوده و سنت خوبى اس ــت. اين س نيس
ــد و آن دانش را در  ــرار مى دادن ــه اهل فن را محور ق ــورد توج دار و م
دوره اى به طلبه ها آموزش مى دادند. اساتيد ناچار مى شوند كه متن هايى 
ــد. در اين صورت دچار تنوع و تكثر، حتى در  ــه صورت جزوه تهيه كنن ب
ــوند. بسيارى از اهل فن هم به اين مشكل اشاره كرده اند  حد تعارض  ش
و مى گويند: هر استادى جزوه اى مى دهد كه به طوركامل مغاير با جزوه 
ــت. درحالى كه يك متن قوى، قابل دفاع عقلانى وعلمى است  ديگر اس
ــك كتاب به طلبه  ــى را در ي ــت كه واو به واو درس ــتباه اس اين هم اش
ــود كه طلبه از انديشيدن باز ايستد، درباره  بياموزيم. اين كار باعث مى ش

ــد،  ــه نكن ــئله اى مطالع مس
ــه نكند، در  ــه منابع مراجع ب
ــارت  ــع مه ــتفاده ازمناب اس
ــد. بنابراين، به طور  پيدا نكن
ــوان گفت كه  ــق نمى ت مطل
ــت  اس خوب  كتاب محورى 
ــت  ــد. گاهى لازم اس ــا ب ي
استاد كه جايگاه ويژه اى در 

ــته جلو ببرد؛  ــته آهس ــاگرد را بگيرد و او را آهس ــت ش آموزش دارد دس
گاهى لازم است با سرعت بيشترى ببرد. گاهى مهارت ها و توصيه هاى 
جديد به او بدهد. طلبه اى كه هنوز الفباى يك علم و دانش را نمى داند 
ــما چطور مى توانيد او را با مسئله  محورى جلو ببريد. حداقل دو سطح  ش
ــائلى كنيد.  ــش را بگذراند، بعد او را وارد مس ــطه از دان ابتدايى و متوس
ــائل صرفى را به  ــود كه مس طلبه اى كه در ابتدا صرف مى خواند، نمى ش
ــم. بقيه علوم هم همين طور  ــئله محورى به او آموزش دهي صورت مس
است. بنابراين، اختلاف ميان آموزش پژوهش محور و غير پژوهش محور، 
ــتم آموزش پژوهش محور، فرد داراى  ــئله محورى نيست. در سيس مس
ــت. تفكر نقاد دارد. سوال هاى او اساسى  ــى اس توانمندى علمى و نگرش
است؛ بى رويه و شبهه نيست؛ بيمارى ذهن نيست. ما آموزش را انتقال 

ــرى اطلاعات به شخص مخاطب نمى دانيم؛ او را رشد مى دهيم.  يك س
ــوفان ما  ــت. به قول فيلس ــت، بلكه دارايى اس دانايى از مقوله حفظ نيس

اتحاد عالم و معلوم است. اينها اركان آموزش پژوهش محور هستند. 
رهنامه: بـا توجه بـه اركان نظام آموزشـى پژوهش محور، 

جايگاه استاد و طلبه چه جايگاهى است؟
ــان هم اين  ــى داريم كه نوآورى هايى كردند و در روش هايش ما بزرگان
ــته قواعد رجالى نداشتيم؛ يعنى  ــود. مثلاً ما در گذش آموزش، داده مى ش
ــل حضرت آيت االله  ــد. بزرگانى مث ــم رجال خوانده نمى ش كليات عل
سبحانى در اين زمينه كتاب نوشتند؛ در علم اصول و فقه هم بايد كار 
بشود. در تفسير و علوم ديگر هم همين طور. البته منظور من اين نيست 
كه به كتاب هاى ديگر توجه نكنيم، بخشى از دانشى كه به هر طلبه در 
ــته اى آموزشى داده مى شود، براى اين است كه او توانمند شود و  هر رش
از منابع كهن استفاده كند. 

ــره اى را در اين  ــا مه اگر م
ــم، به طور  پازل عوض كني
قطع تاثيرى نخواهد داشت. 
ــتم دگرگون شود.  بايد سيس
سيستمى  موجود،  ــتم  سيس
است كه اطلاعات را انتقال 
ــكالات  مى دهد. يكى از اش
ــتم موجود اين است كه استاد، مثل گذشته قدرت مانور ندارد. اگر  سيس
ــتاد اختيار داشته باشد يا طلبه اين گونه  ما نظامى را طراحى كنيم كه اس

نگاه كند، آيا به آن اهداف مان نزديك مى شويم؟
ــادى دارد. ما ويژگى هايى  ــت. اين تنوع آثار زي قبلاً تنوع اصل بوده اس
ــهد داريم؛ مثلاً حوزه مشهد، ويژگى اش  را در حوزه قم و اصفهان و مش
ــان، ويژگى اش در علوم عقلى، چون  ــت. حوزه اصفه در ادبيات بوده اس
ــت. اين ويژگى ها زمانى پيدا مى شود كه اين  ــفه و عرفان بوده اس فلس
فضا باز باشد. فضاى يك دست بر همه جا غالب نشده باشد. بسته نباشد. 
ــم. اين فضا، فضاى  ــخصى خودم را عرض مى كن تجربه و مطالعات ش
شكوفاكننده اى است. حتى بعضى چيزها هم در اين فضا توليد شد، مثل 
ــاده  ــاده چون يك مقدارى فضا باز بود، كتابى به نام صرف س صرف س
خلق شد نمى خواهم با كتاب هايى كه قبلاً بوده مقايسه كنم، ولى توليد، 

موفقيت است. 
ــرا هم صورت  ــبت به اج ــورى در زمينه آموزش، حتى نس پژوهش مح
ــد مى كنيم برنامه ها بايد  ــرى برنامه هايى تولي مى گيرد، يعنى ما يك س
ــرا قرار بگيرد.  ــى و مطالعات پژوهش گرى در مرحله اج ــا نگاهى علم ب
ــيم. لازمه اين موقعيت  دائم بازخوردگيرى كنيم تا به نقاط مطلوبى برس
ــه، به  ــود. حداقل در چند مدرس ــت كه فضاها باز بش ــى اين اس آموزش
ظرفيت ها توجه بشود. البته 
كلان  ــاى  برنامه ه ــا  اينه
ــتيبانى جدى  مى خواهد. پش
ــى و اعتبارى مى خواهد.  مال
ــش از  ــد روز پي ــن چن همي
ــوزه  ــق در ح ــرى موف مدي
ــه  ــنيدم ك ــم ش ــه ق علمي
ــى از  ــراى يك ــت: ب مى گف
اساتيد كارگاه آموزشى گذاشته بودم به من گفتند: شما تخلف كرديد كه 
ــى كه اين حرف را زده از لحاظ  ــتاد كارگاه گذاشتيد. شايد كس براى اس
ــده باشد، ولى تا اين اندازه فضا بسته است. فضاى  قانونى به او ابلاغ ش

ايجاد توليد برنامه و محتوا نيست. فضاى تربيت طلاب نيست.
ــت؛ حتى خيلى ها به صورت كلاسيك جايى ندارند، ولى  استاد ركن اس
مى بينيد در حرم تدريس مى كنند. شايد اينها از كسانى كه در كلاس ها 
ــند. البته ما به  ــمى درس مى خوانند، خيلى قوى تر باش ــاى رس و فضاه
ــى كه مطالب را دوباره تكرار مى كند و به شاگرد منتقل مى كند،  هركس
ــت كه مطالب علمى را هضم كرده  ــتاد كسى اس ــتاد نمى گوييم. اس اس
داراى نگرشى است. چنين استادى در فضاى آموزشى، همه كاره است. 
چنين استادى بايد تلاش كند كه شاگردش را خلاق كند. در او مهارت 
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ايجاد كند. به او مطالعه و پژوهش دهد پيوسته 
ــتفاده از  ــتد و روش اس ــال منابع بفرس او را دنب

منابع هم به او ياد دهد. 
رهنامه: پس استاد و شاگرد بايد با هم 

زندگى كنند.
در حوزه هميشه اين گونه بوده است. اين نقش 
ــش، مهارت و تجربه،  ــتاد بر مى گردد به دان اس
ــاگردانش،  خلاقيت و تفكر، بايد براى تربيت ش
ــد. روحيه پرسش گرى را در  ــته باش برنامه داش
ــا گاهى به  ــاتيد م ــا ايجاد كند. يكى از اس آنه
ــما  چهره من نگاه مى كرد و مى گفت: فلانى ش
ــى؟ ! اگر نمى خواستم  ــؤالى بپرس مى خواهى س
ــؤالى  ــن حرف، س ــا اي ــم ب ــم بپرس ــؤال ه س
ــاتيدمان خيلى  ــا برخى از اس ــيدم. ما ب مى پرس
ــتيم تا جايى كه منزلشان مى رفتيم.  ارتباط داش
ــده  ــن رابطه مقدارى كم رنگ ش ــى الان اي ول
ــى از اين مسئله، به دانش، مهارت  است. بخش
و دارايى خود استاد برمى گردد و بخشى هم به 
ــى هم به  ــتاد به اين موضوع و بخش اهتمام اس
ــفانه برنامه ريزى ها  برنامه ريزان و مديران متأس
ــاتيد ما بسته است.  ــت كه دست اس طورى اس
ــن صفحه تا اين  ــود از اي ــتاد گفته مى ش به اس
ــد، درحالى كه زمان آموزش  صفحه درس بدهي
ــد به تربيت، هدايت، آشنا  ــت چه رس هم نيس
كردن با منابع و روش استفاده از منابع. مديران 
ــد اين فضا را ايجاد بكنند. مثلاً امتحان يك  باي
ن ير بع ز روش و بع ب ن ر

روش است براى ارزشيابى تحصيلى، هم چنان 
ــه ابتداى صحبت گفتم حضرت امام هم اين  ك
ــى از بزرگان و  ــى برخ ــد و حت كار را مى كردن
ــاتيد نامى امتحان مى كردند، اما روش هاى  اس
ــكل امتحان  ــى، فقط به ش ــيابى تحصيل ارزش
ــت كه ما تنها  ــت روش عقلايى اين نيس نيس
ــفاهى بگيريم. نشست  يك امتحان كتبى و ش
ــتاد با طلبه همواره با ارزشيابى  ــت اس و برخاس
ــاگرد فهميده مى شود  ــت و حاضرجوابى ش اس
ــت. پرسش گرى طلبه  ــئله اس كه چقدر در مس
ــتاد، همه از ملاك هاى  و پرسش گرى خود اس
ــت. البته امتحان كتبى  ــيابى تحصيلى اس ارزش
ــا قبلاً در نظام  ــفاهى هم همين طور. اينه و ش
بى ن ب ى ي بى ي رز

ــيابى حوزه بوده ولى امروزه كم رنگ شده  ارزش
است. آن هم به خاطر بخش نامه ها، ابلاغيه ها، 
ــت. در آيين نامه امتحانات  قوانين و مقررات اس
آمده است كه استاد مى تواند پنج نمره اختصاص 
ــش گرى يا پژوهش طلبه. ولى در  دهد به پرس
مدارس اين كارها نمى شود. در سطوح عالى كه 

وضعيت بدتر است.
اين زمينه را ايجاد كرده اند، ولى موانع برداشته 
ــده است. برخى از  ــت؛ چون الزام نش نشده اس
ــاتيد مى خواهند اين كار را بكنند، ولى چون  اس
ــا هم منصرف  ــر اين نمى كنند، آنه برخى ديگ
ــود. اين  ــوند، زيرا عدالت رعايت نمى ش مى ش
ــى  ــود؛ مثلاً من كلاس ــه عدالت رفتار نمى ش ب
ين و ى ي ر زير و ى

ــره داده ام. ولى  ــا نم ــن معياره ــاس اي را براس
كلاس ديگرى كه بهره هوشى كمترى داشتند 
ــان هم كمتر بود نمره بالاترى گرفتند.  تلاشش
ــت نداشتم. ولى  من در كلاس خودم نمره بيس
ــايد ده نفر، بيست شده بودند.  كلاس مقابل ش
ــتاد زير سؤال مى رود و باعث  در اين صورت اس
مى شود كه اين كار را نكند يعنى اولاً اين قانون 

و ىرو ل ؤ ر ز ور ن رر

آيين نامه امرى استحبابى است و ثانياً موانعش 
ون ن و ى ر ر ن و ى

ــته نشده است. خوشبختانه اين قانون در  برداش
آيين نامه پژوهش هاى تحصيلى كه در معاونت 

پژوهش، طراحى و تدوين شده، آمده است. اين
ــتانه بررسى شوراى عالى آيين نامه الآن در آس
ــت در اين آيين نامه، براى حوزه هاى علميه اس
ــج نمره اختصاصى ــى طلبه، پن هر برنامه درس
الزامى براى پژوهش هاى جانبى در نظر گرفته
ــده است. براى پايان دوره ادبيات، يعنى پايه ش
سوم و پايه ششم هم تحقيق پايانى گذاشته اند.
اينها مى تواند زمينه ها را بيشتر بكند. امتحانات
ــتانداردهايى دارد كه بايد رعايت كتبى هم اس
ــؤالاتى كه طراحى مى شود بشود؛ يعنى اگر س
ــتر به حافظه مربوط باشد و ــد و بيش فنى نباش
ــيابى كمتر به درك مطالب، به طور قطع، ارزش

واقعى نخواهد بود. 
امتحانات شفاهى هم مى تواند كشف از واقعيت،
ــرطى كه آن هم درست انجام شود. نكته به ش
ــفاهى اين است كه استاد مهم در امتحانات ش
مربوط، امتحان را بگيرد. اما كسى كه با فضاى
ــت، ــنا نيس ــرى و علمى و تلاش طلبه آش فك
ــارت طلبه را ــى نمى تواند دانش و مه به راحت
ارزشيابى كند، اما اگر استاد خودش باشد. طلبه
ــناخت چند ماهه، ــوردى عاطفى و با ش در برخ
ــاله مى تواند دارايى علمى اش ارائه بلكه چند س
ــر بخواهيم وضعيت ــر اينكه اگ دهد. نكته آخ
ــام مدارس را ارزيابى كنيم تحصيلى طلاب تم
ــته شده، مقالات علمى يا مهم ترين ركن، نوش

تحقيقات پايان دوره آنهاست.
رهنامـه: بـا توجه بـه اينكه قرار شـد،
پژوهـش در متـن آمـوزش باشـد چه

فعاليت هاى جانبى بايد انجام شود.
بخشى از فعاليت ها، فعاليت هاى فرهنگ سازى
ــا را عوض ــن، نگرش ه ــت كه اي پژوهش اس
ــدى را به طلبه ــد. الگوها نگاه هاى جدي مى كن
ــرى فعاليت هاى جانبى ــد. اينها يك س مى ده
ــى ديگر از ــود. بخش ــد انجام ش ــت كه باي اس
ــاوت دارد، از ــى متف ــه قالب هاي ــا ك فعاليت ه
ــى طلاب براى ــت علم قبيل:  همايش، نشس
ــاتيد و پژوهش گران طلاب. نشست علمى اس
ــار ــلاب، ايجاد كارگاه هايى براى انتش براى ط
ــدارس، اردوهاى، ــه علمى براى طلاب م مجل
ــام قضيه ــى. ولى اين تم ــافرت هاى علم مس
نيست. در خود آموزش بايد مهارت آموزشى به
ــود. ما براى عنوان يك دانش، آموزش داده ش
ــته اول آماده اين كار، برنامه ريزى كرده ايم، بس
است و دومى در حال آماده شدن است كه براى
اجرا شدن، اهتمام همه مسئولان را مى طلبد.
تحقيـق روش  كارگاه  مثـلاً 

ب ى ر ن و مم
رهنامـه:

ايجاد كنند. 
ــت. شما گاهى ــت، محتوا نيس كارگاه قالب اس
ــن را در كلاس هاى متعارف انجام مى توانيد اي
ــت. ما گاهى مى خواهيم بدهيد. محتوا مهم اس
ــت كه محتوا را منتقل كنيم، مى گوييم بهتر اس
در اين كلاس اتفاق بيفتد. تركيب اتحادى كه
ــت. در نهايت كارهايى را مى گوييم، همين اس
ــرار نمى گيرد، در ــى ق كه در ون برنامه آموزش
ــا اهداف خاصى را ــرا كنيم. كارگاه ه كارگاه اج
دنبال مى كنند و معمولاً نمى توانند كار مطلوب
ر ى ر م ر ر

ــوب، در مدارس و ــام دهند. كار مطل ما را انج
ــود. ــب كلاس هاى متداول انجام مى ش در قال
ــت هاى علمى و راه كارگاه ها، همايش ها، نشس
اندازى نشريه علمى همه قالب است. از قالب ها
استفاده مى كنيم اما بايد كارهاى ويژه اى براى
ارتقاى نگرش ها يا تغيير نگرش ها انجام دهيم.
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با نگاهى اجمالى به نحوه ياددهى ـ يادگيرى در مدارس در مى يابيم كه گفتن، 
ــكيل مى  ــنيدن و حفظ كردن، اركان فعاليت هاى ياددهى ـ يادگيرى را تش ش
دهد. اين مولفه ها با نام هاى مختلف از سوى صاحب نظران تعبير شده است. 
ــخ محور، معلم محور، غير فعال و  ــرد بانكى، رويكرد نتيجه محورى، پاس رويك
... . در رويكرد حافظه محور، مطالب يك طرفه از سوى معلم به دانش آموزان 
ارائه مى شود، غافل از اين كه اين شيوه، خود، مانع يادگيرى و خلاقيت است.

ــت. باكمى تامل  ــوزش مانع خلاقيت اس ــت، آم ــان طور كه پياژه گفته اس هم
ــرت دانش آموزان در  ــده، خلاف فط ــيوه ياد ش در مى يابيم كه يادگيرى به ش
ــت دارند علاوه  ــت، چرا كه دانش آموزان دوس ــد ياددهى ـ يادگيرى اس فراين
ــگرى،  ــتجو كنند و تفكر، كاوش ــوال و جس ــاهده ، لمس، س ــنيدن، مش بر ش
ــاوت كنند.  ــير و قض ــى تفس ــه نوع ــند و ب ــته باش ــش داش ــش و پژوه آزماي
 به عبارت ديگر، بايد در فرايند تدريس فرصتى ايجاد شود تا دانش آموزان نحوه 

ــاد بگيرند. اين نوع يادگيرى با  ــرى را تمرين كنند و روش يادگيرى را ي يادگي
نظريه فراشناخت در ارتباط است. آگاهى، كنترل و هدايت سازمان شناختى خود 
را فراشناخت مى گويند. خود آغازگرى، خود رهبرى، خود تنظيمى، خودانگيزى، 
ــاد به نفس، خود ارزيابى، تفكر  ــى، خود باورى، اعتم خود يادگيرى، خود انديش
ــاس نظريه فراشناخت  انتقادى، تفكر خلاق، نقطه عطف نگرش يادگيرى بر اس
ــف خود در درون، درباره مطالبى كه ياد مى گيريم و تجربه و به  ــت و كش اس
كار بستن آموخته ها در زندگى، از جمله اصول نظريه فراشناخت هستند.  پيام 
يونسكو در خصوص يادگيرى نيز، بيانگر اين نوع آموختن است كه يادگيرى را 
دانستن، انجام دادن، هم زيستى و زيستن تعبير كرده است. اين نوع يادگيرى، 
ــت.  با  ــرفت هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT)  اس ــب با پيش متناس
ــت كه يادگيرى اساسا ماهيتى علمى و  توجه به اين نكات مى توان اذعان داش
پژوهشى دارد و كلاس درس، محلى است كه بايد دانش آموزان به شيوه علمى، 
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مفاهيم را كشف كنند. بر اساس رويكرد علمى و پژوهشى، موضوعات درسى از سوى معلم يا دانش 
آموز به صورت مساله طرح مى شود. دانش آموزان براى كشف مفاهيم و بررسى محتوا به صورت 
ــويق مى شوند. آنها به جمع آورى اطلاعات مى پردارند و جواب ها و نظريات  گروهى يا فردى تش
ــپس به ارزيابى جواب ها مى پردازند و در نهايت بهترين جواب را ارئه  خود را مطرح مى كنند و س
ــاله، ارائه فرضيه، آزمايش فرضيه و نتيجه گيرى،  مراحل  ــاله، تعريف مس مى دهند. برخورد با مس
روش علمى را تشكيل مى دهند. پژوهش و روش علمى در اكثر موارد مترادف به كار مى رود. ولى 
پژوهش رسمى تر و داراى فرايند وسيع ترى است و معمولا منجر به ثبت گزارش مى شود. با توجه 
به نكات ياد شده، تعريف فرايند ياددهى - يادگيرى عبارت است از: مواجهه عمدى معلم و شاگرد 
در يك فضاى آموزشى به منظور تحقق هدفهاى معين. عناصر اصلى اين الگو مراحل توالى فعاليت 
ــكيل مى دهند.   ــاگرد را تش ــاگرد، نقش معلم، نقش دانش آموز و نحوه ارتباط معلم و ش معلم و ش
ــت.  ــرى با رويكرد پژوهش محورى، معلم اس ــق فرايند ياددهى ـ يادگي ــر اصلى براى تحق  عنص
ــهاى تدريس نتيجه محور به فرايند محور، مساله محور، پژوهش محور، پاسخ محور به  تبديل روش

ــتفاده از روش هاى نوين تدريس، مانند تدريس به روش مشاركتى، بارش مغزى  ــوال محور و اس س
ــير است. تحقيقات صورت گرفته نشان مى دهد تغيير  ــرآغاز موفقيت در اين مس و بديعه پردازى س
ــرد فعال به ويژه در درس علوم دوره  ــى و آموزش نحوه تدريس با رويك در محتواى كتابهاى درس
ابتدايى به طور نسبى موفق بوده است. آنچه مسلم است در كوتاه مدت، امكان زمينه سازى در همه 
امور براى تحقق پژوهش محورى ميسر نيست. لذا بيشترين سرمايه گذارى بايد در خصوص معلم 
ــازى مدرسه در شهر  ــاركتى در طرح غنى س ــد. تجربه نگارنده كه خود مدرس كارگاههاى مش باش
ــاركتى  ــت كه وقتى كلاس هاى مدراس به روش كارگاهى و مش ــت، گواه اين مطلب اس تهران اس
تشكيل و فرصتى فراهم شود كه معلمان از تجربيات هم استفاده كنند و مانند پژوهشگر مسائل را 
مورد بررسى قرار دهند، با حداقل آموزش، توانايى، قابليت و انگيزه لازم را براى اجراى روش هاى 
ــب خواهند كرد .بنابراين، مى توان انتظار داشت كه با رفع بعضى تنگناهاى مالى  تدريس فعال كس
و رفاهى كه در انگيزه و رضايت شغلى موثر است، اميدوار بود كه موفقيت در اين مسير فرارويمان 

قرار گيرد.

۲۷
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نكته اول:
ــزان كه در جريان نوپاى آموزش پژوهش  ــن عرض خدا قوت به تمام عزي ضم
محور فعالند به دلايلى كه در ادامه مى آيد بر آن شدم كه بعنوان يكى از كسانى 
كه در مسير سير علمى و تربيتى آينده ام و قهراً در مسير مورد طراحى شما قرار 
ــوالات اين طرح نو، نكاتى را بيان كنم. تا در اين روزهاى نان به  ــدر اح دارم، ان
ــم و  ــندگان و نظريه پردازان عقب نمانده باش نرخ قلم خوردن هم از قافله نويس
ــيارى از  ــايد واگويه صداهاى خاموش حنجره هاى بس هم حرفهايى بزنم كه ش
جنس خودم باشد. على اى حال، آنچه در مورد طرح آموزش پژوهش محور به 
نظرم مى آيد در چند نكته خلاصه مى شود. نكته اول بديهى است هر اصلاحى 

ــا را پذيرفت و ابزارى مى خواهد كه بايد آن را مهيا كرد و  ــى دارد بايد آنه لوازم
ــت كه در حوزه هاى علميه  اركانى ميخواهد كه بايد در نظر آورد. باز بديهى اس
ــن مجريان نيز به دو  ــتند كه اي ــاتيد، طلاب و مجريان امور هس اين اركان اس
ــوند. آنچه به نظر مى رسد تحول  ــته عمده ى فكرى و اجرايى تقسيم مى ش دس
ــوزش حوزه، توجه كافى به  ــا بطور عام و خصوصاً در امر تحول آم ــوزه ه در ح
اركان اين تحول بنيادين نشده و نمى شود در واقع اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه 
ــطح  ــروع كرده اند مجريان امر ـ آن هم در س كنيم تنها گروهى كه تحول را ش
ــيار محدود ـ هستند كه البته اين حركت مبارك ـ و البته آرام ـ هم با الهام  بس

از گفتمان سازى ها و مطالبات مقام معظم رهبرى بوده است.
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ــاتيد و طلاب  لذا در صورتى كه در ادامه كار به 2 ركن اصلى ديگر ـ اس
ــود اين طرح هم مانند هر طرح  ــود و همراهى آنها جلب نش ـ توجه نش
ــنتى حوزه قرار مى گيرد كه به دليل  نو ديگر مورد بى مهرى جريان س
تجربه هاى ناقص و خاطرات ناخوشايند از طرحهاى ناقص، پيشانى اين 
ــه و اصيل حوزوى،  ــنتهاى البته گرانماي ــرح را هم به نيت دفاع از س ط

خونين خواهند كرد.
نكته دوم: از كجا شروع كنيم؛

ــاتيد (مراجع  ــراه كردن طلاب و اس ــه اولين گام در هم ــت ك معلوم اس
علمى) تغيير ديدگاه آنها نسبت به امر مورد نظر است. چه اينكه تا نگاه 

افراد به امرى رنگ ضرورت به خود نگيرد، تحركى در درون آنها ايجاد 
ــد و اقل امر آن است كه نسبت به همه تحركات و تحولات  نخواهد ش
تازه لا بشرط و بى تحرك خواهند بود و نتيجه آن مى شود كه هر كسى 
به راه خود مى رود و جريان مذكور هم يا ايجاد نمى شود و يا در حد يك 
جريان ناچيز و ضعيف باقى خواهد ماند. لذا هر گونه تحولى و مخصوصاً 
ــول در ديدگاه اركان اصلى  ــى در حوزه ها، ابتدا بايد با تح تحول آموزش
حوزه اعم از اساتيد و نخبگان و طلاب باشد و اين تحول جز با گفتمان 
ــد. كارى كه در سيره عملى رهبرى معظم انقلاب  تازه ايجاد نخواهد ش
ــائل اخلاقى و فرهنگى، به  ــائل سياسى و اجتماعى گرفته تا مس از مس
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خوبى ديده مى شود.
نكته سوم: شعارهايى كه باورمان نشده اند؛

ــوم اصيل و يك  ــورى كه گاهى آنقدر يك مفه ــت. به ط ــعارزدگى بيش از حد اس ــكل دوم ش مش
ضرورت بحق، شعارگونه مطرح مى شود كه از مفهوم اصلى خود خالى مى شود. و راز اين شعارزدگى 
ــب  ــعارش را مى دهيم و ديگرى عدم تناس ــت كه ش ــدم باور ضرورتها و دغدغه هايى اس ــى ع يك
ــازى و طرح شعارها، زمينه هاى  ــت چه اينكه همزمان با گفتمان س ــعارهايمان اس عمل گرايى و ش

اجرايى و عملى طرح ها هم بايد فراهم گردد.
نكته چهارم: جزيره هاى جدا از هم؛

گذشته از بى ارتباط بودن اركان اصلى تحول آموزش و عدم تبادل نظر فعالانه با آنها، خود متوليان 
ــا و افراد فكرى و فرهنگى  ــجمى با هم ندارند به طورى كه هنوز هم ارگان ه ــر هم ارتباط منس ام
ــاز و جهت دهنده تمام فعاليتهاى افراد اجرايى باشند، خود دنباله رو مجريان هستند  كه بايد جريان س
ــان مشغولند. حال  ــيرى جداگانه و در جزيره اى دور افتاده از جريان معمول، به كارش يا اصلاً در مس
ــازى، دغدغه  ــيدن اين نام بايد فرهنگ س ــرى و فرهنگى كه جداى از يدك كش ــه اركان فك اينك
ــه  ــتوى انديش آفرينى، جهت دهى به فعاليتها و در نهايت عمل آفرينى را دنبال كنند، از نفوذ در پس
مجريان حوزه عاجز مانده اند كه البته يكى از ريشه هاى اين عجز، عدم تفوق فكرى و علمى تحول 
آفرينان است چه اينكه اگر اين جماعت در انديشه و طرح قوت كافى را داشته باشند، ديگران قهراً 

به همراهى محكوم مى شوند.
نكته پنجم: كار در سكوت؟!

ــازه اى به ميان مى آيد، چرايى اين  ــخن از طرحى نو به ميان مى آيد و حرف از حركت ت ــر گاه س ه
ــتند قرار مى گيرد.  ــؤال مخاطبان و همه افرادى كه به نحوى با آن درگير هس جريان تازه مورد س
ــان بايد ابهام زدايى از برنامه ها و تبيين  ــازان اولين گامش لذا صاحبان و متوليان طرح نو و جريان س
ــيم راه نو ضرورى  ــم اندازها، راهبردهاى كوتاه مدت و بلند مدت و هر آنچه در ترس ضرورتها، چش

است باشد.
ــى را از گروه تحول  ــزرگان علم و دين مطالبات ــه حضرت آقا و ديگر ب ــالى ك ــام اين چند س در تم
ــت)، فضاى  ــكل گرفته اس ــت بگويم گروه تحول بر مبناى مطالبات آنها ش ــته اند (كه بهتر اس داش
ــاتيد و طلاب و متوليان اجرايى، عملاً از برنامه ها بى اطلاع هستند و طبيعى  عمومى حوزه ها از اس
ــود كه در دراز مدت بى اعتمادى و سوء ظن  ــت كه نه تنها همراهى و حمايت آنها جلب نمى ش اس

آنها را به دنبال خواهد داشت.
نكته ششم: سيستم سنتى و نقد منصفانه؛

هر جا سخن از راه تازه، انديشه نو، برنامه جديد و در يك كلام هر جا سخن از تحول مطرح باشد، 
از لوازم آن نقد سيستم گذشته و آسيب شناسى تفكرات و عملكردهاى سيستمى گذشته است. حال 
ــده است خوب است كه  ــى، حركت تازه اى آغاز ش كه بنا به نياز زمان و ضرورت تحول نظام آموزش
به مسأله نقد سيستم سنتى و آسيب شناسى روشهاى آموزشى مرسوم حوزه، توجه وافى بشود تا اوّلاً 
ــود و ثانياً ضعفها برجسته سازى گردد و ثالثاً معلوم شود  ــتم قبلى ثابت ش ناكارامدى تام و تمام سيس
ــه و روش، طرح تحول كدام نقص را پر مى كند و كدام خطا را اصلاح  كه در تركيب اين دو انديش

مى كند و كدام خسارت را بر مى  دارد.
نكته هفتم: صدا به جاى چهره!

ــتغالات فكرى  ــانه ها و افزايش امكانات ديجيتالى و افزايش اش ــدن انواع رس با توجه به همه گير ش
ــت و استادِ معظم، آقاى  ــتقيم در كلاس ها فراهم اس ــركت مس و عملى طلاب، زمينه براى عدم ش
ــت كه طرح جديد اين  ــلوغ تر مى شود، حال اين سؤال مطرح اس ــهايش ش CD روز به روز كلاس
ــلاب را چگونه پر خواهد كرد. در آخر  ــش خواهد داد و خلاء علمى ط ــه بزرگ را چگونه پوش نقيص
گفتنى است، دردها و دغدغه ها و پرسشهايى از اين دست، كم نيستند و نگارنده هايى چون بنده هم 

بسيارند، لذا خوب است فضاى گفتگو را نبنديم.
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مقدّمه 
شايد بارها واژه «آموزش پژوهش گرا» يا «آموزش پژوهش محور» را شنيده باشيد، آيا درباره معانى 
ــيده ايد كه آموزش پژوهش محور چيست، چه ضرورتى دارد و  اين واژگان، فكر كرده ايد؟ آيا انديش
به دنبال تحقّق چه اهدافى است و در صورت اثبات ضرورت آن، چه راهبردها و راهكارهايى براى 
تحقّق آن وجود دارد؟ .... اين نوشتار، به دنبال رسيدن به پاسخ هايى براى اين گونه پرسش ها ست. 

1- ضرورت هاى رفتن به سمت نظام آموزش پژوهش محور
ــى پژوهش محور را اثبات كرد  ــمت نظام آموزش از زواياى گوناگونى مى توان ضرورت حركت به س

كه در ادامه، به برخى از اين ضرورت ها اشاره مى شود. 
الف) آموزه هاى اسلامى در باب تعليم و تربيت 

ــود كه آموزش  ــته مى ش ــلامى، در باب تعليم و تربيت و علم، دانس با نگاهى كوتاه به آموزه هِاى اس
ــلاً حضرت على  ــت؛ مث ــلام پذيرفته نيس ــا بريده از كاربرد و عمل، در اس ــت ي ــيخته از واقعيّ گس
وزش و ى م و ربي و يم ب ب ر ى ى ِ وز ب و ى وب

(عليه السّلام) مى فرمايند:
ــت كه  ــد. منظور اين اس ــت وجوى مطلب، موجب تثبيت آن خواهد ش - حفْظُ العلمْ الفَحْصُ 1 : جس

ي ر ى م) ي )

فراگير، براى دريافت اطلاعات مورد نياز خود، تلاش نمايد، تفكّر كند، منابع را ببيند، و ... .
ن و و ن و و نو ص مِ ِ ِِ

ــنونده و بعد  ــةٍ لا عقلَ رِوايةٍ 2 : مطالب را تحليل كنيد، نه اينكه فقط ش ــرَ عَقلَ دِرَاي ــوا الخب - اعقِلُ
و ز ي ور ري ى بر ير ورر ري ى بر ر

2

گوينده باشيد.
ادَ الكَلام 3 : نقاط ضعف و قوت مطالب را به دست آوريد و فقط شنونده نباشيد. - كُونوُا نقََّ

ي ب بوي ي

ــه كنيد تا زمينه  : نظرات را با يكديگر مقايس ــوابُ 4 أىِ ببَِعْضٍ يَتَوَلدُّ مِنهُ الصَّ ــرَّ ــضَ ال ــوا بعَ - اضربُ
و و مِ و ِو

4

تصميم گيرى صحيح، ايجاد شود. 
ٍ

- فضلُ فكرٍ و تفهّمٍ أنجع من فضل تَكرارٍ و دِراسةٍ 5 : بهره حاصل از فكر و فهميدن، سودمندتر از 
و يج يح يرى ميم

زيادت ناشى از تكرار و حفظ كردن است. 
ٍ ٍ ٍٍ ٍ

روايات بالا و موارد بسيار فراوان شبيه به آنها، در هدايت به سوى روش حلّ مسئله، تفكّر نقّادانه و 
ن ر و ر ى

بها دادن به بررسى و پژوهش در فرآيند علم آموزى، اشاره دارند. 
ب) مبادى انسان شناختى مؤثر، در فرآيند آموزش و يادگيرى 

ابعاد وجودى انسان در هم تنيده اند و مرز قائل شدن بين آنها بسيار دشوار است؛ علتّ اين امر هم 
رى وزشو ر ر ر ؤ ى ن ى ب ب

ــان مى باشند. از سوى ديگر نيز،  ــت كه همه آنها، جلوه گر يك حقيقت واحد، يعنى روح انس اين اس
ــيار مهمِّ «توجّه» است. به هر ميزان، توجّه به موضوع يادگيرى  ــاس پديده يادگيرى، عنصر بس اس
بيشتر و آگاهانه تر شود، فراگيرى نيز به ميزان و عمقى بيشتر صورت خواهد گرفت. امام على عليه 

ِِ

، ج 1، ص48. 1. اصول كافى
2. غررالحكم آمدى، ص 46.

3. بحارالأنوار، ج 2، ص 96؛ المحاسن، ج 1، ص 229.
4. غررالحكم آمدى، ص 442. 

5. همان، ح 550.

السّلام مى فرمايد: 
العِْلمُْ عِلمَْانِ مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لاَيَنْفَعُ المَْسْمُوعُ إذَِا لمَْ يَكُنِ المَْطْبُوعُ 

ي ر ى رم ى م

ــود و علمى  كه  ــاس مى  ش ــت : علمى  كه بر جان نقش بندد و در قلب و روح، احس علم دو گونه اس
ِ ِِ

6 6فقط شنيده شده است و در ذهن جاى دارد و اگر علم مسموع به درون نفوذ نكند، فايده اى ندارد.

بنابر دو مبناى مذكور، نمى توان در فرآيند آموزش، بين پاره هاى وجودى انسان، تفكيك قائل شد 
ــان را در فرآيند  و يادگيرى را منحصر به يادگيرى حافظه اى كرد، بلكه بايد همه ابعاد وجودى انس
ــموع (فهم  ــتفاده كرد. علم مس فراگيرى دخالت داد و از همه، به صورت تركيبى، براى اين امر اس
ــتفاده از قواى ديگر در آموزش، علم آموزى را  حافظه اى) به تنهايى فايده اى ندارد، بلكه بايد با اس
به گونه اى انجام داد كه دانش، علاوه بر ذهن، بر قلب و جان هم نقش بندد. آموزش پژوهش محور، 
با استفاده از همه ظرفيت هاى علم آموزى فراگير، باعث بالا رفتن هر چه بيشتر ميزان توجّه آگاهانه 
ــود و نقش مهمّى در تحقّق اين امر، ايفا  ــطح يادگيرى مى ش و در نتيجه، افزايش كمّى و كيفى س

مى كند. 
ج-  وضع نامطلوب آموزشى موجود 

ــغول كرده است: «چرا عملكرد  ــت اندركاران تعليم و تربيت را مش ــش مهمّى، ذهن دس امروزه پرس
نظام هاى تعليم و تربيت موجود، متناسب با اهداف و مطلوبيت هاى مورد انتظار آنها نيست ؟»

ــتر بر آموزش و انتقال فراورده هاى علمى تأكيد  ــگاه و مراكز آموزشى ديگر، بيش ــه، دانش در مدرس
ــود. آموزگاران، دبيران و استادان، اطّلاعات علمى را به دانش آموزان منتقل مى كنند. دانش  مى ش

ى و ر ل و ش و ر ر ر ى و ز ر و

ــفاهى يا كتبى، هنگام امتحان، باز پس مى دهند،  ــپرده اند به طور ش آموزان هم، آنچه را به ذهن س
ــره اى مى گيرند و به رتبه اى بالاتر ارتقا مى يابند. ولى پس از مدتى، فراموش مى كنند. برنامه  نم
ــات و رفتار فراگيران را با باورها و مبانى ارزشى جامعه  ــى، نمى تواند نگرش ها، احساس هاى آموزش
ــود، امّا  ــات زيادى در آموزش پرورش مى ش ــب كند؛ مثلاً تلاش ها و اقدام ــلامى ايران، متناس اس

ج ى رز ى ب و ور ب ب ر ن ير ر ر ر و رش و ى ى وز ى

ــدن و گرفتن نمره 18 و 19 در درس هاى قرآن و  ــيارى از فارغ التحصيلان آن، پس از قبول ش 8بس
ــالم و قابل انتظارى ندارند. تأكيد  ــى  يا تعليمات اجتماعى، موقعيّت و رفتار دينى و اجتماعى س دين
ــت مطالب در ذهن دانش  ــى حافظه مدارى و انتقال دانش، آموزش و انباش افراطى بر نگاه آموزش
ــنيدن و حفظ كردن، اركان  ــود. گفتن، ش ــى، ديده مى ش ــيارى از نهادهاى آموزش آموزان، در بس
ــوى معلمّ به دانش  ــكيل مى دهد. مطالب ، يك طرفه از س ــاى ياددهى- يادگيرى را تش فعاليت ه
ن ن ر و ن ن و ى ى و ه ن رو

آموزان ارائه مى شود، غافل از اينكه اين شيوه، خود، مانع يادگيرى و خلاقيت است و خلاف فطرت 
ــت دارند، علاوه بر شنيدن، مشاهده،  ــت؛ چراكه آنان دوس فراگيران در فرايند ياددهى-يادگيرى اس
ــته باشند و به نوعى  ــگرى، آزمايش و پژوهش داش ــت وجو كنند و تفكّر، كاوش ــؤال و جس لمس، س

ن ر و و ن چر ر ى ر ن ر ر

تفسير و قضاوت كنند؛ به عبارت ديگر: بايد در فرايند تدريس، فرصتى ايجاد شود تا فراگيران، نحوه 
يادگيرى را تمرين كنند و روش يادگيرى را ياد بگيرند. 

ــكلات فراوانى وجود دارد. تفكّر  ــت چندين دهه از عمر آن، مش در نظام آموزش عالى نيز، با گذش
ر ر وش و ن ر ر

ترجمه اى، مشكل عدم ارتباط يا ضعف رابطه بين دانشگاه و صنعت، ضعف علوم اجتماعى و انسانى 
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ــكلات است. غالب دانشگاه ها،  ــنخ مش و برنياوردن نيازهاى بومى جامعه به اين علوم و... از اين س
ــگاه و حداكثر مدارسى عالى شده اند و فعاليت هاى تحقيقاتى در آنها نمود كمترى  تبديل به آموزش
دارد. تدريس محض و گسسته از پژوهش، با اقبال بيشترى روبه روست، ضمن اينكه از دردسر كمتر 
و درآمد بيشترى نيز برخوردار است. روند سنّتى فعاليّت علمى كه عبارت از حفظ و ياد سپارى تعداد 
ــتر  ــت، در بيش محدودى كتاب و جزوه و انعكاس اين آموخته هاى ذهنى، بر ورقه هاى امتحان اس

اين مراكز، حاكم است. آنچه رخ 
ــت آموزش بر  مى دهد، حاكميّ
پژوهش است و تفكّر، نوآورى، 
ر ش و ى

تحليل گرى و پژوهش گر بودن، 
به عنوان يك خصيصه در افراد 

نظام به وجود نمى آيد. 
ــكلات،  مش ــن  اي از  اى  ــاره  پ
علميه  ــاى  حوزه ه ــر  گريبان گي
ــفانه رو  ــده است و متاس هم ش
به گسترش است. انتزاعى بودن 
ــاى پرداختن  ــا به معن آموزش ه
ــه از عرصه كاربرد  به امورى ك
ــته  يا بسيار دور  و عمل، گسس
ــى چون  ــج نامطلوب ــت، نتاي اس
زبان  ــوزش  آم ــودن  ب بى فايده 
عربى، منطق، اصول، فقه، كلام 
و ... ، رواج شرح ها و ترجمه ها و 
چكيده هاى بى محتواى علمى، 
ــه كار مخاطبان نيامدن بخش  ب
زيادى از محتواى تبليغى برخى 
از مبلغان، به زمين ماندن بخش 

مهمّى از نيازهاى علمى نهضت اسلامى، و ... را به دنبال داشته است. 
ــارت هاى فراوانى را در عرصه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، و ... به  امور مذكور، خس

بار آورده است كه بررسى و تحليل آنها، مجال ديگرى مى طلبد. 
د) گسست عرصه علم و عمل، دانش و كاربرد 

ــت عرصه علم از ميدان عمل و  ــيارى از نهادهاى تعليم و تربيت موجود، گسس ــكل ديگر بس مش
ــت كه خروجى هاى نظام  ــت. آموزش هاى رايج، به گونه اى نيس ــاحت دانش، از پهنه كاربرد اس س
ــنا با عرصه فعاليّت تخصّصى خود يا پژوهش گرانى بالفعل باشند؛ مثلاً هر  ــى، نيروهايى آش آموزش
م ى روجى ي ى و ب يج ر ى وزش ربر په ز ش

سال، تعداد زيادى در دانشگاه ها پذيرفته مى شوند، ولى به نياز آموزشى صنايع، نيازهاى اجتماعى– 
ــيارى از فارغ التحصيلان يا جذب  ــود؛ به طور طبيعى، بس فرهنگى جامعه، و ... توجه جدى نمى ش
ــوند يا به طور غيرمؤثر، در رشته خود به فعاليّت مى پردازند.  ــته خود مى ش كارهاى غيرمرتبط با رش
ــت كه يكى از ويژگى هاى  ــر، دور بودن عرصه آموزش، از رويكرد كاربردى اس ــل اصلى اين ام عل

آموزش پژوهش محور است.  
ــلام، يكى از اهداف علم آموزى، استفاده آن در صحنه عمل است. امام باقر عليه السلام  از منظر اس

مى فرمايد: 
ــفُ باِلعَْمَلِ فَإنِْ أجََابهَُ وَ إلاَِّ  ــلِ فَمَنْ عَلمَِ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلمَِ ، وَ العِْلمُْ يَهْتِ ــمُ مَقْرُونٌ إلِىَ العَْمَ العِْلْ

ي ر ىى

ارْتَحَلَ عَنْهُ 
ِِ

علم با عمل همراه است. هر كس علمى  را آموخت، بايد به آن عمل كند والاّ علم خود را از دست 
ل

خواهد داد. 7
ه- پيش گيرى از تصميمات بى مبنا و بدون پشتوانه علمى، در عرصه آموزش

ــت و در نهايت،  ــتوانه اس ــدد پژوهش حركت نمى كند، حركتى كور و بدون پش ــى كه به م آموزش
ــود؛ براى مثال، تغييرات به وجود  تصميمات نظام تعليم و تربيت، قائم به فرد يا افراد خاصّى مى ش
آمده در حذف معاونت پرورشى، در برهه اى از تاريخ آموزش و پرورش، بيشتر با پافشارى، تعقيب و 
نفوذ افرادى در رأس نظام آموزش و پرورش همراه بود و از يك فرآيند برنامه ريزى شده و پژوهشى 
و نظام مند، پيروى نشد. اجراى نظام آموزش پژوهش محور، يكى از راه حل هاى پيش گيرى از بروز 

چنين رويدادهايى است.  
و) پويايى آموزش 

ــرى نيز افزايش نخواهد يافت و دچار سكون و ركود خواهد  ــى صورت نگيرد، دانش بش اگر پژوهش
شد. بدون پژوهش، آموزش هم دور از پويايى و نشاط خواهد بود. اگر ذهن پرسشگر پژوهش گران 
ــطح  و تلاش هاى علمى آنان، براى پيش بردن مرزهاى دانش نبود، فرآيند آموزش نيز در همان س
ــوم تربيتى، تكنولوژى  ــد تعليم و تربيت، عل ــى مى ماند و دانش هايى مانن ــيط و ابتدايى آن باق وبس ى ى ب ن يى ب و ي ب

7.كافى، ج 1، ص44.

ــن رو، هرچه قوى تر، با  ــت. از اي ــد نمى آمد. پژوهش، موتور محرّك آموزش اس ــى و ...، پدي آموزش
ــد، آموزش نيز، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ روش، از پويايى،  ــاط تر و آميخته تر با آن باش نش

تحرّك و پيشرفت بيشترى برخوردار است، وگرنه دچار جمود يا پس رفت خواهد شد. 
ز) رواج پژوهش هاى انتزاعى 

ــان مى دهد كه بسيارى از آنها از عينيّت هاى جامعه  نگاهى به عناوين پايان نامه هاى تحصيلى، نش
ــالانه چند هزار پايان نامه و تحقيق  ــده اند. س دور بوده و كاملاً انتزاعى و بريده از حقيقت، انجام ش

ج ى ي ي ز ه ز رى ي ب ى ن ى ي ى ن ي پ وين ب نى

دانشگاهى و غيردانشگاهى عرضه مى شود، ولى مشكل چندانى حلّ نمى شود. يكى از اسباب مهم 
ق و ن پ ز چ م ر و ى ز و و و

اين پديده منفى، دور بودن فراگير، در دوران تحصيل، از عينيت جامعه خود و نيازهاى واقعى و بومى 
آن است، امرى كه باعث مى شود حتّى در صورت انتخاب موضوع پژوهشى مهمّ و مفيد، به گونه اى 

آن را سامان دهد كه كاملاً انتزاعى و بيگانه از محيط واقعى آن موضوع باشد. 
هم ى پژو وع و ب ور ر ى و ى ب رى ىن

ح) پژوهش ، پايه تعالى و پيشرفت 
پيشرفت و تعالى فرهنگى، علمى، صنعتى و ... هر كشور، بدون پرداختن به امر پژوهش، با موفقيّت 
ــوب مى شود.  ــرفت و تعالى محس چندانى همراه نخواهد بود. در واقع، پژوهش موتور محرّك پيش
ــرفت، رخ دهد، امرى مستمرّ و پايدار  ــانه هايى از پيش بدون پرداختن كافى به پژوهش، حتّى اگر نش
نخواهد بود و نمى تواند مسير مطمئنى را طى كند. بنابراين، پژوهش مبناى پيشرفت و تعالى است 

و تضمينى براى استمرار آن به شمار مى آيد. 
ــى اين است كه نيروهاى پژوهش گر لازم براى پرداختن به اين امور، در كجا و در چه  ــؤال اساس س
مقطع زمانى بايد تربيت شوند؟ منطقى ترين پاسخ اين است كه اين امر، بايد در نظام آموزشى و در 
ــه تحصيل رخ دهد. از ثمرات مهم اهتمام به آموزش پژوهش گرا، تأمين نيروهاى پژوهش گر  مرحل
ــى تخصّصى  ــى به نيازهاى پژوهش ــورت بالفعل و يا قريب به فعليّت، براى تحقّق بخش لازم، به ص

كشور، در زمينه هاى مختلف است. 
ط) ضرورت توليد علم در شرايط كنونى 

گرچه پيشرفت هاى مهمّى در سه دهه گذشته رخ داده و حوزه، دانشگاه و مدارس، رشد انكارناپذيرى 
ــلامى است و  ــالت هاى بزرگى كه پيش روى نهضت اس ــته اند، ولى اين مقدار براى تحقّق رس داش
حركت به سمت برپايى تمدّنى اسلامى، كافى نيست. امروزيكى از مهم ترين و حياتى ترين نيازهاى 
ــاس مبانى وحيانى و تعاليم برگرفته  ــلامى، توليد علم و درنورديدن مرزهاى دانش بر اس نهضت اس
ــت. تحقّق اين امر، بستگى به عوامل متعدّدى دارد كه يكى از  ــلام اس از قرآن و عترت عليهم السّ
مهم ترين آنها تربيت عالمِ است؛ به عبارت ديگر: توليد علم، مساوى است با توليد عالم. تحقّق اين 
ــت. اگر بخواهيم نظام تعليم و تربيتى  ــى پويا، فعّال و زنده ممكن اس امر، تنها در يك نظام آموزش

ِ

ــاهد توليد انديشه و علم باشيم، يكى از اساسى ترين تمهيداتى كه  ــته باشيم و ش خلاّق و فعّال داش
ى ر و م م م و ر ن و ل پو ى و م ه ر

ــت كه عامل تحرّك نظام تعليم و  ــت، توجّه به نقش پژوهش در فرآيند آموزش اس بايد به كار بس
تربيت است. اگر فراگير، در طول دوران تحصيلش به صورت هدفمند با منابع و روش هاى تحقيقى 
ــود و بتواند مطالب نو بيافريند و به نگارش و تأليف و نقد و بررسى دست بزند،  ــنا ش دانش خود آش
در پايانِ دوره آموزش، فردى كارآمد و مؤثرّ مى شود كه در هر محيطى، مى تواند به توليد انديشه و 

دانش بپردازد. فراگيران در دوران تحصيل، حداقل دو چيز را بايد ياد بگيرند:
ِِ

1) محتواى پايه علمى خود را تأمين كنند. 
2) با روش هاى تحقيق دانش خود آشنا شوند و بتوانند آنها را به كار بگيرند.

ــان دوران تحصيل، بايد بتوانند محتواهاى علمى برگرفته از منابع دانش خود را در  ــن در پاي هم چني
ــيارى از نظام هاى آموزشى رايج، دچار غفلتى  قالب روش ها ريخته و به توليد دانش بپردازند. امّا بس
جدى از بخش دوم شده و به گونه اى سامان يافته اند كه فراگير را مقلدّ بار مى آورند، نه توليد كننده 
ى چ ج ى و م پر ش و و وش

انديشه. 
ــد گفت كه هر برنامه اى كه بتواند آموزش و پژوهش را از واگرايى به همگرايى  ــور خلاصه، باي بط

برساند، موجب توليد عالم و در نتيجه توليد علم خواهد شد. 
ى) اثر بخش و كارآمد نبودن شيوه هاى رايج تعليم و پژوهش

ــت. اگر يك نهاد علمى-تربيتى،  ــائل و پاسخ به نيازهاس ــى»، توانايى حلّ مس منظور از «اثر بخش
ش پژو و م ج ر ى و ن بو ر و ش ب ر ى

ــكلات نظرى و عملى  ــائل و مش ــخ علمى به مس در چهارچوب وظايف صنفى تخصّصى خود، پاس
جامعه ندهد و دانش آموختگانش، مهارت لازم را براى انجام دادن مأموريت هاى شغلى خود نداشته 
ــى، با صرف حداقل هزينه  ــند، اثربخش نخواهد بود. «كارآمدى» نيز به معناى حداكثرِ اثربخش باش
ــش، چهار عكس العمل متفاوت  ــت چهار نهاد علمى، در برخورد با يك پرس ــت؛ مثلا ممكن اس اس

زي ل ر ب ى رب رِ ى ب يز ى ر بو و ش رب رب ب ى رب رِ ى ب يز ى ر بو و ش رب ب

داشته باشند: 
1. ناتوانى از پاسخ 
2. پاسخ نادرست

3. پاسخ درست با هزينه زياد
4. پاسخ درست با هزينه كم.

در ارزيابى اين چهار نهاد، بايد گفت: نهادهاى اوّل و دوم اثربخش نيستند. نهاد سوم، اثربخش است 
و نهاد چهارم، كارآمد است. 

ــى و كارآمدى آنها در سطح مطلوب و  ــان مى دهد كه اثربخش ــى نظام هاى تربيتى رايج، نش بررس



ــه مهم ترين آنها، آموزش محورى صرف و  ــت كه اين پديده، علل مختلفى دارد ك مورد انتظار نيس
بى توجّهى به نقش و جايگاه پژوهش در فرآيند آموزش است.

ــوزش گفت. چنين نظام  ــى بريده از عرصه آم ــوان، درباره نظام هاى پژوهش ــخن را مى ت همين س
پژوهشى نيز در دراز مدّت، محكوم به اثر بخش نبودن و ناكارآمدى است. 

ك) نياز به گسترش دامنه و تنوّع پژوهش ها 
ــاس  ــته بندى كرد؛ مثلاً براس ــاس معيارهاى متعددى دس ــود را مى توان بر اس ــاى موج پژوهش ه

ش پژو وع و رش ب ز ي (

ــتن نتايج پژوهش ها مى توان آنها را به دو دسته كاربردى و بنيادى تقسيم كرد.  چگونگى به كار بس
ــاس حوزه موضوعى آنها طبقه بندى كرد، مثلاً پژوهش هاى صنعتى،  يا مى توان پژوهش ها را براس
ر يم ى ي ب و ى ربر و ب ر ه ن و ى ش پژو يج ن ب ر ب ى و ىچ

ــكى، فنّى و ... . هر يك از اين حوزه ها روش ها و اصول خاصّ  ــاورزى، پزش مذهبى، فرهنگى، كش
خود را در انجام تحقيقات دارند كه از سوى پژوهش گران آن حوزه، مورد استفاده قرار مى گيرد.

ــو به دليل آسيب هايى كه متوجّه مقوله  ــرايط كنونى، از يك س امّا علاوه بر پژوهش هاى رايج، در ش
پژوهش شده است و از سوى ديگر، براى رفع نيازهاى گسترده و جديدى كه با آنها مواجه هستيم، 
به ترويج و توجّه بيشتر برخى پژوهش ها نياز داريم؛ مانند: پژوهش هاى بنيادين جهت دار، تحقيقات 
ــتنباط و تجربه (دانش هاى تجربى  تجربى مبتنى بر گزاره ها و مبانى وحيانى و مركّب از روش اس

ه ن ش پژو م ش پژو ى ر ر و و ج رو

دينى)، پژوهش هاى مأموريت گرا، پژوهش هاى تيمى، مورد كاوى، اقدام پژوهى و ... . زمينه اجراى 
ــود دارد و نظام آموزش پژوهش گرا قالب و ظرف  ــيارى از اين پژوهش ها  در فرآيند آموزش وج بس
مناسبى براى پرداختن به آنها است. علاوه بر اينكه نيروهاى لازم براى چنين پژوهش هايى را تنها 

در چنين نظام آموزشى مى توان تربيت كرد. 
علاوه بر اين، توسعه آتى پژوهش در هر كشور، مبتنى بر گسترش رويكرد پژوهش مدار در آموزش 

آن است كه از سطح آموزش ابتدايى، شروع شده و تا پايان تحصيلات عالى، استمرار مى يابد.
ل) .... .

- ويژگى هاى نظام آموزشى آموزش محور محض 
نظام هاى علمى آموزش محور (By Course) محض كه غالب نهادهاى آموزشى رايج در كشور 

ما از آن بهره مى برند، چند ويژگى اصلى دارند:
ِ

- هدف اصلى آنها، انتقال معلومات به فراگيران است. 
- معمولاً قدرت درك مسائل نوظهور را ندارند و مى خواهند در وضع موجود باقى بمانند. 

ن ر ر و ل ه ى

- غالباً قدرت حلّ مسائل را ندارند.
ه و ل ر ر رو و

- پويا نيستند.
- نگرش هاى درجه دوم و تحليلى به فرآيند تعليم و تربيت در آنها ضعيف است يا وجود ندارد. 

- تعامل چندانى با ديگر نهادهاى تعليم و تربيت (مثل پژوهش، پرورش يا ترويج) راندارند. 
 . ... -

البته نقد اين نظام ها، به معناى ناديده انگاشتن مجاهدت هاى علمى اشخاص نيست. شخصيّت هاى 
ــمند و سزاوار قدردانى  فراوانند. ولى  ــته در همه نظام هاى علمى- تربيتى، بسيار ارزش علمى برجس

بحث ما درباره نظام ها و سيستم هاى آموزشى رايج و مطلوب است(نه افراد).
1چيستى آموزش پژوهش محور

ــيم. با اينكه واژه آموزش پژوهش گرا يا آموزش محور،  ــمت بحث مى رس در اينجا به مهم ترين قس
ــده است و هر دسته  ــايعى دارد، ولى هنوز تصوير دقيقى از مفاد آن ترسيم نش ــبتاً ش ــتعمال نس اس
ور وزش ر ش پژو وزش ژ و م ىر ن ر هم رر

ــا به بيان مهم ترين  ــتى از آن دارد. در اينج ــاس پيش فرض هاى ذهنى خود، برداش يا فردى بر اس
رويكردهايى كه درباره اين مفهوم وجود دارد، مى پردازيم و پس از شرح مختصر هر يك، مراد خود 
ــخص مى كنيم. امّا پيش از اين كار. ذكر نكته اى لازم  ــتار، مش را از آموزش پژوهش گرا در اين نوش
ــر انتخاب واژه «آموزش پژوهش محور» ، يا «آموزش پژوهش گرا»  ــت و آن اينكه، برخى بر س اس
ــاس هستند و انتخاب هر يك را داراى مزايا و معايبى مى دانند. دسته اى معتقدند: انتخاب واژه  حسّ
ــتقلال آموزش را زير سؤال مى برد. ولى برخى، واژه دوم را رساننده  ــب نيست؛ چون اس اوّل، مناس
ــد. ما معتقديم كه واژه  ــوزش نمى دانند. ازاين رو، بر واژه اوّل اصرار دارن ــش مهم پژوهش در آم نق
اوّل مناسب تر است و نقش محورى پژوهش در فرآيند آموزش را بهتر مى رساند كه پس از ترسيم 
ــن تر خواهد شد. امّا عدّه اى به انتخاب اين واژه از زاويه  معناى آموزش پژوهش محور، اين امر روش
ــكال مى نمايند و معتقدند كه نقش محورى در آموزش و حتى پژوهش، بايد به تربيت و  ديگرى اش
پرورش اختصاص داده شود ازاين رو بايد گفته شود: «آموزش تربيت محور». ما دغدغه اين عزيران 
ــتاييم و نقش مهمّ تربيت و پرورش در آموزش و پژوهش را انكار نمى كنيم، ولى معتقديم  را مى س
ــت. تربيت و پرورش، بايد روح جارى در همه اجزاى نظام  ــيار والاتر از محوريّت اس جايگاه آن بس

تعليم و تربيت باشد.
ــاير خرده  ــت؛ پژوهش، محور آموزش و س ــن، تربيت و پرورش، روحِ آموزش و پژوهش اس بنابراي

نظام هاى نظام تعليم و تربيت است و آموزش، شاخ و برگ و ثمره آن است. 
ِِ

پس از بيان اين نكته، به ذكر مهم ترين ديدگاه ها و رويكردها در مورد ماهيّت آموزش پژوهش محور 
مى پردازيم:

ــش را به فراگيران منتقل  ــات و مهارت هاى مورد نياز در پژوه ــى كه نگرش ها، روحي نظام آموزش
مى كند.

اين تصوير، رايج ترين تصوّر از نظام آموزشى پژوهش محور است؛ يعنى نظام آموزشى كه در جريان 
فرآيند تحصيل و آموزش، امور مورد نياز در پژوهش را به فراگيران آموزش مى دهد و در آنها پديد 

مى آورد كه عمدتاً در سه حيطه خلاصه مى شوند:
ش پژو ر ز ور ور وزش و ل ر

- نگرش ها و بينش هاى مورد نياز براى پژوهش، مانند شناخت ماهيّت تحقيق و انواع آن، آشنايى 
با روش هاى تحقيق و ... . 

- روحيات لازم و مورد نياز براى پژوهش، مانند حقيقت جويى، پرسش مند بودن، پشتكار و .... . 
ــته بندى اطلاعات مورد نياز،  ــق، مانند مهارت جمع آورى و دس ــاى مورد نياز در تحقي - مهارت ه

فرضيه پردازى، تحليل محتوا و ... . 
ــطوح و مقاطع آموزشى، شيوه هاى تدريس به گونه اى است كه فراگيران  در اين رويكرد، در تمام س
ــى منابع موجود در موضوع هاى درسى، به  ــى اكتفا نكرده و خود با بررس به مطالعه كتاب هاى درس
گسترش دانش خويش مى پردازند. آنان، چگونه آموختن و شيوه رسيدن به معلومات مورد نياز خود 
ــيوه اى علمى دانش خود را توسعه كمّى و كيفى  ــان به ش را مى آموزند و قادر خواهند بود كه خودش

بخشند. 
ــت، ولى ادامه آن تا سطوح عالى تر  ــيار مناسب اس ــى بس ــطوح ابتدايى آموزش اين رويكرد، براى س
ــتر تكرار مكرّرات براى فراگير است؛ مگر اينكه  ــى، كارآيى چندانى ندارد و اصرار بر آن، بيش آموزش
به صورت حلقوى و با افزايش عمق و كيفيت، همراه باشد كه اين امر هم تا حدّ خاصّى ممكن است. 
ــى كه علاوه بر انتقال امور لازم براى پژوهش به فراگيران، آنها را با نيازها و عينيات  نظام آموزش

پژوهشى جامعه نيز آشنا مى كند. 
نظام آموزشى در اين رويكرد، علاوه بر انتقال بينش ها و نگرش ها، روحيات و عواطف، و مهارت هاى 
مورد نياز براى انجام دادن امور پژوهشى به فراگيران، آنها را با دردهاى پژوهشى موجود در جامعه 
ــنا مى نمايد. اين نظام آموزشى، عينيّت گرا و نياز محور است و  ــته علمى خود نيز آش و مرتبط با رش
ــد. اين رويكرد، باعث مى شود كه حتّى اگر  ــبت به حلّ مسائل پژوهشى جامعه، حسّاس مى باش نس
و و و ر ى و م ن ى ز و ى ر و

ــيارى از اين مشكلات را حلّ نمايند، ولى  فراگيران، نتوانند در دوران تحصيل به صورت بالفعل، بس
ر ى و ى ر و ن ى س ى پژو ل ل

ــى،  ــد علمى نمايند؛ به لحاظ انگيزش ــائل علمى عينى جامعه خود، رش همراه با دردها، نيازها و مس
ــى با نشاط و پويا باشد؛ فراگيران،  ــند؛ نظام آموزش از انگيزه لازم براى ادامه تحصيل برخوردار باش
ــط كارى آينده خود كاملاً بريده  ــائلى را براى حلّ، فراروى خود ببينند؛ از عينيّت محي ــواره مس هم
ن ير ر ب پوي و ب ى وز م ب ر ور بر يل ى بر زم يز رز ب پوي و ب ى وز م ب ر ور بر يل

نباشند و ... . 
ــائل به  ــت، از جمله اينكه انتقال اين مس ــيارى اس ــه اجراى اين روش، داراى ظرافت هاى بس البت
ــود كه آنان را به لحاظ روحى-روانى، دچار آشفتگى ننمايد و مانع  فراگيران بايد به گونه اى انجام ش

روند تحصيلى و تعادل و انسجام آن نشود و... . 
نظام آموزشى كه شيوه ها و محتواى خود را از پژوهش مى گيرد. 

در اين رويكرد، تأكيد بر اين است 
ــيوه هاى  ــى، ش ــه نظام آموزش ك
اجرايى و محتواى خود را از نظام 
ازاين رو  كند.  دريافت  ــى  پژوهش
عمده،  خط مشى هاى  سياست ها، 
ــت  برنامه هاى كلانى كه قرار اس
ــيوه ها و روش ها،  ــود، ش اجرا ش
متون درسى و محتواى آموزشى 
ــدا در فرآيندى  ــه بايد ابت و... هم
ــات و تصويب  ــه اثب ــى ب پژوهش
ــپس در نظام آموزشى  برسند، س

وارد عرصه اجرا گردند. 
ــى مبتنى بر  ــرد، نگاه اين رويك
ــبت به موضوع هاى  پژوهش نس
ــن نوع نگاه،  ــف دارد. در اي مختل
قبل از گرفتن هر تصميم مهمّ، به 
ــت موجود پرداخته  مطالعه وضعي
ــه و تحليل  ــا تجزي ــود و ب مى ش
ــاهدات، به بهترين راه  نتايج مش
ــود؛ به  ــيده مى ش ــا انديش حل ه
كه  قبلى  پژوهش هاى  يافته هاى 
به موضوع تصميم گيرى ارتباط دارند، توجّه كافى مى شود و از آنها براى بهبود وضع موجود استفاده 
ــر پژوهش گران نيز به نحو  ــود تا از نتايج آثار ديگ ــرى به عمل مى آيد. هم چنين، تلاش مى ش مؤث
ــده و مستند سازى منظمى صورت  ــتفاده شود. يافته هاى جديد نيز با دقّت ذخيره ش ــته اى اس شايس

ج

مى گيرد تا آيندگان از آنها براى پيشبرد كار خود، استفاده نمايند و كار را از ابتدا شروع ننمايند.
نظام آموزشى كه مربيان آن پژوهش گرند. 

۳۳



ــتفاده مى كند كه پژوهش گرانى بالفعل هستند؛ يعنى در  ــى در اين حالت، از مربيانى اس نظام آموزش
عرصه دانشى كه مشغول آموزش آن هستند، داراى فعاليّت تحقيقى در عرصه آن دانش نيز هستند. 
اين گونه مربيان، به لحاظ درگير بودن فعّال با مسائل آن دانش و رويكرد حلّ مسئله هميشه داراى 

ز ش ن ر ى ن ش و ول ى ر

ــتند و آورده هايى تازه براى فراگيران دارند. علاوه بر اين، استفاده از اين مربيان،  ــاط علمى هس نش
ــى به فراگيران و الگودهى عملى به آنان  يكى از راه هاى مؤثر انتقال روش ها و تجربه هاى پژوهش

مى باشد.
ــه  ــى ك ــام آموزش نظ
ــت  ــن اجرا دس در حي
مى زند  ــش  پژوه ــه  ب
آن  ــان  مجري  )

پژوهش گرند )
ــرد،  رويك ــن  اي در 
مجريان نظام آموزشى، 
ــى بالفعل  پژوهش گران
پاره اى  با  كه  ــتند  هس
و  ــا  نيازه و  ــائل  مس
سؤال هاى علمى، وارد 
ــده  ش آموزش  عرصه 
ــن اجراى  ــد و ضم ان
به  ــوزش،  آم ــد  فرآين
ــه  ــتيابى ب ــال دس دنب
ــش هاى  پرس ــخ  پاس
يا  ــند  مى باش نيز  خود 
ــال حلّ  ــه به دنب اينك

ى ز و

ــارج از  ــائلى در خ مس
نظام آموزشى، مثلاً در 
ز رج ر جى

و  است  صنعت  عرصه 
براى اين مسائل، از توان زياد فراگيران، استفاده مى نمايند. 

ــيوه هاى رايج پژوهش در  اقدام پژوهى(پژوهش در عمل)، موردكاوى، پژوهش هاى ميدانى و... از ش
اين رويكرد است. 

نظام آموزشى كه هم مجريان و هم مربيان آن پژوهش گرند. 
اين رويكرد، تلفيقى از دو رويكرد پيشين است و طبعاً مزاياى هر دو را با هم دارد. 

ر ش پژو ن ن ر م و ن ر م ى وز شم

نظام آموزشى كه فراگيران آن پژوهش گرند. 
ــوم و مهارت هاى مورد نياز  ــق و پژوهش، به يادگيرى عل ــرد، خود فراگيران با تحقي ــن رويك در اي
مى پردازند. دوره ها و رشته هاى تحصيلى عالى پژوهش محور (By Research)، از مصاديق اين 
ــت. محور اصلى اين دوره را  ــت كه تركيبى از دروس نظرى و پروژه هاى تحقيقاتى اس رويكرد اس
پروژه تحقيقاتى تشكيل داده و دورس نظرى در راستاى نياز پروژه تحقيقاتى و جهت دستيابى، به 
ــوند. در اين روش، به جاى تأكيد  حداقل پايه علمى مورد نياز براى انجام پروژه، تعيين و ارائه مى ش
ــترى بر انجام پروژه هاى تحقيقاتى  ــيك، عمدتاً وزن و اهمّيّت بيش بر آموزش هاى تئوريك و كلاس

ى روش ن ر و ى ر و ن پروژ م ى ر ز ور ى پ ژل

ــاندن نهايى يك  ــود و وى در طول دوره، براى به ثمر رس در طول دوره تحصيلى فراگير داده مى ش
ــود و چنانچه نياز باشد كه فراگير به لحاظ  ــى هدايت مى ش ــوى مركز آموزش پروژه تحقيقاتى، از س
تئوريك تقويت گردد، با هدايت استاد راهنماى پروژه در كلاس ها، سمينارها و كارگاه هاى آموزشى 

مرتبط با موضوع پروژه خود، شركت مى نمايد. 
ــترى است. در آيين نامه هاى  ــى رايج تر و داراى كارآيى بيش ــطوح عالى تر آموزش اين رويكرد در س
ــوط به دوره هاى تحصيلات تكميلى وزرات علوم، تحقيقات و فن آورى ايران نيز به اين روش،  مرب
اشاره اى گذرا شده است، ولى تا كنون از اين روش در سطح كشور، به صورت جدّى و گسترده، براى 

تربيت محقّقان، استفاده نشده است. 
0 . ....

- رويكرد برتر: نظام آموزش پژوهش محور مركّب از همه يا برخى از موارد فوق 
ــت كه در حدّ امكان،  ــت كه نظام آموزش پژوهش محور، نظامى اس رويكرد برگزيده و برتر اين اس
ــتمرّ  ــمندانه و مس ــى با رصد هوش از همه رويكردهاى فوق بهره ببرد. در اين رويكرد، نظام آموزش
ــنجد و در هر ناحيه كه اجراى هر  ــزاى خود، امكان اجراى هر يك از رويكردهاى فوق را مى س اج
ــب با  ــطوح تحصيلى فراگيران، از رويكرد متناس ــب با س يك را ممكن ديد، بدان مى پردازد؛ متناس
ــات و مهارت هاى لازم و پيش نياز  ــطوح ابتدايى تر، نگرش ها، روحي ــتفاده مى نمايد؛ در س آنان اس
ــب، آنان را با دردها  ــطوح بالاتر را در فراگيران نهادينه مى كند، در موقعى مناس ــى براى س پژوهش
ــنا مى كند؛ در حدّ امكان، شيوه ها و محتواى  ــى عرصه آموزشى خود آش ــائل پژوهش و نيازها و مس
ــى خود، تصميمات مهمّ و كليدى و... را از مجراى پژوهش مى گيرد؛ ارتباط عميق و وثيقى  آموزش

ــتفاده  ــا) دارد؛ تا جاى ممكن از مجريان و مربيّان پژوهش گر اس ــى(و ديگر نظام ه ــا نظام پژوهش ب
ــت؛ همواره در  ــى جارى در جامعه دارد و نيازگرا و دردمند اس مى كند؛ نيم نگاهى به عرصه پژوهش
ــى ميدانى، اقدام پژوهى، و... است؛ به تربيت نيروهايى  ــيوه هاى پژوهش ــائل خود با ش حال حلّ مس

و و ر و ى پژو ر ى م ى

ــطوح عالى،  ــت؛ فراگيران آن در س ــغول اس پژوهش گر، براى عرصه هاى مختلف علمى جامعه مش
تقريباً پژوهش گرانى بالفعل هستند كه آماده ورود به عرصه خدمت صنفى خود با رويكرد پژوهشى 
ى وح ر ن ن ر ر ول ى ى ر ى ر ر ش شپژو

و حلّ مسئله اند و.... . 
ر و و

بدين ترتيب، چنين نظام آموزشى، همواره شاداب، باطراوت
ــخ گوى نيازهاى فراگيران، مربيّان، مجريان و جامعه و پاس

خود است. 
- ويژگى هاى نظام تعليم و تربيت پژوهش محور 

و عناصر و اجزاى آن 
در اينجا به ذكر مهم ترين ويژگى هاى اجزاى نظام آموزشى
ــم ولى قبل از ــور دارد، مى پردازي ــرد پژوهش مح كه رويك
ــت. ــى چيس آن، بايد ديد مهم ترين اجزاى يك نظام آموزش
مهم ترين عناصر موجود در يك نظام آموزشى عبارت بودند

از :
(نيروى انسانى)، شامل:  عناصر انسانى

مربيان و معلمّان
ى ر

علم آموزان 
كادر اجرايى و خدماتى

عناصر نرم افزارى، شامل:
فرهنگ علم آموزى حاكم بر نظام آموزشى

مقاصد، اهداف، آرمان ها
اصول و قواعد حاكم 
منابع اصلى و مرجع

مسائل و دغدغه هاى آموزشى
محتواى آموزشى 

روش ها (مثل روش تدريس و...)
شيوه هاى سنجش و ارزشيابى 

عناصر سخت افزارى، شامل:
محيط آموزشى

(آموزشى، پژوهشى، و ...)  ابزارها
ــى مى يايند، بدين معنا كه ــام آموزش پژوهش محور، غالب اين عناصر تغييرمحتوايى يا روش در نظ
ــد. يا خود پژوهش گرند يا با مهارت هاى ــى مى گيرن مربيان و معلمّان، تا حدّ امكان، هويّت پژوهش

ن ى ى و ى و ر ر ن و ش پژو ش و وم

ــنا هستند. از نقش منتقل كننده معلومات به فراگيران، به زمينه ساز توليد ــى و لوازم آن، آش پژوهش
ــوند، معلم به عنوان يك رابط در كنار فراگيران قرار ــيله خود آنها تبديل مى ش و فهم دانش به  وس
مى گيرد و آنها را وادار به تفكّر مى كند. او حفظ كردن را توجيه نمى كند و سعى مى كند به فراگيران
ر ن ر ر ن و م و ى ل ه و و ش هم و

ــى گذشته ما وجود داشته ــنّت آموزش ــف كنند. امرى كه در س بياموزد: چگونه خود، حقيقت را كش
است. در كنار اساتيد رايج، اساتيد مشاور پژوهشى نيز به ارائه خدمات لازم مى پردازند. هر فراگير يا
ــتى علمى (آموزشى-پژوهشى) است كه به طور مستقيم و از مجموعه اى از فراگيران، داراى سرپرس

نزديك، فعاليت هاى آموزشى، پژوهشى و هنجارى آنان را بررسى و حل و فصل مى كند.
- به علم آموزان، به چشم  فراگيران محض دانش نگريسته نمى شود، بلكه يكى از عناصر دخيل در
ــوب مى شوند كه سهم مهمّى در فعاليّت يادگيرى دارند. ازاين رو بايد مشاركت فعّال يادگيرى محس

در برنامه هاى درسى داشته باشند.
- كادر اجرايى آموزش نيز در حدّ امكان ماهيّت پژوهشى مى گيرد. درصورت امكان، عوامل اجرايى

و يا برخى از آنان، خود پژوهش گرانى بالفعلند... . 
ــگ علم آموزى و اصول و قواعد و ارزش هاى حاكم بر محيط علمى، تغيير مى يابد. خواندن - فرهن
علم براى علم، در عين اينكه مهم است، ولى ارزش نهايى ندارد. علم براى عمل و زندگى و براى
ــود. نمرات و مدارك، تنها تا حدّى مهم است و ــى به آرمان ها و ارزش ها خوانده مى ش تحقق بخش
در مقابل توليدات علمى و انديشه اى و مطابق با نيازهاى عينى است كه ارزشمند و مفيد محسوب

مى شود... . 
ــود و دغدغه تربيت ــه و مطابق ارزش هاى آن گرفته مى ش ــا از عينيّت جامع ــد و آرمان ه - مقاص

نيروهاى علمى و پژوهشى كارآمد، براى رفع نيازهاى موجود و آتى، در آنها مشهود است... . 
- رجوع به منابع دست اوّل، مورد اهتمام بيشتر علم آموزان است و رجوع به منابع پايين تر را از سر

ناچارى و يا بعنوان مقدّمه مى پذيرند... . 
ــى انتخاب مى شوند. محتواهايى مورد ــى، از مجراى فرآيندى پژوهش - محتوا و روش هاى آموزش
ــان ــد و آنها را در لايه هاى وجود مختلفش ــت كه با زندگى عينى فراگيران در ارتباط باش توجّه اس



شورانده و با علم مورد فراگيرى، در گير سازد... . 
ــض، غيرفعّال، خمود و...  ــه و... جايگزين روش هاى كمّى مح ــى، فعّال، خلاّقان ــاى كيف - روش ه

ر ر ر و م و و

ــوند. روش هاى تدريس نتيجه محور به فرآيندمحور، مسئله محور، پژوهش محور، پاسخ محور،  مى ش
سؤال محور تبديل مى شوند و از روش هاى متنوع تدريس، مانند تدريس به روش كارگاهى، خلاّق، 
و خ پ و ش پژو و و ر و س وش و ى

مشاركتى، بارش مغزى (ذهن انگيزى) و بديعه پردازى، استفاده مى شود... . 
ــنجش معلومات  ــيابى ها و امتحانات، تنها به س - در ارزش
ــطح فهم حافظه اى فراگيران پرداخته نمى شود، بلكه  و س
ــدرت تحليل ،  ــطوح مختلف فهم آنها، ق ــلاوه بر آن، س ع
ــات آنها و... مورد ارزيابى  ــاى عملى و حتّى روحي مهارت ه

قرار مى گيرد.
ــب با روش هاى  ــى متنوّع، متناس ــاى آموزش - از محيط ه
ــتفاده مى شود؛ مثلاً فضاى كلاس بايد طورى  تدريس، اس
ى روش ب ب وع ى وز ى ي وز

ــتفاده از روش هاى  ــود كه موجب تسهيل در اس فراهم ش
ــى، مانند تفكر انتقادى شود؛ مثلاً  متناسب رويكرد پژوهش
ى روش ز ر هيل وجب و م ىر

ــى، ميزها معمولاً در يك صف  در كلاس هاى درس كنون
و ى ر ى پژو ر رو ب

ــر هم قرار دارند، به طورى كه شاگردان  ــتقيم پشت س مس
ــتاد را ببينند بدون اينكه قادر به ديدن  مى توانند براحتى اس
تمام هم كلاسى هاى خود باشند؛ در اين رويكرد، چگونگى 
ــكل  ــدن ميز و صندلى تغيير مى كند؛ مثلاً كلاس به ش چي
ى و چ ر روي ين ر ب و ى ى م نم

ــود، تا تعامل هاى  ــكل u چيده مى ش نيم دايره و يا به ش
ديدارى و نوشتارى افزايش يابد و... .

ــى  ــخت افزارى لازم براى تحقّق آموزش - تمام عناصر س
فعّال و كارگاهى و ايجاد محيطى بانشاط و عينى، طراحى 
ــراى انجام پروژه هاى  ــوند. امكانات لازم ب و تأمين مى ش
ــرار مى گيرد.  ــار فراگيران ق ــى، به راحتى در اختي تحقيقات
ــات بحث  ــگاه ها، اردوهاى علمى، جلس كارگاه ها، آزمايش
ــتيبانى قرار مى گيرند.  گروهى و...، همه مورد حمايت و پش

به گروه ها و انجمن هاى علمى فراگيران، اهتمام خاصّى مى شود و.... .
- راهبردهايى جهت حركت به سمت نظام آموزش پژوهش محور 

ــمت آموزش  ــد در روند حركت به س ــه مى توان ــى ك ــن راهبردهاي ــتى از مهم تري ــا فهرس در اينج
پژوهش محور مورد استفاده قرار گيرد، آورده مى شود. بديهى است كه توضيح و شرح هريك از اين 

موارد، از حوصله اين نوشتار خارج است و زمان زيادى مى طلبد. 
- ترويج نگرش ها و ارزش هاى اسلام به علم و علم آموزى در محيط هاى آموزشى؛

ــتنباطى  ــتفاده از روش اجتهادى و اس ــش وحى قراردادن فرآيند تعليم و تربيت، با اس - تحت پوش
ــى و... اسلامى و متناسب با فرهنگ  ــفه تربيت، تكنولوژى آموزش (توليد دانش تعليم و تربيت، فلس

بومى جامعه)
ــتى شناختى، انسان شناختى، معرفت شناختى و... اسلامى به عرصه دانش  - وارد كردن مبانى هس

تعليم و تربيت و بازنگرى و بازآرايى آن، بر اساس اين مبانى؛ 
- بازگشت به تراث سلف صالح در علم و علم آموزى و بازآرايى آن، بر اساس جامعه امروزى؛

ــى بيگانه از فرهنگ دينى و بومى  ــه گرفتن از مبانى، اصول، توصيه ها و روش هاى آموزش - فاصل
جامعه (مانند آنچه در علوم تربيتى غربى ارائه مى شود)

- تدوين برنامه هاى آموزشى و متون درسى، بر اساس نيازهاى عينى جامعه و فراگيران؛
- ترويج روحيه پرسش گرى؛

- رواج رويكرد خلاّقانه و اهتمام به فهم خلاّق و شهودى 8 (آموزش خلاّق)
ر ش پر و ج ررو

8. لايه هاى فهم عبارتند از:
و . 1 شده  دانسته  پيش  از  يا  موجود  مفاهيم  بين  رابطه،  برقراركردن  واقعيّات،  از  بردارى  تصوير  حافظه اى :  يا  اوليه  فهم 

نگهدارى اين تصاوير در حافظه. 
فهم كاربردى: در اين سطح، بسيارى از افراد با درك رابطه معلومات خود با ديگر موضوعات، دست به عمل مى زنند و از . 2

معلومات خود براى جهت دهى و اثرگذارى در فعّاليت هاى عملى خود، استفاده مى كنند. 
فهم تحليلى: وقتى محتويات ذهنى و فكرى به عالم عمل و تجربه وارد شود، بايد خود را با قوانين حاكم بر هستى. 3

هماهنگ كند. در غير اين صورت، قابل استفاده نخواهد بود و در موقعيّت خيالى خود باقى مى ماند. ضرورت هماهنگى 
با قوانين خلقت، سبب مى شود كه آنچه در ذهن بى عيب و نقص ديده مى شد، در بسيارى از موارد، مشكل ساز شود و 
نقايص يا ضررهايى را از خود بروز دهد و عمل انسان را با شكست مواجه سازد. بروز اين گونه ناهنجارى ها و نقايص، 
ذهن را به سوى بازنگرى نسبت به محتواى فكر سوق مى دهد. اين بازنگرى، با انجام عمليّات تجزيه و تحليل اجزا و 

ارتباطات آنها صورت مى پذيرد. 
فهم تركيبى: در بسيارى از موارد، پس از تجزيه موضوع، به اجزاى تشكيل دهنده آن و تحليل روابط بين اجزا، اجزا . 4

و ارتباطات جديدى شناخته مى شوند كه بايد با يكديگر تركيب شوند و يك كلّ را تشكيل دهند تا تصوّر درستى از 
موضوع بدست آيد. 

فهم نقّادانه: نظريّات و برنامه ها، فهم هاى تركيبى هستند كه درصدد عرضه واقعيّت ها مى باشند، امّا بارها ديده ايم كه . 5

- ترويج روحيه نقّادانه و تفكّر انتقادى
ــه ساحت وجودى آنها (يعنى بينش ها، گرايش ها و  ــى كه فراگيران را در س - آموزش فعّال (آموزش

عملكردها) با علم مورد آموزش، به صورتى فعّال درگير مى كند)
- اهتمام به آموزش كاربردى؛

- فراگيران را اهل اقدام و عمل بارآوردن؛
در  ــى  عينيت گراي  -

آموزش (نياز محورى)
شيوه هاى  به  اهتمام   -
در  ــش  پژوه ــوّع  متن
ــوزش و در  ــد آم فرآين
ــى (مانند  ــام آموزش نظ
بنيادين  ــاى  پژوهش ه
ــات  تحقيق ــت دار،  جه
ــر  ب ــى  مبتن ــى  تجرب
ــى  مبان و  ــا  گزاره ه
پژوهش هاى  ــى،  وحيان
 ، ا ــر يت گ ر مو مأ
ــى،  تيم ــاى  پژوهش ه
موردكاوى، اقدام پژوهى 

و... )
ــن  ــرى و تدوي - بازنگ
دوباره اهداف دوره هاى 
ــاس  اس بر  ــى،  تحصيل

آنچه كه ذكر شد.
- تدوين برنامه جامع و 
راهبردى تعليم و تربيت 
انداز  چشم  افق هاى  در 

مثلاً 20 ساله.
ــت و امتداد بخشيدن به اين راهبردها تا تبديل شدن آنها به  ــد، در حدّ راهبرد اس البته آنچه ذكر ش
راهكارهايى اجرايى و روش ها و تكنيك هاى عملى، نياز به فعاليّت هاى پژوهشى گسترده اى دارد. 

- چشم اندازى از نظام آموزشى پژوهش محور 
ــود و به دنبال آن وضعيّت  ــى پژوهش محور ارائه مى ش ــم اندازى از يك نظام آموزش در اينجا، چش

تحصيلى يكى از فراگيران را از زبان خودش مى شنويم. 
ــبك زندگى است و افرادى كه با علم و دانش سروكار دارند،  ــى، يك س .... علم در اين نظام آموزش

طرز زندگى و فرهنگ خاصّى براى خود دارند. 
ــى  ــتند. از اخلاق پژوهش ــى هس ــان آن، صاحب نگرش، روحيه و انگيزه پژوهش ــاتيد و مجري اس
برخوردارند و با مهارت هاى پژوهشى، به خوبى آشنا هستند. اهل عمل و اقدام هستند. از نگرش هاى 
ــى كه تدريس  ــوزى، پژوهش و تحصيل، دانش ــبت به دانش و دانش آم ــى و درجه  دوم، نس تحليل
ــت كه همه اين امور را تا جايى كه ممكن است به  ــان اين اس مى كنند و... برخوردارند. همه تلاشش
ــران منتقل كنند و به گونه اى آنان را تربيت كنند كه خود آغازگرى، خودرهبرى، خودتنظيمى،  فراگي
خودانگيزى، خوديادگيرى، خودانديشى، خودباورى، اعتماد به نفس، خودارزيابى، تفكر انتقادى، تفكر 
ــتن  ــتعدادهاى خود، تفكر درباره مطالبى كه ياد مى گيرند و تجربه و به كار بس ــف اس خلاّق، كش
ر ر ى و س و و ى و ر و ز وو

آموخته ها در زندگى و... در طول حيات تحصيلى آنان پديد آيد. 
در كلاس درس، از روش هاى مختلف تدريس، در سطوح مختلف استفاده مى شود. فراگيران، نقش 
فعّال و جدّى دارند و گوشه گيرى علمى امرى ناپسند تلقّى مى شود. به حدس ها و نظرات فراگيران، 
ــه هاى طرح مباحث، سرّ و سير مطالب  ــود تا آنان به ريش ــود. تلاش مى ش بهاى كافى داده مى ش
و... پى ببرند و فهمى عميق از مسائل دانشى كه فرا مى گيرند، به دست آورند. موضوعات درسى از 
سوى معلمّ يا دانش آموز به صورت مسئله طرح مى شود. دانش آموزان براى كشف مفاهيم و بررسى 

ى و و و ر ى ر ى ل ق ى ه و ر پى و

ــات لازم مى پردارند.  ــوند. به جمع آورى اطّلاع ــويق مى ش ــوا به صورت گروهى يا فردى تش محت
ى ر و م ر ن و ش و ى رح و و ش م و

جواب ها و نظريات خود را مطرح مى كنند. به ارزيابى جواب ها مى پردازند و در نهايت، بهترين جواب 
ــتاد را نپذيرد، ولى معلمّ، ظرفيت كافى براى  ــاگردى حرف اس ــت ش را انتخاب مى كنند. ممكن اس

و ن ر ه ه و ىپر و ى ى رح و ر و و

ــاگردان، اين اطمينان حاصل شده  مخالفت با ديدگاه هاى خود را دارد. در كلاس درس هم براى ش

اشتباه مى كنند. براى اينكه بتوان به يك فكر يا عقيده اعتماد كرد و سرمايه هاى وجودى را براى آن مصرف نمود، بايد 
بتوان آنها را نقد و بررسى كرد و در نهايت، ارزشيابى و قضاوتى را در مورد آنها به انجام رساند. 

فهم خلاّق و شهودى: در اين مرحله، شخص مى تواند حدس بزند، نظريه بدهد، توليد كند، استنباط كند، ابداع نمايد.. 6
و  علم  به  اسلام  نگرش  براساس  تدريس  راهنماى  واسطى،  عبدالحميد  شيخ  نماييد:  رجوع  موارد،  اين  از  تفصيلى  اطلاع  براى 
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ــتند و از آن حمايت كردند، مشكلى  ــت كه اگر مطلبى را بر خلاف نظر معلمّ يا كلاس ابراز داش اس
ــند كه اگر در جمعى، نظرى  ــطح مى رس ــاگردان به اين س براى آنان، به وجود نمى آيد و كم كم، ش
ــى  ــتند، ابراز كنند و با دليل، از آن دفاع كنند. به كار گروهى، در طرح هاى پژوهش مخالف آنها داش

خود، بها مى دهند و تلاش مى كنند پژوهش خود را با همكارى يكديگر انجام دهند.  
كارهاى علمى كه مى شود بر عهده فراگيران نهاد، به آنان سپرده مى شود. انجام تحقيقات فردى و 
ــى، مقاله نويسى، شركت در جشنواره ها و سمينارهاى  گروهى، مباحثه و بحث علمى، پايان  نامه نويس

علمى، اردوهاى علمى-پژوهشى، كارگاه هاى عملى و... در برنامه تحصيلى آنان قرار دارد. 
ــائل زندگى فردى و اجتماعى خود را احساس مى كنند. روحيه اى  فراگيران، عينيت بين دانش و مس
ــال، از روحيه و اخلاق نقد  ــوع علمى دارند. درعين ح ــب دارند و در برابر حقيقت، خض ــت طل حقيق
ــبت به آنچه در  ــكافانه به پديده هاى اطراف خود دارند و نس ــى كنجكاو و موش ــد. نگاه برخوردارن
ــش گر دارند كه همواره در جهت يافتن پاسخ هاى  ــان مى گذرد، حسّاسند. ذهنى پويا و پرس اطرافش
ــؤال هاى خود را به بهترين  ــت و به خوبى مى دانند كه چگونه س ــش هاى موجود اس تازه، براى پرس
ــطحى قناعت نمى كنند و ژرف انديشى خاصى در آنان به  ــكل ممكن، طرح نمايند. به معرفت س ش
چشم مى خورد. غالباً امور را در سطح گسترد ه ترى مورد مطالعه قرار مى دهند. از ركود و توقف رنج 

ن ر ى ى ژر و ى ى ر رح ن حل

ــئله، ارائه فرضيه، آزمايش فرضيه و نتيجه گيرى، براى آنان  ــئله، تعريف مس مى برند. برخورد با مس
آشناست. 

ــق آن در زندگى خود  ــعه مرزهاى دانش يا تطبي ــبت به توس نس
ــه اى از تلاش در  ــئوليت مى كنند و لحظ ــاس مس و جامعه، احس
جهت پيشرفت مهارت هاى علمى خويش، باز نمى ايستند. قدرت 
ــارت همفكرى و  ــئله، مه ــراى رفع نياز و حل مس ــه ريزى ب نقش
ــخ، توانايى طراحى و مدل سازى،  ــيدن به پاس هميارى براى رس

توليد فكر و نه جمع افكار و... دارند. 
ــى از فعاليت تحصيلى آنان را تفكّر و انديشه در موضوعات  بخش

و ع و ر و

ــته تحصيلى خود،  ــكيل مى دهد. با منابع علمى رش تحصيلى تش
مكاتب عمده آن، شخصيّت هاى علمى مهم آن و... آشنا هستند و 
ــره بردن از هريك را مى دانند. از قدرت تحليل برخوردارند.  راه به
ــخيص  ــك واقعيت ها از توهّمات و خيالات و تش ــه دنبال تفكي ب
نيازهاى واقعى و تفكيك آنها از نيازهاى كاذب هستند و به خوبى 
مى دانند كه زندگى ظاهرى و باطنى انسان، در صورتى بقا و رشد 
ــتوار گردد و هماهنگ با قوانين  ــاس واقعيت ها اس دارد كه براس
ــورت، زندگى اى خيالى و  ــد؛ در غيراين ص و معادلات خلقت باش
ــاند. مى دانند كه  ــراب مى رس ــى خواهد بود كه آنها را به س رؤياي
ــان را قادر  ــت كه انس ــق و پژوهش، از ابزارهاى مهمّى اس تحقي
مى سازد به واقعيّات برسد و با پيش بينى و هوشيارى، گام بردارد.

ــيدن را بياموزد،  ــتايند كه انديش .... ، ازاين رو، آن معلمّى را مى س
ر م و و ى ش پ و ر و ى

نه انديشه ها را. 
- توصيـف فعاليـّت تحصيلـى يـك فراگيـر در نظام 

آموزش پژوهش محور، از زبان خودش
.... چند روزى است كه مسئله اى اصولى، ذهنم را به خود مشغول 
ــترك را در بيش از يك معنا  ــود لفظ مش ــت. آيا مى ش كرده اس

هم زمان و به طور مستقلّ، به كار برد ؟... هرچند سر كلاس، خيلى گفت وگو كرديم و به كتاب هايى 
ش ر و ى ر

ــتاد معرفى كرده بود، مراجعه كردم، ولى هنوز جاهايى برايم مبهم است. امّا انصافاً كتابى كه  كه اس
ى و م ر و و ى س ر رچ ر ر ل ور و ن مز

خود استاد نوشته بود، از همه بهتر بود. هرچند به نظرم، بعضى از مقدّمات چند تا از استدلال هايش، 
ــتان هم مباحثه، از استاد وقت گرفتيم تا مسئله را جمع  ــده بود. با چند تا از دوس ــت انتخاب نش درس
ــئله مشترك لفظى، در ادبيات، منطق،  ــت كه استاد مى گفت: مس بندى نهايى كنيم. جالب اينجاس
ــفه و حتى عرفان، به اعتبارات مختلف مطرح مى شود و انتخاب مبنا  ــتنباط، تفسير، فلس اصول، اس
ــير قرآن و فهم متون دينى و... هم بسيار تأثيرگذار است. بحث هايى درباره  ــئله در تفس در اين مس
ــيار جالب بود. حيف  ــاى ظاهرى و باطنى و تأويل مطرح نمود كه بس ــى عرضى و طولى، معن معان
ــدم كه زودتر  ــتاق ش ــفى و... دارد. خيلى مش كه گفت: فهم آنها نياز به برخى پيش فرض هاى فلس
ــتاد، بايد اين بحث را در كتاب منطق و ادبيات كه  ــه با اس اين علوم را بخوانم. امّا الآن تا روز جلس
پارسال خوانده ايم، دوباره بررسى كنم. آن موقع كه اين بحث را در ادبيات و منطق مى خوانديم، فكر 
نمى كردم اين قدر جالب و مهم باشد.... . استاد چند تا آدرس در كتب فقهى هم داد كه اين بحث در 
آنجا كاربرد دارد. بايد آنها را هم ببينم... . شايد براى مقاله اين فصل، اين موضوع را انتخاب كنم... . 

- خاتمه: چند نكته پايانى
ــت، در كوتاه مدّت، امكان تحقّق پژوهش محورى در امر آموزش، به طور كامل،  ــلمّ اس - آنچه مس

ى پ چچ

ــيبى متعادل و معقول و به صورت مرحله اى، به سمت تحقّق اين  ــر نيست. ازاين رو، بايد در ش ميسّ
هدف حركت نمود. در ابتدا مناسب است، رويكرد اوّل پياده شود و با فراهم شدن شرايط، به تدريج 

به سمت رويكردهاى تركيبى تر، پيش رفت. 
ــز به نحوى، مرهون فرايندهاى  ــد، پژوهش ني ــور كه آموزش بايد مبتنى بر پژوهش باش - همان ط
ــى است. آموزش، فرايندى است كه توسط آن بينشها، هنجارها، روحيات و مهارت ها انتقال  آموزش
ــى را كه در پژوهش بدان  ــكل ميگيرند. آموزش مى تواند يافته هاي ــدا ميكند و پژوهش گران ش پي

ــيده، تصحيح كند؛ زيرا با طرح آن، يافته ها در محيطى عينى، نقص و خلل هاى موجود در آنها  رس
ــود و... بنابراين، بايد فرايندهاى آموزشى و پژوهشى، به صورت موزون و متعادل پيش  معلوم مى ش

بروند. 
ــى، درگرو تعامل سازنده تمام بخش هاى آموزشى و پژوهشى  ــترش پژوهش در نظام آموزش - گس
ــت و هيچ يك از آنها به تنهايى نمى توانند به بهبود وضع پژوهش در كشور، كمك كنند.  ــور اس كش

بنابراين،  پيشرفت در اين زمينه، نيازمند عزمى ملىّ در اين خصوص است.
ش پژو ع و و ه و ى ى ه ه چ و و

ــى آن) نبايد از نقش مهم خود،  ــى و آموزش - در اين ميان، حوزه علميه (به خصوص نظام پژوهش
كه آموزش  ك– ــى مطلوب  ــاخت ها و بنيان هاى علمى لازم جهت تحقق نظام آموزش در تأمين زيرس
ــخه هاى وارداتى يا  ــت-  غفلت نمايد، وگرنه بايد از نس ــى از مؤلفه هاى آن اس ــور، يك پژوهش مح
ــاهد رواج آنها در حوزه و ديگر نهادهاى  ــتفاده نمايد و ش پديدآمده از فرآيندهاى غيرتخصّصى اس

آموزشى و نتايج ناگوار و تلخ آن باشد. 
ــبت دهيم، بايد حداقل  ــت كه اگر بخواهيم چيزى را به دين نس ــد بر اين نكته ضرورى اس - تأكي
ــط متخصّصان خبره به دست آيد،  ــير تخصّصى آن و توس مبانى و بنيان ها، قواعد و اصول آن از مس
وگرنه يا امرى بيگانه از دين يا التقاطى آشكار يا پنهان خواهد بود. اين امر، نياز به فرآيندى مركّب 

ر ن و و ن ى ر ن ول و و ن و ى

و بسيار پيچيده و داراى سابقه اى بيش از هزار ساله، يعنى (فرآيند استنباط و اجتهاد دينى) دارد كه 
ــيعه برعهده گرفته (يعنى  ــت مركزى كه به طور تخصّصى اين وظيفه را در طول تاريخ ش بايد به دس
ــود. محصول توليدى حوزه ،  حوزه هاى مقدّس علميه) انجام ش
ــطوح و لايه  ــد به كمك ديگر نهادهاى علمى تا خردترين س باي
ــات ميدانى و تجربى لازم انجام  ــاى جامعه، امتداد يابد؛ تحقيق ه
ــوند و پاسخ مسائلِ  ــود... و در نهايت، نتايج حاصل بررسى ش ش
ــتنباط دينى، به دست آيد... و  تازه پديدآمده، دوباره از مجراى اس
ِ

اين چرخه، ادامه يابد. 
ــت  ــام تعليم و تربيت مطلوب، داراى مؤلفّه هاى زيادى اس - نظ

چر ن

كه آموزش پژوهش محور، يكى از آنهاست. از اين رو، نبايد انتظار 
ــيارى  ــت، ولى مى تواند گره از بس درمان همه دردها را از آن داش
ــايد. بنابراين، بايد در كنار تحقّق بخشى كمّى و  ــكل ها بگش مش
ــه جدّى به تحقّق  ــه مراتب و لايه هاى اين نظام، توجّ ــى، ب كيف
بخشى متناسب به ديگر مؤلفّه هاى نظام تعليم و تربيت مطلوب 
ق و م ن و ر ى

نيز، پرداخت. 
ــى مطلوب، اساتيد و فراگيران، چه  - در زمان فقدان نظام آموزش
وظايفى بر عهده دارند؟ اين، پرسشِ بسيار مهمّى است كه پاسخ 
ــت، ولى با كمى دقت و تأمّل در  آن، در اين مختصر ممكن نيس
خ ِِ

آنچه ذكر شد، مى توانيد به پاسخ هاى لازم برسيد.
- منابع 

http://www.hawzah.net
آمدى، غررالحكم و دررالكلم.

برقى، احمد بن محمّد بن خالد، المحاسن. 
ــه پژوهش و  ــم هفت ــتاد ملى برگزارى مراس ــه دائمى س دبيرخان

فناورى، پژوهش به زبان ساده. 
ــت؟، روزنامه   ــرورش اثربخش چيس ــى، حيدر، آموزش و پ توران

همشهرى، 7 مرداد 1385.
درآمدى بر ضرورت گذار: به نظام علمى پژوهش محور، پيام حوزه، تابستان 1382، ش 38.

شريعتمدارى، على، اصول تعليم و تربيت، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
شعبانى، حسن، كليّات روش تدريس، انتشارات سمت، 1371.

ر و م ول ى ىر
شفقت، ابوطالب و مرتضى معروفانى اصل، الگوى عملى نظام آموزش عالى پژوهش محور در ايران، 

تأكيدى بر توسعه روابط دانشگاه و صنعت، دانشگاه صنعتى مالك اشتر. 
صادقى، عباس و صدور انورى، تفكر انتقادى.

فراست خواه، مقصود، نقش دانشگاه در پرورش شهروند، نامه آموزش عالى، ش 17، بهمن 1384.
كلينى، محمدّ بن يعقوب، اصول كافى.

مايرز چيت، آموزش تفكر انتقادى، انتشارات سمت، 1380.
مجلسى، محمّد تقى، بحارالأنوار.

محبّى، عظيم، فرايند ياددهى- يادگيرى در مدارس با رويكرد پژوهش محورى، روزنامه شاپرك.
معتمدى، اسفنديار، دانش آموزان پژوهش گر اميد آفريدند (گزارش)، رشد، ش 4 ، دى  1387.

واسطى، شيخ عبد الحميد، راهنماى تدريس براساس نگرش اسلام به علم و علم آموزى، دارالعلم، 
.1381
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1255ق: در اين سال، محمد كاظم، چهارمين فرزند ملاحسين هراتى، در شهر 
مشهد، به دنيا آمد.

ــروع كرد به  ــهد رفت و ش ــالگى به حوزه علميه مش ــن 12 س 1267ق: در س
فراگرفتن ادبيات عرب، منطق، فقه و اصول.

ــهد  ــراه كاروانى، براى زيارت عتبات عاليات از مش ــال بعد، هم 1277ق: ده س
ــد، اما آوازه دانش ملاهادى سبزوارى او را به مدت سه ماه در سبزوار،  خارج ش
براى استفاده از محضر اين فيلسوف بزرگ، متوقف كرد. سپس به تهران رفت 
ــين خويى و ميرزا ابوالحسن  ــه صدر، در درس ملاحس و حدود 13ماه در مدرس

جلوه، شركت كرد.
1279ق: به حوزه علميه نجف رفت، حوزه اى كه در ايام پيشوايى و رياست شيخ 
اعظم، روزگارى درخشان داشت. آخوند حدود سه سال محضر شيخ انصارى را 
ــتادان برجسته حوزه  ــال 1291در درس خارج اس درك كرد و پس از وى، تا س
ــيد على شوشترى (متوفاى 1283ق)، شيخ راضى  علميه نجف شركت كرد. س
ــيرازى (متوفاى 1312ق)، از  ــاى 1290ق) و خصوصا ميرزاى ش ــى (متوف نجف

جمله مهم ترين اساتيد ايشان بودند.
1291ق: در اين سال، ميرزاى شيرازى به همراه تعداد زيادى از شاگردانشان به 
ــامرا هجرت مى كند. اما مرحوم آخوند، به سفارش ميرزاى شيرازى، به نجف  س
برمى گردد و كلاس درس پررونقى در حوزه تشكيل مى دهد؛ به طورى كه شمار 

شاگردانش را بيش از دو هزار نفر هم نوشته اند.
1291- 1305ق: نگارش دو حاشيه بر فرائد الاصول شيخ انصارى

1318- 1319ق: نگارش حاشيه بر مكاسب شيخ اعظم
1321ق: نگارش مهم ترين اثر خود، كتاب كفايه الاصول

ــروطه و رهبرى اين نهضت،  ــال در نهضت مش ــركتى فع 1323- 1329ق: ش
همراه با بعضى مراجع نجف و علماى ايران.

ــان پس از اقامه نماز صبح چهارشنبه، 21 ذيحجه 1329ق. چند  1329ق: ايش
ــوى ايران، جهت هدايت مقاومت مردمى، در برابر  ــفر به س ــاعت قبل از س س
تجاوز روسيه، در پى دل دردى شديد و ناگهانى، در هاله اى از ابهام، درگذشتند.

نكاتى چند از حيات آخوند خراسانى

ــان نابغه بوده است، اما صرف  ــانى گفته اند كه ايش هرچند در مورد آخوند خراس
داشتن نبوغ، سبب نشده است كه ايشان بعد از شيخ اعظم، بزرگ ترين اصولى 
ــب علم و  ــان در كس ــبانه روز ايش مكتب وحيد بهبهانى لقب بگيرند. تلاش ش
ــكلات بسيارى، ازجمله فقر و تنگدستى عجيبى كه داشتند  دانش، با وجود مش

حيرت آور و درس آموز است. از ايشان نقل شده است كه:
ــش  ــد كه گلايه كنم. ش تنها خوراك من، فكر بود. ولى قانع بودم. هيچ گاه نش
ــتارگان دوست شده بودم.  ــتر نمى خوابيدم. شب ها بيدار بودم. با س ساعت بيش

خواب با شكم خالى بسيار مشكل است.2 
ــر و دو  ــكنى كه براى آخوند پيش آمد، مرگ همس ــكلات كمرش از جمله مش
ــد در چنين موقعيتى به ادامه تحصيل  ــان بود كه كمتر طلبه اى مى توان فرزندش
ــت كه كليد  ــت كار عظيم اس ــم در ابتداى راه طلبگى! و اين پش ــردازد. آن ه بپ
ــب  زنده دارى،  ــت. عبادت و ش ــانى اس موفقيت بزرگانى، همچون آخوند خراس
ــينى  زيارت هر روزه حرم علوى پيش از طلوع آفتاب، زيارت مكرر كربلاى حس
ــتحبى، از ديگر خصوصيات اين عالم بزرگ  و مداومت بر نوافل و نمازهاى مس
شيعه است. يكى از همسايگان ايشان نقل كرده كه ناله سوزناك و صداى گريه 

آخوند در نيمه هاى شب، قلب هر سنگدلى را مى لرزاند.3
ــان بعد از مرحوم ميرزاى شيرازى و ميرزاى رشتى، مرجعيت عامه پيدا كرد  ايش
ــلف صالح  ــهرت او از مرزهاى عراق فراتر رفت. اما همچون ديگر س و آوازه ش
ــت كه  ــخصى نكرد. نقل اس ــتفاده ش خود، هيچ گاه از اين مقام و موقعيت، اس
ايشان با سه فرزند خود، كه آنها هم متأهل بودند، در خانه اى زندگى مى كردند 
ــت. روزى كه يكى از پسرانش، از تنگى جا شكايت  ــتر نداش كه چهار اتاق بيش
مى كند؛ ايشان در جواب مى فرمايد: اگر قرار باشد كه خانه هاى اين شهر را بين 

نيازمندان پخش كنند، به ما بيش از اين نمى رسد!4
ــتفاده علمى را از محضر ميرزاى شيرازى كرده  و ميرزا هم  ــان بيشترين اس ايش
عنايت خاصى به ايشان داشته است . به طورى كه مرحوم آخوند، حدود 13 سال 
ــت كه  ــرزا بود و اين جمله ميرزا در حق آخوند هم معروف اس ــلازم درس مي م

ايشان فرموده اند: «بداية فكره نهاية افكار الآخرين»5 
نقل است كه مرحوم آخوند تا هنگامى كه ميرزاى شيرازى زنده بود،  به احترام 
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استاد بالاى منبر نرفت و هنگام تدريس، روى زمين مى نشست.6
ــت. بسيارى از شاگردان  ــتادان تاريخ حوزه هاى علميه شيعه اس ــانى، از موفق ترين اس آخوند خراس
حلقه درسى او، خود مجتهد و صاحب نظر بوده اند. صاحب الذريعه كه خود از شاگردان ايشان است، 
ــانى، صاحب الكفاية يلقى ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين،  ــيخنا الآية الخراس ــد: « ... ش مى نويس

تحت منبره البالغين، إلى خمس مائة أو أكثر بين مجتهد أو قريب من الاجتهاد...»7
ــن از آقازاده هاى مرحوم آخوند، يعنى آية االله آقا ميرزا محمد (متوفاى 1356 ق) و آيةاالله احمد  دو ت
ــهد نيز، ازجمله  ــان و علماى بنام  حوزه علميه مش ــانى (متوفاى 1391 ق) از مدرس ــى خراس كفاي

يادگاران مرحوم آخوند بودند.
ــان از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع  ــت: يكى اينكه، ايش اعتبار مرحوم آخوند از دو حيث اس
محسوب مى شوند، تا آنجا كه مهم ترين تأليف وى، يعنى «كفايةالاصول»، از زمان نگارش تاكنون، 
ــطوح عاليه در حوزه هاى علميه اماميه است و نظرات خاص و  ــته در س محور تعليم و تعلم اين رش

ابتكارات وى، هم چنان زنده و مورد بحث است.
ــروطيت در ايران، در ميان عالمان دين و مراجع تقليد بود و در  دوم اينكه، بلندپايه ترين حامى مش
ــت. تا آنجا كه از زمان رسميت يافتن  ــروطه، اثر جدى گذاش دو بعد عملى و نظرى، در نهضت مش
ــش سال، مرحوم آخوند، در تحولات نظرى و  ــروطيت در ايران تا زمان وفاتش، يعنى حدود ش مش
عملى در ايران و حوزه تشيع، شخصيت اول بود. ايشان در حوزه سياست، صاحب ديدگاه هاى بديعى 
ــت. مرحوم ميرزاى نائينى، صاحب «تنبيه  ــه فقيهان قبل از خود، تفاوت جدى داش بود كه با انديش
الامه و تنزيه المله» اين اثر ماندگار درحوزه سياست شيعى، خود از فضلاى بلند پايه حلقه استفتاى 

مرحوم آخوند بوده  است.8
ــروطه نيستيم، اما به دليل نقش انكارناپذير مرحوم  هرچند در اين مجال، درصدد بحث نهضت مش
آخوند در رهبرى اين نهضت و به ويژِه، وجود ديدگاه هاى مخالف وى در ميان مراجع و علما، به نظر 

مى رسد ذكر چند نكته لازم باشد9:
ــعاع قرار داد. با توجه به اينكه  ــروطيت، موج بزرگى بود كه همه ابعاد جامعه را تحت الش نهضت مش
ــان اوليه نهضت عدالتخانه و مبارزه ضد دربار و حكومت قاجار، در حقيقت علما و مجتهدان  مؤسس
ــس، بحث هاى حقوقى و  ــيس مجل ــروطيت و تأس ــيعى بودند، ازاين رو، بعد از صدور فرمان مش ش
ــى از مراجع و  ــت، اجتهادهاى گوناگون ــد و در نهاي ــروطيت، وارد حوزه هاى علميه ش ــى مش سياس
مجتهدان بزرگ، آشكار گرديد. گروهى از علما از همان ابتداى كار و به خصوص با ورود انگلستان 
به جريان نهضت، از همكارى با مشروطه طلبان، خوددارى كردند، اما علماى بزرگى هم، با پى گيرى 
مسائل و تحولات مشروطه، در امور مختلف نهضت وارد شدند. اين دسته از علما و مجتهدان، خود 

به دو گروه تقسيم مى شدند:
يكى علماى مشروعه خواه مشروطه كه در رأس آنها شهيد آيه االله شيخ فضل االله نورى قرار داشت. 
ــرورت عدالتخانه، با  ــتبداد، در برقرارى قانون و ض ــروطيت عليه اس ــل اوليه نهضت مش او در مراح

ــت و باتوجه به افراط برخى مطبوعات و  ــگام بود. اما بعد از ورود افراد ناصالح به نهض ــت هم نهض
هم چنين، اشتباهات مكرر مشروطه خواهان غرب گرا، خواهان انجام اصلاحات اسلامى براى احتراز 
از غربى شدن مشروطه بود و به همين منظور، پيشنهاد افزودن قيد مشروعه را به عنوان مشروطه، 

مطرح كرد.
از مرحوم شيخ فضل االله نورى اين چنين نقل شده  است:

... من همان مشروطه و مجلس را مى خواهم كه جناب آخوند خراسانى مى خواهد. ولى اختلاف بين 
ــتفاده مى كنند.... اى مسلمانان، كدام عالم است  ــت كه از عناوين مقدس سوءاس ما و لامذهب هاس
كه مى گويد مجلسى كه تخفيف ظلم نمايد و اجراى احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد؟ ...10

ديگرى علماى مشروطه خواه كه در راس آنها آيه االله آخوند خراسانى، به عنوان رهبر مذهبى سياسى 
ــت. اين گروه از علما نفوذ زيادى ميان توده مردم داشتند. همواره از  ــروطيت  قرار داش نهضت مش
مشروطيت پشتيبانى مى كردند و به سرنوشت آن در تحقق اهداف دينى، خوش بين و اميدوار بودند. 
ــن تقى زاده كنار  ــد آنگاه كه پرده از روى برخى عناصر غرب گراى نهضت، همچون سيدحس هرچن
ــد، خود مرحوم آخوند به همراه ميرزا عبداالله  ــهره آفاق ش رفت و ضديت او با دين و منافع ملى ش
ــرده، خواهان اخراج او از مجلس  ــا ك ــاد تقى زاده را افش مازندرانى، طى نامه اى به عضدالملك، فس
ــدند. در آن نامه، تقى زاده مصداق يك  ــور و تبعيد او از ايران ش و ممانعت از مداخله او در امور كش
ــود كه معناى آن بيت، گوياى درستى نتيجه اى بود كه مرحوم شيخ  ــعر عربى معرفى مى ش بيت ش

فضل االله، سه سال قبل از اين تاريخ به آن رسيده بود.11
مرورى بر ميراث محقق خراسانى

در تاريخ فقه اماميّه، بعد از دوران استيلاى اخبار گرايى و ظهور وحيد بهبهانى، عصر اعتدال و تكامل 
ــود و اين روند، تا زمان شيخ انصارى، اين طلايه دار دوره تعميق و توسعه اجتهاد،  اجتهاد آغاز مى  ش
ادامه مى يابد، دوره اى كه تا هم اكنون نيز ادامه دارد.12 هرچند آخوند خراسانى، نيز تربيت يافته اين 
ــيخ اعظم را بر سينه دارد، ولى دقت و ژرف انديشى بسيار آخوند،  ــه است و مدال شاگردى ش مدرس
ــان بعد از شيخ  ــد ايش ــيوه جديد در طرح مباحث اصول، باعث ش ابتكارات اصولى و به كارگيرى ش
ــه وحيد بهبهانى گردد و كتاب كفايه الاصول او، با وجود همه اشكالاتى كه  اعظم، از بزرگان مدرس
برآن مى گيرند، تا امروز بالاترين كتاب درسى علم اصول در حوزه هاى علميه شيعه و محور دروس 

خارج اين علم، قرار بگيرد.
ــفه ذكر كرده اند13،  ــيه در فقه و اصول و فلس ــاله و حاش هرچند براى مرحوم آخوند 17 كتاب و رس
ــان، كتاب كفايةالاصول است، تا آنجا كه وى  ــلم، مهم ترين و معروف ترين تأليف ايش اما به طورمس

را صاحب كفايه مى خوانند.
ــهورترين كتاب هاى اصولى عصر حاضر است و شامل يك دوره كامل  كتاب كفاية الأصول، از مش
ــر و موجز به طرح دقيق و علمى مباحث  ــد كه مؤلف آن، با عباراتى مختص علم اصول فقه مى باش
ــائل علم اصول پرداخته  ــى مس ــت. مرحوم آخوند در اين كتاب، به نقد و بررس اين علم پرداخته اس



ــى محدود، به طرح معانى فراوان  ــا عباراتى كوتاه و دقيق و كلمات و ب
ــى عميق مى پردازد. نظرياتى كه فهم و درك آن، حوزه هاى  و نظريات
ــت.  ــغول كرده اس علميّه عراق و ايران و مناطق ديگر را به خود مش
مقصود مرحوم آخوند از تأليف كفايه، كوتاه كردن دوره آموزشى اصول 
ــيعه، وجه تمايز  ــى غيرضرورى بوده است. صاحب اعيان الش و حواش
ــتاد خود را تمايل به ايجاز و اختصارگويى ايشان مى داند: «... تميز  اس
ــاز و الاختصار و تهذيب الأصول و  ــن جميع المتأخرين بحب الإيج ع
ــد، مع تجويد فى النظر و  ــائل و حذف الزوائ الاقتصار على لباب المس

إمعان فى التحقيق.»14
ــفى، اصول ايشان  ــنايى مرحوم آخوند با مباحث فلس البته به دليل آش
ــان، اندكى دشوار و پيچيده  ــفه و فهم كفايه ايش كمى آميخته با فلس
ــرح و تعليقه هاى فراوانى بر اين كتاب نوشته شده  ــت. ازاين رو، ش اس
ــته اند تعداد اين شرح ها و حاشيه ها به بيش از  است؛ به طورى كه نوش
150 نسخه مى رسد.15 آقا بزرگ تهرانى درباره اين كتاب مى نويسد:

ــيخنا الآخوند، المولى  ــة الأصول متن جامع فى أصول الفقه. لش كفاي
ــى (1329ق)، و قد أدخل  ــانى المتوف ــروى الخراس ــد كاظم اله محم
ــائل  ــفية فى الأصول أكثر ممن قبله من مؤلفى الرس ــائل الفلس المس
ــى اليوم فى جوامع  ــها إل ــول و القوانين، و هو المتداول تدريس و الفص

النجف، و لهذا فقد كثرت الحواشى عليها من تلاميذ المصنف ...16
ــرح ها و حاشيه ها مى توان به موارد  از مهم ترين و معروف ترين اين ش

زير اشاره كرد:17
حواشى المحقق الميرزا أبى الحسن المشكينى على كفاية الأصول

ــيخ محمد حسين  ــرح الكفاية از آيه االله العظمى ش نهاية الدراية فى ش
اصفهانى غروى

حقائق الأصول  از آيه االله العظمى سيد محسن طباطبايى حكيم
نهاية النهاية فى شرح الكفاية از علامه حاج ميرزا على ايروانى نجفى 

عناية الأصول  از سيد مرتضى حسينى يزدى فيروزآبادى
حاشية الكفاية از علامه طباطبايى سيد محمد حسين طباطبايى 

ــيد محمد جعفر جزائرى  منتهى الدراية فى توضيح الكفاية از آيه االله س
شوشترى مروج

ــت كه شيخ انصارى را پدر اصول جديد مى خوانند؛ چون  بى جهت نيس
اساس اصول را درهم ريخته و شكل جديدى پديد آورده است. گرچه 

ــى، هنوز تحولى رخ  ــتلزامات عقل ــتقلات و اس در مباحث الفاظ و مس
ــنت،  ــداده، ولى در رابطه با ادله  اجتهادى و فقاهتى، يعنى كتاب، س ن
ــكار  ــتصحاب، تحولى آش ــتغال، تخيير و اس ــل، اجماع، برائت، اش عق
ــى حكم مقطوع، مظنون و مشكوك،  ــائل و بررس ــبك رس ــت. س اس
ــبك جديدى دارد، همان طور كه مباحث حكومت و ورود و تعارض  س
ــايد بتوان در ميان  ــت كه ش ــم، با تنظيم محكم و جديدى اس و تزاح
كلمات صاحب جواهر و ديگران، به صورت پراكنده  به آنها رسيد، ولى 
جمع بندى اصول عمليه و اصل مثبت و سببى و مسببى و حكومت و 
ــيخ است كه اصول را به تحول جديدى رسانده  ورود، از ابتكارهاى ش
كه در كتاب كفاية الاصول، متجلى شده و تا امروز، اساس درس ها و 

تقريرات اهل علم قرار گرفته است.18
ــت مقصد و خاتمه تشكيل يافته است.  كفاية الاصول، از مقدمه و هش
ــه، از تعريف علم، موضوع علم، تمايز علوم، فايده  علم، وضع  در مقدم
ــتراك،  ــوال پنج گانه لفظ (تجوز، اش ــم وضع و اح ــام آن، علائ و اقس
ــاظ عبادات و  ــار) و صحيح و اعم در وضع الف ــص، نقل، اضم تخصي
معاملات، وقوع اشتراك، استعمال لفظ در اكثر از معنا و مشتق، بحث 
ــت. مقصد اول، درباره  امر، مقصد دوم در نهى، مقصد سوم  ــده اس ش
ــاص، مقصد پنجم در مطلق و  ــم، مقصد چهارم در عام و خ در مفاهي
مقيد و مجمل و مبين، مقصد ششم در امارات، مقصد هفتم در اصول 
ــه، درباره  اجتهاد و  ــتم در تعادل و تراجيح و خاتم ــه، مقصد هش عملي

تقليد، بحث مى شود.
ــمى و حرفى، آغاز  ــث الفاظ از بحث وضع و تحليل معانى اس در مباح
ــد و ترتبّ و  ــى ء و نهى از ض ــه و امر به ش ــث مقدم ــده و در مباح ش
ــاد، تحليل هاى عقلى و مباحث  اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فس
ــفى زيادى مطرح شده است. همين طور، در عام و مطلق و اقسام  فلس
ــرط لا و لابشى ء، مباحث دقيقى  ــرط شى ء و بش ماهيت مهمله و بش
ــه هاى اين مباحث را مى توان در بحث  ــده است. گرچه ريش دنبال ش
ــعت مطالب،  ــق و مقيد معالم هم ديد، ولى دقت ها و عمق و وس مطل

قابل مقايسه نيست.
ــارات و اصول، يعنى قطع  ــى در مبحث ام با اين وصف، تحول اساس
ــيخ و  ــت و كارهاى علمى ش و ظن و مجارى اصول عمليه، مطرح اس
ــت و در همين روند، با تحقيقات بيشتر  ــخص اس آخوند، در اينجا مش
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ــاگردان مرحوم آخوند، همچون ميرزاى نائينى، آقا  ــه  نجف، با ش و مباحث دقيق تر و عميق تر مدرس
ضياى عراقى و مرحوم كمپانى، ادامه مى يابد.19

ــى مرحوم آخوند، با اعتراف به حق بزرگى كه  ــاگردان حلقه درس ــامى برخى ش در پايان، با مرور اس
ــتاد عظيم القدر علو  اين اصولى بزرگ، برگردن حوزه هاى علميه دارند، از خداى متعال براى اين اس

درجات و هم نشينى با صاحب شريعت را خواستاريم.
علامه محمد جواد بلاغى (متوفاى 1352 ق)

ميرزا على ايروانى نجفى (متوفاى 1354 ق) صاحب نهاية النهاية فى شرح الكفاية
ابوالحسن بن عبدالحسين مشكينى (متوفاى 1358 ق) صاحب حاشيه معروف بر كفايه
محمد حسين غروى اصفهانى (متوفاى 1361 ق) صاحب نهاية الدراية فى شرح الكفاية

آقا ضياء الدين عراقى (متوفاى 1361 ق)
سيد أبوالحسن اصفهانى (متوفاى 1365 ق)

حاج آقا حسين قمى(متوفاى 1366 ق)
سيد محسن أمين (متوفاى 1371 ق)

سيد محمدتقى خوانسارى (متوفاى 1371 ق)
سيد صدر الدين صدر (متوفاى 1373 ق)

شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء (متوفاى 1373 ق)
سيد حسين طباطبائى بروجردى (متوفاى 1380 ق)

سيد عبدالهادى شيرازى (متوفاى 1382 ق)
شيخ آقا بزرگ تهرانى صاحب الذريعه (متوفاى 1398 ق)20

(Endnotes)
1. ر.ك: جمعى از پژوهش گران پژوهشكده باقرالعلوم، گلشن ابرار، ج 1، صص 431ـ444 ؛ محسن 
كديور، سياست نامه خراسانى، صص: 327ـ330؛ سيد محمدحسين حسينى جلالى، فهرس التراث، ج 
 2، صص: 256ـ257؛ آيت االله سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء، ج  14، قسم  2، صص: 788ـ790.

2. گلشن ابرار، ج 1، ص 432.
3. همان، ص 433.
4. همان، ص 435.

5. رضا اسلامى، مدخل علم فقه، ص: 366.
6. گلشن ابرار، ج 1، ص 434.

7. شيخ آقا بزرگ تهرانى، الذريعةإلى تصانيف الشيعة، ج  2، ص 111.
8. براى مطالعه بيشتر، ر.ك: سياست نامه خراسانى.

9. براى مطالعه بيشتر، ر.ك: موسى نجفى و موسى فقيه حقانى، تاريخ تحولات سياسى ايران.
10. همان، ص 282.

11. فكانت رجاء ثم صارت رزيةً لقد عظمت تلك الرزايا و جلت؛ اول در حد يك اميد بود، ولى بعد 
آن اميد، به مصيبت تبديل شد و اين مصيبت، بزرگ و بزرگ تر شد. به نقل از همان، ص 300.

12. ر.ك: جعفر سبحانى، تأريخ الفقه الإسلامى و أدواره، ص 431.
13. سيد محسن امين،أعيان الشيعة، ج  9، ص 6.

14. همان، ص 435.
15. مقدمه كفايه، تحقيق استاد زارعى سبزوارى، ص 13.

16. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 6 ، ص 186.
17. به نقل از نرم افزار كتاب خانه اصول فقه، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى .

18. على صفايى حائرى، درآمدى بر علم اصول، ص 59.
19. همان.

20. موسوعةطبقات الفقهاء،ج  14، قسم  2، ص 789 و گلشن ابرار، ج 1، ص 434.
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ــه علوى براى طلبه هاى پژوهش گر، آشناست. مدرسه  نام مدرس
ــت و حدود هفت  ــگامان امر پژوهش در حوزه اس علوى، از پيش
ــال پيش، طرح پژوهش خود را در كنار آموزش متداول حوزه،  س
ــكلاتى روبه رو  ــختى و مش آغاز كرده. هرچند در ابتداى كار با س
شدند، اما با پشت كارهاى مديريت و كادر اجرايى مدرسه، تاكنون 
ــاى پژوهش گر، تجربه هايى زيادى  ــته اند در تربيت طلبه ه توانس

به دست آورند. 
ــلام عابدينى،  ــده با حجت الاس ــاى انجام ش ــق هماهنگى ه طب
ــاتيد و طلبه هاى  ــر محترم، اس ــه، با مدي ــاون پژوهش مدرس مع
ــتيم و با گفت وگويى صميمانه،  ــه، جلسه اى گذاش منتخب مدرس

روند اجراى اين طرح ارزشمند را جويا شديم. 
ــت اول، با حجت الاسلام عابدينى در اتاق جلسات معاونت  نشس
ــزارش بعدى، با مدير محترم  ــه بود. مصاحبه و گ پژوهش مدرس
ــه با چهره اى  ــلام اقبالى و عابدينى بود ك ــه، حجت الاس مدرس
ــار از شوق ما را پذيرفتند. وارد اتاقى شديم كه بيشتر شبيه  سرش
ــات بود. بعد از مدتى حجت الاسلام اقبالى گفت وگو را  اتاق جلس

آغاز كرد. 

رهنامه: درباره فضا و سيستم مدرسه مطالبى را براى 
خوانندگان ما بفرماييد: 

ــه در امر پژوهش،  ــابقه هفت ساله مدرس ــان با بيان س ابتدا ايش
ــاى مقام معظم  ــر مقدس را رهنموده ــرد اصلى به اين ام رويك
ــاط علمى  ــى و نش رهبرى، ايجاد انگيزه، تقويت روحيه ثمربخش

طلبه ها در جامعه دانستند و در تشريح اين امر گفتند:
ــردن آنها در  ــوزش و فعال ك ــزه طلاب در امر آم ــت انگي  تقوي
كلاس هاى درس و فعاليت هاى پژوهشى در كنار آموزش، براى 
ــت. اين امر با نظام مند كردن و تنظيم  ما امرى ضرورى بوده اس
ــت؛ هرچند مقدارى از آن، در آيين نامه  ــده اس آيين نامه، انجام ش

آموزشى حوزه بود، اما در عمل به آن اجرا نمى شد.
ــوزه و حجم درس ها  ــده براى دروس ح ــان در نظر گرفته ش زم
به گونه اى است كه فعاليت هاى كلاسى را كم رنگ مى كند. براى 

ــكل، ساعات كلاس هايمان را از 1 ساعت،  برون رفت از اين مش
ــدند كه 20  ــاتيد هم موظف ش به1:30 دقيقه افزايش داديم. اس
دقيقه ابتدايى را به پرسش و پاسخ، متن خوانى و گاهى كنفرانس 

ــى، آيين نامه اى را  ــاص دهند. ما براى فعاليت هاى پژوهش اختص
ــال موظف  ــم و در آن ذكر كرديم كه طلبه، هر س ــن كردي تدوي
ــت، يك پژوهش ارائه كند؛ چون فعاليت هاى پژوهشى براى  اس
ــت. براى مدرسه هم دفتر و كادرى جداگانه براى  ما اهميت داش

فعاليت آن، در نظر گرفتيم.

رهنامه: سـنجش طلاب و ارزيابـى علمى آنان به چه 
صورتى انجام مى شـود. آيا امور پژوهشى در ارزيابى 

آنها مؤثر است؟
ــع كرده يا  ــتاد و طلبه را قط ــوزه، رابطه اس ــفانه امروز، ح متأس
آن قدر كم رنگ است كه توان علمى طلبه، براى استاد و سيستم 
ــه علوى، با در نظر  ــتى روشن نمى شود. مدرس آموزشى، به درس
ــن امتحانات  ــى و هم چني ــى، پژوهش گرفتن فعاليت هاى كلاس
ــتاد و طلبه برقرار كرده  ــاط علمى خوبى را بين اس ــفاهى، ارتب ش
ــنجش و ارزيابى قدرت علمى طلبه،  ــت و تا اندازه زيادى، س اس
ــده است؛ يعنى ما 5 نمره  ــتاد و كادر آموزشى، آسان ش براى اس
ــى مى كنيم، آن هم نه  ــى ارزياب ــا فعاليت هاى كلاس كلاس را ب
ــوط به بخش  ــى و 15 نمره هم مرب ــه كاملاً واقع ــورى، بلك ص
ــت كه البته، پژوهش سالانه طلبه هم ملاك  امتحانات كتبى اس

ارزيابى سالانه وى براى ماست.

رهنامـه: اما چرا كادر مديريتى و اسـاتيد، با اين همه 
تلاش و پشت كار، برنامه هاى پژوهشى مدرسه علوى 

را دنبال مى كنند و هدف از آن چيست؟
ــى در كنار آموزش، توليد  ــدف ما از اجراى برنامه هاى پژوهش ه
ــتر جنبه آموزش پژوهش است. پژوهش  ــت، بلكه بيش علم نيس
ــطح، تعريف خاصى دارد. به نظر ما آنچه براى سطح  براى هر س
ــدن به كارهاى پژوهشى  ــده، روش وارد ش يك حوزه منظور ش
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ــى نيز آماده  ــت. براى اين كار، جزوه هاى آموزش ــى اس و نگارش
شده كه طلبه در كنار اساتيد راهنما و كلاس پژوهش، چگونگى 
ــردارى و... را فرا مى گيرد. به  ــش، رجوع به منابع، خلاصه ب پژوه
ــرأت مى توان گفت كه حتى يك طلبه هم (اين طرح) به خاطر  ج
ــه را ترك نكرده است. هرچند برخى  ــى، مدرس اين طرح پژوهش
ــات فارغ التحصيلان  ــت. هم چنين مراجع ــا وارد بوده اس انتقاده
مدرسه براى قدردانى، نشان گر رضايت آنان است؛ زيرا طلبه هايى 
كه در اين مدرسه درس خوانده اند و اكنون در مؤسسات پژوهشى 
ــر و گردن، بالاتر از بقيه طلبه ها  فعاليت مى كنند، خود را يك س

مى بينند و كار در آنجا براى آنان، راحت تر است.

رهنامـه: چه مشـكلات و موانعى بـراى برگزارى اين 
طرح در مدرسه بوده و چه راهكارهايى براى آن، ارائه 

شده است؟
ــوراى پژوهشى  ــايى موانع و رفع آنها ش ما براى ارزيابى و شناس
ــده  ايجاد كرديم كه همواره در اجراى طرح، برنامه هاى انجام ش

را رصد كنند و براى آن، راه حل هايى را ارائه كنند.
ــت؛ زيرا  ــع، برنامه ريزى معاونت آموزش حوزه اس مهم ترين مان
تمام وقت طلبه صرف آموزش مى شود. با نگاهى ساده و بررسى 
اجمالى به متون حوزه، حجم محتوايى آن و زمان در نظر گرفته 
شده براى تدريس، فهميده مى شود كه ديگر زمانى براى فعاليت 
ــازوكار قانونى  ــد. بايد پژوهش، س ــى طلبه باقى نمى مان پژوهش
ــم گير. آيين نامه  پيدا كند؛ آن هم نه به صورت صورى، بلكه چش
ــى اختصاص  ــوزش، 5 نمره را براى پژوهش و فعاليت كلاس آم
ــت. بايد اين دو معاونت،  داده، اما واقعيت مطلب چيز ديگرى اس
ــاز خود را مى زند،  ــا هم، هماهنگ عمل كنند. وقتى هركس س ب

مشخص است كه چه آميختگى به وجود مى آيد.
ــه علوى، به برنامه هاى آموزش و متون متداول خود دست  مدرس

ــت. افزايش  زمان  نبرده، بلكه پژوهش را به آن اضافه كرده اس
ــاره كردم. براى  ــى از راه كارهاى ما بود كه به آن اش كلاس، يك
ــد در متون حوزه و برنامه ريزى آن،  ــدن امر پژوهش، باي بارور ش

تجديدنظر كرد تا با هم تعارضى پيدا نكنند.

رهنامه: دست آوردها و چشـم انداز آينده اين مدرسه 

چيست؟
ــت اندركاران  ــكر از تمامى دس ــلام اقبالى، ضمن تش حجت الاس

مدرسه، به تشريح اين سؤال پرداختند:
ــتگاه،  ــش، اتاق رايانه با 20 دس ــراى امر پژوه ــه علوى ب مدرس
ــى و كتاب خانه اى غنى، نزديك  ــراه نرم افزارهاى تحقيقات به هم
ــويق و  ــت. ما براى تش ــد كتاب را اختصاص داده اس 7000 جل
ترغيب طلاب در امر پژوهش، علاوه بر نمره در نظر گرفته شدة 
ــال، كارهاى تشويقى ديگرى هم داريم كه مهم ترين  در طول س
آن، برپايى نمايشگاه و تجليل از دست اندركاران و پژوهش گران 
ــت. البته اين امر، نه رديف بودجه اى دارد  ــال اس برتر، در آخر س
ــده  ــه در جايى براى هزينه مالى آن، چيزى در نظر گرفته ش و ن
است كه حوزه علميه قم، آن را به ما دهد. ما خودمان از راه هاى 

مختلف و با سختى تأمين مى كنيم.
ــه، مى توان به 600 مقاله پژوهشى  ــت آوردهاى اين مدرس از دس
اشاره كرد كه در مدرسه موجود است. در سال 88 هم 43 عنوان 
ــنواره علامه حلى فرستاده شده است. البته در  پژوهش براى جش
ــده است.  ــنواره هاى قبلى هم از پژوهش گران ما قدردانى ش جش
ــه علوى، با مراكز پژوهشى، با هدف انتقال  در حال حاضر، مدرس

تجربيات و اطلاعات، ارتباط هايى  دارد. 
در انتها هم حجت الاسلام عابدينى، معاون پژوهش، با جمع بندى 
مطالب گذشته، اهداف مدرسه را در امور پژوهشى، اين گونه بيان 

كرد:
1. تقويت بنيه علمى (چگونگى مطالعه، فهم و نگارش...)؛

ــاخت هاى پژوهشى (آشنايى با منابع،  ــنايى طلاب با زيرس 2. آش
فيش بردارى، خلاصه نويسى و...)؛

3. ايجاد رغبت به امر پژوهش و نگارش در بين طلاب.
ــراغ سه استادى رفتيم كه هم در امر  در ادامه اين گزارش، به س

آموزش و هم پژوهش، فعاليت مى كردند.

۴۳



ــلام مردانى بود. باور ايشان اين بود كه  اولين استاد، حجت الاس
ــان در ادامه، كار  ــش نياز دارد. ايش ــور قطع، حوزه به پژوه به ط

پژوهشى را در مدرسه علوى، اين گونه ارزيابى كردند:
در مدرسه علوى، استادى نبود كه به اين شيوه پژوهشى، اشكال 
ــى وارد كند. اعتقاد بنده بر اين است كه پژوهش در سطوح  اساس

آموزشى، بايد به سه روش باشد:
ــش (يادگيرى پژوهش،  ــه اول تا چهارم، آموزشِ پژوه 1. از پاي

آشنايى با منابع، نحوه رجوع...)؛
ــى پژوهشى، يعنى در  2. پايه چهارم تا درس كفايه، نظام آموزش

درس ها پژوهش كنند.
ــه و دروس خارج، آموزش پژوهش محور كه به توليد علم  3. كفاي

بينجامد.
ــيار مثبت ارزيابى كردند و  ــه علوى را بس ــان فضاى مدرس ايش
ــوزه را در زمينه پژوهش، از طلبه هاى ديگر  ــاى اين ح خروجى ه

بالاتر دانستند و گفتند:
طلبه هاى مدرسه در ابتداى ورود، با پژوهش آشنا مى شوند؛ مثلاً 
ــى در زمينه صرف  ــه اى كه صرف مى خواند، با منابع پژوهش طلب

آشنا مى شود و استاد راهنما نيز به او كمك مى كند. طلبه ها بسيار 
ــمى  ــند و حتى برخى از آنها پيش از اعلان رس ــتاق پژوهش مش

مدرسه، تقاضاى پژوهش دارند.
ــر را در ارزيابى، با مطالب  ــعى مى كنيم يك پژوهش گ ما هم س
پژوهشى و زحمت هاى ايشان بسنجيم و كمك كار طلبه ها باشيم. 
ــت آموزش و معاونت  ــى با انتقاد از معاون ــتاد مردان در پايان، اس
ــع در امر پژوهش  ــى آنها را بزرگ ترين مان ــش، ناهماهنگ پژوه

حوزه دانست.
ــان  ــتادى بود كه از محضرش ــلام ركنى، دومين اس حجت الاس
ــتيم. به اعتقاد استاد، علم آموزى دو بال دارد: يكى بال  بهره جس
ــت و ديگرى، بال تحقيق و پژوهش و براى پرواز در  تحصيل اس
ــت. ايشان در ادامه  فضاى بى كران علم، به هر دو بال احتياج اس
افزودند: «حوزه بايد جايـگاه پژوهش را قانون مند كند 
و در ادامـه با طرحى جامـع، آن را به صورت نظام مند 

درآورد.»
ــه، حمايت هاى بى دريغ اين  ــان با تشكر از مسئولان مدرس ايش
عزيزان را باعث ايجاد انگيزه در بين اساتيد و طلبه ها ذكر كردند. 
ــاتيد را به خاطر نداشتن شناخت كافى با امر  ــان برخى از اس ايش

ــزان دارند، مانعى جزئى در  ــغله هايى كه اين عزي پژوهش يا مش
پژوهش مدرسه ذكر كردند.

ــتادى بود كه با ما گفت وگو  ــلام تلخابى، سومين اس حجت الاس
ــان به نكته هاى  ــو كوتاه بود، اما ايش ــرد؛ هرچند اين گفت وگ ك

ظريفى اشاره كردند.

اسـتاد تلخابـى نظر شـما درباره پژوهش چيسـت؟ 
ارزيابـى شـما در اين مدرسـه چگونه بـوده و با چه 

مشكلاتى همراه بوده است؟
ــتاد: پژوهش، آميخته با آموزش است و هدف اصلى، آموزش  اس
است. اين براى سطح اول حوزه بهتر است. به نظر بنده در سطح 
ــنا شوند و در  دو، بايد طلبه ها با چگونگى نظريه پردازى اوليه آش

دروس خارج، يعنى سطح 3 و 4، توليد علم كنند.
ــى است. البته نبود  ــكل اصلى پژوهش، نبود سيستم پژوهش مش
ــنا بودن اساتيد به امر  انگيزه كافى بين طلبه ها و هم چنين، ناآش
ــكل عمده مدرسه در امر  پژوهش را هم نبايد فراموش كرد. مش
ــى  پژوهش، وارد كردن طرح پژوهش در ميان برنامه هاى آموزش

بوده است. 
ــوى را بر دو  ــه عل ــنجش طلبه هاى مدرس ــان ارزيابى و س ايش
ــه در ارتباط بوده  ــتاد مربوط كه با طلب ــا قرار دادند: يكى اس مبن
ــتاد مورد پژوهش، در  ــى كلى كه با چندين اس ــرى، ارزياب و ديگ

مدرسه صورت مى گيرد.
ــان معتقد است كه در ارزيابى كلى، هميشه مشكلاتى وجود  ايش
دارد كه گاهى زحمت هاى يك پژوهش گر ديده نمى شود و اين، 
تنها به مدرسه علوى اختصاص ندارد، بلكه در برخى از مؤسسات 

يا همايش هاى پژوهشى هم اين اشكال وجود دارد.

ــر يك ميز  ــه علوى، س ــس از اين گفت وگو، با دو طلبه مدرس پ
نشستيم، بعداً طلبه ديگر هم به ما اضافه شد.

ــانى كه  ــه علوى بودند؛ كس آنها از افراد برتر پژوهش، در مدرس
سال ها در طرح آموزش پژوهش مدرسه شركت كرده بودند و به 

قول خودمان، در دلِ كار بودند.

اولين سؤال ما اين بود كه آيا براى پژوهش با مشكل 
خاصى در اين مدرسه روبه رو شده ايد يا نه؟



يكى از ايشان جواب داد:
بنده چون در دبيرستان، كار پژوهشى انجام مى دادم، در ابتداى ورود به 
اين حوزه، مشكل خاصى نداشتم. اما شاهد بودم كه طلبه هاى هم دوره 
من، در پژوهش سردرگم بودند و نمى دانستند بايد چه كار كنند. اين امر، 
ــاس كنند.  ــده بود كه امر پژوهش را بارى بر دوش خود احس باعث ش
براى آنها نيز، به صورت خيلى سطحى، برنامه آموزش گذاشته اند كه خدا 
ــال قبل، ديگر چنين احساسى نشده است و طلبه ها بسيار  را شكر از س

بيشتر با پژوهش آشنا مى شوند.
ــاعت  ــاعت متداول در حوزه 1 س ــكل ديگر، وقت كلاس ها بود. س مش
ــت و اين زمان، امكان پژوهش درون كلاسى، طرح سؤال و جواب  اس
ــته را نمى داد. ازاين رو، به 1:30 افزايش  و مرور خلاصه درس هاى گذش

يافت و سه كلاس در صبح برگزار شد.
برخى از اساتيد هم با امر پژوهشى آشنا نبودند و راهنمايى آنها فقط در 
حد آشناكردن با منابع بود. درحالى كه متون مراجعاتى، بسيار سخت تر از 

دروس متن بود و شيوه استفاده از منابع، برايمان دشوار بود.
ولى برخى اساتيد كار خوبى كردند؛ مثلاً در درس لمعه از كتاب «زبده» 
ــود كه براى كتاب  ــن كار نقدى وارد ب ــتفاده كردند. البته به اي ــم اس ه

ــه، تنها ترجمعه و  ــفانه كلاس لمع اصلى، زمانى باقى نمى ماند و متأس
روخوانى مى شد. 

ــتور كار خود قرار  ــم بايد پژوهش محورى را در دس ــاتيد ه بنابراين، اس
دهند؛ همان گونه كه كتاب را درس مى دهند، در آن پژوهش كنند و به 

طلبه ها هم چگونگى پژوهش را ياد دهند. 
ــئله  ــه پژوهش به معناى حل مس ــن عقيده بود ك ــت ديگر بر اي دوس
ــوق دادن طلبه به پژوهش، بايد در كلاس هاى درس،  ــت و براى س اس
ــود. لازمه اين امر، وقت كافى براى  ــئله و سؤال داده ش اجازه طرح مس
ــت. مدرسه براى آموزش پژوهش، كلاس هايى را   كلاس هاى درس اس
برگزار كرده است كه بايد در سال هاى اول، به امر پژوهش آشنا شوند.
سـؤال ديگر مـا در رابطـه با اسـاتيد و نقش آنهـا در امر 

پژوهش بود:
ــاتيد  ــى، نقش مهمى را ايفا مى كنند. تمامى اس ــاتيد در امور پژوهش اس
ــم استاد راهنما را يدك مى كشند. اگر  ــنا نيستند؛ فقط اس با پژوهش آش
ــتاد، خود اهل پژوهش باشد، مى تواند پشتوانه محكمى براى شاگرد  اس
ــد؛ يعنى خودش مى داند كار چگونه است و منبع  خود در اين زمينه باش
ــى را به طلبه  ــه يك امر پژوهش ــروج ب ــت و روش ورود و خ آن چيس

مى آموزد.
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سؤال ديگرى كه به ذهنم آمد، اين بود كه آيا سنجش 
يـك پژوهش گر در مدرسـه، بـه شايسـتگى انجام 
مى شـود؟ آيا يك پژوهش گـر، به خاطر زحماتش، به 
حق خود مى رسـد؟ ميزان سنجش در مدرسه چگونه 

است؟
يكى از طلبه ها گفت:

من طرحى را پيشنهاد كردم كه ارزياب، سنجش كلى نكند، بلكه 
ــاختار پژوهش،  همه چيز پژوهش را در نظر بگيرد؛ مثلاً درباره س
ــته بندى  ــتورى نظر دهد. بايد پژوهش دس ويرايش و نكات دس
ــود؛ براى  ــش در زمينه خودش ارزيابى ش ــود؛ يعنى هر پژوه ش
ــرق مى كند. اين  ــش اخلاقى ف ــش فقهى با پژوه ــال، پژوه مث
دسته بندى بهتر مى تواند پژوهش را از نظر قوت و ضعف، نمايان 
كند. پژوهش هاى فقهى با هم، پژوهش هاى اخلاقى با هم و... .

طلبه ديگرى گفت:
ــتادى، پژوهشى را ارزيابى مى كند كه شايد خود استاد،  گاهى اس
ــا نظر پژوهش گر،  ــد ي ــادى در اين زمينه انجام نداده باش كار زي
ــه براى رفع اين مشكل، شوراى  ــد. مدرس ــتاد مخالف باش با اس

ــت كه يك عنوان پژوهشى، دو بار  ــكيل داده اس ــى تش پژوهش
ــد. البته اين مورد كم  ــى شود. گاهى به سه بار هم مى رس بررس

است.
ــط تقدير و تمجيد مى شود و  گاهى هم از يك پژوهش گر متوس
ــويق يا ايجاد انگيزه در آن باشد. ولى  ــايد به خاطر تش آن هم ش
ــت؛ چراكه در طول سال،  از ديدگاه من، ارزيابى قانع كننده نيس
ــود. يك ارزيابى درست، براى  زحمت هاى فراوانى كشيده مى ش
ــده خود را  ــت و كارهاى انجام ش آينده طلبه پژوهش گر مهم اس

مى خواهد فردا به مؤسسات پژوهشى ارائه كند.

از او پرسـيدم: فعاليت هاى پژوهشـى مدرسه و روند 
آن را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــال 83 طلبه ها بايد پژوهش سالانه  ــه، از س گفتند: در اين مدرس
ــه اى در امر پژوهش وارد  ــام دهند. در آن زمان، هيچ مدرس انج
نشده بود. مدرسه علوى، پيشگام پژوهش است. متأسفانه حوزه، 
ــورى. با يك  ــش رفته تا پژوهش مح ــمت نمره محورى پي به س
ترجمه يا تلخيص درس مى خوانند، در امتحان شركت مى كنند و 
نمره خوبى هم مى گيرند و از آنها به عنوان طلبه هاى موفقى نام 

ــت در اينجا كسانى موفق هستند كه  برده مى شود. مشخص اس
حافظه قوى داشته باشند. 

ــه علوى، جزء اولين مدارسى بود كه در امور آموزشى-  اما مدرس
ــيس دفتر  ــت. تأس ــاى جديدى انجام داده اس ــى، كاره پژوهش
ــه اى زمان  ــى دقيق ــه، افزودن س ــه در مدرس ــى جداگان پژوهش

كلاس ها و كار در كلاس، آن هم نه به صورت ظاهرى.
آيـا طلبه هـا از اين طرح راضى هسـتند؟ با مدرسـه 
همكارى مى كنند؟ آيا مدرسـه به نظـرات و انتقادات 

آنها گوش مى كند؟
ببينيد: طلبه ها را بايد دسته بندى كرد. يك دسته افراد راحت طلبى 
ــه ما از اين نوع افراد خيلى كم  ــتند كه خوشبختانه در مدرس هس
است. طلبه هاى ما از اول انجام اين طرح، به كار پژوهش رغبت 

داشتند و با آن موافق بودند.
ــى انجام  ــان كار پژوهش ــر طلبه هايى اند كه خودش ــته ديگ دس
ــد، چه نباشد. دسته  مى دهند، چه پژوهش در حوزه قانون مند باش
ــانى اند كه بايد به آنها كمك كرد؛ يعنى بايد در جريان  سوم كس
ــتر طلبه ها  ــرار بگيرند تا حركت كنند. بايد آنها را هُل داد!! بيش ق

در بدنه حوزه اين گونه اند.
ــمت بعدى سؤال بايد بگويم: بنده از آن كسانى هستم  درباره قس
ــه حرف هاى  ــترين همكارى را دارم. مدرس ــه، بيش كه با مدرس
ــراغ  ــوش نمى كرد، ديگر س ــد؛ يعنى اگر گ ــوش مى كن ــا را گ م
ــد بهترين و  ــت و باي ــا نمى رفتيم. البته نظرات گوناگون اس آنه

عاقلانه ترين آن را برگزيد.
ــده است كه مسئولان مدرسه، به خاطر پيشنهاد، انتقاد يا  ديده ش
طرحى از يك طلبه، جلسه گذاشته و درباره آن گفت وگو كرده اند.
ــليقه اى بوده  البته در مواردى هم نظر مدير اجرايى، به صورت س
كه جاى تعجبى ندارد؛ خيلى جاها اين گونه است. ولى در مجموع 
ــا كادر اجرايى همكارى  ــه ب بايد گفت: اگر طلبه هاى اين مدرس

نمى كردند، اين امر مقدس، راه اندازى و نهادينه نمى شد.
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ــوزش، همراه  فرهـاد پوركيـوان: اگر فرايند آم
پژوهش صورت گيرد، از آن به آموزش پژوهش گرا 
ــود و به نظر مى رسد كه اين تعبير، بهتر  تعبير مى ش
از آموزش پژوهش محور باشد. آموزش پژوهش گرا، 
نوع خاصى از فرآيند تعليم و تربيت است كه در آن، 
آموزش با پژوهش، نسبت برقرار مى كند و از ظرفيت 
ــتفاده مى كند. نكته در  ــش، براى آموزش، اس پژوه
خور توجه اين است كه در اين فضا، نمى توان قالب 
ــخص كرد و گفت كه آموزش  ــتانداردى را مش اس
پژوهش گرا اين گونه است. بلكه گرايشى است كه 
ــرايط مختلف، طراحى شود و وارد  بايد براساس ش
ــرايط براين اساس  ــى شود. اختلاف ش نظام آموزش
است كه مثلاً نسبت كسانى كه در فرآيند تحصيل 
ــد و كسانى  ــتند، با پژوهش چگونه باش مبتدى هس
ــرى دارند، چگونه پژوهش را  كه درجه علمى بالات
به خدمت آموزش خودشان بگيرند و افرادى كه در 
ــوزش مى بينند، چگونه مى توانند  لايه تخصصى آم
ــان استفاده  از ظرفيت هاى پژوهش، در يادگيرى ش

كنند.
ــت كه چه علمى را  يكى از عوامل تأثيرگذار اين اس
ــت كه بايد مهارت حل  ــرا مى گيرند. آيا علمى اس ف
ــت متعلم  ــد از فراگيرى آن علم، به دس ــئله، بع مس
بيايد؛ يا نه، فقط بايد در فضاى علم، ذهنش ورزيده 
ــى، اين  ــود. يا اينكه هدف ما بعد از دوره آموزش ش
ــت كه شخص، فقط بتواند تحقيق كند؛ يعنى به  اس
ــلط است و در اين دوره،  طوركامل، به آن علم مس

مى خواهيم او را پژوهش گر كنيم.
براى اينكه اين فرد، در فرآيند تعليم و تربيت، رشد 

عميق تر و سريع ترى داشته باشد، بايد از ظرفيتى كه 
خود پژوهش به متعلم مى دهد، استفاده كنيم؛ يعنى 
ــف مجهولات حركت كند.  ــمت كش اين فرد، به س
ــت تحقق اين مسئله در فضاى آموزش،  ممكن اس
ــاس كار  با قالب هاى مختلفى صورت گيرد، ولى اس
اين است كه از ظرفيتى كه پژوهش مى سازد، براى 
ــى كه  ــتفاده بكنيم. در اين صورت، كس آموزش اس
ــه نامش را تعليم  ــف مجهولات –ك در فرايند كش
ــود، به توان و  ــت مى گذاريم – همراه مى ش و تربي

معلومات جديدى مى رسد. 
ممكن است در اين كلاس، ما شاخص هاى ديگرى 
ــش، تعريف كنيم، ولى چون بحث  را در كنار پژوه
ــم روى همين  ــت، مى تواني آموزش پژوهش گراس
ــتفاده كنيم.  ــن ظرفيت، اس ــويم و از اي متمركز ش
ــه گونه هاى  ــن روند، ب ــاگرد هم با اي ــى ش همراه
ــت. اين اختلاف، بستگى دارد به: علم  مختلفى اس
ــان دوره آموزش، نظام  ــتاد، زم مورد يادگيرى، اس
ــى كه  ــداف آن علم و نظام آموزش ــى و اه آموزش
ــتند  ــد. اينها متغيرهايى هس در آن درس مى خوانن
ــه ما يك قالب  ــر مى گذارند و در مجموع، ب ــه اث ك
مى دهند. اساس اين آموزش پژوهش گرا، استفاده از 
ظرفيت پژوهش در فرايند يادگيرى است و مى تواند 

براساس متغيرها قالب هاى مختلفى داشته باشد.
ــم از يك دغدغه و در  ابراهيـم عبدى: مى خواه
ــبب  ــع، تجربه درونى خودم حكايت كنم كه س واق
ــطح و مرحله از  ــعى كنيم در اين س شده است، س
ــكيل دهيم. مشكلى كه  آموزشمان، كلاسى را تش
ــكل  ــتيم و مش من و ديگر طلبه ها با آن درگير هس

همه كلاس ها يا بيشتر كلاس هاست. وقتى طلبه اى 
ــركت مى كند، در  ــاى عمومى حوزه ش در كلاس ه
ــئله، حل مسئله و استدلال هايى كه آورده  طرح مس
ــود، كاملاً منفعل است. اگر استاد اجازه دهد،  مى ش
ــيم. در  ــؤال مى كنيم و اگر اجازه ندهد، نمى پرس س
ــه اى از درس و  ــوزش، اولاً: هيچ نتيج اين نوع آم
ــئله و... گرفته نمى شود؛ زيرا ورود به اين  طرح مس

مسئله، كاملاً منفعلانه است. 
اما مى شود پيشنهادى داد –كه البته ما سعى كرديم 
در كلاس آن را اجرا كنيم و تا حدودى، مشكل هم 
ــا را در اين فرآيند، به طور  ــد-  اينكه طلبه ه حل ش
ــئله، طلبه  فعال وارد كنيم؛ يعنى حتى در طرح مس
ــد، بينديشد و با ايده خود،  خودش نقطه شروع باش
ــئله را حل كند. البته در اينجا مى تواند از متون  مس
آموزشى، روش استاد، استدلال ها و طرح بحثى كه 
ــى نكته اصلى اين  ــتاد مى كند، بهره ببرد، ول با اس
است كه طلبه، خودش سعى مى كند در بحث، وارد 
ــود و خارج شود. اگر ما سعى كنيم هدف كلاس  ش
ــوز را اين گونه تعريف كنيم، هم  و جايگاه دانش آم
جايگاه طلبه عوض مى شود و هم خود استاد. ديگر 
ــتاد را پر كند.  ــرح ها نمى تواند به راحتى جاى اس ش
به نظر من، امروزه دروس عمومى حوزه به گونه اى 
است كه با يك سى دى يا شرح، حتى مى توان بهتر 
خواند؛ چراكه كلاس هاى حوزه، زياد تعطيلى دارد و 
مسير رفت و برگشت هم، 45 دقيقه وقت مى گيرد. 
ــه اى تغيير دهيم كه  ــا بايد روند آموزش را به گون م
استاد در جايگاه هدايت قرار گيرد و طلبه را فقط در 

مسير، راهنمايى كند.
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ــم. اگر بخواهيم  ــم االله الرحمن الرحي حميـد على آبادى:  بس
آموزش پژوهش محور را تعريف كنيم، آموزشى است كه براساس 
غايت تغيير كرده و شكل و شمايل ديگرى گرفته است. آموزشى 
كه نهايت گرا و غايت گراست. اگر اين تعريف را بپذيريم، به ناچار 
ــم آموزش پژوهش محور را به عنوان يك ايده مطلوب،  نمى تواني
ــاى مختلفى را كه از  ــد غايت ها، آثار و كاركرده ــه كنيم. باي ارائ
ــراغ داريم، براساس مأموريت هايى كه مى خواهيم در  آموزش س
ــود، در نظر بگيريم. دراين صورت، آموزش هاى  جامعه محقق ش
مختلف خواهيم داشت؛ براى مثال، اگر كسى خواست توليدكننده 
دانش شود، بايد آموزش پژوهش محور ببيند و اگر كسى خواست 
ــود، بايد آموزش تبليغ محور ببيند؛ يعنى چيزى ياد بگيرد  مبلغ ش
ــبك كار  ــش كند. بنابراين، بايد س ــكل، منتقل كه به بهترين ش
ــاد مى گيرد  ــود؛ يكى رياضى ي ــوزش و تحصيل، متفاوت ش آم
ــاب  ــرى ياد مى گيرد تا با آن،  حس ــد دهد و ديگ ــه آن را رش ك
ــد و ديگرى، به توليد  ــئله را حل مى كن كند. در نتيجه، يكى مس

آن مى پردازد. 
ــت. البته  ــورى، خصوصيت اصلى نيس ــن، پژوهش مح به نظر م
ــا يكى از ويژگى ها و  ــر بپذيريم كه پژوهش، در همه حيطه ه اگ
ــت دهيم، ديگر  ــه نمى خواهيم آن را از دس ــت ك غايت هايى اس

ــور  ــوزش پژوهش مح ــم: آم ــم بگويي نمى تواني
ــور، اما  ــم:  تبليغ مح ــد بگويي ــلاً باي ــت؛ مث اس
ــت. فكر مى كنم تعريف هاى ديگر،  پژوهش گراس
ــت كه اگر آموزش، بر  ــت. اين گونه نيس نارساس
ــش بود، بگوييم: آموزش مى بينيم تا  محور پژوه
ــويم. بلكه غايت آموزش، بايد روح  پژوهش گر ش
حاكم بر رفتار و برنامه شود و به كمك پژوهش، 
ــى  گمان كرده اند  ــره خود را تغيير دهد. بعض چه
ــفه ايده آليستى  كه چون پژوهش محورى به فلس
مربوط است، خواستگاهش جاى ديگر است و در 
اينجا رشد نمى كند. در اين رويكرد، به ذهن، بيش 
ــتى و غلطى در  از واقعيت  ارزش مى دهند و درس
آنجا مطرح نيست. آنچه مهم است، اين است كه 
شما چطور و چقدر ببافى. درحالى كه اگر آموزش 
ــد، اين طور  ــفه، حق مدار يا واقعيت مدار باش فلس
نخواهد بود. مثل مكتب سامرا كه اين گونه بوده 
ــال در برابر حق، با  ــت؛ يعنى جمع كردن انفع اس
فعاليت براى به دست آوردن حق. اگر فقيه ما اين 

ــته باشد، فقه را جور ديگرى مى فهمد. آيا دين  دو ويژگى را داش
مرا راهنمايى مى كند كه خودم بفهمم و آن را به دست بياورم؟ يا 
اينكه چشمم به دين دوخته شود و از آن بياموزم؟ نسبت محقق 

با دين چيست؟ اين بحث ها به آنجا ربط پيدا مى كند.
ــيده ام، اين است كه   اما آن چيزى كه خودم در تجربه به آن رس
برخى چيزها چون آموزش يك فرايند انسانى است و بين گروهى 
از انسان اتفاق مى افتد، اسير چيزهاى ديگرى است كه به راحتى 
ــتند؛ به سادگى نمى توان برنامه آموزشى را، نه در  تغيير پذير نيس
ــون به تغيير فرهنگ نياز  ــگاه كلان و نه در خرد، تغيير داد؛ چ ن
ــه اى كه مى خواهد  ــرور اتفاق بيفتد؛ مثلاً طلب ــت و بايد به م اس
آموزش پژوهش محور ببيند، بايد اعتماد به نفس، قدرت مديريت 
ــد. بايد اهل مرزشكنى و تحول باشد. بايد  و خلاقيت داشته باش
حق طلب و در برابر حق، منفعل باشد تا نرود چيزى براى خودش 
ــا در فرهنگ  ــت. م ــاب و كتابى در آن نيس ــد كه هيچ حس بباف
ــت  خودمان، چنين طلبه اى تربيت نكرديم. اينها اخلاق هايى اس

كه به نظرم مى رسد. 
ــته باشد. در  ــتاد هم بايد قدرت مديريت يك مجموعه را داش اس
ــتاد يك مدير است؛ مدير ذهن شاگردان  نگاه پژوهش محور، اس
ــتاد نتواند اين كار را مديريت كند، اين روش،  ــت. اگر اس خود اس
ــيع داشته باشد و در  ــتاد بايد اطلاعات وس به زمين مى خورد. اس

غيراين صورت، نمى تواند از عهده اين كار، برآيد. هم چنين استاد 
بايد توان تحليل ذهنى داشته باشد. استاد ما مى گفت كه دو نوع 
ذهن داريم: يكى در جا به محفوظات رجوع مى كند و يكى در جا 
ــريع به محفوظات رجوع مى كند،  تحليل مى كند. استادى كه س
قدرت پژوهش محورى ندارد؛ چون فضاى تحليل است. اگر استاد 
ــيم، اين رشد اتفاق مى افتد.  و طلبه را اين جورى تربيت كرده باش
ــى فضاى موجود، به گونه اى  ــه علاوه اينكه پارامترهاى فرهنگ ب
است كه اگر شما در فضاى آموزش پژوهش محور درس نخوانيد، 
ــى،  ــرا از جهت برنامه آموزش ــد؛ زي ــد درس نمى خوانن مى گوين
ــى در فضايى  ــت. ول ــر روز كلاس درس نيس ــن روش، ه در  اي
ــاختارهايى كه  آموزش پژوهش محور، بانك هاى اطلاعاتى و س
ــتند، خيلى مهم مى  ــوط به فرايند رفت و آمد اطلاعات هس مرب
ــوند. در اين روش، كتاب خانه، جاى خاك خورده اى نيست كه  ش
ــود و كلاس در  ــد، بلكه محور كار مى ش ــر بزنن گاهى به آن س
ــكيل مى شود يا  ــيه مى رود. اصلاً كلاس در كتاب خانه تش حاش
ــا اين روش را  ــد، اينترنت و... . م ــاى اطلاعاتى جدي در بانك ه
ــد و نسبت  در كلاس خود اجرا كرديم، وضعيت خيلى مطلوب ش
ــطح كلاس هاى ديگر، خيلى متفاوت. هر چند اين كلاس،  به س
ــده است؛ زيرا طلبه ها، استاد و روش هاى  هنوز پژوهش محور نش

ــند. البته طبيعى است، زيرا اين  ــتيبانى، بيشتر از اين نمى كش پش
روند به سرعت قابل تغيير نيست.

ــيم: متون مرجع  ــته باش نكته ديگر اينكه، بايد دو جور متن داش
ــد مى كند؛  ــتر از كتاب رش و متون راهنما. در اين فضا مقاله بيش
ــايل مختلف، درگير  ــرعت با مقالات و مس زيرا محصلان، به س
ــنجش هم به صورت كيفى انجام مى شود و به طور  مى شوند. س
قطع، سنجش كيفى را همه به عنوان سنجش مطلوب، مى پذيرند. 
در اين فضا استاد، به طور دقيق همه نيروها را مى شناسد و نيروها 
ــد. اگر بخواهيم  ــف كنن ــتعدادهاى خود را كش هم مى توانند اس
ــى اتفاق افتد.  ــم، بايد در چنين كلاس و روش ــتعداديابى كني اس
ــت كه انفعال  به هرحال، نكته محورى و اصلى اين روش، اين اس
در برابر حق و فعاليت براى رسيدن به حق را چگونه با هم جمع 

كنيم. اين يك نكته اساسى است كه در اين روش مؤثر است.
ــت آوريم؛  ــد بحث كنيم كه هر كدام از اينها را چگونه به دس باي
ــتاد به جاى منفعل كردن شاگرد، بايد او  مثلاً فرض كنيم كه اس
ــتاد بايد چه كند و طلبه چه كار كند كه  را فعال كند. بنابراين، اس
ــود؟ يا مثلاً براى سنجش،  ــكن و متفكر ش ذهنش خلاق، مرزش
ــتاد بايد در كلاس چه كند و از چه وسايلى استفاده كند؟ بايد  اس

راه به دست آوردن همه اينها را بيان كرد.
ابراهيم عبدى: من عرض كردم كه شيوه اجراى اين روش ها 

ــت كه استاد، بايد دو  ــى، اين اس ــت، ولى نكته اساس مختلف اس
ويژگى خاص داشته باشد كه اين ويژگى ها پشتوانه هاى فرهنگى 
او باشد؛ پشتوانه هايى كه باعث مى شود اين شيوه در حوزه جان 
ــه فرهنگ طلبه پرورى دوباره در  ــود. يكى اينك بگيرد و پخته ش
ــود. زمانى تعداد طلبه بسيار محدود بود و اساتيد  حوزه فراگير ش
ــتاد  ــد و احتمال اينكه طلبه اى در محضر اس ــخص بودن هم مش
ــدا بكند، خيلى بالا  ــب اخلاق و علم حضور پي بزرگى براى كس
ــد طلبه ها فراهم  بود. و از آن جهت كه محدود بودند، فضاى رش
ــان هاى برجسته بودند  ــد خوبى داشتند. انس ــاتيد هم رش بود. اس
ــاگردان، از همه جنبه ها ارتباط برقرار  كه با تعداد محدودى از ش
ــث پژوهش گرايى، باز هم  ــد. حتى با در نظر گرفتن بح مى كردن
ــطه اى به نام مركز  ــت. اينجا واس اين ارتباط، امتياز فراوانى داش

مديريت و مركز خدمات نبود.
وقتى مركز خدماتى نباشد و طلبه ها محدود باشند، استاد به طور 
دقيق بر طلبه نظارت مى كند. اين امر در فضاى بسته و كوچك، 
امكان پذير است و استاد به راحتى مى تواند طلبه هايى كه مشكل 
ــى، اخلاقى يا خانوادگى دارند را بيابد و فرهنگ طلبه پرورى  مال
ــتقبال روزافزونى كه از  ــروزه، به خاطر اس ــت كند. اما ام را تقوي
ــود و وقتى استقبال  ــود، تعداد طلبه ها هم زياد مى ش حوزه مى ش
ــود، فضا هم متكثر مى شود. در اين فضا  زياد ش
ــانى خيلى محدود شكل مى گيرد.  ارتباطات انس
ــك روند منطقى، طلبه پرورى افول مى كند  در ي

و از بين مى رود.
ــث  بح ــى  فرهنگ ــاى  پيش نيازه از  ــى  يك  
ــت كه آن فرهنگ دوباره  پژوهش گرايى، اين اس
راه بيفتد. اساتيد بايد دو چندان وقت صرف كنند 
ــند كه از كجا وارد شوند تا براى  و با خود بينديش
ــد. يا منابع موجود را مطالعه كنند  طلبه بهتر باش
و مصادر خوب را به طلبه ها معرفى كنند و دست 
ــير پژوهش  ــه را بگيرند و گام به گام، در مس طلب
پيش  برند. اين در بستر طبيعى از بين رفته است. 
ما بايد اين سنت را كه در گذشته بوده، بازخوانى 
ــم. تا زمانى كه  ــرايط جديد، بازتوليد كني و در ش
ــند، اين فضا  ــته باش ــاتيد اين دغدغه را نداش اس
ــكل نمى گيرد. وگرنه هر چقدر در مزاياى اين  ش

فرهنگ صحبت كنيم، به اجرا در نمى آيد. 
ــه طلبه ها اعتماد كنند؛  ــاتيد ب نكته دوم اينكه اس
ــت تا  ــى كه براى طلبه لازم اس ــر اعتماد به نفس ــى اضافه ب يعن
ــت كند، بايد  ــير حرك ــد و با قدم خود در اين مس ــكنى كن مرزش
ــوزه، معاونت  ــوزه، برنامه ريزان ح ــاتيد، مجموعه مديريت ح اس
ــت، به طلبه  ــر آموزش دخيل اس ــس كه در ام ــى و هرك آموزش
ــت قيد و بند متن،  اعتماد كنند. فضاى پژوهش گرايى ممكن اس
ــد. وقتى قيد كلاس برداشته  ــته باش كلاس، حضور و... را نداش
ــير را طى مى كند. طلبه ها اين توان را  ــود، طلبه خود اين مس ش
ــير حركت كنند و حتى از چارچوب دوره اى  دارند كه در اين مس
هم كه برايشان تعريف شده است، قدمى جلوتر بگذارند. اين هم 
ــاتيد، متوليان و طلبه ها  ــت كه بايد در اس يكى از لوازم مهمى اس

اتفاق بيفتد.
ــا الآن، نظم  ــد كه م ــنهاد من از همه اينها بهتر باش ــايد پيش ش
سيستمى را جاى نظم انسانى قرار داديم. در اين وضعيت، قوانين 
ــم گيرى مى كنند.  ــت. براى افراد تصمي ــده اس از قبل تعيين ش
ــاعتى برود. چقدر شهريه بگيرد.  ــتاد چه ساعتى بيايد و چه س اس
ــاب و امتحان هم به  ــهريه بگيرند. حضور و غي طلبه ها چقدر ش
عهده استاد باشد. اينها را به استاد محول كنيم. به نظرم مى تواند 
ــد. اما استادى كه يك سرى حد نصاب هايى را دريافت  مؤثر باش
كرده باشد، اختيارش بيشتر مى شود و بازدهى هم بيشتر مى شود. 
ــتاد  بنابراين، ما بايد فرهنگ طلبه پرورى را با اعتماد كردن به اس



و طلبه، ترويج دهيم.
حميد على آبادى: اين نكته را بايد در نظر گرفت كه پژوهش 
و علم آموزى، بخشى از زندگى يك طلبه است. طلبه اى كه سر 
ــت كه بيرون كلاس، هزار  ــود، شخصى اس كلاس حاضر مى ش
اتفاق برايش مى افتد و اينها در فعاليت علمى  او مؤثر است. ما بايد 
در مقرراتى كه براى طلبه تعيين مى كنيم، توجه داشته باشيم كه 
در زندگى اين طلبه، ابعاد ديگرى هم وجود دارد كه گاهى براى 
ــت. ممكن است طلبه اى مشكل  او، به اندازه علم آموزى مهم اس
ــد. به طور قطع، اين طلبه  ــتى داشته باش عاطفى، روانى يا معيش
نمى تواند در علم آموزى موفق باشد. نمى تواند نشاط داشته باشد. 
ــت. بنابراين، بايد زندگى اين طلبه را سامان  ــغول اس ذهنش مش
دهيم. پس اولين پيشنهاد در اين فضا، پيشنهاد طلبه پرورى است 
ــرد؛ براى مثال، يكى  ــود اين برنامه را غنى ك و هم چنين، مى ش
ــنهاد مى كرد كه در يك بازه زمانى، هر استاد  ــتادان ما پيش از اس
ــده اى، وارد زندگى تعدادى طلبه تحت تعليم خود شود  تربيت ش
ــكلات  و رابطه اين طلبه را با بچه اش و ارتباطات ديگرش يا مش
ــامان دهد. اما گذشته از بحث ارتباطات  ــتى او را، سر و س معيش
طلبه و استاد، بايد فضاى كلاس ها به دست اساتيد، مطلوب شود؛ 
مثلاً طرح سؤال به عهده استاد باشد و طلبه را به ايده زدن وادارد. 

در كنار استاد، نظر خود را هم بيان كند و در مقام 
حل مسئله بكوشد. شيوه يكى از اساتيد ما همين 
ــرفته اى  ــيار پيش ــيوه بس بود و معتقد بود: اين ش
ــت گاهى حرفى  ــت. يادم اس براى توليد علم اس
ــا مهم نبود، ولى  ــايد براى خود م مى زديم كه ش
استاد بهت زده مى شد و مى گفت: عجب نكته اى 
ــد به طلبه ها روحيه  ــد! نه اينكه تنها بخواه گفتي
بدهد؛ مى گفت: واقعاً ايده هايى كه شما مى دهيد، 
ــر، مثل ماده خامى  براى من در موضوعات ديگ
ــاى بزرگ هم،  ــايد از پژوهش گره ــت كه ش اس
ــيوه را  ــن چيزى صيد نكنم. بنابراين، اين ش  چني
ــنهاد فرهنگى و  جا بيندازيم كه يكى از آنها پيش

ديگرى، پيشنهاد جزئى و كاربردى بود. 
ــده  ــت متوجه ش كريـم نصرى: من اگر درس
ــت كه چگونه اين  ــما اين اس ــؤال ش ــم، س باش
ــد  ــود. اگر بحث اين باش قضيه در حوزه انجام ش
ــئله  ــوه ورود خوبى به اين مس ــه به نظرم، نح ك
ــردم، آنچه مانع  ــت. همان طور كه عرض ك نيس

ــت نه يك رفتار اشتباه كه با  ــت، فرهنگ جامعه اس ــئله اس مس
ــا با اصلاح دو گزاره كه ياد  ــلاح اين رفتار، وضع تغيير كند ي اص
ــت! در واقع براى  ــود؛ اين طورى نيس مى گيريم، فضا دگرگون ش
ــر فرهنگ پيدا كرد.  ــئله، بايد  راهكارى براى تغيي ــل اين مس ح
ــودم را بدهم -كه چطور مى  ــن اگر بنده بخواهم ايده خ هم چني
شود اين فرهنگ را تغيير داد- نبايد آن را به عنوان روش فراگير 
ــانى كه  ــا توصيه اى همگانى ارائه كنم؛ براى اين كار، بايد كس ي
ــاد به اين كار دارند و اين دغدغه را دارند، يعنى مجموعه اى  اعتق
ــان، جمع شوند و سعى كنند اين دغدغه را  از طلبه ها و استادانش
عملى كنند. به اين ترتيب، تجربه خودشان را هم مى توانند ارائه 
ــوند. بايد ارزش هايى كه  ــد و به يك الگوى موفق تبديل ش كنن
ــاعه پيدا كند.  ــتيبانى مى كند، در جامعه حوزه اش اين الگو را پش
ــى دارد كه در تحولش، با جاهاى ديگر متفاوت  حوزه خصوصيات
است. جاهاى ديگر تنها يه آينده نگاه مى كنند و حركت مى كنند، 
ــته حركت مى كند؛ زيرا حوزه حق مدار  ولى حوزه با نگاه به گذش
است نه توسعه مدار، و اين خوب است. به نظر من، حوزه از جهت 
ــر همان ها را مطرح  ــى، ذخاير زيادى در خود دارد كه اگ فرهنگ
كنيم، فرهنگ پژوهش محور دوباره شكل مى گيرد. درحالى كه ما 
ــر بى اعتنايى كرديم؛ مثلاً در حوزه فرهنگ، به جاى  به آن ذخاي
ارتباط كلاسيك با استاد، زندگى با استاد بوده است. اين طور بوده 

ــى مى كرده و به خانه اش سر مى  ــتاد، از طلبه احوال پرس كه اس
ــت. اصلاً نحوه اخلاق خاصى تعريف مى شده كه گويى  زده اس
ــجم زندگى مدار با همديگر دارند. خاطرات  اينها يك ارتباط منس
گذشتگان، از اين زندگى حكايت دارد. ارتباط ما با دستگاه تعليم و 
تربيت جديد، اين تغيير را در ما ايجاد كرده كه فكر مى كنيم فقط 
ــيم. اين خوب نيست. الآن كلاس هاى  بايد در كلاس حاضر باش
ــتاد درس خود را مى خواند و  ــت كه اس درس خارج به گونه اى اس
ــتفاده كرد يا  ــى اس ــود كه كس بعد ارائه مى كند و متوجه نمى ش
ــتيم. بايد اين  ــكال كردن داش ــه. ما خراب كرديم. فرهنگ اش ن
ــؤال آزاد بود. كلاس،  فرهنگ را بازخوانى كنيم. كلاس براى س
ــكيل سؤال بود. اصلاً گفتن بحث، بهانه اشكال كردن  مجمع تش
ــد دارد، كليدواژه  ــگ، يك چيزهايى ك ــود. وقتى در يك فرهن ب
شناخته شده دارد، اين نشانه خيلى چيزهاست. ما فرهنگ مباحثه 
ــيدن به حقيقت،  داريم. يعنى فرهنگى كه در آن دو نفر براى رس
ــت.  ــده اس تلاش مى كنند. الآن مباحثه ما مباحثه فردى هم ش
ــه خيلى وقت ها هم انجام  ــود -ك اين گونه مباحثه، اگر انجام ش
ــم كه يك ارزش  ــد. ما فرهنگ تتبع داري ــود- ضرر مى زن مى ش
ــنتى تر ما مى گفتند:  ــت. در فرهنگ آموزش، استادان س بوده اس
ــگاه نمى كنيد؟  ــار كتاب ديگر را ن ــرا تتبع نمى كنيد؟ چرا چه چ

ــى داريم. در نگاه پژوهش محور، لزومى ندارد  فرهنگ تقريرنويس
ــود؛ يعنى تو از نگاه خودت مسئله اى را  كه حرف جديدى زده ش
ــو. دوباره تقرير كن. در رويكرد ارتباط با  كه فهميدى، دوباره بگ
واقعيت، مى خواهيم نگاه تو را بشناسيم. فرهنگ حاشيه نويسى و 

نيز فرهنگ هاى اخلاقى بين استاد و شاگرد داشتيم.
ــت. فضا  ــاى تكفير اس ــرى، فض ــه رهب ــه گفت ــاى الآن ب  فض
ــت كه مى گويند اگر مثل من فكر نكنى، منحرفى  به گونه اى اس
ــد، رويكرد آزادانديشى نيست. در فضايى كه  و اگر به تكفير نكش
ــى نباشد، پژوهش محورى هم نمى تواند رشد كند. اين  آزادانديش
ــت. اين فرهنگ امروز است؛ براى گذشته  ــاعدى نيس زمينه مس
ــعه صدر وجود ندارد. اگر يك نفر حرف مخالفى بزند،  نيست. س
ــى كه راهش  ــروش، اولين جاي ــان و آقاى س ــل آقاى ملكي مث
ــوزه، اولين جايى  ــت. در صورتى كه بايد ح ــوزه اس ــد، ح نمى ده
ــرى نرود و اين  ــه او را راه بدهد؛ براى اينكه جاى ديگ ــد ك باش
حرف را بزند. اين چه محيط علمى است؟ فضا جامعه نگر نيست. 
ــى از فرهنگ هايى كه در حوزه بوده،  ــت. يك فضا عينيت گرا نيس
ــت؛ يعنى پيوند دادن تك تك  ــت. تبليغ يك ارزش اس تبليغ اس
ــان را  ــه. طلبه ها خيلى از ايام سالش ــلان، با عينيت جامع محص
ــد بكند تا درس  ــئله ها را صي ــد كه بروند در جامعه و مس تعطيلن
ــن برديم. اينها بايد  ــورد. اين را هم از بي ــان به درد بخ خواندنش

تغيير كند. راهش اين است كه الگوسازى كنيم؛ يعنى گروه هايى 
ــاس خطر كرده اند، استاد لازم را پيدا كنند و استادى هم  كه احس
كه احساس خطر كرده است، طلبه هاى مدنظر را پيدا كند. سپس 
يك كارگروه كوچك آزمايشى ارايه كنند و پس از آن، به ديگران 
ــد آن را فراگير كنند.  ــن روش موفق برد، بع ــه دهند. اگر اي اراي
ــورد. مى دانيد كه برخى  ــورت، روش زمين مى خ ــر اين ص درغي
ــه محصول تعريف مى  ــه رفتار تعريف نمى كنند، ب ــش را ب پژوه
كنند. خيلى از بزرگان و اساتيد مى گويند: پژوهش، رفتارى است 
ــزاره به گزاره هاى اجتماعى  ــه نتيجه اش، اضافه كردن يك گ ك
باشد؛ يعنى علم تا كجا در جامعه پيش رفته است؛ يعنى تا زمانى 
ــت كه يك گزاره، به گزاره هاى ديگر  پژوهش صورت گرفته اس
اضافه شود. پژوهش تنها به اين معنا نيست. چرا شما محصول را 
تعريف مى كنيد؛ پژوهش روش است. من قبول ندارم كه آموزش 
ــهيد  ــت. ش ــد. آموزش و پژوهش يكى اس مقدم بر پژوهش باش
مطهرى از قول يك دهاتى مى گفت: به او گفتم شما خوب حرف 
مى زنى، خوب مى فهمى. گفت: الحمدالله من زياد كتاب نخواندم؛ 
ــهيد مطهرى مى گفت:  ــوادم، بيشتر فكر مى كنم. ش چون كم س
بيشتر كسانى در حوزه توانستند مؤثر بودند كه كمتر استاد ديدند. 
ــت. من كسانى را مى شناسم كه استاد كم  چرا اين طور شده اس
ــردازان بزرگى اند. بنابراين،  ــد، ولى نظريه پ ديدن
ــت، نه چيز ديگرى.  ــگ مانع اين روش اس فرهن
ــى اش را داريم و هم روش  ــا هم ذخاير فرهنگ م

خاص خودش را. 
ــار توصيف  ــت كلاس خودتان را يك ب ــر اس بهت
كنيد. استاد در كلاس شما، جهت ايجاد فرهنگ، 

چه مى كند؟
ــتانمان،  ــن دوس بي ــا  م فرهـاد پوركيـوان: 
ــتانه، كارى و علمى داشتيم. بر  ارتباط هاى دوس
ــكل  ــاس، دغدغه هايى در كار علمى، ش اين اس
گرفت كه رفتيم به صورت عملى، اين دغدغه ها 
را پاسخ دهيم. به لطف خدا استادى هم متناسب 
ــتيم، پيش روى ما قرار  با دغدغه هايى كه ما داش
گرفت و توانستيم براى برگزارى كلاس با ايشان 
به توافق برسيم. روش كلاس هم در طول مسير 
ــد؛ چون  ــت آوردن تجربه، كامل تر ش ــا به دس ب
ــده اى بود. تجربه هايى هم در  ــير تجربه نش مس
ــرايط  ــته حوزه بود كه با توجه به ش تاريخ گذش
ــده بود.  ــاص و دغدغه هاى ما، پيش بينى به كارگيرى آنها نش خ
ــير با كمى تغييرات به نقطه تعادل رسيد. ابتدا  در نتيجه، اين مس
ــه نگاه  ما به بحث  ــتاد بيان كرديم ك دغدغه هايمان را براى اس
ــا براى طلبگى  ــت. مأموريت م ــت. هدف ما چيس آموزش چيس
ــن كرديم و دغدغه مان را عرض كرديم و  ــت. فضا را روش چيس
پيشنهادهايى داشتيم، براى اينكه چطور درس بخوانيم. استاد هم 
لطف كردند و قبول كردند. اما ايشان هم يك سرى پيشنهادهايى 
ــتند كه با امتياز دادن به نظرات ما از همان ابتدا نظرات خود  داش
ــكلى به كلاس ندادند و گفتند: كلاس  را به كار نگرفتند. هيچ ش
براى شما. من مى آيم و اين بحث را با شما مباحثه مى كنم. وارد 
ــتاد هم كم كم نظرات خود را در خصوص  ــديم، اس كلاس كه ش
چگونگى اداره كردن و جهت دهى كلاس ارائه مى كردند. كلاس 
هم كه از يك گروه و مغز متفكرى برخوردار بود كه مسير را نگاه 

مى ديد و با تصحيح طرح ها، برنامه ريزى مى كرد. 
شما از استاد چه مى خواستيد و استاد چه پيشنهادهايى داشت؟

ــى و  ــاى طلبه پرورى، آزادانديش ــتاد، همان دغدغه ه ويژگى اس
ــخصى  ــنهادهاى مش ــتاد پيش اعتماد به طلاب بود. با اينكه اس
ــير خود حركت كند. بعد از يك  ــت، اجازه داد كلاس در مس داش
ــل كرديم و خدمت  ــه ، بازبينى و تحلي ــال كه كلاس را تجرب س
ايشان رسيديم، هم چنان اصرار داشتند كه كلاس براى شماست 

۴۹



ــال دوم را هم با  ــه را هرجور مى خواهيد، ادامه دهيم. س و برنام
ــنهادى خودمان و با توجه به آسيب شناسى و نگاه  تغييرات پيش

دوباره به اهدافمان، شروع كرديم. 
ايشان چطورى تدريس مى كنند.

ــت كه  ــت. در اصول، متن كفايه اس ــاس متن اس نحوه كار براس
ــئله محور نيست، بلكه متن محور است.  اصلاً پژوهش محور و مس
ــده  ــائل ديگرى كه در آن متن طرح نش ولى ما در كنار آن، مس
ــت در موضوعى،  ــث اضافى مى كنيم. ممكن اس ــت، به مباح اس
ــما مطرح باشد كه شايد  ــئله در مرزهاى دانش روزگار ش ده مس
ــت.  ــده اس ــته ش تنها چهار تاى آنها در زمان تدوين كتاب، نوش
برخى علما بعد از تأليف كفايه، بحث هاى ديگرى كردند كه اين 
ــود. به اين صورت كه هر بحث،  بحث ها در كلاس مطرح مى ش
ــتاد، طرح بحث اوليه  ــود و آن قسمت را اس ــمت مى ش چند قس
ــؤالاتى را مطرح  مى كند. مدخل خودش را به بحث مى گويد و س
مى كند. دوستان مى روند و منابع ديگرى را مى بينند. يا ابتدا خود 
ــد و در كنارش، منابع ديگرى را مى بينند  ــن را حل مى كنن آن مت
و آماده مى شوند براى جلسه دوم از تقطيع بحث، كه امروزى ها 
ــرح بحث اوليه  ــتاد دوباره يك ط ــنامه مى گويند. اس به آن درس

ــتان، نتيجه  و چند دقيقه اى مى كند و دوس
تلاش چند روزه از فهم مطالب را به استاد 
ــلاً فلانى نظرش  تحويل مى دهند كه مث
ــن، و جمع بندى ما  ــت و نظر ما اي اين اس
ــت. بعد استاد نقاط اساسى  هم،  چنين اس
ــرد و اينها را با  ــت مى گي ــث را به دس بح
ــتان به بحث مى گذارد؛ يعنى طلبه ها  دوس
ــورت دو طرفه يا  ــتاد، به ص با هم يا با اس
ــتاد طى  چند طرفه، بحث مى كنند. بعد اس
يك يا چند جلسه – بسته به صلاح ديد و 
حجم بحث- جمع بندى مى كند. باز استاد 
ــا نظر خود را نمى گويد تا ذهن  در آن فض
طلبه ها، به خاطر ارادتى كه به استاد دارند 
يا احاطه علمى كه استاد دارد، تحت تأثير 

قرار نگيرد. 
آيا محدوديت زمان هايى به بحث نى دادند 
ــن تكليف را در اين مدت تمام  كه مثلا اي

كنيد؟
شايد در مدت يك سال، 15 تا 20 صفحه 
ــال، در  ــى بعد از يك س ــم؛ يعن را خواندي

ــت  مقدمات كفايه مانديم. يكى از ويژگى هاى  كلاس ما اين اس
ــتاندارد 50  ــه، چون در آن مباحثه صورت مى گيرد، از زمان اس ك
ــت. ويژگى ديگر  ــاعت و نيم افزايش يافته اس دقيقه، به يك س
كلاس اين است كه در يك مقاطعى، كلاس را تعطيل مى كنيم 
ــد. چنانچه در طول  ــد بروند و مطالب را تقرير كنن ــا باي و طلبه ه
سال كلاس برقرار باشد، به دليل حجم زياد مطالب بحث شده و 
تمرين شده، فرصت جمع بندى آنها نيست. بنابراين، فرصتى بايد 
ــتاد  ــد تا طلبه ها به مطالب نظم دهند و آنها را ارائه كنند. اس باش
ــلال مباحث كلاس يا به صورت خصوصى،  ــم مى بيند و در خ ه

ارزيابى خودش را بيان مى كند.
ــد، اينكه در  ــه اى كه ناگفته مان ابراهيـم عبدى: نكت
ــى كه در كلاس  ــال قبل، با توجه به مباحث ــتان س تابس
ــتان، يا گروهى يا فردى، يك مقاله اى  ــد، دوس مطرح ش
ــتند و گاهى، مباحثاتى هم  درباره موضوعات درس نوش
درباره موضوعاتشان داشتند. دو نكته براى تكميل بحث 
ــرض كنم: يكى اينكه، به نظرم آن ارتباط مطلوبى كه  ع
ــتاد وجود داشته باشد، تا حدودى بين  بايد بين طلبه و اس
ــتان  بچه هاى ما برقرار بود؛ يعنى مى توان گفت كه دوس
با هم رفيقند و با هم زندگى مى كنند. اين طور نيست كه 

ــى آمده باشند و رفته باشند. سعى كرده اند كه ابعاد  كلاس
ــان را در اين برنامه قرار دهند؛ اعم از كار  ديگر زندگى ش
ــاى خانوادگى  و هر برنامه اى كه طلبه ها  هيئت، برنامه ه
ــد. ازاين رو، هم چنان  به صورت جمعى پى گيرى مى كنن
كه، در كلاس، فهم، تفكر، خلاقيت و نشاط خود طلبه ها 
ــت كلاس هم با محوريت خود بچه ها  محور بود، مديري

بود و مشاوره، با استاد و حتى اساتيد ديگر. 
ــام تدريس بود و  ــتاد در مق ــه ديگر: جايگاه ويژه اس نكت
ــد در دوره  ــه من باي ــاره مى كردند ك ــان هم اش خودش
تحصيلى، شبكه مفاهيم اصولى و فقهى را در ذهن شما 
شكل  دهم. در هر مسئله كه وارد مى شويد، به خصوص 
در كتاب هاى اصولى مرجع، با يك سرى عباراتى مواجه 
مى شويد كه در طرح مسئله، استدلال و فهم مسئله، بايد 
ــى از هدايت هاى  ــارت را بفهميد. اينجا يك ابتدا اين عب

تحصيلى استاد، نمايان مى شود. 
حميد على آبادى: مى توانيم بگوييم اين كلاس، سه 
ويژگى عمده دارد: يكى همان ويژگى هايى كه در ابتدا با 
استاد مطرح كرديم و ايشان، به خاطر اين ويژگى ها آمدند 

ــتاد ما  ــتند. يكى از ويژگى هاى اس و براى ما وقت گذاش
داشتن روش است و از آنجا كه  كار اجرايى كرده است، 
ــت. تنها يك آدم كتاب خانه اى  با عينيت جامعه درگير اس
نيست. اين ويژگى، خيلى در كلاس مشهود است. پرمثال 
ــى به خاطر همان كار  ــح بحث مى كند. اين ويژگ و واض
اجرايى است، اما نه كارى كه دفترى و بدون تفكر باشد، 
بلكه كار اجرايى با فكر. خود استاد ما مى گفت كه هنگام 

كار اجرايى، از آن كار، استفاده علمى مى كنم. 
ــئول  ــت. اصلاً مس ــودش پژوهش گر اس ــه خ دوم اينك
ــى  به گونه اى رفتار  ــت. بعض پژوهش گران حوزه بوده اس
ــى نمى خواهد مديريت كنند،  مى كنند كه در ظاهر، گوي
ــما را تحت مديريت خود  اما مدل رفتارى اش، به ناچار ش
ــك كلاس را با  ــه همين ترتيب، ي ــان ب درمى آورد. ايش
ــت، مديريت  ــمت نتيجه درس ــانزده ذهن فعال، به س ش
ــت؛  ــان تربيتى اس مى كند. نكته ديگر اينكه رويكرد ايش
ــه خاطر قدرت مديريت و قدرت فكرى كه دارند، بارها  ب
از ايشان دعوت به كار شده است، ولى ايشان مى گويند: 
ــن رويكرد با  ــت و با همي ــدف من در حوزه تربيت اس ه
ــى  ــت. اگر كس ــا كار مى كند و اين خيلى مهم اس بچه ه

ــد، به طور طبيعى در چنين  ــته باش رويكرد تربيتى نداش
ــتاد، ذهنى قوى، تحليل گر  فضايى نمى تواند كار كند. اس
ــاختارمند دارد و دامنه اطلاعات ايشان، بسيار وسيع  و س
ــود، همان موقع  ــى مطرح مى ش ــت. وقتى يك بحث اس
ــرعت ذهن ما را باز  بحث تطبيقى اش را مى آورد و به س
ــان مى دهد كه در اين موضوع، دامنه بحث  مى كند. نش
ــتادان اين دغدغه  ــود. خيلى از اس ــيده مى ش تا كجا كش
ــتند؛ چون اين گونه تربيت نشده  ــتند، ولى نتوانس را داش
ــن بود كه پيش از كلاس  ــد. از ويژگى هاى ديگر اي بودن
ــان نشستند و حرف زدند كه مى خواهند  محصلان با ايش
ــت  چه كار كنند و چه هدفى دارند. مزيت اين كار اين اس
ــترك مى رسند. اين كلاس،  كه با هم به يك زبان مش
ــى از چيزهايى كه  ــود. يك ــد مى ش ــدف دار و غايت من ه
ــود، مأموريت گرايى بود.  ــتيم و برايمان مهم ب لازم داش
ــرا. تحصيل  ــرا، تحصيل عينيت گ ــل مأموريت گ تحصي
ــل جمع گرا؛ جمع گرايى، يعنى اينكه در  تمدن گرا. تحصي
ــرد. تحصيل پژوهش گرا و  ــكل بگي فضاى كار جمعى ش
ــد.  ــرا؛ يعنى در واقع، درون تحصيل تربيت باش تربيت گ
ــفه مى خوانيد و ياد  گاهى وقت فلس
ــفى  ــد و گاهى تربيت فلس مى گيري
مى شويد. ذهنتان قدرت فكر فلسفى 
پيدا مى كند. ذهن تربيت مى شود، نه 
اينكه اطلاعات منتقل شود. از جمله 
ويژگى هاى ديگرى كه كلاس دارد، 
ــت از: طولانى بودن زمان  عبارت اس
ــر هم بودن در هر  كلاس، پشت س
روز، آشنايى با شبكه مفاهيم پيش از 
شروع درس، آشنايى با اقوال مختلف 
ــردازى  ــه پ ــن درس، نظري در همي
ــودن فضاى علمى  ــا و آزاد ب طلبه ه
ــم در  ــى و نظ ــر نويس كلاس، تقري
ــه با وجود حضور  كارها. ما در مدرس
ــه مشكل نظم  و غياب كردن، هميش
داشتيم؛ زيرا فضاى علمى را پادگانى 
مى كردند كه به طلبه ها فشار مى آمد 
ــا را رها مى كردند  يا اينكه كلاس ه
ــد. ولى در  ــى نمى  آم ــه ديگر كس ك
ــى نظم نمى دهد، خود  اينجا كه كس
بچه ها چون مسئول كار هستند، خودشان نظم را كنترل 
ــى است كه  ــتاد، اعتماد به نفس مى كنند. امتياز ديگر اس
ــتان بگويم؛  ــراى مثال، يك داس ــه طلبه ها مى دهد؛ ب ب
ــى بكشيد، اما ديد كه  ــاگردانش گفت: نقاش معلمى به ش
ــد. معلم به او گفت: چرا  ــى نمى كش يكى از بچه ها نقاش
ــى ام نمى آيد. معلمّ  ــى؟ گفت: من نقاش ــى نمى كش نقاش
ــيدى! يك  ــنگ كش صفحه اش را نگاه كرد و گفت: قش
خرس قطبى در برف. گفت: من چيزى نكشيدم! باز معلم 
ــتى، چيزى بكش.  ــت: فكرهايت را بكن و اگر توانس گف
ــذ زد و ديگر  ــم روى كاغ ــودكار را محك ــاگرد هم خ ش
ــت و گفت: عجب  ــتاد كاغذ را برداش ــيد. اس چيزى نكش
ــنگى كشيدى! يك نقطه وسط صفحه سفيد.  نقاشى قش
ــا اين حرف، بچه اعتماد به نفس پيدا كرد و پس از آن،  ب
نمايشگاهى از نقاشى نقطه هاى مختلف برپا كرد و خيلى 
ــتاد بايد كارى كند كه اين جوشش، در  ــد. اس معروف ش
ــاتيد مى خواهند چيزهايى  درون محصل بيفتد. بعضى اس

كه هميشه بلدند، به ذهن واريز كنند.
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پيش درآمد
ــريه ايجاد انگيزه نسبت  يكى از اهداف اساسى نش
ــت. اين هدف  به پژوهش در ميان طلاّب جوان اس
ــاى ويزه اى  ــر آنكه با روش ه ــق نمى يابد مگ تحقّ
ــى را به  جذابيت هاى نهفته در فعاليت هاى پژوهش
ــيم. الگوسازى و ارائه الگوى مناسب از  تصوير بكش
ــترس  ميان طلاب جوان همزادپندارى و دور از دس
ــن الگوهايى مى تواند  ــخصيت علمى چني نبودن ش
ــوان برانگيزد لذا  ــسّ اميد و توانايى در طلاّب ج ح

طرح حاضر با هدف مذكور دنبال خواهد شد.

بسم االله الرحمن الرحيم.
رهنامه: ممكن است خودتان 

را معرفى كنيد؟
ــتاى ديزگاه،  سال 1360 در روس
ــتان تالش، متولد شدم.  در شهرس
سال 1378 وارد حوزه تهران شدم. 
ــال به قم آمدم و طى  بعد از سه س

ــال ونيم، دروس سطح را تا پايه  پنج سال يا پنج س
10 خواندم.

رهنامه: كار هنرى را از كجا شروع كرديد؟
ــران، جرقه   ــه اى در ته ــن غيرحرف ــعر گفت ــا ش ب
ــد. در تهران، به طور  كارهاى ادبى و هنرى ام زده ش
ــعر مى گفتم. پس از تأسيس مدرسه  غيرحرفه اى ش
ــلامى هنر در سال 84 ، در آنجا ثبت نام كردم و  اس
ــركت در كلاس هاى آقاى مستور، با اعضاى  با ش
گروه داستان، آشنا شدم و از آن پس، داستان نويسى 
ــعر و داستان  ــال ها ش ــروع كردم. در همان س را ش

ــتان هاى زيادى نوشتم  را با هم كار مى كردم. داس
ــه به خاطر بعضى از آنها جايزه هم گرفتم. درحال  ك
حاضر، مى خواهم مجموعه داستانى را منتشر كنم. 
ــعر هم دارم كه يكى از آنها چاپ  چند مجموعه ش

شده  است.
300 داستان كوتاه و سه رمان هم نوشتم كه تعداد 
كمى از آنها را منتشر كردم. براى شركت در مسابقه 

دفاع مقدس، داستانى نوشتم كه برنده هم شدم. 
در حال حاضر چهار مجموعه زير چاپ دارم كه البته 
ــال پيش  ــاى پى گيرى آن را از يكى - دو س كاره

ــر و گرفتن مجوز  ــفانه روند نش انجام داده ام. متأس
ــراى مثال، مجموعه اى  ــيار كند پيش مى رود؛ ب بس
ــه مى كند" مقدم  ــر مجموعه "قابيل توب دارم كه ب
ــت. مجموعه  ــده اس ــر نش ــوده، ولى هنوز منتش ب
ــعرهاى ديگرى هم دارم، به نام هاى: "مينى در  ش
ــرا در جمكران به  ــمان ببارم"، "م كوير"، "من آس
ــكل نشر و  صليب بزنيد" و... كه به دليل همين مش

مجوزگيرى، قصد ندارم به بازار ارائه كنم.
رهنامه: درباره شـكل و محتواى مجموعه 
"قابيل توبه مى كند" مقدارى توضيح دهيد.

ــت كه  ــصت وچهار صفحه اى اس ــه  اى ش مجموع
ــاع مقدس،  ــه محور دف ــعى كرده ام آن را در س س
ــه خاطر اين مجموعه،  ــم؛ ب مهدويت و آزاد، بنويس
ــنواره شعر فجر و هنر آسمانى، جايزه گرفتم  از جش
ــد. نمى  دانم تا چه اندازه آن  و كتاب برگزيده هم ش
را پسنديده اند، ولى ممكن است اين انتظار كه جاى 
ــد، قدرى عجولانه  ــود را بين مردم باز كرده باش خ

باشد.
رهنامـه: به نظر شـما اين به خاطر شـكل 

شعرهاست؟
ــعر مدرن، براى عموم،  بله! هنوز ش
جايگاه شعرهاى كلاسيك را ندارد، 
ولى براى مخاطبان  حرفه اى ارزش 

دارد. 
رهنامه: گويا شعر نو در حوزه 
هـم جايگاهـى نـدارد ، مگر 
به صورت  كـه  كسـانى  براى 
شـده  شـعر  وارد  حرفـه اى 

باشند.
ــت! و اين، به خاطر بافت سنت زده حوزه  درست اس
ــعر مدرن را نمى فهمند و تنها حافظ را  است كه ش
ــاعرى نداريم. البته  ــول دارند؛ گويى بعد از او ش قب
ــن زمينه كار  ــوان در اي ــه هاى ج ــى از طلب گروه

مى كنند.
رهنامه: شما وضعيت شعر حوزه را در حال 

حاضر، چطور مى بينيد؟
ــار دارم؛ اول اينكه  ــؤال، دو گفت در خصوص اين س
ــعر  ــتند كه ش ــرادى محقق و طلبه در حوزه هس اف
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ــود.  هم مى گويند و هيچ توجهى به آنها نمى  ش
ــخصى كه  ــه در ارگان هاى ديگر، ش حال آنك
ــى كارمند اداره  ــجو يا حت ــلاً نظامى، دانش مث
ــد، به او  ــم مى گوي ــعر ه ــت و ش دخانيات اس
اهميت ويژه اى مى دهند؛ مثلاً براى سرهنگى 
ــده، مراسم مى گيرند و از او  كه كتابش چاپ ش
ــد. در نتيجه او به راحتى مى تواند  تقدير مى كنن
ــعرش ادامه دهد. يا در برخى اداره ها  به كار ش
ــاعران را در بخش هايى به كار مى گيرند كه  ش
موافق ذوق و سليقه شاعرانه  شان باشد، ولى در 

ــت. حتى  حوزه اين گونه نيس
ــعر  ــى جايزه ملى ش اگر كس
ــه او اعتنايى  را هم بگيرد، ب
ــى كه  نمى كنند. تنها از كس
ــد تجليل  ــش بالا باش معدل
ــئولان  ــى مس ــود، ول مى ش
ــار هم  ــى يك ب ــوزه، حت ح
ــه كتاب هاى  ــاعرى ك از ش

خوبى منتشر كرده است، نمى پرسند كه دردت 
چيست؟ اين كم توجهى به ضرر حوزه تمام مى 
ــاعران خوبى در حوزه بودند كه حوزه  شود. ش
نتوانست آنها را نگه دارد. در نتيجه به دانشگاه 
ــد و خوش ندارند كه امروز  رفتند، دكترا گرفتن

كسى به آنها طلبه بگويد.
ــاعرانى است كه با توجه  گفتار ديگرم درباره ش
به مبانى حوزه، شعر مى  گويند. شعرهاى آيينى 
ــخصيت هاى  ــه در رابطه با مذهب و ش را -ك
ــه غيرحوزوى  ــوزوى و چ ــت، چه ح دينى اس

ــدان پرداخته اند- ولى از آنجا كه حوزه،  نگاه  ب
وحيانى و عرفانى به هستى دارد، شاعرانى كه 
ــعر مى گويند، بسيار كم  با اين نگاه در حوزه ش
ــت. من فكر مى كنم كه شاعر حوزوى بايد  اس
ــتر در اين حيطه كار كند؛ شايد ده شعر از  بيش
شاعران حوزوى، در اين زمينه، نداشته باشيم.

رهنامه: شما معتقديد تبديل به جريان 
نشده است؟

نه تنها جريان كه حتى جوى باريكى هم نشده 
است. شاعرى كه در حوزه پژوهش مى كند، از 

آن جهت كه با قرآن و فلسفه در ارتباط است، 
ــگ و بوى دينى بدهد،  ــعرش ببالد و رن بايد ش

درحالى كه ما در اين زمينه خيلى فقيريم. 
ــعر حوزه بايد مرهمى براى درد بشر باشد و  ش
بهترين موضوع آن، مهدويت است؛ زيرا بيشتر 
ــان ها در معرض ظلم و بى پناهى بوده اند.  انس
ــاعر مهدوى مى تواند با كمك از اين آموزه  ش
ــتر به  ــر بگذارد. بايد بيش ها مرهمى بر درد بش
مفاهيم انتظار، ناجى، مقابله با ظلم و مفاهيمى 
ــت،  ــه در مهدويت مطرح اس ــن قبيل ك از اي

پرداخته شود.
رهنامـه: بـه نظر شـما حـوزه بايد چه 
كار كنـد كه از اين فقر رهايى يابد. آيا 

كنگره ها جوابگو هستند؟
ــراى توليد فكر و  ــن فكر مى كنم كه حوزه ب م
ــدى برنامه ريزى كند؛  ــگ، بايد به طور ج فرهن
ــه هنر بيان  ــبت ب ــدگاه خودش را نس اولاً دي
ــته باشند  ــئولان حوزه بايد توجه داش كند. مس
ــت و اگر ما  ــيار جدى اس كه هنر، مقوله اى بس
ــتفاده نكنيم، ديگران استفاده  از اين فرصت اس
ــد كرد. افراد با نفوذى  خواهن
ــوراى مديريت هستند  در ش
ــئله را يك  ــه بايد اين مس ك
ــا توجه  ــرورت بدانند و ب ض
ــاى زمان، براى آن  به نيازه
ــئله  مس كنند.  ــزى  برنامه ري
بعد اين است كه به شاعران 
ــه كنند. فضايى را  حوزه توج
براى آنها در نظر بگيرند تا هنرمندان حوزه گرد 
ــان حمايت كنند. اگر  هم جمع شوند؛ از آثارش
ــد، شعر حوزه كم كم به يك جريان  اين گونه ش
ــك ارگان را مى  ــن تنها ي ــود. م تبديل مى ش
ــم كه به صورت نظام مند در اين زمينه  شناس
ــه اسلامى هنر است.  كار مى كند و آن، مدرس
ــه، داستان نويسان بزرگى را پرورش  اين مدرس
ــت كه اگر داستان هاى آنها چاپ شود،  داده اس

توجه زيادى را به خود جلب مى كند. 
رهنامـه: قـدرى هـم دربـاره ضرورت 
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داستان نويسـى در حوزه، نسـبت به هنرهـاى ديگر 
توضيح دهيد.

ــاله دارد. برخى از عالمان  ــابقه اى هزار س ــور ما س ــعر در كش ش
ــاعر بوده  دينى نيز ش
ــى  خوب ــعرهاى  ش و 
ــروده اند. ما انواع و  س
ــعر داريم، با  اقسام ش
مى گوييم  ــه  هم اين 
ــعر جديد خيلى  كه ش
و  ــود  نمى ش فهميده 
ــال افول كردن  در ح

ــت ديگرى دارد. ما  ــتان سرنوش ــت. ولى داس و از بين رفتن اس
ــته حكايت داشته ايم، ولى داستان پديده اى كاملاً مدرن  در گذش
است. داستان كوتاه و رمان، ابزارى براى بيان تفكر مدرن و حتى 
ــان مدرن  است. اگر حوزويان بخواهند مباحث دينى  شناخت انس
ــن و برخى افكار و عقايد را تبليغ كنند، اين قالب ظرفيت  را تبيي
ــون در حوزه توجهى به آن                                                                                                                                                ــيار بالايى دارد. درحالى كه تا كن بس
ــت.  ــده اس ــورت تفننى به آن نگاه ش ــت كم، به ص ــده يا دس نش
ــيارى از  ــتان  ـكه مى توان گفت: امروزه مادر بس ــال آنكه داس ح
ــادى دارد. بزرگترين  ــرد زي ــدرن كارك ــت- در عالم م هنرهاس
ــتان بيان مى كنند.  ــه هاى خود را با داس متفكران غربى، انديش
ــا توجه به مواد غنى اى كه ما در حوزه داريم، مى توانيم مفاهيم  ب
ــيارى دارد  ــتان ارائه كنيم. اين كار تأثير بس دينى را در قالب داس
ــت  ــت. من هش ــده اس كه در اين زمينه، هيچ كارى در حوزه نش
ــم كه برخى از آنها فقط در موضوعات  نفر رمان نويس مى شناس
ــند. اگر حوزه آنها را منتشر كند، مى تواند ادعا كند  دينى مى نويس
كه مكتب جديدى از داستان نويسى را به جامعه ارائه كرده است. 
مسئولان حوزه بايد توجه كنند كه داستان نويس، از راه نويسندگى 

زندگى اش تأمين نمى شود. بنابراين، بايد در چندين موقعيت كار 
ــئولان است  ــير كند. اين وظيفه مس كند تا بتواند خانواداش را س
ــان در نظرگيرند و آنها را  ــتقرار داستان نويس كه جايى را براى اس
ــن كنند؛ در اين  تأمي
ــتان ما  صورت، داس
ــد  به بالندگى مى رس
ــتان،  داس ــك  ي و 
ــا مبلغ را  كار هزار ت

 مى كند.
اديـان  رهنامـه: 
غربى  و  شـرقى 
و آمريـكاى جنوبـى، نگرش هـاى خـود را به صورت 
داسـتان به خورد مـردم مى دهند. اما حوزه با اين كار 

مخالف است. 
به بيان روشن تر: افسانه هاى خودشان را در قالب داستان، به دنيا 

ارائه مى كنند. رمان 
بارزشان "صد سال 
كه  ماركز"  تنهايى 
ــى از پر فروش  يك
كتاب هاى  ــن  تري
 ، ــت س نيا د
از  ــه اى  مجموع
و  ــد  عقاي ــكار،  اف
ــانه هايى است  افس

ــتم. به نظر من،  ــنده آن مى گويد: من از آنها متأثر هس كه نويس
ــت وپنج  ــود ضرورت ها را نمى دانند. بيس تصميم گيران حوزه، خ
ــت كه دفتر تبليغات، مركز آموزش هنرى و ادبى دارد.  ــال اس س
ــر كند؛  ــه نظر من، اين مركز بايد آثار خوب هنر مندان را منتش ب

ــه مى كند» را كه از  ــخه از كتاب «قابيل توب ــراى مثال، ده نس ب
ــتان كتاب  ــر منتقدها كتاب موفقى بوده، براى فروش به بوس نظ
ــام  وجود كار  ــد جا نداريم. ما با تم ــردم، ولى نخريدند و گفتن ب
ــصت صفحه اى مان، در  ــم، درحالى كه كتاب كوچك ش مى كني

كتاب فروشى  ها جايى ندارد.
ــى حرف مى زنند،  بعضى ها در حوزه فكر مى كنند كه چون فارس
ــيارى از طلبه ها  ديگر به خواندن ادبيات نياز ندارند. در نتيجه بس
ــايى، غلط  ــته از غلط هاى انش ــند، گذش زمانى كه نامه مى نويس

املايى دارند.  
رهنامـه: مخاطب نسـل جوان، حوصله نـدارد كه يك 
ساعت پاى منبر بنشـيند؛ بنابراين، برخى جاها براى 
بيـان كمتر، روش هـاى جديـدى در پيش گرفته اند و 
حتـى در روش هاى آموزشـى هم به اين سـمت رفته 

اند، اما حوزه اين را متوجه نشده است.
ــعر هايكـو كردند،  ــران و جامعه جهانى از ش ــتقبالى كه اي  اس
ــت.  ــن دليل اس به همي
ــى حوصله  كس ــر  ديگ
ــه هفتاد  ــدارد منظوم ن
صفحه اى بخواند. دو ـ 
سه خط شعر مى خواند، 
ــى گيرد و  پيامش را م
ــرى اش را هم  لذت هن
مى برد. اين روش، بايد 
در بيان احكام و عقايد 
ــر حوزويان ما مطلبى  ــى باز هم بايد گفت: اگ ــود، ول هم اجرا ش

داشته باشند، دويست صفحه برايش حرف مى زنند.
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1
هزاردست 

در طلب دامن آفتاب
دستى مى رسد
دستى نمى رسد

2
شاد مى رود

غمگين برمى گردد
اتوبوس پير تهران ـ مشهد

3
موهاى طلايى اش را

زير روسرى پنهان مى كند
دخترك زائر

خطاب امام

4
كداميك از شما 

از چاههاى كوفه آمده
كبوتر گنبد طلايى

5
دخيل مى بندد

باد
بر درت

آرام مى شود.

6
آهويى در اين شعر
دنبال تو مى گردد

يا رضا ...

7
تفنگ را به سوى خود گرفت

 صياد
آهويى فرياد كشيد

يا ضامن انسان

8
كور شد
دوربين

بعد
از گنبد طلايى ,شفا خواست

9
آفتاب غروب كرد

درخشيد 
گنبد طلايى

10
خورشيد در آسمان 

سرگردان
ــرزمين  ــت در س ــد آفتابى اس ــى شناس او نم

خراسان.

11
وارد حرم شد

كفش هايش را
تحويل كسى نداد

ابر گريان

12
از حرم بيرون مى آيد

پير مرد 
يكى يكى زخم هاى آهو را مى شمارد.
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*
وقت باران 

همه 
به خانه مى روند

فقط 
مترسك است 

كه غسل مى كند.

*
ابرها
تكه
تكه

شتابان مى گذرند
بلندمى شوم
به دنبالشان

درپاييز گم مى شويم.

*
پروانه  

از گلى به گلى 
باد 

ازدرختى به درختى 
من 

از كوچه اى به كوچه اى

*
دنبال استخوان 

سگى
بوكشان

در چمن لاله

*
پيراهن به پيراهن

بو مى كشد
پيرمرد نابينا

[در چاهِ اين متن يوسفى پيدا نمى شود]
پيرمرد

مى خواهد در آخرين سطر اين
ِپيراهنِ چاك خورده را بر چشم بگذارد

[او نمى داند
پيراهنى كه

از جلو چاك خورده باشد
هيچ چشمى را شفا نمى دهد]

*
از ابراهيم اكبرى ديزگاه 

به ابراهيم خليل االله
”تبرت را

به زمين بگذار
ابراهيم

اين روزها
بت ها هم حرف زيادى براى گفتن دارند

اگر باور نمى كنى
به كامنت هاى من نگاه كن“

*
مرد 

نشسته 
روى هفتمين پلهّ ى راه آهن 

او 
نمى داند 

ِقطار صبحِ جمعه 
امروز هم نمى آيد.

*
با مردى كه 

ازكوچه مى گذشت 
ِوشالِ سبز داشت 

عكس هايى گرفتيم 

*
ظهور 

ِِعكسِ اول: سوخت 
ِِعكسِ دوم :من حاضر او غايب

ِعكسِ سوم:من غمگين او غايب
عكسِ چهارم :فقط يك قاب خالى امّا سبز.

*
ديشب 

با ماه عكس گرفتيم
صبحِ ظهور 
غيبتِ ماه

*
دو نيمه 
مى كنيم 
جمعه را 

با تيغِ انتظار 
در نيمى ندبه مى خوانيم 

در نيمه ى ديگر 
تنفّس مى كنيم

غروبِ سرخِ نااميدى را

*
صبح جمعه 

دشت پراز برف 
بى هيچ رد پايى.
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ــيرة علمى عالمان اسلامى در رشد  نقش الگو و س
طلاب جوان. لازم ميدانم قبل از ورود به بحث چند 
ــته  دقيقهاى دربارهى خود نقش الگو صحبتى داش
ــيم و اين مسئله را تحليل كنم. ببينيم الگو چه  باش
ــى دارد و چه فرايندى را در مخاطبان خودش  نقش

ايجاد ميكند.
تحليل فرآيند تأثيرگذارى الگو

ــق گيرى و يا  ــت بحث الگوگيرى، سرمش در حقيق
ــردن از الگو، نمونه اى  ــترده تر، تقليد ك به تعبير گس
ــت كه در روان شناسى  ــاهده اى اس از يادگيرى مش

ــه عنوان يكى از  تربيتى معمولاً ب
ــاره ى آن  ــا مطرح و درب ديدگاه ه
بحث مى شود. يكى از معروف ترين 
ــه ى  نظري ــع  واض ــان  روانشناس
ــى؛ آلبرت بندورا  يادگيرى اجتماع
ــوب  ــه را خ ــن نظري ــت. او اي اس
پردازش و تحليل كرده و مى گويد:
ــوع يادگيرى در چهار مرحله  اين ن

ــاهده اى يا الگوگيرى؛  اتفاق مى افتد. يادگيرى مش
ــه الگو توجّه  ــان بايد ب ــى، در اولين مرحله انس يعن
كند. دوم به يادسپارى؛ يعنى، شاخص هاى رفتارى 
موجود در آن الگو را به ذهن بسپارد. سوم بازآفرينى 
است؛ يعنى، توان لازم را داشته باشد كه آن رفتار را 
مجدداً به منصّه ى ظهور برساند و توليد كند. چهارم 
انگيزشى؛ يعنى، انگيزه ى اجراى مجدّد و دوباره به 

فعل رساندن آن را داشته باشد.
ــده خاص خود را  ــار مرحله بحثهاى پيچي اين چه
ــم دو نكته را به عنوان  ــى من لازم مى دان دارد، ول

ــه در الگو  ــم. يكى اين ك ــث تذكر بده ــروع بح ش
ويژگى هايى را لحاظ كنيم و ديگر اين كه يادگيرنده 
يا مشاهده گر خصوصياتى داشته باشد كه يادگيرى 

مشاهده اى يا الگوگيرى اتفاق بيفتد.
ــت: يكى  ــق يا الگو چند ويژگى مهم اس در سرمش
حالت تمايز؛ يعنى، امتيازاتى كه او را از اقران و نه 
ظاهر خودش، متمايز كند. دوم بار عاطفى است؛ 
ــيم و او جاذبه ى  ــا بايد علاقمند به او باش يعنى، م
عاطفى اى را داشته باشد كه با آن افراد را به سمت 
خود جذب  كند. سوم پيچيدگى، منظور اين است 

ــترس، رفتارش  ــاده، در دس كه الگو بيش از حد س
ــد. ديگر برجسـتگى  ــن نباش قابل تحليل و روش
ــت؛ يعنى، افراد  ــتگى غير از تمايز اس است. برجس
ــته  ــن ويژگى ها را داش ــت اي ــر هم ممكن اس ديگ
ــبت به ديگران برجسته تر  ــند. ولى اين فرد نس باش
ــرى دارد. مثلاً: اگر اين فرد  ــت يعنى نمره بالات اس
ــابه  ــبت به بازيگران مش را در ورزش الگو  كنيم نس
ــد. اين ويژگى ها مى تواند هم  خودش برجسته باش
در شخصيّت باشد و هم در عمل. از برجستگى هاى 
رفتارى و جسمى گرفته تا برجستگى هاى اخلاقى و 

ويژگى هاى علمى و شخصيتى و عاطفى. مثلاً يك 
ــه در ابعاد عادى  ــت ك مادر از ويژگى هايش آن اس
ــتگى اى دارد كه باعث جذب فرزند به او مى  برجس
ــود. اين برجستگى مهم است كه موجب مى شود  ش
ــتگى  ــود. متمايز بودن و برجس مورد توجه واقع ش

باعث تفاوت مى شود.
ــت؛ يعنى، ويژگى هاى  ــر ارزش كاربردى اس ديگ
ــه در كاربرد و عمل  ــد ك ــو بايد به گونه اى باش الگ
ــان بتواند در  ــد. انس ــد قابل تبعيت كردن باش بتوان
ــتفاده  ــپارى از آن اس ــل بازآفرينى و به يادس مراح
ــيار  كند. اگر در اين فرد الگوى بس
ــد امّا هيچ  ــى باش ــده و مهم پيچي
ــته باشد، باز  ارزش كاربردى نداش
ــرد. اينها  ــوان تبعيت ك از او نمى ت
ــت كه در سرمشق  پنج ويژگى اس

يا الگو بايد وجود داشته باشد.
ــراد، از اين الگو، با  ــا اين همه، اف ب
ــه همه ى ويژگيهاى پنجم را  اين ك
ــتفاده نكنند پس  ــت اس در حد بالا دارد، ممكن اس
ــرى خصوصيات روانشناسى نيز داشته  بايد يك س
ــمت او بروند و انگيزه در آنها ايجاد  ــد كه به س باش
ــود. يكى از اين خصوصيات ظرفيت حسـى  ش
ــت؛ يعنى، الگو ظرفيت حسى اش به حدى باشد  اس
ــاد كند. مثلاً  ــار را در فرد ايج ــد اين رفت ــه بتوان ك
ــاله وقتى نماز خواندن مادر  ــه س يك كودك دو س
ــت الگوگيرى نكند ولى وقتى  را مى بيند ممكن اس
ــاله شد و مادرش را مى بيند كه مى ايستد  كه پنج س
براى نماز، چون اين ظرفيت حسى براى او به وجود 
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آمده، از او در خواندن نماز تقليد مى كند.
ــت فرد يك  ــت. يعنى ممكن اس ــطح برانگيختگى اس دوم س
ــت كه تمام  ــن در حالى اس ــش بيايد و اي ــش پي ــى براي مصيبت
ــت. حالا اگر يك مسئله اى پيش  ــايل ديگر اس توجه اش به مس

بيايد ممكن است توجهى به آن نكند.
ــت. آمادگى ادراكى تفاوتش با  يكى ديگر آمادگى ادراكى اس
ظرفيت حسى اين است كه در ظرفيت حسى بايد كار در دامنه ى 
ــى او قرار بگيرد تا الگوگيرى را شروع كند امّا از نظر ادراكى  حس
ــرد بتواند براى خودش تجزيه و تحليل كند. نكته ى ديگر  بايد ف
تقويت پيشين است؛ يعنى، وجود عوامل تقويت كننده اى كه 

ــمت ببرد. در تقويت پيشين ممكن  بتواند او را به آن س
ــت پدر و مادر كودك را تشويق كنند. مثلاً طلبه به  اس
ــين  ــل آموزه هاى دينى كه خوانده يك تقويت پيش دلي
ــت وقتى مى بيند  ــه مى داند چه كارى خوب اس دارد. ك
ــل اين مقدار  ــت، اه ــب اس اين فرد مثلاً اهل نماز ش
ــت؛ با توجّه به مقامى كه در روايات  تدقيقات علمى اس
به عالم مى دهند، با تقويت پيشينى كه دارد خودبه خود 

جذب مى شود.
ــتم عرض كنم. پس براى اينكه  اين ها را بعنوان مقدّمه مى خواس
ــم اين فضاى الگوگيرى را بوجود بياوريم، بايد الگوهايى را  بتواني
ــند يا اگر به نظرمان  ــته باش ــرايط را داش معرفى كنيم كه اين ش
رسيده كه بخشى از اين شرايط را دارند، تبليغ كافى كنيم و اين 
ــا در منظر و مرآت طلاب  ــا توجه به اين كه ويژگيه ــا را ب الگوه
ــازى  ــتفاده مى كنند، بازس ــان قرار مى گيرند و از آن ها اس جوانم
كنيم. البته ما بايد در مورد الگوها با عنايت به ظرفيت طلابمان ـ 
ــى، ادراكى و برانگيختگى ـ توجه كنيم. در سنين  ظرفيتهاى حس
ــود. اين يك مقدمه  ــت اين تفاوتها ايجاد بش مختلف ممكن اس
ــث عرض بكنم. يك مقدمه اى ديگر  كه لازم بود در ابتداى بح

بگوييم و وارد بحث شويم.
ــازندگان يك محيط  ــه در حقيقت جزو س ــانى ك مهمترين كس
ــتند افرادى اند كه به عنوان سرمشق و الگو مطرح مى شوند؛  هس
ــى  ــالم از نظر تربيتى و آموزش ــر بخواهيم محيطى س ــى، اگ يعن
داشته باشيم بايد نهادهاى مربوط، مثل نهاد تعليم و تربيت، نهاد 
ــرمايه گذارى كنند. الگوها  تبليغ يا حوزه و ... روى اين الگوها س
ــك محيط تربيتى  ــازندگان اصلى ي ــقها در حقيقت س و سرمش
هستند. من روى اين مطلب به عنوان مقدّمه تأكيد فراوان دارم. 
ــازى اين الگوها دقّت كنيم  ما بايد در معرفى، احياء و برجسته س
ــوند؟ در عين حالى كه  ــه چه الگوهايى در جامعه مطرح مى ش ك

ــير طبيعى داشته باشد و تا حدى انتخابگرى  اين كار مى تواند مس
ــى در خصوص آن مقدارى كه  ــه صورت آزادانه انجام گيرد ول ب
نهادهاى مربوط مى تواند دخالت كند، بايد نظارت حداقلى در اين 
زمينه وجود داشته باشد بخصوص الگوهاى نامناسب نبايد بيايند 
ــوند. الگوهايى كه از نظر ارزشى و اخلاقى  و در اينجا مطرح بش
ــكلات جدى داشته باشند، وقتى به عنوان الگو مطرح شدند،  مش
ــود به سادگى از حضور آن ها جلوگيرى و به سادگى  ديگر نمى ش
ــه ى روان طلاب حذف كرد. به همين دليل يك نظارت  از صفح
ــود. چون محيط  ــى خواهد. آن نظارت بايد تعريف ش حداقلى م
ــت. محيطى بوده  ــوزه يك محيط الزامى و حاكميتى نبوده اس ح

ــد مى كرده است. من  ــاخصها رش كه در فضاى باز همه ى اين ش
تاكيد دارم اصل بر انتخاب آزادانه باشد. در عين حال ما بايد يك 

معيارهايى را داشته باشيم. اين اصل بحث است.
ضرورت وجود الگو

از بعُد ضرورت من دو نكته ى ديگر را اضافه مى كنم تا اين بحث 
ــوع يادگيرى ما يادگيرى  ــود. يكى اين كه مهمترين ن تكميل ش
ــالگى، ياد  ــن كودكى، دو سه س ــت. حتى از س ــاهده اى اس مش
ــت. اولين يادگيرى  ــازى اس مى گيرند. غير از يادگيرى شرطى س
ــوند يادگيرى مشاهده اى است و اين  كه افراد با آن مواجه مى ش
ــنين  ــود و حتى در س ــرى هيچ وقت تمام نمى ش يادگي
بزرگسالى هم ادامه دارد و نه تنها كاهش پيدا نمى كند 
ــترى پيدا  ــش هم مى يابد و .... اهميت بيش بلكه افزاي
ــنين جوانى احساس نياز  مى كند. بخصوص اينكه در س

به قهرمان، مدل و الگو بيشتر است.
ــئله  نكته دومى كه مى تواند به عنوان ضرورت، به مس
ــترى كند، تاكيد خود قرآن و آيات و  تاكيد و توجّه بيش
ــت. قرآن به عنوان يك منبع  ــئله اس روايات در آن مس
مهم و حجت شرعى در اين مسئله بسيار تاكيد مى كند. 
ــورت معرفى مى كند:  ــت را به دو ص ــرآن كريم الگوهاى مثب ق
ــن، متطهرين، مجاهدين و  ــى تحت عناوين عامى مثل توابي يك
ــتغفرين. كه گاهى مى گويد خداوند اينها را دوست دارد و به  مس
ــن به صورت خاص مى بينيم  ــا توصيه مى كند؛ افزون بر اي اين ه
ــناريوهايى كه  ــت. متن بازى و س كه قرآن متن ظهور الگوها اس
ــد ـ در آن نقش ايفا  ــا بودن ــزرگ تاريخى ـ كه انبي ــاى ب الگوه
ــجاعت و  ــد. به عنوان مثال حضرت ابراهيم را الگوى ش مى كنن
ــى مى نمايد. يا  ــدا را طلب نمى كند، معرف ــكنى كه غير خ بت ش
ــوردى را كه آن حضرت با نمرود دارد و يا برخوردى را كه با  برخ
ــك الگوى علمى مناظره معرفى  ــتان دارد، به عنوان ي ستاره پرس

          ][ ����
�
W


�P ��( 
���� � ��� ��( �� �

#
D= � �� �� � � ��( ��( �� 

 ،@��� � � ،�	
� � �T
����

�
W


�P � �+ ���( \]P
 �
���� �?� �R�d

��: � � .X��
��L � ���

�( � @
#
Z�� �?��

#
D�� �
��

.� �
�: � � �?�( � �T

�( � � �>�( �R�� � ��: � �RD��

۵۹





ــما  ــه حضرت ابراهيم (ع)، بعنوان الگو براى ش ــاً در جاى ديگر هم مى گويد ك ــد و صريح مى كن
ــهوت نفس و  ــف را به عنوان يك الگو مى بينيم براى مقابله با هوس و ش ــت يا حضرت يوس اس
ــعه مى دهد يا در يك مبارزه اجتماعى براى رفع آن غل و  ــتان پردازى مى كند و اين را توس داس
زنجيرهايى كه به پاى مردم بوده و در زير يوغ يك طاغوت به مشكلات زيادى دچار شده بودند، 
ــى را به عنوان يك الگو معرفى مى كند كه چگونه  در صحنه هاى مختلف، مى بينيم حضرت موس

مبارزه مى كرده، و بالاتر از آنها پيامبر اكرم به عنوان الگوى كاملى است.
ــتثنا ندارد. در مورد پيامبران ديگر  ــنه اى كه هيچ اس ــان مى دهد كه به عنوان الگوى حس اينها نش

شايد استثنايى دارد، مثلاً: در مورد حضرت ابراهيم آنجا كه براى عمويش استغفار مى كند مى گويد 
ــد حضرت مريم يا همسر فرعون را به عنوان  تبعيت نكنيد، يا مثالهاى ديگر، من به نظرم مى رس
الگو معرفى مى كند و تمام مؤمنين از مرد و زن را به تبعيت از زندگى معنوى آنها تبعيت مى دهد. 
ــود قرآن مى گويد به هدايت  ــئله اهمّيّت مى دهد. خ ــان مى دهد كه قرآن هم به اين مس اينها نش
ــرم و اميرالمومنين مى بينيم در  ــورد رابطه ى پيامبر اك ــدا كنيد. باز از جهت تربيتى در م ــا اقت اينه
ــت. مولا در خطبه ى نهج البلاغه مى فرمايند: «پيامبر هر روز پرچمى  ــده اس نهج البلاغه تاكيد ش
ــت و توصيه مى كرد كه به آنها اقتدا كنم». اصلاً پيامبر را  از الگوهاى اخلاقى خود را بر مى افراش
ــيره ى دينى ما، در قرآن و روايات  ــان مى دهد كه در س دعوت مى كند كه به او اقتدا كنيد. اين نش
ــته باشيم. ما بايد  ــده و ما اصلاً نمى توانيم راهى براى اجتناب از آن داش به اين الگوگيرى توجه ش

به سمت آن برويم، حال ما خادم چه كسى هستيم؟ از چه كسى تبعيت مى كنيم؟ از گروه شيطان 
ــياطين؟ برويم به آن سمت كه قرآن تحت عناوين مختلف از آنها ياد مى كند؟ يا اينكه برويم  و ش
ــتند تبعيت بكنيم؟ به هر حال تبعيت از  ــانى كه در خط خدا هس از ابرار و نيكان و مقربين و كس

ويژگى هاى اجتناب ناپذير سازمان روانى ما است.
آسيب ها

ــتاد مطهرى  ــاهده مى كنيم. مرحوم اس ما در حوزه اين مطلب را گاهى به نحو اغراق آميزى مش
ــد در حوزه به  ــب توجه مى كنند و مى گوين ــد ـ به اين مطل ــاب جاذبه و دافعه باش ــايد در كت ـ ش
ــتادى را به عنوان الگوى خودشان انتخاب مى كنند، حتّى  ــت كه گاهى طلبه ها يك اس گونه اى اس
ــخن گفتن هم از او تبعيت مى كنند. يعنى يك نحوه الگوى  ــتن يا نوع س در نحوه ى عمامه بس

اغراق آميز. ما به علم و عالم بيش از حد احترام مى گذاريم. الگوهاى علمى ما معمولاً افرادى 
هستند كه داراى ويژگى هاى اخلاقى هم هستند. از جهت مثبت مى توانيم نگاه كنيم كه زمينه ى 
اين الگوگيرى در حوزه فراهم تر است. اين فى نفسه يك حسن است، ولى همان طور كه شما هم 
اشاره كرديد، مى تواند زمينه ى يك آسيب را هم ايجاد كند و آن تبعيّت كوركورانه و بدون آگاهى 
ــت همانطور كه قرآن اين مسئله را متذكر شده  ــت. يكى از آسيبهايش اين اس يا با آگاهى كم اس
ــا وجدنا آبائنا على امتٍ و انا على آثار مقتدون، ما پدرانمان را اينگونه يافتيم و از ويژگيهاى  ــه: ان ك
آنها تبعيت مى كنيم. قرآن آنها را توبيخ مى كند و مى گويد اگر اينها بر سبيل هدايت نباشند اينها 
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را هدايت بكنيد يا اگر ما چيزهايى را بياوريم بالاتر از شما باشد. 
ــئله وجود دارد كه گاهى مى بينيم در  ــفانه در حوزه اين مس متأس
سن پايين، طلاّب شيفته و مجذوب افرادى مى شوند كه چه بسا 
ــند و اين يك نوع تبعيت غير  ــته باش آن معيارهاى لازم را نداش

آگاهانه يا با آگاهى كم است.
ــيب دوم توسعه و گسترش در الگوگيرى است. ممكن  آس
ــت يك عالمى در بعد علمى خوب باشد ولى اين به اين معنا  اس

نيست كه در همه ى ابعاد بتوانيم از او تبعيت بكنيم. چه 
بسا در مسائل اخلاقى مشكلى داشته باشد و اين از نظر 
منطقى قابل قبول است. بله ما از نظر علمى مى توانيم 
از او يادگيرى داشته باشيم، حتى در روش تدريسش، در 
روش مباحثه اش، امّا آيا در روش زندگى اخلاقى اش هم 
ــفانه گاهى تعميم هاى نادرست  از او تبعيت كنيم؟ متأس
ــتر اتفاق  ــم. اين در صحنه هاى اجتماعى بيش را مى بيني
مى افتد. ممكن است فردى از لحاظ اخلاقى خوب باشد 

ولى در صحنه ى سياسى اين گونه نباشد. تعميم نادرست.
شايد اين را بتوانيم آسيب سوم قلمداد كنيم: نگاه همه يا هيچ. 
ــد  ــك فردى را كه مى تواند در ابعاد اخلاقى الگوى كاملى باش ي
به دليل اينكه در مسائل اجتماعى نگرش مثبتى نداشته باشد اگر 

نگاه ما همه يا هيچ باشد، اين آسيب است.
ــو مى گيريم در همه ابعاد از او تبعيت  ــا فردى را كه بعنوان الگ ي
ــتگى ها و  ــى كه اين فرد شايس ــم حتى در عرصه هاي ــى كني م
ــمت  ــتگى هاى لازم را ندارد يا به دليل اينكه در يك قس برجس
ــيب  ــم ـ بخصوص بعد از انقلاب با اين آس ــى از او مى بيني ضعف
ــها كنار مى گذاريم.  ــديم ـ او را در همه ى بخش ــتر روبرو ش بيش
ــاره كنم  ــيب ديگرى كه در ذيل اين بحث مى توانم به آن اش آس
ــت و  ــت. در محيطهايى كه قداس اغـراق و گزافه گويى اس
ــتگى همين  ــل اهميت و برجس ــت، به دلي ــهاى دينى هس ارزش
ــذب، دروغگويى و  ــا زمينه هايى براى ك ــت آنه ــها و قداس ارزش
ــى اينها را افراد با  ــه گويى به وجود مى آيد. حالا گاه حتى گزاف
ــت يا به نيت  ــت خوب؛ يعنى، به نيت اينكه اين تبليغ دين اس ني
ــا مى خواهيم اين كار را انجام  ــه خود فرد نمى خواهد ولى م اينك
بدهيم، انجام مى دهند. يك چيزهاى جزيى را مى بينند پر و بالش 
مى دهند. بيش از حد براى افراد فضيلت تراشى مى كنند. كرامت 
و كشف كرامت نقل مى كنند. وقتى دقت مى كنيم و بدون واسطه 
ــيم، مى بينيم اين قضيه نبوده يا  به آن فرد صاحب كرامت مى رس
ــته باشيم.  در اين حد نبوده. خيلى در اين زمينه بايد مراقبت داش

اما به عنوان راه حل چه كار بايد بكنيم.
ــت كه ما صورت مسئله  ــد اين اس آن چيزى كه به نظرم مى رس
ــنفكرها كه در  ــد پاك كنيم يعنى بر خلاف بعضى از روش را نباي
ــيب، خرافه گرايى، ترويج خرافات يا مسائلى از  مواجهه با اين آس

اين قبيل، اصل صورت مسئله را پاك مى كنند و شروع 
ــت زدايى. اين به نظر ما درست نيست  مى كنند به قداس
ــان مثل اتو  ــيارى از دين شناس يعنى همانطورى كه بس
ــت و مقدس بودن ذكر مى كند دين  مقوم دين را قداس
ــاس همين  ــى اش و كاركرد اصلى اش براس ارزش اصل
ــت. اين را نبايد از آن بگيريم. چون به دليل  ويژگى اس
ــهاى ماوراء طبيعى واقعاً اين  ارتباطش با خداوند و ارزش
قداست در بطن و متنش وجود دارد. اين قداست را نبايد 

از دين بگيريم ولى بايد مراقبت كنيم. اين كارى است كه بايد با 
ــى، با آموزش انجام بدهيم و در تأمين اين قداستها  آگاهى بخش
ــتها را بشناسيم و  ــيم. محدوده ى اين قداس و تعريف آن ها بكوش

حدش را قائل بشويم.
ــت  ما كه به خداوند و معصومان به عنوان بنيانگذاران اين قداس
ــدارد و در مورد  ــت حد خاصى ن ــورد خداوند قداس ــم، در م قائلي
ــده است ولى اگر از اين  معصومين هم حد و حدودش تعريف ش
ــتى قايل مى شويم، بايد به همان  حد، پايين تر مى آييم اگر قداس

اندازه ى ميزان فضايل واقعى و ارتباط آن عالمان با دين، قداست 
ــود دارد. اين حد و  ــه واقعاً وج ــويم. در همان حدى ك ــل بش قاي
ــى و اغراق گرايى و به هر  ــود. گزافه گوي حدودها بايد رعايت ش
ــته كردن بيش از حد اينها آفاتى است كه مى تواند به  حال برجس

الگوگيرى لطمه بزند.
البته بايد رويش كار بشود. مرز دقيقى است؛ يعنى، اينطور نيست 
ــم دينى با عالمان ديگر فرقى نمى كند. عالم  كه بگوييم اين عال

ــت. از آن طرف  دينى و عالم ربانى هم در قرآن و روايات ما هس
در مورد عالم بدون عمل و عالمى كه از دينش براى دنيا استفاده 
ــه مرزها را بايد  ــت ك ــد هم رواياتى وجود دارد. اينجا اس مى كن
ــدود آن در يك مرز نبايد  ــت و ح ــظ كنيم. براى حفظ قداس حف
عمل كنيم. مهمترين چيزى كه در اينجا وجود دارد آن است كه 

ــم. همانطورى كه در علم رجال  ــدارى كني ما بايد حقيقت را پاس
توجه مى كنيم، در الگوگيرى هاى اجتماعى مان هم نبايد عاميانه 
ــت؟ بزرگان ما  رفتار كنيم. دقت مى كنيم كه آيا اين فرد ثقه اس
در سلسله ى سند چه دقّت هايى مى كردند و الان هم مى كنند. در 

مورد فضيلت فرد هم همين دقت بايد بشود. اين دقتها اگر انجام 
ــود يك مقدارى از بزرگنمايى هايى كه بيش از حد وجود دارد  ش

مى شود جلوگيرى كرد.
روش مندى علمى در معرفى الگو

ــيم كه آن بحث روش شناسى  در اينجا به بحث دقيق ترى مى رس
ــت. در حقيقت ما مى خواهيم الگوهاى  تحقيق در اين موضوع اس
علمى و تربيتى را در مورد بزرگان خودمان شناسايى و ويژگى هاى 

رفتارى آن ها را احيا كنيم. هم در بعد تربيتى و هم علمى ...
ــان و در بزرگانمان  ــوزوى خودم ــراث ح ــدم كه در ت ــن معتق م
ــرمايه ى بسيار ارزشمندى داريم كه بايد احيا شود. حالا چطور  س
اين كار را بكنيم. در اينجا بايد روش علمى تعريف شده اى داشته 
ــتفاده كند.  ــيم. اين روش علمى مى تواند از علوم مختلف اس باش
ــا از آن مى توانيم تحليل  ــت كه در حقيقت م يكى علم تاريخ اس
ــان را شناسايى و جمع آورى كنيم.  ويژگى هاى آنها و توصيف ش
ــندهاى تاريخى كه در اين زمينه هست. گزاره هايى  س
ــناد تاريخى  كه داريم. زندگينامه ها، اينها را به عنوان اس

بيابيم و جمع كنيم. اين يك بخش است.
ــت كه من معتقدم با دقت و  بخش دوم از علم رجال اس
وسواس اينجا هم همان كار را انجام بدهيم. اينجا جايى 
نيست كه تسامح در سنن جارى بشود. اينجا بحث ثواب 
ــخص مى خواهيم ثوابى برسانيم.  نيست كه به فلان ش
بحث تسامح اينجا وارد نيست كه بعضى از افراد بگويند 
ــت اينجا بگوييم. اينجا داريم جامعه سازى مى  اين نقل شده اس
ــه بدهيم. پس با  ــى ـ علمى مى خواهيم ارائ ــم الگوى تربيت كني
ــال به ناقلين اين گزاره ها دقت بكنيم و موثوق  توجّه به علم رج
الصدور بودن آن ها براى ما احراز شود تا بتوانيم به عنوان امورى 
كه قابل اتكا است از آنها استفاده كنيم. البته در اين دو مرحله از 
روش هاى تحقيقى كيفى هم مى توانيم بهره ببريم. از روش هاى 
ــوردى كه امروزه در  ــاى مطالعه ى م ــى، و از روش ه مردم شناس
ــهاى كيفى وجود دارد براى غنى كردن مطالعاتمان، در اين  روش

مورد، مى توانيم استفاده كنيم.
مرحله بعدى علوم تربيتى است. زيرا علوم تربيتى هم در مباحث 
علمى و هم تربيتى به معناى اخص مى تواند به ما كمك كند كه 
ــن گزاره هاى مختلف را در كنار هم بچينيم و يك الگو  چطور اي
ــود يكى دو نمونه  از آن در بياوريم. براى اينكه بحث خلاصه ش
ــهايى كه ما در گذشته داشتيم  عرض مى كنم. مثلاً يكى از روش
ــت ـ  ــه اين هم به عنوان يك روش تربيتى و هم علمى اس ـ ك
ــى به  ــد او را رها نمى كردند. كس فردى كه تازه وارد حوزه مى ش
ــابقه ى حوزوى بيشترى  عنوان مربى يا مراقب، از افرادى كه س
داشت، مراقب اين فرد بود. در جريان مرحوم بافقى به نقل يكى 
ــدم مرا تحويل ايشان  ــنيدم، وقتى من وارد حوزه ش از بزرگان ش
ــان مراقب من بود. در گذشته حوزه ما اين گونه بوده  دادند و ايش
ــوخ مى شود و  ــت كه دارد منس كه البته تعداد افراد كمتر بوده اس
ــد و نوعى  ــيوه به عنوان روش علمى و تربيتى اجرا مى ش اين ش

پرورش مثبت اتفاق مى افتاد.
نمونه ى ديگر شرح زندگى مرحوم قوچانى در سياحت شرق است 
ــيد محمد  ــان مى كند كه مرحوم آيت االله س ــه اين نكته را بي ك
ــتند مقررهايى داشتند، چون  ــى كه داش باقر درچه اى؛ براى درس
درسشان مشكل بود، صبح يك مرتبه درس مى گفتند و 
هنگام عصر يك مرتبه مقررشان درس را، براى افرادى 
ــا هم مباحثه  ــان مى كرد و آن ها ب ــتند، بي كه مى خواس
ــن مى تواند مقدارى در فهم و يادگيرى  مى كردند كه اي
ــد. يا در روش پژوهش مرحوم علامه مجلسى  موثر باش
ــتند.  ــناد و مدارك روش قابل توجهى داش در تتبع از اس
ــتادند.  ــتند و افراد را مى فرس ــم قوى اى داش ــان تي ايش
ــته و خودشان  ــر تيمى داش هر گروهى براى خودش س
ــه دايرة المعارفى مثل  ــه مراحل نظارت مى كرده اند ك در هم
ــت. ما اينها را مى توانيم به عنوان الگو  بحارالانوار جمع شده اس
ــتخراج و بازشناسى كنيم و علوم تربيتى هم جهات فنى اش را  اس

پردازش كند و به صورت يك مدل در آورد.
ــتخراج آنها و  ــت كه در اس ــه ما مى گوييم آن اس ــمندى ك روش
ــمند و استاندارد باشد اينها بايد در كنار  استخراج گزاره بايد روش
هم قرار بگيرد كه يكديگر را تعديل كند. مجموعه ى اين گزاره ها 

در كنار هم مى تواند مدل را ايجاد كند.
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eنكته ى اول

ــيخ  ــت و مطرح كنند كه «ش ــانى نيايند بگويند اين حرفها چيس ــت. كس نكته ى اول، قبول درد اس
ــارى» و «ميرزاى نائينى» و «آخوند» و «امام» و ديگر بزرگان، در همين حوزه ها پرورش پيدا  انص
ــت نخواهد شد. اين  ــما حرف تازه اى مى زنيد! اگر آنها درد را قبول نكردند، درمان درس كرده اند و ش
ــت. بگوييد، تكرار كنيد، بنويسيد، استدلال  ــما ـ به خصوص فضلاى جوان ـ اس ــت ش كار، به دس
ــه به حق كنيد و ثابت نماييد  ــه اين موارد را قبول ندارند، مباحثه كنيد، مجادل ــانى ك نماييد، با كس
ــر درد را نفهميد، اين بيمار درمان  ــت و اين موجود زنده، درد دارد. اگ ــه اين بيمار، واقعاً بيمار اس ك

نخواهد شد.
ــته هاى  ــل تحصيلى طلاب در قم، تعيين رش ــد از: طبقه بندى مراح ــائل، عبارتن ــى از اين مس برخ
ــب و در صورت امكان، تغيير در كتب درسى  ــى آن، تهيه كتب درسى مناس اختصاصى و مواد درس
ــوند،  ــى معين اداره ش ــته هاى مختلف كه طبق برنامه هاى درس ــى براى رش كنونى، تعيين مدارس
ــب با روحانيون، تعيين  ــاغل خاص متناس ــتغال در مش مدارس ويژه براى تربيت افرادى جهت اش
ــهادات مخصوص حوزه علميه براى درجات مختلف علمى، شناسايى استعدادهاى  پايان نامه ها و ش
ــته براى تحقيق يا تحصيل و تهيه امكانات براى پرورش آنها، رسيدگى به وضعيت معيشتى  برجس
طلاب، ... تدوين مقرراتى براى كيفيت زيست عمومى طلاب، فراهم آوردن حوزه هاى درس اخلاق 
و ترويج معنويت و سلوك روحانى و روحيه زهد و عفاف و ساده زيستى و امثال آن در حوزه، تأسيس 
ــت،  ــهاى نو و ابتكارى و كمك به هر آنچه از اين قبيل كه در حوزه هس واحدهاى علمى با گرايش

تشكيل مدارس ويژه تربيت مبلغ و مدرس براى داخل و خارج از كشور ...
نياز لحظه

ــهد، در همين حوزه و همين مدرسه و همين مدرس، مشغول بودم  در آن وقت هايى كه من در مش
و براى بعضى از طلاب درس مى گفتم؛ بعد از جلساتى كه هميشه با طلاب جوان داشتم، سفارشم 
ــت. در عالم اسلام، هزاران نفر بودند كه حسين  ــت. هنر، اين اس اين بود كه ببينيد نياز لحظه چيس
ــين بن على (س) و خاندان آنها را دوست داشتند  ــين بن على (ع) و مادر حس بن على (ع)، پدر حس
ــين و در كنار آن حضرت، كار و تلاش كنند. همچنين يزيد و  و حاضر بودند كه در ركاب امام حس
ــتند، دشمن مى داشتند؛ اما آنها حبيب  ــانى را كه در ماجراى كربلا شركت داش يزيديان و همه كس
ــدند، و در ميان بنى هاشم، على اكبر و  ــدند، آن غلام تازه مسلمان نش ــدند، زهير نش بن مظاهر نش

ابوالفضل نشدند. چرا؟ به خاطر اين كه در لحظه نياز، حضور پيدا نكردند. آن وقتى كه دين به من 
احتياج دارد، اگر من نياز آن وقت را نشناسم و به آن نياز پاسخ ندهم، چه فايده كه خودم را آماده و 
مستعد كمك براى دين بدانم؟ وقتى بيمار به اين داروى فورى و فوتى احتياج دارد، شما آن وقتى 
ــتافته ايد، كه در آن لحظه، اين دارو را بدهيد؛ و الا  مى توانيد افتخار كنيد كه به كمك اين بيمار ش

آن لحظه كه گذشت، شما صد برابر آن دارو را هم كه بدهيد، چه فايده اى دارد؟
نياز لحظه را برآورده كردن، كار كمى نيست. اولاً درك و استعداد و تيزبينى مى خواهد. ثانياً شجاعت 

و شهامت مى خواهد كه وقتى ديگران كارى را نمى كنند، او انجام دهد.
معناى نوسازى

وقتى كه بحث سازندگى و تشكيلات و نوسازى حوزه مى شود، نبايد فوراً ذهنها به اين طرف برود 
ــت. بايد از  ــاى حوزه را به هم بريزيم. نه، اصلاً چنين چيزى نيس ــه حالا مى خواهيم تمام پايه ه ك
موجودى ارزشمند حوزه علميه قم استفاده بشود و سازماندهى و جهت دهى بشود و از دوباره كاريها 

پرهيز گردد.
ــور شد، بايد فرهنگمان را  ــال پيش، آن وقتى كه فرهنگ اروپايى وارد اين كش ــصت س پنجاه يا ش
ــتند. مرحوم علامه امينى رضوان االله عليه، براى ما نقل  ــده مى كرديم؛ ولى نگذاش برنامه ريزى ش
ــيد ابوالحسن اصفهانى رحمت االله  مى كرد كه در نجف، جمعى خدمت مرحوم آيت االله العظمى آقا س
عليه رفتيم و گفتيم، بياييد اين برنامه را با اين كيفيت و با اين شكل، در حوزه اجرا كنيد. ايشان هم 

اول قبول كردند؛ ولى بعد عده اى به ايشان گفتند كه اين، مقدمه هدم حوزه است.
هدف مشخص

ــت وليكن برنامه ريزى براى  ــنى نداشت، يا هدف داش ــكيلاتى به وجود آمد، اما هدف روش اگر تش
ــكيلات بى كار ماند، به خودى خود، تشكيلات از هم  ــمت آن هدف انجام نگرفت و تش رفتن به س
خواهد پاشيد و اگر هم بماند، صورت بى جانى خواهد بود. خاصيت تشكل انسانى، اين است. هدف 
را محدّد كنيد و مشخص نماييد كه مى خواهيد چه كار كنيد. هدف را از پيام امام (منشور روحانيت) 
ــار از  ــنهاد و طرح خاصى را ارائه نفرمودند؛ اما اول تا آخر پيام، سرش بگيريد. امام در اين پيام، پيش
ــان را هدايت مى كند. بايد هدف اين پيام  ــت كه انس ــر راه اس جهت ها و اعلام لازم و تابلوهاى س
مبارك ـ كه من ديدم آقايان روى آن، كار خوبى كردند و نكات پيام را استخراج نمودند و روى آن 
تأمل و دقت كردند ـ روشن بشود و حيطه بندى گردد. بايد مشخص بشود كه مى خواهيم در حوزه 
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ــتگاهى  ــاس آن هدف، برنامه ريزى كنيد و بر پايه آن برنامه ريزى، هر دس چه كار بكنيم. بعد براس
مشغول كار خودش بشود.

اگر بتوانيد كارى بكنيد كه هر طلبه احساس مسئوليت دارى در قم، صبح كه بلند مى شود، همچنان 
ــت، بداند كه براى آن هدف، چه كار بايد بكند. اين،  كه به فكر برنامه درس و بحث روزانه اش اس
ــت و حد اعلى مى باشد. ليكن اگر اين كار هم نشود، همين اندازه معلوم باشد  ــكل ايده آل كار اس ش
ــال ديگر، چه فرق و  ــال ديگر، چه اتفاقى در قم بيفتد و حوزه در ده س ــما مى خواهيد ده س كه ش
ــد. اين، تعقيب همان هدف است. اين را مشخصش كنيد و براساس آن  ــته باش تفاوتى با امروز داش

هدف، برنامه ريزى نماييد.
ما بايد حساب كنيم كه فرضاً در سى سال آينده، اين كشور اسلامى، چند نفر قاضى مجتهد عادل 
ــى سال آينده، اين تعداد را تربيت كند؛  ــتى اين طور خيز بردارد كه بتواند تا س لازم دارد. حوزه، بايس
ــت سال آينده اين  ــگاهها مى گوييم كه مثلاً براى بيس ــك، به دانش همچنان كه براى تربيت پزش
ــكى هم، طورى برنامه ريزى مى كنند كه اين نياز  ــگاههاى پزش ــك لازم داريم و دانش تعداد پزش

تأمين بشود.
استعدادهاى درخشان

ــت كه امروز در دنيا رايج  ــان را جمع آورى كنيم. اين، از كارهايى اس ــتعدادهاى درخش در حوزه، اس
ــد؛ هر كس هم  ــس مى خواهد بيايد، بياي ــت، هر ك ــود ما بگوييم كه اين درس اس ــت. نمى ش اس
ــن را مى كنيم؛ مگر  ــورى درس مى گوييم! ما ملاحظه اضعف مأمومي ــد؛ ما اين ط ــد، نياي نمى خواه
ــت؟ بايد براى اقواى مأمومين هم، يك درس ويژه گذاشت. استعدادها، بايد  چنين چيزى ممكن اس

شناسايى و طبقه بندى بشود.
تكميل روزآمد برنامه ريزى ها

ــتى با يك برنامه ريزى اولاً دقيق و متقن، و ثانياً نو به نو جبران كنيم.  امروز، اين بى نظمى را بايس
ــال ديگر تجديدنظر كنند؛  برادرانِ طراح و برنامه ريز ... بايد بدانند، امروز كه برنامه ريزى كردند، س

نه اين كه خرابش كنند، بلكه تكميلش كنند.
ــتگاههاى نظارتى بر برنامه ريزى وجود داشته باشد كه دايماً برنامه هاى اين مدارس را زير  بايد دس
ذره بين بگذارد و ببيند كجايش عيب دارد، كجايش را طلبه نمى كشد، كجايش طلبه را رها مى كند، 
كجايش طلبه را از استعداد خودش دور نگه مى دارد، كجايش به نحوى است كه طلبه را با همه ى 

ظرفيت، مورد استفاده قرار نمى دهد.
افكار نو

ــود. منظور از افكار جديد، انحراف و  ــد به افكار جديد در همه زمينه ها، ميدان داده بش ــوزه باي در ح
ــت. نه، بر پايه ها و مبانى فقاهت، اگر حرف و فكر جديدى مطرح شد،  التقاط و خروج از اصول نيس
به آن اعتنا كنند و احترام بگذارند. اگر كسى چيزى فهميد، آن را روى كاغذ بنويسد و پخش كند، 
ــت جديدى در باب حوزه، وجود دارد. خلاصه، به جوانان و نوآوريها و  تا همه بدانند كه چنين برداش

ابتكارها و افكار نو، اهميت داده بشود.
ــود و از  ــت. بايد اين كار در حوزه انجام بش ــر، ايجاد محيطهاى باز براى پرورش افكار اس كار ديگ
ــى مباحث تازه فقهى،  ــده خواهد كرد. مثلاً براى فقه، مجمع بررس ــت كه حوزه را زن چيزهايى اس
مركب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ايجاد شود و اينها مركزى داشته باشند و جلساتى تشكيل 
بدهند و سخنرانى هاى فقهى بگذارند، تا هر كس هر خطابه و مطلب و فكر جديدى در فلان مسأله 
فقهى دارد ـ از طهارت تا ديات، كوچك و بزرگ ـ به آنجا بياورد و آنها نگاه كنند؛ اگر ديدند اركانش 
درست است نه اين كه خود حرف درست باشد و متكى به بحث و استدلال طلبگى است و عالمانه 
ــيد و در نوبت بگذارند، تا اينكه آن فرد، روزى بيايد و در  ــده است؛ آن را در فهرست بنويس طرح ش
حضور جماعتى كه اعلان مى شود خواهند آمد؛ سخنرانى كند و آن مسأله را آزادانه تشريح نمايد و 

يك عده هم در آنجا اشكال كنند.
ممكن است كسانى كه در آن جلسه هستند، از خود آن شخص فاضل تر باشند؛ هيچ اشكالى ندارد. 
ــود، اين فكر پراكنده مى گردد. اين طور نباشد كه تا كسى يك فكر و يا  ــأله كه بحث مى ش يك مس
فتواى جديد فقهى ـ ولو غلط ـ داد، برخورد اول ما نفى باشد و بگوييم ببينيد، فلان كس چه فتواى 
چرندى در فلان مسأله داده است! بالاخره يك نظر فقهى بايد طرح شود و مورد بحث قرار گيرد و 
براى ابداع افكار جديد فقهى، ميدان باز شود. البته اين كار بايد با ضابطه و قانون باشد؛ نه اين كه 

هر كسى بيايد براى خودش حرفى بزند.
ــد. افكار و حرفهاى كلامى، جلو بيايند و طلبه ها يكديگر را  ــبيه همين، براى كلام باش مجمعى ش
ــانى كه حرف تازه اى  ــود و كس براى طرح آن، خبر كنند. بايد حرفها در فضاى حوزه قابل بيان بش
دارند، بيايند بگويند. «ربّ حامل فقه الى من و هو افقه منه». اى بسا، كسانى كه يك مطلب فقهى 
ــنود و از او منتقل مى گردد و بعد به يك مطلب خوب مى رسد. ممكن  ــى مى ش را ابراز مى كنند، كس
ــد؛ اما كسى كه آنجا نشسته، به  ــده، اصلش غلط و حرف بى ربطى باش ــت آن مطلبى كه القا ش اس

مطلب جديدى برسد و ميدان و عرضه افكار جديدى باز بشود.
4 تخصصى اصلى مورد نياز

حوزه در چهار رشته، فنان و متخصص و متبحر لازم دارد كه در اين كار، اوحدى و پيشرفته باشند.
در درجه اول، فقهاى بزرگ هستند. حوزه، بايستى براى به وجود آوردن فقهاى بزرگ، خيز بردارد، 

ــخصيتهايى كه در هر شهرى، بتواند  ــتانها و ش تا در بين اينها، مراجع تقليد و علماى بزرگ شهرس
ــاخت و  ــتفاده كند، به وجود بيايد. بنابراين، در درجه اول، حوزه بايد براى س از علم و معرفت آنها اس

خلق اين گونه افراد، دامن همت به كمر ببندد.
ــاتيد پيش برنده علمند كه داخل  ــت ـ محققان و اس در درجه دوم ـ كه اهميت آن، كمتر از اين نيس
ــى كه مرجع تقليد، يا  ــا، كس حوزه ها مى مانند تا علم را پيش ببرند و تحقيقات جديد بكنند. اى بس
ــت، كارهاى جنبى و مردمى و سياسى دارد و همه آنچه كه در ذهن و عمل  ــهرى اس عالم بزرگ ش
دارد، لزوماً با آن محققى كه فقط براى پيشبرد علم در حوزه نشسته، تا اگر ما يك مشكل علمى پيدا 
كنيم، به او بدهيم، تا گاه و ماهى تحقيق كند و فرآورده خود را در اختيار حوزه علمى بگذارد، نيست.
ــت. منبرى، يك نوع مبلغ است. مبلغ،  ــتند كه مبلغ، غير از فقط منبرى اس يك نوع هم مبلغان هس
ــنده و هنرمند. تعجب نشود كه ما از حوزه توقع داشته باشيم كه هنرمند تربيت  يعنى گوينده، نويس

كند. چه مانعى دارد؟
حوزه هاى علميه، وقتى خوب حركت بكنند، در خلال كارهاى رشته تبليغ، بخشى را هم براى رشد 
ــلايق هنرى مى گذراند... بنابراين، گروه سوم، مبلغانند كه شامل انواع گوينده و نويسنده  ذوقها و س
است: گوينده در محافل عمومى، گوينده در مجامع خارجى، آشناى به زبانهاى گوناگون، گوينده در 
ــنده، نويسنده كتاب، نويسنده جزوه و نويسنده  ــورهاى مختلف ـ با بيگانه ها و خوديها ـ و نويس كش

كتاب هاى هنرى.
نوع چهارمى هم هست كه البته آن نوع، ديگر به طور قهرى در چنين نظام توليد انسانهاى برجسته 
ــتند كه براى محيطهاى مختلف و براى اين كه در محلى بمانند،  به وجود مى آيد و آن، علمايى هس
مناسبند؛ يعنى در حقيقت علماى درجه دو هستند كه حظى از علم و بيان و معرفت و مردمدارى و 

اين قبيل چيزها دارند و در هر نقطه مثل شمعى، مردم را اداره مى كنند.
مركز جهان

ــردى از افراد واحدى از آحاد اهل علم و معممان، از يك فقيه عالى مقام در يك حوزه علميه  ــر ف ه
ــهر،  ــاگرد دارد و مباحثى را مطرح مى كند، تا يك روحانى ملاى محترم فاضل يك ش كه عده اى ش
ــا يك مدرس، تا يك منبرى، تا يك طلبه، تا يك روضه خوان و يك مداح، همه مى توانند در اين  ت
ــيدن، روحيه دادن، شاداب نگه داشتن و از خستگى و  ــته باشند؛ صحنه اميد بخش صحنه نقش داش
ــت: «اللهم انى اعوذ بك من الكسل و الفشل و  ــدن. در دعاى ابوحمزه ثمالى آمده اس تعب مانع ش
الهم و الجبن و الغفله...». پس، بايد در مقابله با كسل و فشل و هم و خوف و جبن و غفلت، مبارزه 

و ايستادگى كرد. اين، وظيفه ما عمامه اى هاست.
اگر در برخوردهايمان ضعيف و ترسو و مسؤوليت گريز و نسنجيده و بى حساب و كتاب و دچار هرج و 
مرج و داراى صفاتى از اين قبيل باشيم، نسبت به جامعه روحانيت شيعه، ـ كه امروز بزرگترين بمب 
ــت ـ يك طور قضاوت خواهند كرد؛ ولى اگر برخوردهاى ما، برخوردهاى  را در دنيا منفجر كرده اس
قاطع و جدى و مصمم و در عين حال مهربان و واقع بين و حقيقت گرا و قانون گرا و منظم و پدرانه 
ــت باشد، قضاوت ديگرى  ــمن و مهربانانه نسبت به دوس ــبت به دش ــبت به افراد و منصفانه نس نس

خواهند كرد.
تفقّه واقعى

آن كسى كه برود گوشه خانه اش بماند، نه بداند كه دشمن اسلام چه كار مى خواهد بكند، نه بداند 
ــتند، نه بداند كه امروز ذهنيت و واقعيت زندگى مسلمانان را چه  ــلمين نيازمند چه هس كه امروز مس
ــت، نه بداند كه دشمن از چه  ــاد و انحراف كدام اس چيزهايى تهديد مى كند، نه بداند كه جريان فس
ــلامى را از بين ببرد و نابود كند، نه بداند كه حيله هاى دشمن  ــود كه جامعه اس راههايى وارد مى ش
ــتكبار جهانى اطلاع ندارد،  ــت، از وجود خطرات عظيم اس ــت و راههاى مقابله با آن كدام اس چيس
ــتكبار جهانى و مكتبهاى الحادى و التقاط  ــم و اس ــم و ارتجاع و امپرياليس نمى داند كه صهيونيس
چيست؛ حالا مى رود «جواهر» را باز مى كند و چهار جلد كتاب حديث را جلويش مى گذارد، تا براى 

مكلفان و اداره زندگى آنها، حكمى استنباط كند. اين فرد، نمى تواند تفقه در دين پيدا كند.
همه دشمنان ما، با استفاده از ثروت بى پايان، تجربه هاى فراوان و مغزهاى قوى، علاوه بر آنچه كه 
ــبهه در فكر اسلامى و ايمان اسلامى مردم، هزاران كتاب خواهند  ــته اند، براى القاى ش تا حالا نوش
ــبهه را رها خواهند كرد، تا در ذهن و مغز و  ــت و هزاران مقاله تنظيم خواهند كرد. هزاران ش نوش
دل مردم بنشيند و جاگير بشود. در مقابل اين تهاجم فرهنگى، چه كسى بايد ايمان مردم را حفظ، 

ذهنشان را مجهز و ايمانشان را مسلح كند؟ اين، وظيفه علماست.
ــج و حداكثر متاجر و اجاره  ــروز همت ما، فقط كتاب صلات و طهارت و زكات و صوم و ح ــر دي اگ
ــؤون زندگى يك جامعه است. ما فقهى لازم داريم كه بتواند  ــأله و احتياج ما، همه ش بود، امروز مس
حكومت و سياست خارجى و روابط بين الملل و برخورد با شبكه اقتصادى عظيم جهانى را پاسخگو 
باشد. امروز، ديگر مسأله آن نيست كه فلان بن فلان، قاطرش را از فلان جا بار مى كرد، تا به فلان 

جا ببرد، يا مثلاً پيله ورى، تجارت مى كرد و ما بيع و شراى او را مشخص بكنيم.
ــأله دلار، مسأله تجارت خارجى،  ــأله نفت، مس ــبكه هاى اقتصادى دنيا مواجهيم؛ مس امروز ما با ش
ــلام را ناقص  ــلام در اينها حكمى دارد، يا نه؟ اگر بگوييد ندارد، كه اس ــأله منابع اوليه. آيا اس مس

دانسته ايد، مگر مى شود نداشته باشد؟ حالا كه هست، چه كسى بايد آنها را استنباط كند؟
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علامه عسكرى 

معتقد بود: «طلبه 
بايد تمامى وقتش 

را صرف طلبگى كند و به تهذيب 
و تحقيق بپردازد. در جوانى، زمانى 
كه تازه طلبه شده بودم، با انگشتم 

روى پيشانى ام نوشتم: وقف اهل 
بيت و مى دانيد كه جنس وقفى را در 

غير مكان وقف شده، نمى توان استفاده 
كرد. من عمرم را وقف دفاع از اهل 
بيت و شيعيانش نمودم و تا به امروز 
به وقفم عمل كردم. وقف اهل بيت 

هستم، نه خودم» .

علامه عسكرى در بيست سالگى، 
به فعاليت هاى اجتماعى و سياسى 

روى آورد و بدين ترتيب، فصل ديگرى 
را در زندگى خود آغاز كرد. 
شرافت خانوادگى

علامه عسكرى در ميدان علم و دانش 
و بينش و در خانواده اى رشد نمود كه 

همگى از حافظان مكتب تشيّع بوده اند. 
به فرمودة شيخ آقا بزرگ تهرانى، 

پدران او در راه مكتب تشيع خدمت 
نمودند و اين مكتب را يارى نمودند. 
اين خاندان بزرگ، نخست در شهر 

سبزوار سكونت داشته اند و سپس به 
ساوه مهاجرت نمودند و مردم اين شهر 

را كه تا پيش از عصر صفوى، مذهب 
تسنّن در آن جا حاكم بود، با مكتب 

تشيع آشنا ساختند . 
حاج آقا بزرگ تهرانى در الذريعة 

مى گويد :
خاندان ايشان (علامه عسكرى) از 
زمان پادشاهان صفوى تا زمان ما، 
همگى از اعاظم علما بوده اند و به 
وظايف شرعى و دينى خود عمل 

مى  كردند. ايشان علاوه بر اشتغالات 
علمى و تبليغى، به تهذيب نفس ، 

عبادات و مناجات مشغول بودند تا آن 
جا كه به ديدار صاحب عصر، حجّة بن  

الحسن  العسكرى نائل آمدند .

نسََب خانوادگى 
علامه عسكرى مى گويد : «سلسلة 
نسب ما، به حضرت امام محمّد باقر 

بر مى گردد. نياكان ما از مدينه به 
سبزوار مهاجرت كردند. مرحوم علامه 

مجلسى اجداد ما را از سبزوار به 
ساوه دعوت كرد و آن ها را به عنوان 

شيخ الاسلام آن ديار تعيين نمود. 
جدّ اعلاى ما مرحوم آيت االله سيّد 
اسماعيل شيخ الاسلام، از ايران به 

نجف مهاجرت كرد و فرزندش آيت االله 
سيّد محمد شيخ الاسلام ـ كه پدرم 

باشد ـ از نجف به سامرا رفت» .
اجداد علامه عسكرى، پس از آن كه در 

عصر صفوى از سبزوار به ساوه هجرت 
كردند، به تبليغ دين و تربيت مردم 
ساوه پرداختند. آيت االله سيّد محمد 

بن اسماعيل حسينى ساوجى معروف 
به شيخ الاسلام، فقيهى زاهد و عابد 

بود. جدّ مادرى علامه حضرت آيت االله 
ميرزا محمد شريف عسكرى تهرانى 
خاتم المحدّثين كه از علماى بزرگ 

شهر سامرّا بود، چون شخصيت علمى 
اين سيّد بزرگوار را مشاهده كرد، دختر 

خود را به ازدواج او در آورد. از پا گرفتن 
اين ازدواج، دو فرزند به نام سيّد هادى 

و سيّد مرتضى متولد مى شوند. 
علامه عسكرى در بارة پدر خويش 
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مى گويد: «پدرم مرحوم سيّد محمّد 
حسينى معروف به شيخ الاسلام 

بود. در عصر صفوى، اجداد ما را از 
سبزوار به ساوه دعوت كردند و آنها 

شيخ الاسلام ساوه شدند. در آن 
عصر، براى شهرستان ها شيخ الاسلام 
فرستاده مى شد؛ چنان كه امروز در هر 
شهر و شهرستانى، امام جمعه تعيين 
مى كنند . مردم شهر ساوه سنّى هاى 
متعصّبى بودند كه اجداد ما در طول 

زمان، آنان را شيعه كردند. لقب تمامى 
اجدادم شيخ الاسلام بود، جز من كه 

لقب عسكرى دارم به مناسبت تولدم در 
سامرا كه شهر عسكريين، است .1

پدر علامه، عالمى فقيه و پرهيزكار 
شناخته مى  شد كه ساليانى متمادى، 

ملازم عالم ربانى عابد و زاهد حضرت 
آيت االله سيّد مرتضى كشميرى بود. 

آيت االله شيخ حسنعلى نخودكى 
اصفهانى در مقام و مرتبت آيت االله 
سيّد مرتضى كشميرى مى فرمايد: 

مرحوم مبرور سيّد مرتضى كشميرى، 
يكى از علماى نجف اشرف بود و درآن 
هنگام كه من در آن جا توقف داشتم، 

از محضر آن بزرگوار استفاده مى نمودم 
و او سيّد بلند پايه [و] پرهيزكارى در 

علم و عمل، بلكه يگانة عصر خويش و 
مستجاب الدعوه بود. 

آيت االله سيّد محمد بن اسماعيل 
حسينى ساوجى، پدر علامه نيز به دليل 
ارادت به استاد، پس از وفات او، فرزند 

خود را نيز «مرتضى» نام نهاد. 
گذران زندگى 

علامه خود در بارة زندگى اش مى گويد: 
«زندگى من و پدرم، از املاك ساوه 

مى گذشت و از سهم امام استفاده 
نمى كردم. رضا شاه انتقال پول را 

از ايران به عراق ممنوع كرد به 
1 . گفت و گو با برنامة «ديدار با فرزانگان»، در 

سال 1380.

حدّى كه حتى  وجوهات شرعى را به 
كمك راننده ها و با پنهان كردن در 
لباس هايشان، به نجف براى مرحوم 

آيت االله  العظمى سيّد ابو الحسن 
اصفهانى مى بردند . به همين دليل بود 
كه در زمان مرحوم آيت االله حاج شيخ 
عبد الكريم حائرى، مجبور شدم وارد 

حوزة علمية قم شوم». 
اساتيد 

علامه عسكرى در دوران تحصيل 
خويش در ايران و عراق، از محضر 

اساتيد بزرگى بهره برد كه هر يك از 
آنان از علماى بزرگ هستند كه در اين 

گفتار فرصت پرداختن به آن نيست. 
برخى از اين بزرگان عبارت اند از : 

حضرت آيت االله العظمى بروجردى، 
حضرت آيت االله العظمى شهاب الدين 
مرعشى نجفى ، حضرت آيت االله حاج 
شيخ محمد حسين شريعتمدارساوجى ، 
حضرت آيت االله حاج شيخ على اصغر 

صالحى كرمانى ، حضرت آيت االله ميرزا 
خليل حجّت كمره اى، حاج ميرزا محمد 
على اديب تهرانى، و آقا شيخ ابو القاسم 

نحوى. 
علامه عسكرى درس اخلاق را نيز از 
محضر حضرت آيت االله العظمى سيّد 
محمّد تقى خوانسارى و آيت االله حاج 
شيخ مهدى پايين شهرى استفاده كرد. 

وى در اين باره مى  گويد: «مربى 
اخلاقم، مرحوم شيخ مهدى 

پايين شهرى بود. البته از اساتيد ديگرى 
نيز در اخلاق علمى استفاده كردم. 

مثلاً مرحوم آيت االله سيّد محمد 
تقى خوانسارى كه روزها خدمتشان 

مى رسيدم و با اخلاقشان تربيت 
مى شدم، نه با حرفشان».

علامه در بازگشت به سامرا دروس 
خارج فقه و اصول را در محضر اساتيد 
ديگرى آموخت : آيت االله ميرزا حبيب 

االله اشتهاردى، آيت االله سيّد احمد 

مرعشى شوشترى، آيت االله ميرزا 
محمد تهرانى، و آيت االله ميرزا محمود 

شيرازى.
در محضر امام خمينى

علامه عسكرى در تمامى صحنه هاى 
علمى و فرهنگى، داراى نبوغى عالى 

بود و طبعاً مى  بايست استاد شايسته اى 
نيز انتخاب كند. در همين راستا، وى 

در يك درس امام خمينى نيز راه يافت 
و در محضر ايشان شاگردى كرد. 

علامه عسكرى ، كتاب شرح باب 
حادى عشر را در محضر اين استاد 
آموخت؛ كتابى در علم كلام كه بسيار 
مورد توجه علماى حوزه است. علامه 

خود در اين باره گفته است: 
«در يكى از حجرات صحن مطهّر 

حضرت معصومه مرحوم امام خمينى در 
ماه مبارك رمضان درس كلام شروع 
كرده بودند كه بنده نيز در آن شركت 

مى  كردم».
استاد اصلى 

علامه در سامرّا در درس آيت االله ميرزا 
حبيب االله اشتهاردى معروف به مدرس 

عسكرى، شركت مى  كرد و افزون بر 
كفاية الاصول، دو دوره درس فقه 

اجتهادى را نيز از اين استاد بزرگ بهره 
جست كه موضوع آن «ادلةّ مسائل 

عروة الوثقى» بود. وى از اين استاد 
تأثير فراوانى پذيرفت؛ چنان كه خود در 

اين باره مى گويد : 
«استاد اصلى و مهمّ من در سامرا، 
آيت االله ميرزا حبيب االله اشتهاردى 

بود. ايشان توجه خاصى به من داشت 
و خيلى براى من زحمت كشيد و 

حتى براى من و هم مباحثه ام مرحوم 
شيخ غلامحسين، درس اختصاصى 

مى گذاشت كه جلو بيفتم» . 
شاگرد درس تفسير

علامه مى گويد:
«در آن زمان در حوزة قم، خواندن 

تفسير يك كار ذوقى به حساب مى آمد. 
اين بود كه با يكى دو نفر هم فكر، 

جمعى نه نفره درست كرديم كه در اين 
جمع، آيت االله شهيد محراب، صدوقى 

نيز حضور داشت. تصميم گرفتيم در 
حوزة قم در معرض ديد طلاب درس 

تفسير بگذاريم. از حضرت آيت االله 
ميرزا خليل كمره اى تقاضا كرديم و 
ايشان درس تفسيرى را در مسجد 
نو (پشت شيخان) شروع كردند و 

شب ها نيز در ايوان مسجد امام حسن 
عسكرى درس تفسير را با دوستان 

مباحثه مى كرديم». 
دوستان و همراهان علامه

1. حضرت آيت االله حاج شيخ مرتضى 
حائر ى يزدى، هم  مباحثة علامه؛

2. حضرت آيت االله ميرزا على آقا 
صافى گلپايگانى، هم حجرة علامه؛

3. آقا شيخ علر اكبر زرندى، رفيق و 
هم مباحثة علامه؛

4. آيت االله سيّد محمود طالقانى، همراه 
علامه در طرح جديد آموزشى؛

5. آيت االله شهيد صدوقى، هم بحث 
وى در درس تفسير؛

6. آيت االله امام موسى صدر.
ورود به حوزة علمية قم و 

نوآورى
سال هاى 1350 تا 1354 ه ق. دورة 

خاصّى بود كه غرب زدگى گريبان 
كشورهاى اسلامى را گرفته بود. در 
اين دوران، علامه احساس تكليف 
كرد و طرح مطالعاتى علمى در قم 
را آغازيد كه در جايگاه خود، بايد 

مستقلاً به مطالعة آن پرداخت. علامه 
دردوران دانش پژوهى و علم آموزى، به 
قدرى به نوآورى اهتمام داشت كه در 

مدّت نزديك به چهار سال كه در قم 
بود، تلاش كرد تا طرحى نوين براى 

آموزش دروس در حوزه بريزد. وى 
همراه با جمعى از طلاب حوزة علمية 

قم، از جمله آيت االله سيّد محمود 
طالقانى، اين برنامه را مطرح كردند؛ 

ولى مورد مخالفت واقع شد و علامه با 
همة تلاش و كوششى كه به كار بسته 
بود، نتوانست به اهداف بلند خود دست 

پيدا كند. از اين رو، اين حركت را 
نيمه تمام وا نهاد و از قم مهاجرت كرد 

و براى پيگيرى آن، در سال 1354 ه 
ق. بار ديگر به سامرّا باز گشت. 

ورود به حوزة علمية سامرا 
آن گاه كه اين مرد راسخ در علم و 

دانش در سال 1354 ه ق. به زادگاه 
خود سامرا هجرت كرد، به ادامة 
تحصيل و تكميل دروس عالى و 

خارج اصول مشغول شد و در كنار 
آن، توانست به بازخوانى انديشه هاى 

اصلاحى خويش بپردازد. به همين 
دليل، مهاجرت به سامرّا، براى زندگى 

علامه پربار و مبارك واقع شد و بر شما 
دوستداران وى افزود. 

علامه در حوزة كوچك سامرا، با جدّيت 
تمام علم آموخت و از استادانى چون 
ميرزا حبيب االله اشتهاردى بهرة وافر 

برد . وى در بارة اين دوران مى گويد : 
«در مدرسة شيرازى كه بودم، اساتيد 

فكر مى كردند كه استعدادم خوب است. 
لذا مربىّ خصوصى براى من گذاشته 
بودند تا از او درس خصوصى بگيرم. 

قسمتى از سطوح را در سامرا خواندم و 
در كنار تحصيل، درس هم مى گفتم» .
وى در ضمن تحصيل در دروس خارج 

حوزه، در سال 1363 ه ق. دانشكدة 
اسلامى را در كاظمية بغداد تأسيس 
كرد؛ ولى اين بار نيز تلاش وى با 

مخالفت رو به رو گرديد. 

۶۹



بازگشتى دو باره به قم و 
سپس عراق 

در سال هاى آغاز مرجعيت حضرت آيت 
االله العظمى بروجردى در ايران، اوضاع 

حوزة علمية قم مساعد تر از حوزة 
عراق گشته بود. علامه عسكرى در 

همين دوران و پس از ناكامى در ادارة 
دانشكدة اسلامى كاظميه، بار ديگر به 
قم آمد تا برنامة جامع علمى خود را در 

ايران پى بگيرد. برنامة او مورد توجه 
آن مرجع بزرگ قرار گرفت؛ ليكن به 
جهت ملىّ شدن صنعت نفت، شرايط 
در ايران دگرگونه شد و طرح علامه 

نيز انجام نپذيرفت. پس وى به ناچار، 
دو باره به عراق باز گشت.

ورود به ايران ـ تهران 
آرى؛ علامه به عراق باز گشت و 

دانشكدة اصول دين را در سال 
1384 ه. ق. در بغداد تأسيس كرد؛ 
ولى چندى بعد، شرايط آن  جا نيز 

نابه سامان گشت و او در سال 1389 به 
دليل فعاليت عليه حزب بعث، مجبور 

شد عراق را ترك كند. با خروج اجبارى 
علامه از عراق، دانشكده و ديگر مراكز 

وابسته به علامه در عراق، تعطيل 
شدند و او سومين بار به ايران آمد. 

اينك علامه با كوله بارى  از تجربه با 
تدوين برنامه اى آموزشى اين طرح را با 
سفر به كشورهاى مختلف ايران، عراق، 
لبنان، سوريه، هند، كشمير و پاكستان، 

پايه ريزى كرد. وى قبل از انقلاب به 
ايران آمد و در تهران «مجمع علمى 

اسلامى» را تشكيل داد و با همكارى 
جمعى از دوستان خويش، به بازنويسى 

و بازنگرى دروس حوزوى روى آرود 
تا آن ها را متناسب با نياز آموزشى روز، 

تدوين كنند. با آغاز انقلاب اسلامى 
ايران علامه توانست انديشه هاى خود 
را در ايران اسلامى محقّق سازد و با 

مصوبة شوراى عالى انقلاب فرهنگى و 
عنايت و مساعدت مقام معظم رهبرى 

در سال 1375 ه ش. در قم و در 
سال 1376 در تهران و در سال 1377 
در دزفول، دانشكدة اصول دين شروع 

به كار كرد. 
تدوين كتب درسى حوزه 
با تأسيس مجمع علمى 

اسلامى 
چنان كه گذشت، علامه با آن همه 

تلاش و كوشش در صحنه هاى 
اجتماعى و فرهنگى، پس از ورود به 

ايران عزيز در سال 1389 ه ق. با 
تشكيل «مجمع علمى اسلامى» به 

تنظيم كتب علوم حوزوى و ديگر كتب 
درسى پرداخت و كتاب هاى ارزشمندى 

براى تحصيل و تدريس تدوين 
كرد. شعار وى اين بود كه: «ما بايد 

كتاب هاى درسى در حدّ فهم متوسط 
افراد تنظيم كنيم» . 
تأَليفات علامه

تحقيق و تأليف، يكى از ارزشمندترين 
كارهاى دوران زندگى انسان هاى 

فرهيخته و اهل علم به حساب مى آيد 
و علامه عسكرى كه تحقيق را نه تنها 

در كنار زندگى، بلكه در متن كار و 
زندگى خود قرار داده بود، توانست آثار 
گران قدرى را در عمر پر بركت خويش 

به يادگار بگذارد كه حقيقتاً اين آثار 
ماندگار خواهند بود.

از اين سخن كه بگذريم، هر اثرى آن 
هنگام ماندگار مى شود  كه در جهت 
رضايت خداوند متعال باشد. خداوند 

اين توفيق را به علامه عسكرى داده 
بود كه همة مباحث و مطالب خود را 
در جهت احياى مكتب اهل بيت قرار 
دهد. وى تأليفات بسيارى را در جهت 
خدمت به مكتب اهل بيت، تقديم كرد 

كه بيش تر آن ها در اصل به زبان عربى 

بوده و سپس به زبان فارسى و برخى 
به چندين زبان ديگر ترجمه شده اند. 

او كار تحقيق و نويسندگى را در مسير 
هدف بلند خويش، انجام مى  داد و به 

گفتة خودش، حقّ التأليف هيچ كدام از 
كتاب هاى خويش را نمى گرفت . 
علامه در بارة اين جنبه از زندگى 

فرهنگى خويش مى گويد: «بحمد االله 
زحماتم نتيجه داد و نگاه ها را متوجه 
مكتب اهل بيت و حوزة شيعه كرد. 

تصوّر مى  كنم كه به خواست خداوند، 
[آثارم] تأثيرى بر جريان تفكّر اسلامى 

داشته اند» . 
بنا بر اين، تحقيقات علامه از سه 

ويژگى خاصى برخوردار است:
اوّل: دورى از تعصّب و 

يك جانبه انديشى ؛
دوم: رجوع به امهات، مصادر، منابع و 

متون دست اوّل ؛
سوم: كثرت و فراوانى مصادر، منابع و 

مدارك مورد استفاده . 
مناظرات و مباحثات علامه 

يكى از انديشه هاى متعالى علامه 
عسكرى، تأكيد بر به كار گيرى 

روش مناظره و گفت و گو است. وى 
اين روش را بارها در طول حيات 

فرهنگى خويش به كار برد؛ چنان كه 
در جاى خود به عنوان يك كتاب، به 
آن پرداخته شده است. آنچه در اين 

كوتاه سخن قابل طرح است، اشاره اى 
گذرا به برخ ى از مناظرات آن عالم 

فرزانه است. وى در كنار فعاليت هاى 
علمى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى 
خود، در طول عمر با بركت خويش 
گفت و گوها و مناظرات فروانى با 

انديشه مندان و دانشمندان و پيروان 
اديان مختلف برگزار كرد كه از آن 

جمله  است :
1. مباحثه با بن باز، مفتى بزرگ 

عربستان؛ 

2. مباحثه با دانشمند بزرگ اهل سنت، 
ابو العلى مودودى؛

3. مباحثه با امام جمعة رقّّه؛
4. مباحثه با يكى از علماى اهل سنّت 

عراق؛
5. مباحثه با مبشّر و مبلغّ مسيحى در 

بغداد .
…و سرانجام

در واپسين برگ اين دفتر، قلم 
مى شكند و تاب و توان نگارش ندارد؛ 

چراكه سخن از پرواز بزرگ مردى 
است كه گرچه نزديك به يك قرن 

زندگى كرد، هنوز غريب است. گرچه 
او به شيعيان نزديك بود، مسلمانان 

از او دورند. آرى؛ جسم او از ميان 
ما رفت؛ ولى از چهرة ماندگارش 

يادگارهاى بسيارى داريم و هنوز هم 
براى احياى مكتب اهل بيت از طريق 
دست نوشته هاى او، گام هاى برنداشتة 

فراوانى باقى است. ما او را راهى درگاه 
ربوبى مى دانيم. او را در پيش خود 

نمى يابيم؛ اما او را پيش خود مى  دانيم؛ 
زيرا او را هنوز هم دانا به معارف و 

علوم اهل بيت مى دانيم. آثار مكتوب 
و مصوّر او, ما را به سوى معارف اهل 
بيت مى خواند : «إنّ آثارنا تدّل علينا، 

فانظروا بعدنا إلى الآثار». 
علامه سيّد مرتضى عسكرى در 

چهارم ماه مبارك رمضان، در تاريخ 
1386/6/25 ه ش. دعوت حق را 

لبيك گفت و در 95 سالگى به خدا 
پيوست. شيعيان على ابن ابى طالب در 

مقابل دانشكدة اصول دين، دانشگاه 
تهران و مسجد امام حسن عسكرى 

قم، پيكرش را تشييع كردند و پس از 
نماز حضرت آيت االله العظمى شبيرى 

زنجانى، در كنار حرم مطهّر كريمة اهل 
بيت، حضرت فاطمة معصومه به خاك 

سپرده شد و نامش جاودانه شد.

 (إناّ الله و إناّ إليه راجعون). 
روحش شاد و يادش گرامى باد!
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: در رابطـه با ر مـه هنا
شيوه هاى پژوهش 

و سيره علمى 
پژوهشگران بزرگ 
خدمتتان رسيديم 

، در اين شماره روش پژوهش 
علامه عسگرى (ره) به عنوان 

يك پژوهشگر نمونه در علم 
تاريخ مد نظر ما مى باشد در 
رابطه با شاخصه هاى ايشان 

برايمان توضيح بدهيد؟
ابتدا بايد بگوئيم مرحوم استاد علامه 

عسكرى(ره) يك شخصيت ذوابعاد بود، 
و در تمام اين ابعاد نيز برجستگى خاص 

خود را داشت ،و اينك  اندكى از هر 
يك ازابعاد شخصيت ايشان را توضيح 

مى دهيم .
علامه در وهله ى اول يك عالم 

دينى بود1
با همه خصائص لازمه براى چنين 

كسى. دين را مى شناخت ، بدان عمل 
مى كرد ، براى ترويج آن با تمام 

توانائى كوشش داشت.  كار در مسجدو 
حسينيه ، نماز جماعت ، درس معارف 

وعقايدبراى مردم، جوانان ودانشجويان،  
برپاكردن مراسم عزادارى ودسته 

جات سينه زنى، رسيدگى به كار هاى 
مردم،تاسيس صندوق امور خيريه و 
درمانگاه وبيمارستان، امر به معروف 
و نهى از منكر در مسائل شخصى و 

اجتماعى، همه وظايفى بود كه ايشان 
به اين مناسبت بر عهده گرفته وعمل 

مى كرد.
 من بياد دارم در آن سال هاى اوليه كه 

خدمت ايشان رسيدم، در ذهنم فكرى 
پيداشده و رشدكرده بود ،و آن اينكه اگر 
مردم عالمَ از من درخواست معرفى يك 
عالمِ دينى بكنند، من ميتوانم ايشان را 
به عنوان يك الگوى تمام عرضه بكنم 

– واقعا چنين بود.
1. ايشان از اصطلاح روحانى تحاشى داشت. 

دومين خصوصيت علامه 
عقلانيت ايشان بود .

من در ملاحظه جوانب مختلف زندگى 
ايشان مى ديدم كه همه آنها را از نظر 
عقلانى مى توان توجيه  و تفسير كرد، 
و كمترچيزى وجود دارد كه ما براى آن 
توجيهى عقلانى نتوانيم ارائه كنيم . مى 

فرمودند: من در اوائل جوانى به يك 
وسواس فوق العاده گرفتار شده بودم؛ 
البته نه وسواس نجس و پاكى، بلكه 

وسواس رضاى خدا!در مورد هر كارى 
فكر مى كردم: آيا اين كار من مطابق 
رضاى خداى متعال هست يا نه ؟آزار 

دهنده شده بود. سر انجام به اين نتيجه 
رسيدم كه من هر چه وظيفه  ى خود 

فهميدم، همان را 
انجام خواهم داد؛ 
بنابراين هميشه 

ايشان براى 
كارها ووظايف 

اجتماعيش فكر 
مى كرد،و آن ها 
را  مى سنجيد،و 
آنچه را درست 

مى ديد، و وظيفه مى فهميد انتخاب 
مى كرد. اين را در زندگى ايشان هم 
مى ديديم. حتى در خورد ، خوراك ، 
پوشاك ، خانه ، ماشين و همه چيز. 

مثلا ايشان چون لازم بود ماشين تهيه 
كردند، و چون بعد ها معلوم شد كه 

تكان هاى ماشين پيكان- از نظرمرض 
قلبى- براى ايشان ضرر دارد، ماشين 

پيكان راعوض كردند، و روزى كه لازم 
شد همان ماشين را به فروش برسانند، 

تا به كار مدارس ودانشكده اصول الدين 
بزنند، اين كار به راحتى انجام گرفت.

خصيصه سوم استاد ساده 
زيستى بود. 

اين ساده زيستى در تمام موارد زندگى 
ايشان ديده مى شد. اطاقى كه ايشان 

در اين اواخر در آن زندگى مى كردند، و 

ما مكرر به ديدن ايشان به همان اتاق 
مى رفتيم، بسيار ساده بود. فقط يك 

چراغ مهتابى قديمى آن را روشن مى 
كرد كه ما از كم نورى حوصله مان سر 
مى رفت ،و ديوار ها رنگ روغنى سى 

ساله يا بيشتر داشت. بدون اينكه كثيف 
باشد. فرش زير پا در نهايت سادگى 
بود، و بعضى از آنها سال ها بلكه ده 

ها سال به كار رفته  و گاه نخ نما شده 
بودند. غذا نيز كاملا معمولى بود،وايشان 

روى يك تخت چوبى ساده وعادى 
مى خوابيد، و يك جا كتابى كوچك با 
چند كتاب بالاى سرشان بود.  اولين 

باركه من در يك شب، خدمت ايشان به 
شام ماندم، براى ايشان غذايى آوردند 

كه ظاهرا آب گوشت بود؛ اما آن طور 
كه بياد دارم ،آب زلالى بود كه اندك 

رنگ زردى از چربى داشت. در واقع من 
درست نفهميدم آن غذا چه چيزى بود! 

خصيصه چهارمى كه براى 
ايشان مى  شناسم فكر كردن 

بود.
فكر كردن براى ايشان به يك خصلت 

تبديل شده بود، تا كارى نداشت به 
فكر مشغول مى شد. البته نه مثل فكر 
كردن ما كه گاه يك تداعى معانى بى 

ربط است! به عنوان مثال مى گويم: 
يك روايت در كتاب هاى صحاح  اهل 
سنت آمده كه خليفه دوم  مى گويد: ما 
در زمان رسول خدا قرآن را بدين شكل 
قرائت مى كرديم : « الشيخ و الشيخه 
إذا زنيا فارجموها البته » اين لفظى كه 

آورديم ، عين لفظ روايات اهل سنت 
است . ايشان مى فرمودند: من نمى 
توانستم تصور كنم كه خليفه بر سر 

منبر در حضور جمع مسلمانان گويد كه 
از قرآن يك آيه اش بدين شكل بوده 

ودر قرآن كنونى نيست،و امير المومنين 
ساكت بنشيند ،و اصحاب عكس العملى 

نشان ندهند. اين ممكن نيست؛امادر 
هرصورت اصحاب مكتب خلافت، اين 
روايت را در كتاب هاى معتبرخود نقل 
كرده اند2.راه حل چيست ؟وما بايد چه 

كنيم؟
آن وقتى كه مشكل روايت حل شده 

و معناى آن روشنى يافته بود، مى 
فرمودند: من سى سال روى اين روايت 

فكر مى كردم - 
اين كه گفته مى 

شود سى سال، نه 
اينكه تمام شبانه 
روز در طول سى 

سال از اين فكر پر 
بوده است ، بلكه 
يعنى هر فرصتى 

پيش آمده وهر 
وقت مناسبى دست مى داده در فكر اين 

بوده اند كه راه حل چيست ؟- بعدها 
ايشان درجستجوى راه حل، به تحقيق 
لغت « قرائت » رسيده بودند، و در اين 

تحقيق معلوم شده بود، قرائت به اين 
معنا نيست كه ما در زمان كنونى مى 

فهميم . ما اگر مى گوييم: قرائت قرآن، 
يعنى كلمات و آيات قرآن را بخوانيم، 

و تلاوت كنيم. پس اگر اين حديث 
طبق معناى امروزى قرائت باشد، معنا 

2. سنن ابن ماجه853/2،كتاب الحدود ،باب ا لرجم 
،ح2553،ونيزرجوع كنيد به صحيح بخارى،كتاب 

المحاربين،باب الاعتراف بالزنا166/8،،صحيح 
مسلم،كتاب الحدود،باب رجم الثيب،3/ 

1317ح1691،سنن ترمذى 39/4،ح1432،سنن 
ابى داود145/4،ح4418 ،سنن دارمى 179/2اين 
مأخذ همه اشاره به آيه رجم كرده اما عبارت آن 

را نياورده ا ند.

مى دهد كه  ما يك چنين آيه اى را 
در قرآن مى خوانديم كه امروز در قرآن 
نيست، ازآن حذف شده واز دست رفته 

است. در آن شرائط ممكن نيست چنين 
چيزى گفته شده باشد.

  علامه يك بحث مفصل در جلد دوم 
« القرآن الكريم و روايات المدرستين» 
در اين زمينه مطرح  كرده اند و مسئله 
ى  قرائت را به  تفصيل تحقيق كرده 

و با دلايل متعدد معناى آن را باز 
نموده اند. براساس اين تحقيق خيلى 

از حرف هايى كه در روايات مربوط به 
قرآن وارد شده است، حل مى شود.
اين يك نمونه بود؛اما چون در آن 

خصلت فكر كردن خيلى بارز بود عرض 
شد.يك روزظهر خدمت ايشان بوديم.

بعد ازنماز و نهار ايشان براى استراحت 
به اندرون رفتند؛اما مدت مديدى صداى 

راديو از اندرون بگوش مى رسيد. من 
عصر جريان را به ايشان عرض كردم 

،فرمودند:هنگام خوابيدن فكر غلبه 
مى كند،ومانع خواب مى شود.من 

راديو را كنار گوشم مى گذارم كه مانع 
فكربشود؛البته گاهى به خواب مى روم 

،وراديو همچنان باز مى ماند.
خصيصه ديگر درايشان اين 

بود كه علاوه بر اينكه اهل فكر 
وطرح تازه بود،بطور جدى مرد 

كار وعمل نيز بود.
اين خصيصه در كنارخصائص ديگر،به 

همان جديت وتبلوردرايشان وزندگيشان 
ديده مى شد.هيچ وقت از كارى كه در 
راستاى هدايت مردم وخدمت به مردم 

قرار مى گرفت، روى گردان نبودند.
ايشان در دوران تاليف وتحقيق كتاب 

هاى عبداالله بن سباو خمسون مأة براى 
زندگى وكارشان برنامه تنظيم مى كنند 
،و هفده ساعت كارومطالعه ،پنج ساعت 
خواب،ودوساعت باقيمانده به ساير امور 

زندگى.پنج ساعت خواب نيز به دو 
قسمت دوساعت درشب ويك ساعت 
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در روز تقسيم مى شد. در اين سال 
هاى آخر كه مرض فراموشى بر ايشان 

غلبه داشت،وسن در حدودنود وسه چهار 
سال بود،و انواعى از بيمارى ها ايشان 

را از كار باز مى داشت،هر وقت به 
حضورشان مى رفتيم،مى فرمودند:فلان 
وفلان و..رابگوئيدكه دانشگاهى واستاد 
بودند،وفلان وبهمان كه درحوزه طلبه 
ومدرس هستند بيايند. اينجا در كنار 

هم جمع شويم،واخبارومشكلات حوزه 
ودانشگاه را بررسى كنيم. من دستم به 

برخى از مسئولين مى رسد. اگر لازم 
شد خبر را به آنها برسانم، و براى آن 

مشكل كارى بتوان كرد، اين سخن را 
شايد صد بار و شايد بيشتر به ما مى 

فرمودند، و ما چون ناتوانى ايشان را مى 
دانستيم، تنها سخنى به دلخوشى ايشان 

عرض مى كرديم. اما باز هم در جلسه 
ملاقات ديگر ايشان خواسته خودش 

تكرار مى كرد، و گاه هم در تلفن مى 
فرمود،و ما خجالت مى كشيديم كه 
نمى توانيم آنچه مى خواهند عمل 

كنيم3. در واقع ايشان نه تنها از كار فرار 
نمى كرد، بلكه به دنبال كار مى رفت، و 
كار و وظيفه براى خودش خلق مى كرد 
. اگر به فهرست اعمال ايشان در طول 

عمر نگاه كنيم، به خوبى اين عرض من 
تصديق خواهد شد .

         نوشتن كتاب « معالم 
المدرستين» براى ايشان شايد 

هفت هشت سال وشايد بيشتر طول 
كشيد ،و هر روز در حدود 10 ساعت  
وشايدبيشتر كار برد. حتى يادم هست، 

يك بار فرمودند: براى اينكه يك جمله 
وفقط يك جمله در كتاب ادعا كنم، 

در حدود دو هفته تمام مطالعه كرده ام 
.درمدت تاليف اين كتاب كه از موفق 

3. البته اگر ايشان حداقل لازمى از سلامت 
وتوانائى داشتند كاررا بى كمك ما به انجام 

مى رساندند.

ترين تاليفات علامه بود4 از شدت 
وسختى كار سه بار براى ايشان چيزى 
مثل يك حمله ى قلبى دست داد كه 
اطباء هشدار دادند كه اين مقدار كار 
سخت،عاقبت به سكته منجر خواهد 

شد.
هنگامى كه كتاب احسان الهى ظهير 

نويسنده مزدور پاكستانى به نام «الشيعه 
و القرآن» نشر شده بود كه در آن 

مدعى بود كه هزار حديث شيعى در 
تحريف وجود دارد، و چنانكه مى دانيم 
انتشار اين گونه كتابها– با دلار هاى 

نفتى وهابى هاى سعودى –  در تيراژ 
هاى ميليونى انجام مى شود، هيچكس 

به فكر نبود! 
ايشان كمر همت 
به ميان زد، ودر 

حدود پانزده سال 
كار كرد كه من از 
روز هاى اول در 

جريان آن بودم ،و 
اولين دست نوشته 

هاى آن را مطالعه كردم. ايشان مى 
بايست بعد از مقدمات مفصلى كه دو 

جلد طول كشيد هزار حديث را بررسى 
كنند ، و متن و سند آن را ببيند ،و اين 

آن وقتى بود كه ايشان علاوه بر امراض 
متعدد كه داشتند ، رگ قلبشان بعد از 

يك سكته ى سخت، بسته شده بود .در 
كنار اين كار به كاركتاب«عقائد الاسلام 

من القرآن الكريم» نيز مى پرداختند. 
سنگينى كار، مريضى هاى جديد و 

متنوعى ببار آورد كه ايشان مجبور شد، 
براى معالجه چند بار به خارج از كشور 
مسافرت كند. يك بار براى معالجه به 
چين سفر كردند. پزشگان چينى گفته 

بودند: شما براى اين كه معالجه بشويد 

4. آثار اين كتاب بويژه در نامه هائى كه از 
اقصا نقاط عالم براى ايشان فرستاده شده است 

مى توانيم ببينيم. نگاه كنيد به كتاب: فى طريق 
اهل البيت

بايد كار نكنيد. علامه  فرموده بود: من 
براى كار كردن زنده ام.

خصيصه ى نو انديشى از 
خصائص بر جسته ى علامه بود.
اگر بگوئيم كه اين   خصيصه به يك 

معنى بارز ترين آن هاست گزاف نگفته 
ايم.در واقع مرحوم علامه به اين 

صفت بيشتر شناخته مى شود. اولين 
بار كه ايشان درمجامع علمى ديده 

شده وشهرت يافت،بخاطر نشر كتاب 
كم حجم ولى پر معنائى با نام عبداالله 
بن سبا بود كه يك كار نوى درتحقيق 

تاريخى و دفاع از تشيع واسلام 
بود،ودراين تحقيق وكارهاى بعدى 

ازجمله كتاب:«خمسون ومأة صحابى 
مختلق»هم روش هاى نوينى بكار 

رفته بود،و هم نتايج تازه و بسيارمهمى 
بدست مى داد.ريشه اين كار ها نيز 

يك فكر نو بود،و آن اين كه اسلام به 
سيره ى عملى پيامبر واهل بيت-عليهم 

السلام-نيازحياتى دارد،واين تحقيقات 
همه در راستاى تهذيب اين سيره بود.
علامه دركتاب:«احاديث ام المومنين 

عايشه» تحقيقى ديگردر همين زمينه 
بعمل آورد. در دو تحقيق بزرگ ديگر 

ايشان يعنى: «معالم المدرستين» و 
«القرآن الكريم و روايات المدرستين» نو 
انديشى در ابعاد مختلف به وضوح ديده 
مى شدكه در اين مختصر فرصت بحث 

آن نيست.  
           علامه در سن حدود بيست 

سالگى اولين مدرسه ى شيعيان سامراء 
را تأسيس كرد،كه دو سه كلاس بيشتر 

نداشت،و بخاطر عدم كفايت مديريت 
آن دو سه سالى بيشتر دوام نكرده و 
منحل شد. اين كار اگر چه كوچك 

بود، و عمرى كوتاه داشت؛ ولى نشان 
دهنده وجهه فكرى و قدرت  عملى 

ايشان بود؛ اما اولين مدرسه ى رسمى 
به همت  ايشان درسال1323 ش. در 

شهر كاظمين بپا شده و بعدها «مدارس 
الامام الكاظم» نام گرفت، و مقدمه اى 

بود براى ايجاد مجموعه ى بزرگى از 
مدارس اسلامى-شيعى عراق، وتا وقت 

هجرت ايشان از آن كشور در حدود 
بيست وچند دبستان ودبيرستان، پسرانه 

ودخترانه،شبانه وروزانه، ومراكز تعليم 
وتعلم بزرگسالان،5 

سپس دانشكده 
اصول الدين كه 
خود مقدمه اى 

براى يك دانشگاه 
بزرگ بود، به پا 

شده ومشغول كار 
شد،و اين همه كار 
بدنبال اين فكر بود كه بچه هاى ما را 

در دبيرستان هاى جديد از ما مى گيرند. 
بايدفكرى بكنيم.

           در آخرين سال هاى قبل از 
انقلاب، علامه با يك طرح بزرگ، 

موسسه اى بنام  «مجمع علمى 
اسلامى»  تاسيس فرمود كه كارها و 
وظايف متعددى براى آن تعريف شده 

بود. به عنوان اولين و مهمترين كار در 
نظر داشتند تمام اطلاعات موجود در 

مصادر اسلامى از جمله مآخذ و مصادر: 
تفسير، حديث، تاريخ، سيره و رجال را با 
نام و عنوان«دائرة المعارف الاسلاميه» 

به رايانه منتقل كرده و در دسترس همه 
طالبان در سراسر عالم قرار دهند. اين 

مربوط به زمانى است كه رايانه و قدرت 
و وسعت كار برد آن در ايران چندان 

5. براى نام ونشان اين مدارس نگاه كنيد به 
كتاب:مرز دار مكتب اهل بيت/135-133

شناخته نبود، و در همين راستا لازم بود 
كه مخطوطات علوم اسلامى فوق الذكر 
را از نقاط مختلف عالم در مركز موسسه 
گرد آورى كنند. حركت نخست در اين 

زمينه با سفر و انتقال تصاوير كتاب 
هاى مهم و قابل توجه كتابخانه ظاهريه 

دمشق از جمله: دوره ى كامل انساب 
الاشراف بلاذرى وتاريخ مدينه دمشق 

ابن عساكر6 انجام شد. پيش آمدانقلاب 
مبارك اسلامى وبهم ريختگى اوضاع، 
اين كار عظيم رابه تعطيل كشانيد .كار 
جديد جايگزين اصلاح وتجديد نظر در 

كتاب هاى درسى طلبگى بود.
علامه فرموده بود:نزديك به شصت 
سال است كه در فكر اين بودم كه 

چه كنيم تا حوزه هاى علميه ى ما باز 
دهى بيشترى داشته باشد.تا آن جا كه 
توانسته ام به حوزه ها و مراكز علمى 
دنيا رفته ام،و آن هاراديده ام،وروش 
تعليم وتربيت آن ها را با وضعى كه  
خودمان داريم مقايسه كرده ام. اين 

مقايسه نشان داد كه مادر حوزه هاتوجه 
نداريم كه چگونه بايد طلبه را عالم 

كرد،چگونه بايد تربيت كرد.در صورتى 
كه دردنيا سال به سال مطالعه مى 

كنند،واز روش هاى نو در تعليم وتربيت 
استفاده مى كنند.

          به همين جهت در حد يك 
دوره چهار ساله ى معادل كار شناسى، 

براى درس هاى طلبگى كتاب تهيه 
كردند؛ اما براساس همان كتاب هاى 
مرسوم حوزه ها، مثلا در شرح امثله 
تجديد نظر شد،و بدون اينكه محتوا 

تغيير كند،به درس هاى متعدد تقسيم 
و برايش سوال و تمرين طرح شد . 

بعد صرف مير و تصريف و هدايه. به 
جاى سيوطى شرح ابن عقيل قرارگرفت 

كه هم پر مطلب تر است،وهم اغلاق 
غيرلازم سيوطى را ندارد . مغنى اللبيب 

6. درآن سال ها از اين مآخذ بسيار مهم-جز يك يا 
دو جلد-چاپ نشده بود.
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تجديد بناى كامل شد .  مجموعه اى از 
فضلا هفت هشت ده سال كار كردند. 

ايشان در نظرداشتند كه طلبه با اين 
چهار سال بتواند در يك حد اقل، جواب 
گوى مردم باشد؛ بنابراين لازم بود كه 

علاوه بر ادبيات عرب در تمام اين سال 
ها فقه خوانده شود، و درتمام اين سالها 

بطور جدى درس عقايد پى گيرى گردد، 
ودر طى اين دوره اخلاق درس داده 
شود، وآشنائى با قرآن وتفسيرو سيره 

معصومين وجود داشته باشد، و هر كدام 
باكتاب يا ماخذِ مشخصى تدريس شود. 
متاسفانه حوزه از اين كار استقبال نكرد، 
وسال ها طول كشيد تا بخش هائى  از 
اين طرح ، در حوزه ها سرانجام بگيرد.  

تجديد تأسيس دانشكده اصول الدين 
در تهران ودزفول وقم ازكار هاى  

دهه ى هشتاد عمر ايشان ومربوط به 
سال(1375ش.)  است. زحمت اين كار 

خيلى زياد بود.به بنده فرمودند:من از 
كار خسته نمى شوم؛اماوزارت علوم در 

پيچ وخم كارهاى ادارى وسنگ اندازى 
معمولى ادارات مرا خسته  كرده است.

سر انجام به همت رهبر بزرگوار مسئله 
حل شد،و دانشكده اجازه تاسيس گرفت. 

اين دانشكده بار دومى بود كه بپا مى 
شد، وچهل وچهارپنج سال پيش، يعنى 

در 1343ش. معادل با سال1384 ق. 
و1964م. علامه دانشكده اى با همين 

نام و همين وظيفه دربغداد  تأسيس 
كرده بودند كه با هجرت ايشان به 

ايران،بدست دولت بعث منحل شده بود.
اين كاردر ايران دنبال شده والان درسه 
سطح كار شناسى وارشد ودكترا دانشجو 

وفارغ التحصيل دارد.اصل فكر بر پا 
كردن يك دانشكده از اين جا بود كه از 
حوزه علميه نجف،يك عالم فاضل زبان 
دان براى تبليغ به اندونزى فرستاد شده 

بود؛اما آنجا بيش از چند ماه نتوانسته 
بود توقف كند ،و به زور اخراج شده 
بود،وبدين ترتيب راه فرستادن عالم 

مبلغ به خارج بسته ميشد.اينجا علامه 
فكر كرده بودند بايستى از كشورهاى 

مقصد، براى آموختن معارف تشيع 
به عراق بيايند ،وبعد از آموزش كافى 
براى تعليم وتبليغ به كشور خودشان 

باز گردند.7
يك خصوصيت ديگر ايشان 

كه مى توان آن را زاييده چند 
خصوصيت قبلى دانست، اين بود 

كه ايشان هر كارى كه انجام 
مى دادند، مى كوشيدند درست 
انجام بدهند ،و البته درست انجام 
مى دادند. چون كارى را كه در نظر 

داشتند همه جوانبش را انديشيده بودند، 
و اشخاصى كه مى بايست عهده دار 
مسئوليتِ بخش هايى از آن بشوند، 

ديده و شناخته بوده و قابليت هايشان 
ارزيابى شده بود. در همه جا عقلانيت و 
مديريت و فكر وكار مداوم حضور كافى 

داشت، و ديده مى شد.

7. اين كارى بود كه سلفى هاى سعودى با 
دانشگاه«الجامعه الاسلاميه»مدينه انجام دادند.

البته همه ى عالم نيز با آن هاهماهنگ هستند،و 
كمك ميكنند.

رهنامه: بعضى ها مى گويند 
پژوهش كردن بايد همراه با 
آموزش يادگيرى بشود يعنى 

اينكه طلبه هاى سال اول همان 
ادبيات را كه مى خوانند در عين 

اينكه آن علم را فرا مى گيرند 
بايد بتوانند مسئله بسازند و حل 

كنند. آيا تفكر ايشان در اين 
راستا بوده است ؟

جواب اين را مى توان مثبت دانست. 
اگر چه من خود از ايشان چيزى در 
اين زمينه نشنيده ام . در طرحى كه 

ايشان براى درس هاى چهار سال اول 
طلبگى داشتند، و در كتابهاى اين دوره 

كه با زحمات 
زياد ايشان و 

مجموعه اى از 
يارانشان تاليف و 
تحرير شد، اولين 

نشانه هاى اين 
فكر ديده مى 

شود . شرح امثله 
و صرف مير ، تصريف و هدايه تجديد 

تحرير شد. نقائص شان برطرف و به 
درسهاى متعدد- مثلا تصريف به سى 
درس و هدايه به پنجاه درس- تقسيم 
شد، و براى هر درس سوال و تمرين 

طرح گرديد ،و اين بهترين راهى است 
كه دانش آموز و دانشجو و طلبه به 

سوى پژوهش راهبرى مى شود ،وقتى 
از اولين روزهاى درس وتحصيل، 

دائما مورد سوال ومسئله  قرار گيرد 
،و هنگامى كه طلبه دائما  تمرين حل 

مى كند، فكر رشد كرده و به ويژه افراد 
مستعد در سال هاى بعد به سوى مسئله 

سازى و پژوهش راه خواهند يافت.
رهنامه: ايشان چطور با مسائل 

برخورد مى كردند و چطور 
مسائل را حل مى كردند . رفتار 
علامه در پژوهش ، همان رفتار 

سنتى علماى اسلام بود يا از 
روش هاى 

مدرن استفاده 
مى كردند؟ 

من هنوز ازكار 
و روش ايشان 

حيرت دارم. 
مى فرمودند كه 
من در هر كار 

تحقيقى اول به مأخذ اصلى    مثلا 
قرآن كريم يا متون اوليه حديث وتاريخ 
مراجعه كرده وبدون هيچ ذهنيت قبلى، 
دقت در فهم مى كنم،سپس به كارها  
وتحقيقات ديگران مثلا مجمع البيان 
ومرآة العقول مراجعه مى كنم .علامه 

جز تحصيلات حوزوى تحصيل ديگرى 
نداشت؛ البته ايشان به خصوص در 

جوانى كتابخانه ى فوق العاده واساتيدى 
بزرگ از جمله شيخ آقا بزرگ تهرانى 

وآيت االله آقاسيد على نجف آبادى8 در 
اختيار داشته است،اماخيلى هاى ديگر 
هم ممكن است اين گونه نعمت ها را 

8. علامه از ايشان بسيار نام مى بردند،و از حق اوبر 
خودشان تقدير مى كردند.در مورداحوالات ايشان 
مراجعه كنيد به:گنجينة دانشمندان311-309/7 

دراختيار داشته باشند . اين بنده ازايشان 
مكرر شنيده بودم مى فرمودند :در حدود 
سن ده سالگى بودم ؛اماخواندن ونوشتن 

فارسى وعربى مى دانستم. شبها در 
كتاب خانه پدر بزرگم آيت االله ميرزا 

محمد تهرانى ساعت ها به مطالعه مى 
گذراندم. درآنجا كتاب گفتار خوش يار 

قلى ودوكتاب درنهضت تنباكو از نوشته 
هاى شاگردان ميرزا بزرگ شيرازى 

يافته ومطالعه كردم .اين كتاب ها مرا با 
استعمار وراه ورسم آن آشنا كرد. 

بازمى فرمودند: من دراوائل راه، هر 
سفر كه به ايران مى آمدم،جستجو مى 

كردم ،و كتابهايى جديدى را كه آن 

وقت در مورد تعليم و تربيت چاپ  شده 
بود،بنوعى تهيه ومطالعه مى كردم ، 

واين توجه هم در آن روزگار بسيار مهم 
بود. اين گونه حوادث مى توانست در 
ساختمان فكرى ايشان نقش داشته 

باشد.
ايشان يك دوره ى سه ساله قم بودند، 
و بعد از اين دوره به سامرا رفتند،وادامه 

تحصيلات درآن شهرانجام گرفت. 
بعد ها از سامرا براى كار به كاظمين 

آمدند، و ديگردر كاظمين ساكن شدند، 
و آنجا مشغول كارو خدمت بودند. با 
آن مقدمات كه ديديم علامه تاريخ 
اسلام را تقسيم كردند، به اسلام در 

مدينه، اسلام در كوفه و اسلام در شام 
و بعد بگوييم اسلام در بغداد. وقتى كه 

رهبرى در مدينه است ،هنگامى كه 
رهبرى اسلام در كوفه است و بعد ها 
كه مركزيت به شام منتقل مى شود . 

اينجا باز تقسيمات ريزترى انجام دادند. 
مثلا در دوران اسلام در مدينه ما بايد 

بگوييم كه سرنوشت قرآن و تاريخ قرآن 
در آن دوران چيست، و بر قرآن چه 

گذشته است . سرنوشت سنت پيامبر 
چه بوده است . اگر شما يك نوشته ى 
تاريخى واقعى را نگاه كنيدكه تنها به 
تاريخ سياسى:پادشاهان وخلفاء نمى 

پردازد، يك بخش اقتصادى دارد. يك 
بخش تعليم و تربيت دارد، و بخش 

زندگى عمومى مردم را دارد ،وو.... يك 
چنين تقسيمى انجام شد.سپس  شروع 

كردند به جمع آورى اسناد تاريخى 
.دراسناد تاريخى به دروغ هاى مسلمى   

بر خورد مى كنند،واز آن جا كارهاى 
تحقيقى موجود ايشان پا گرفته و شروع 

مى شود.
رهنامه: اين نوع تقسيم بندى 
در بين سيره نويسان اسلامى 

سابقه داشته ؟
در روش هاى گذشتگان تحقيق به اين 

شكل را نداريم.اين روش تازه است . 
احتمالا اى با آشنايى با روشهاى نوين 

و كارهاى جديد اروپائيان به دست 
آمده است. چون اينها چيزهايى نيست 

كه  50و60 سال پيش ابداع بشود 
.شايد 100 سال وبيشتر است كه ما در 
كتب اروپايى به چنين تقسيماتى بر مى 

خوريم .
رهنامه: علامه خودشان مى 

فرمودند كه 
روش هاى 

فرانسه و 
انگلستان 

ژاپن وپاره اى 
كشورهاى ديگر 
را، مطالعه كردم 
يعنى آنها تاثير 

داشته است ؟
البته اين كه فرموده اند:من مطالعه 

كرده ام، مربوط به روش هاى تعليم 
وتربيت بوده است ؛اما همين مقدار هم 

براساس استنباط اين بنده مى تواند 
تاثير داشته باشد؛اگر انسان با دو رشته 

علم آشنا باشد،ممكن است ذهن او 
بارورى وخلاقيت بهترى پيدا كند. من 

از زبان ايشان به ياد ندارم كه  گفته 
باشند  من اين روش تحقيق را از كجا 
گرفته ام ؛ولى آشنايان با فقه استدلالى 

مى دانند، بخش بزرگى از اين راه ورسم 
تحقيق در فقه سابقه دارد.تحقيق در 

سند ومتن  كار روز مره فقه است.خوب 
ايشان براى تحقيق چنين تقسيمى 

كرده و بعد شروع به جمع آورى اسناد و 
مدارك و اطلاعات نمودند . گفتند: من 
فكر مى كردم يك چيزى بنويسم كه 
همه اهل اسلام بتوانند به آن مراجعه 

بكنند ،واز آن اسلام 
را بشناسند. به 

عنوان نمونه پيامبر 
در روشهاى تعليم و 

تربيتى ودعوت به 
اسلام  چگونه عمل 

كرده است . در 
اداره كشور اسلام 
ودر برخورد با دول بيگانه به چه شكل 
رفتار نموده يا براى ماندگارى قرآن چه 
كار كرده و براى گسترش دادن  قرآن 

چه روش هائى بكاربرده است9 ،وما 
بايد روش هاى آن حضرت را سر مشق 

قرار دهيم.ما تاريخ رابراى دينمان مى 
خواهيم.ما مى خواهيم دينمان را از 

زندگى ورفتار پيامبر اكرم و ائمه اطهار-

9. اين دو مسئله ى اخير  بحث هايى است كه در 
كتاب« القرآن الكريم»مورد بررسى قرار گرفته است 

.در اين كتاب اثبات مى شود پيامبرمى خواسته 
اندبه شكلى قرآن به كل عالم اسلام گسترش پيدا 
بكندكه ديگر هيچ امكان دست برد نداشته باشد، 
و هيچ قدرتمندى نتواند به آن دست خيانت دراز 

كند . وقتى قرآن به همه شهر ها وسرزمين ها وبه 
همه خانه ها وارد شد،ودردسترس همگان بود،ديگر 

امكان دستبرد ندارد. 

عليهم صلوات االله-بدست آوريم.
علامه تقسيم درستى كرده بود.من نمى 
خواهم بگويم اين تقسيم بهترين بود،اما 
تقسيم درستى بود.سپس به جمع آورى 

اسناد پرداخت،ودر جمع آورى اسناد 
ومدارك،همه ى كتاب هاى قديمى 

ودست اول دو مكتب را در نظر داشت.
تحقيقى با بهترين روش هاى ممكنه 

كه هم از تحقيقات شرقى بهتر ومحكم 
تر بود،وهم از تحقيقات غربى.

رهنامه: راه هاى نووجديدى كه 
علامه درتحقيق تاريخ و حديث 

بكار برد چه بود؟   
در حدود سال 1401 (ه.ق. ) استاد 
علامه يك دوره درس در كتابخانه 
مجمع علمى اسلامى تجريش القاء 

كردند كه جمعى از فضلا حوزه و 
دانشگاه در آن شركت داشتند . بحثى 
ابتكارى بود ، در آن روش تحقيق در 

سيره و تاريخ مورد بررسى قرار مى 
گرفت ، و اگر چه نتوانست به پايان 

برسد، و شهادت مرحوم آيت االله سيد 
محمد باقر صدر و تغييرات اوضاعى كه 
در عراق به وجود آورد بر آن رقم پايان 
زد ؛ اما راه مباركى باز كرد. واقعيت اين 
است كه استاد در تحقيقات تاريخى كه 

حدود دهه هفتاد قمرى شروع كرده 
بودند، و البته راه ورسم آن از هيچ 

استادى تعليم  گرفته نشده بود ، و تنها 
از زير بناى اطلاعاتى و روش شناسى 
كه از تحقيق در فقه استدلالى آموخته 
بودند مايه مى گرفت – و ميدانيم اين 

مقدار اطلاعات اگر پخته و كامل  باشد 
فقط يك مقدمه ى لازم است نه همه 
چيز- به راستاى تحقيق تاريخى پاى 

نهاده بودند . اين كار در طول راه ، 
پخته شده وشكل نهايى خود را يافته 

بود، و به عالى ترين و دقيق ترين 
مراحل تحقيق در زمينه هاى بكر و 
دست ناخورده و مرور ناشده تاريخى 
پاى نهاده بود. شكلى از تحقيق كه 

بالاتر از آن ممكن نبود . 
حضرت استاد علامه مى فرمودند : در 

سامرا بودم به درس فقه استدلالى عروة 
الوثقى و خارج اصول مرحوم آيت االله 
ميرزا حبيب االله اشتهاردى مى رفتم،و 

به مناسبت درس فقه ، به وسايل الشيعه 
مراجعه مى كردم . روايت هايى كه در 

اين كتاب شريف وجود دارد ، اغلب نقل 
اقوال صادر شده از اهل بيت عصمت 
وطهارت عليهم السلام است كه مصدر 

اصلى آن سنت نبوى صلى االله عليه 
و آله است، و البته اين تنها بخشى از 
سنت هاى صادره و به جاى مانده از 

ايشان است ، و سيره عملى و تقريرات 
آن جناب كه دو بخش ديگر از سنت 
را تشكيل مى دهند، و اعتبارشان به 
هيچ وجه كمتر از سنت قولى نيست، 

مغفول مانده است . اين توجه ، توجه و 
التفات بسيار مبارك و مهمى بود . اگر 
ما به سيره و سنت عملى اهل عصمت 
، آنطور و آن مقدار كه سنت قولى آنها 

را در دست داريم ، دست مى يافتيم 
خلاءهائى  كه بويژه درفقه مسائل 

اجتماعى وجود دارد، پر مى كرديم، و 
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اولا دلايل مستقل فراوان و ثانيا قرائن 
زيادى براى فهم سنت قولى به دست 

مى آوريم. اين نكات باعث مى شود كه 
تصميم بگيرند چيزى مانند مستدرك 
الوسائل از سيره ى عملى رسول خدا 
و ائمه هدى عليهم الصلوه و السلام 

تاليف كنند.
 در آن روزگار ايشان چنين مى انديشيد 

كه در سنت عملى پيامبر اكرم صلى 
االله عليه و آله كه ما على الرسم به آن 
سيرة النبى نام مى دهيم در ميان فرق 
اسلامى شيعه و سنى 10 اختلافى وجود 

ندارد؛ پس بهتر است در سيره پيامبر 
صلى االله عليه و آله به همه ى مصادر 
اهل اسلام مراجعه كرده و اسمش رابه 
عنوان يك پرچم وحدت « لواء الحمد» 

بگذارند ،و در نظر داشتند كه ما مسلمان 
ها تا مى توانيم بايد متحد باشيم .مى 
فرمودند: روزها دو درس مى گرفتم، و 
پنج درس مى گفتم، و شب ها ى من 

هم اختصاص به  مطالعه در اين زمينه  
داشت. تصميم گرفته بودم  كه از كتب 
اهل سنت هم استفاده كنم. مبناى آن 

روز من درمورد كتب اهل سنت اين بود 
كه كتاب اقدم اصح از كتاب بعدى است 

. اينكه مى گويند صحيح بخارى اصح 
از مسند احمد است، من قبول نداشتم . 
مسند احمد قبل از صحيح بخارى است 

، پس اصح از آن است .
 اما ورود در بحث و مراجعه به مصادر 
اوليه كه بعد از تقسيم ادوارى مباحث 

و بعد از تقسيم موضوعى آن انجام 
مى گرفت، رفته رفته نشان داد كه در 
مصادر سنت، در مكتب خلفا مشكلات 
بزرگى حتى در بخش زندگانى پيامبر 
اكرم صلى االله عليه و آله وجود دارد 

كه بدون گذر از آن امكان دستيابى به 
سيره ى صحيح و قابل اعتماد و استناد 

حقوقى- فقهى نخواهد بود؛ پس كار 
10. بعد ها ايشان آن ها را به نام مكتب امامت و 

مكتب خلافت خواندند.

اول اين بود كه يك پاك سازى جدى 
در سنت نبوى(ص) به عمل بيايد.

به عنوان مثال در صحيح مسلم بابى 
آمده به اين عنوان « ايّما مومن 

لعنه النبى او سبه جعل االله له زكاة و 
طهورا»11 هر مومنى را پيامبر صلى االله 
عليه و آله لعن بكند ، خداوند آن لعنت 
را براى او پاكيزگى و طهارت قرار مى 

دهد . اين روايات با نصوص مسلم 
قرآن منافات دارد ، مثلا قرآن درباره 

پيامبر صلى االله عليه و آله مى فرمايد: 
« و انك لعلى خلق عظيم »12: و تو 
اخلاق عظيم و برجسته اى دارى ،و 

يا « لو كنت فظّاً غليظ القلب لا نفضّوا 
من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم 

»13: اگر خشن 
و سنگدل بودى 

از اطراف تو ، 
پراكنده مى شدند 

، پس آنها را 
ببخش و براى 

آنها طلب آمرزش 
كن ، و نيز 

باروايات معتبر ومتعدد از جمله حديث 
مورد اتفاقِ پيامبر صلى االله عليه و آله: 
« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق »14 

منافات دارد .
لذا اين روايات براى ايشان قابل قبول 
نبود ، بعد در پايان اين باب و روايات 
چند روايت نقل شده كه پيامبر صلى 
االله عليه و آله معاويه را نفرين كرده 

است. بنابراين ،ايشان فكر مى كرد كه 
اين روايات ساخته شده  اند تا معاويه ( 

و امثال معاويه يعنى مروان و عمرعاص 
11. باب25ازكتاب البر والصله والآداب

12. قلم/4
13. آل عمرآن/159

14. مجمع البيان86/10،مكارم الاخلاق/8،مجموعه 
ورام89/1،مستدرك الوسائل187/11+موطأ مالك  

،مسند احمد137/18، ح8595، مصنف ابن ابى 
شيبه440/7،مستدرك الصحيحين500/9،ح4187

وو..) را تطهير كنند،ومسلمانان بدانندكه 
لعنت پيامبر بر معاويه سبب تطهير او 

مى شود ؛پس براى او يك فضيلت 
وفخر است.

مطلب ديگر نيز روايتى در صحيح مسلم 
بود ، كه براساس آن پيامبر صلى االله 
عليه و آله فرموده است : « انتم اعلم 
بامور دنياكم »15: شما در امور دنيايى 
از من داناتريد ، اين هم براى ايشان 

قابل قبول نبود.اين روايت بدين شكل 
در  صحيح مسلم نقل شده كه پيامبر 
صلى االله عليه و آله وسلم از كنار باغ 

هاى خرماى مدينه رد مى شدند ، 
ديدندكه درهر جا صاحبان نخلستان 

مشغول  گرده افشانى بر درختان خرما 

هستند.آن حضرت صلى االله عليه و آله 
فرمودند: اين چه كاريست كه انجام 

مى دهيد ؟جواب دادند.فرمود: اين عمل 
را انجام ندهيد ، خرماهايتان بهتر مى 
شود، آنها هم گرده افشانى نكردند.در 

نتيجه خرمايشان خراب شد، به خدمت 
پيامبر صلى االله عليه و آله رسيده 

وماجرا را گفتند ، پيامبر صلى االله عليه 
و آله فرمودند : « انتم اعلم بامور دنياكم 

» اين روايت خيلى  تكان دهنده بود. 
چون معنايش همان است كه اروپايى 

ها مى خواهند بگويند،وگردن ما بار 
كنندكه اسلام كارش با آخرت است ،و 

با دنيا كارى ندارد .
     قرار شده بود علامه احاديث سيره 

را جمع آورى كنند ؛ اما اين گونه 
احاديث  قابل قبول نبوده ومانع راه بود، 
15. صحيح مسلم،ح2363، چ محمد فواد عبدالباقى 

بناچار طرح عوض شده وايشان مجبور 
شد ، براى اين گونه احاديث پرونده ى 
تحقيق ايجاد كند : يك پرونده احاديث 

ابوهريره ، يك پرونده احاديث عايشه 
، يك پرونده احاديث انس بن مالك ، 
يك پرونده هم احاديثى بود كه راوى 

آن مجهول است . نام اين پرونده ها را 
قفص الاتهام گذاشتند16، يعنى احاديث 

موجود در اين پرونده ها متهم هستند، و 
بايد بررسى و محاكمه بشوند .

در روايات جمع شده در اين پرونده آمده 
بود ، كه يك يهودى به نام عبداالله بن 
سبا از يمن به مدينه آمده و دو عقيده 
را درميان مسلمان ها رواج داده است 

. يكى وصايت حضرت على  عليه 
السلام و ديگرى 
مساله رجعت، و 

همو سلمان و ابوذر 
و حجر بن عدى 
و مالك اشتر و 
بزرگان صحابه 

رابه اين افكارجذب 
كرده و فريب داده 
است؛اما همين نقل مى گويد:حضرت 
امير المومنين على عليه السلام حتى 
در مقام قدرت وحكومت هم از اين 

حوادث وجريانات خبر نداشته اند . اين 
قابل قبول نبود كه مردم واطرافيان 

نسبت به يك شخص اعتقادى در اين 
حد پيدا كنند، و خود شخص بى خبر 

باشد ( يعنى مردم معتقد باشند كه 
حضرت على عليه السلام وصى پيامبر 
است؛ ولى خودآن حضرت عليه السلام 

ازاين فكر واعتقاد اطلاع پيدا نكند)، 
ودر اين روايات آمده بود، اين شخص 

يعنى عبد االله بن سبا  به مصر رفت، و 
مردم مصر را عليه حاكم مصر تحريك 

كرد؛اما حاكم خبر دارنشد. به كوفه 
رفت ،و مردم كوفه را عليه فرماندار 

16. در كشور عراق جايگاه متهم در دادگاه قفص 
الاتهام ناميده مى شود.

وقت وليد تحريك كرد؛امااو آگاه نشد. 
بعد به بصره رفت، و مردم آن ديار را 

عليه والى شهر تحريك كرد ،واواز آن 
توطئه چيزى ندانست. به مدينه آمد،و 
مردم مدينه را عليه عثمان به شورش 

وادار كرد، تا اينكه آنها عثمان را كشتند 
؛اما هيچ كس از كار اوخبر دار نشد. 

بعد هم جنگ جمل رابا هزاران كشته 
ايجاد كرد، و پس از جنگ جمل هم 

ناپديد شد . نمى دانيم اين شخص به 
زمين فرو شد، و يا به آسمان بالا رفت 

، نمى دانيم پدرومادرش چه كسانى 
بودند ؟ اصل و نسب اوچه بود؟ و اين 

ناشناختگى كلى در حالى است كه  
عرب ها حتى براى اسبهايشان هم 

سلسله نسب دارند!17
در مقدمه عبداالله بن سبا مى نويسند : 

خداوند شاهد است آنچه مرا به اينگونه 
بررسى ها و تحقيقات وادار كرده اين 

است كه من از نوجوانى به شناخت 
زندگانى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله 

و يارانش عشق مى ورزيدم، و دوست 
مى داشتم كه اسلام را بشناسم ، بدانم 
كه چگونه شروع شد ، و چگونه انتشار 

يافت و قدرت گرفت و ... و بيشتر عمرم 
را در اين راه به سر آوردم.18 ايشان مى 
گفتند : از اين جمع كه مشخص كرده 

بودم ، در طول زمان دو تن بيرون رفتند 
. اولا ابوهريره بود ، در سال 1362 
هجرى قمرى كه علامه   سيد عبد 
الحسين شرف الدين عالم و محقق 

طراز اول لبنان،كتابى درمورد ابوهريره و 
نقد احاديث او نوشت. آن كتاب از نظر 

زيبائى يك قطعه ادبى بود، و از نظر 
قوت در آن روزگار مانند نداشت. كتاب 

را ديدم، و نام شرف الدين را بر روى آن 
بوسيدم، و گفتم « كفى االله المومنين 
17. بارها مى فرمودند تا پايان قرن سوم شما هر 

كس را بگوئيد من مى توانم سلسله ى نسب او را 
به شما نشان دهم.

18. عبداالله بن سبا،تر جمه فارسى/27
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القتال بشرف الدين» و ثانيا عبداالله بن 
عباس بود او دو مشكل داشت: اول 

اينكه غلام آزاد شده اش « عِكرمه » 
براى او بلائى شده و در زمان حيات او 
و بعد از مرگش احاديث زياد ى به نام 
او جعل كرده و نشر نموده بود. علاوه 

بر اين بعد ها كه فرزندانش به مقام 
خلافت رسيدند كسانى تقربا به مراجع 
قدرت ، حديث به نام ابن عباس جعل 

مى كرده اند،با اين عنوان كه « ما 
حامل علوم اجداد شما هستيم » اينها 

نمى گذاشت حديث واقعى و گفته خود 
ابن عباس از ديگر احاديث به راحتى 
شناخته شود ، و از اينها مهمتر اينكه 

خطر جعليات به نام او براى اسلامِ 
صحيح اندك بود.19   

بنابر اين ، از اين دو دسته دست كشيدم 
، و تنها به دو راوى بسيار پر حديث 
ودرعين حال بسيار پرتاثير باقيمانده 

،يعنى عايشه  وانس بن مالك  پرداختم؛ 
اما ادامه مطالعه مرا با مجموعه 

بزرگى ازاحاديث تاريخى روبرو ساخت 
كه دروغين بودن آن ها ازبديهيات 
بود؛اماريشه آن روشن نبود كه در 

گذشته به آن اشارت رفت.  
اين مجموعه بزرگ روايات بيش از 
هفتصد نقل تاريخى مى شد كه از 

آخرين سالهاى عمر پيامبر تا سال 36 
هـ..ق. را در بر مى گرفت، وبسيارى از 
مهمترين سال هاى حيات اسلام را زير 

و رو مى ساخت، شب را روز و روز را 
شب مى كرد، و نبود به بود تبديل مى 

شد و بود به نبود.
بعداز اين مولف به  زيارت حضرت 

رضا عليه السلام مشرف مى شود،و در  
تهران، در پرس و جوى يك چاپخانه 
خوب، به چاپخانه مجلس شوراى آن 

روز رهنمون مى شود؛ لذا كتاب به اين 
چاپخانه سپرده، خود به زيارت ميروند.

اما كتاب آنقدرغلط در مى آيدكه گويى 
اصحاب آن مطبعه اصرار بر غلط چاپ 

كردن داشته اند . از آنجا كتاب را باز 
پس گرفته و به همراه خود به عراق 

برده و در چاپخانه هاى نجف به چاپ 
مى سپردند ، آنها هم در غلط چاپ 
كردن كم نمى گذارند؛ لذا با اينكه 

كتاب نشر شده و به بازار كتاب نجف 
و عراق رفته بود آن را جمع كرده و به 

صورت شخصى به هديه نزد اهل نظر و 
تحقيق مى فرستند .

كتاب در مجامع علمى تكان شديدى 
ايجاد كرد كه به دنبال آن دو نقد در 
مجله الأزهر مصر  نوشته شد؛ البته 

قبل از اينكه كتاب به چاپ سپرده شود، 
ايشان به يك مسئله مهم توجه مى 

كنند و آن اينكه به نظرشان مى رسد ، 
گوئى پاره اى از قهرمانان داستان هاى 

سيف كه به ظاهر به عنوان صحابى 
معرفى مى شوند ، وجود خارجى ندارند 

، و گوئى علاوه بر اين داستان ابن 
سباء، داستانهاى دروغين بسيار ديگرى 

در تاريخ اسلام راه يافته و از اينجا 
دربسيارى از قهرمانان و نام آوران ترديد 

19. زيرا عمده آنها توضيح لغات قرآنى است.

مى كنند .
 خود ايشان در مقدمه جلد اول خمسون 

و مائة آورده اند : من هنوز به فصول 
مختلف كتاب عبداالله بن سباء كه تازه 
به پايان رسيده و به چاپ سپرده مى 
شد ( چاپ اول 1375 ه.ق. ) مراجعه 

مى كردم و مباحث آن را براى آخرين 
بار از نظر دقت مى گذراندم كه برايم 
حقيقت تازه و مهمى آشكار شد، و آن 

اين كه علاوه بر افسانه عبداالله بن سبا 
از طريق سيف افسانه هاى زياد ديگر 

در مصادر تاريخ اسلام انتشار يافته است 
. در اين هنگام بود كه در بسيارى از 
قهرمانان تاريخ اسلام كه گاه به طور 

جدى در افسانه ى عبداالله بن سبا 
دخالت داشتند 
ترديد كردم . 

مدت مديدى از 
ادامه طبع كتاب 
عبداالله بن سبا 
به عنوان كتاب 

مستقل دست 
برداشتم تا اينكه 

در آن چاپ گوشه اى از اين كشفيات را 
عرضه كنم ، ودر پايان كار آنرا به نام « 
عبداالله بن سبا » ناميدم . كتاب به آن 
شكلى كه در گذشته آورديم، به چاپ 

رسيد ، چاپ دوم آن در قاهره به وسيله 
مرتضى الرضوى ناشر فاضل شيعى 
انتشار يافت، و در مراكز علمى عالم 

اسلام جايگاهى در خور يافت .
آنچه در مورد اين كتاب در خور ذكر 
است، و شايد خواننده ى ايرانى بدان 

كمتر توجه يابد دو خصيصه ى مهم اين 
كتاب است : 

خصيصة بسيار مهم و نخست 
اين كتاب وساير تحقيقات علامه اين 
بود كه جنگ را از خانه ى ما به خانه 

ى رقيب و دشمن منتقل مى كرد . 
اميرالمؤمنين عليه الصلوه و السلام در 

كلمات خالدات خويش فرموده بود كه « 
ما غُزىَ قومٌ قطُّ 

فى عُقرِ دارهم 
الا ذَلوّا»20:هيچ 
قومى در درون 

خانه خويش 
گرفتارجنگ 

نمى شود، مگر 
اينكه به ذلت در 
خواهد افتاد. در 

هيچ صورتى دشمن را به درون خانه 
ى خويش نبايد راه داد، و اگر توانستى 

جنگ را به خانه دشمن بكشانى قدم 
اول پيروزى بر او را برداشته اى.  

تا پيش از نوشته شدن كتاب عبداالله بن 
سبا معمولا محققان و رجاليّون شيعى 

وجود مردى به نام عبداالله بن سبا را مى 
پذيرفتند ؛ اما او را از خويش طرد مى 
كردند.در برابر كسانى امثال ابن تيميه 
– كه امروز به كمك دلار هاى نفتى 
صدها و هزار ها همفكر يافته است – 

اصل و نسب يهودى عبداالله بن سبا 
و افكار يهوديان را ريشه و سند تشيع 

قلم داد كرده و از آنجا مى كوشيده اند، 
20. نهج البلاغه خ27 -4

دشمنى آنها با اسلام را مبرهن كنند، و 
ناگزير اين نفى و طرد هاى بزرگان و 

متكلمان و محققان شيعى چندان رنگى 
نداشت، و تاثيرى نمى كرد.

كتاب عبداالله بن سبا وخمسون ومائه 
براى اولين بار اثبات مى كرد مجموعه 
اى از زنادقه، دشمنان اصلى اسلام در 
اوخر عصر اموى و اوائل عصر عباسى، 
به آثار و مصادر و مدارك اسلام مكتب 

خلافت امثال تاريخ طبرى و ابن اثير 
و ابن كثير قدم گذارده ، و اصالت و 
صحت آنرا به طور جدى خدشه دار 

كرده و اين داستان وصدها مانند آنرا 
براى تحريف اسلام و تاريخ آن به 

مصادر درجه اول مكتب خلافت وارد 

ساخته اند؛ پس در واقع اين نه تشيع 
است كه بايد از خود دفاع كند كه 

تسنن است، و آنها بايد به جست و 
جوى اصالت برآيند، و در مصادر اصولى 

خودشان كه قرنها بر پايه آنها مرام 
خويش را بنا مى نهاده اند، تجديد نظر 

نمايند .
اولين بار اين حقيقت در بيان يك استاد 

دانشگاه الازهر تصريح شد . داستان 
از اين قرار است ؛ استاد علامه مى 

فرمودند : دانشكده اصول الدين بغداد 
با همتاى خود در الازهر قرار داد مبادله 

دانشجو داشت . دانشجويان بعد از 
دوره كارشناسى اصول الدين بغداد به 
الازهر بروند، تا دوره كارشناسى ارشد 

را آنجا ادامه بدهند، و آنها هم براى 
ما دانشجو بفرستند. براى اين كه قرار 

داد شروع و اجرا بشود، محمد عبده 

صاعدى را كه مدير مدارس ما در عراق 
بود ، به مصر گسيل داشتيم تا اجراى 

قرارداد را دنبال كند . عميد كليه اصول 
الدين الازهر مردى كم تعصب بود ؛ 

اما در آن روزگاركتاب «خمسون و مائة 
صحابى مختلق» در مصر سر و صدا 

كرده بود؛ لذا رئيس كليه نمى خواست 
مسئوليت قبول دانشجويان كليه اصول 

الدين عراق به عهده بگيرد كه از سر 
زمينى مى آمدند، و از دانشكده اى فارغ 
التحصيل مى شدند كه خمسون و مائة 

را نشر كرده است، ، واز اينجا بود كه 
مجلس مشورتى از سه تن از اساتيد 
الازهر تشكيل داد كه محمد عبده 

صاعدى در آنجا به عنوان ناظر شركت 

كند. مجلس مشورتى تشكيل شد . 
صاعدى در آن شركت كرد . اساتيدى 

كه در آن مجلس حضور داشتند، 
با ديدن صاعدى به اعتراض شديد 

گفتند :« شرف الدين طَلعَّّّ ابوهريره و 
العسكرى طَلعّ خمسون و مائة صحابى 
مختلق ما بدّلنا الاِ أن ناخذ الائمة بتاع 

الشيعه.»21و البته از اجراى قرار داد 
مبادله دانشجو سر باز زدند و قرارداد به 

باد فنا رفت. 
 در اين ميان وهابيان بيشتر از همه 
به مشكل دچار مى شوند زيرا شيخ 

الاسلام آنها –بنيانگذار و بلكه همه 
چيز آنها – يعنى ابن تيميه مهمترين 

دلايل خود را در مقابل تشيع بر همين 
مطالب استوار كرده 

است . 
يك استاد از كشور 
سعودى در روزنامه 
« المسلمون » در 
روز جمعه 12 ربيع 

الآخر سال1418 
مى نويسد : « اين 

نظريه نابود ساختن و تخريب كامل 
مجموعه اى از كتب است كه هر يك 
كتابى ممتاز در مواريث علمى و دينى 

ما هستند ، كتاب هايى كه قرن ها 
مورد اعتماد و وثوق بوده اند !! مثلا 

كتاب منهاج السنه نوشته شيخ الاسلام 
ابن تيميه كه تشكيك در اصالت وجود 
عبداالله بن سبا تشكيك در تمام كتاب 

منهاج است و ... 
دكتر هريمل در مقاله روز سه شنبه 

4 ربيع الاول 1418 در مجله الرياض 
كشور عربستان  مى نويسد : « ريشه 
كن كردن اين شخصيت: عبداالله بن 

سبا، در واقع ريشه كن كردن چيز هاى 
زيادى و از اعتبار انداختن موارث علمى 
و دينى بازمانده از بزرگترين دانشمندان 

امثال شيخ الاسلام ابن تيميه و ابن 
حجر و ذهبى و امثال ايشان است ، 

داستان عبداالله بن 
سبا يا ابن سودا 
مجموعه اى از 

عقائد و مواضع را 
به همراه دارد كه 

اگر فرو بريزد ما را 
با زلزله اى بزرگ 

روبرو ميكند كه بنا 
هاى زيادى را فرو 

خواهد ريخت. »
دومين خصيصه اينكه براى اولين 

بار روش تحقيق تاريخى در دقيقترين 
صورت آن ، در اين دسته از كتاب 

ها يعنى عبداالله بن سبا ( 2 جلد ) و 
خمسون و مائة صحابى مختلق ( 3 جلد 
) و اسطورة السبأيه (2جلد ) عرضه شد.

براى گذشتگان ما يعنى فقها و محدثان 
مساله نقل سند بسيار جدى مطرح بوده 

است، و با استفاده از دو علم درايه و 
رجال به بهترين وجه بدان عمل مى 

كردند22 .اين دو علم به ويژه رجال در 
21. اين عبارت به زبان محاوره اى و عاميانه ى 
مصرى است واز نظرفنى غلط محسوب مى شود.
22. البته اخبارى ها وهم فكران متاخر آن ها به 

اين راستا پديد آمده و رشد كرده و به 
حد اعلاى از دقت رسيده اند؛ اما بعد از 
نقد سند ، نقد متن نيز در ادوار گذشته 

گاه و بى گاه وجود داشته و راهى براى 
فهم ، و قبول و رد حديث بوده است 
؛ اما در هر صورت مساله همه جائى 
و همه گانى نبوده است و ما بيشتر 

در فقه – كه به يك معنا مادر علوم 
اسلامى است – با اين راه و رسم روبرو 
مى شويم؛ اما در تفسير و عقايد واخلاق 

و به ويژه تاريخ تا حد زيادى تساهل 
و تسامح حكم فرما بود. چنانچه عالم 
خبير و محدث بزرگى چون مجلسى 

كبير(ره) دوكتاب ابوالحسن البكرى 23 
سنّى جعال را – به خاطر يك شباهت 
اسمى – در بخش تاريخى بحارالانوار، 

احوالات رسول خدا صلى االله عليه و 
آله و ائمه طاهرين عليهم السلام آورده 

است.
دراينجا يك اشاره لازم است، و آن 

اينكه محققان جديد اروپا مبناى 
كارشان را به تحقيق متون روايات 

نهاده اند، و بيش از نقد سند ، نقد متن 
را  وجهه همّت خود قرار مى دهند. 

البته در نقد متن هم گاه به خيال بافى 
گرفتار ميشوند، و بر اساس پيش داورى 

و اصول و مطالب خود ساخته ، و به 
قبول و رد متن مى پردازند . در اين 

گفتار جاى گسترش اين سخن،و عرضه 
دلائل آن نيست، و آن را به جاى ديگر 

واگذار مى كنيم .
بدين شكل كارى كه در عبداالله بن 
سبا و خمسون و مائة و ... مى شد با 
دقت كافى در نقد سند سپس بررسى 
جدى متن – يعنى به كار بردن همه 

معايير نقد در همه روايات – كارى تازه 
بود محققان بزرگ گذشته ما ( شكر 
االله مساعيهم ) با اين كه كار هاى 

شگرف كرده اند24 ولى معمولا به اين 
شكل دست به تحقيق نزده بودند، و در 
واقع  تمام قواعد و روش هاى تحقيق 
تاريخى، در اين نوشته ها اعمال شده 
است كه اين كار، نه كارى خرد بود، 

و نه تكرارى ، اينك به اختصار آن را 
بررسى مى كنيم :

 الف : چنانكه عرض كرديم نقد سند 
كارى است كه گذشتگان پايه گذارى 

كرده بودند ، در كتاب هاى عبد االله بن 
سبا و خمسون و مائة و ... مساله نقد 
سند به طور دقيق و فراگير اجرا مى 

شود . بسيار كسان در مسائل تاريخى 
تنها به ماخذ نگاه مى كنند – هر چه 
باشد – و اگر كمى دقيق تر باشند، به 
اقدم مصادر مراجعه مى نمايند – كه 

البته اين خود يك قدم در دقت و 
ارزيابى مصادر و اسناد است – اما استاد 
علامه ، مثلا طبرى را هرگز به عنوان 

امام مورخين و اقدم ماخذ تفصيلى25 
خاطر نوعى فكر سلفى گرى- شيعى از اين جمع 

بيرون هستند.
1,23- ابوالحسن احمد بن عبداالله بن محمد 

البكرى
1,24- حتى اهل فن كار صاحب عبقات را به 

معجزه تشبيه كرده اند 
25. پاره اى از مآخذ تاريخى مثلاتاريخ خليفه بن 
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تاريخ مورد استفاده مطلق قرار نمى 
دهند؛بلكه نقد مآخذ را به نقد مآخذ 

طبرى سرايت مى دهند ، در اين جا 
بوده است كه سيف بن عمر تميمى 
راوى دروغ پرداز و متهم به زندقه 

كشف مى شود، و معلوم مى شود كه 
طبرى تاريخ 25سال از صدر اسلام را 
از دو كتاب اين فرد جعّال اخذ كرده و 
به اين طريق بخش بزرگ و مهمى از 
تاريخ صدر اسلام ، تحريف و زير و رو 
شده است . اولين بخشى كه در كتاب 
هاى عبد االله بن سبا و خمسون و مائة 
و أسطوره السبأيه مى بينيم ، بحث نقد 
راوى اصلى مجموعه روايات مورد نظر 
است ؛ اضافه اين كه در بحث مقدماتى 

كتاب اول همه نوشته هايى كه ريشه 
ى شيعه را به  عبد االله بن سبا مى 

رساندطرح كرده و نشان مى دهند كه 
آنها يا مستقيما از طبرى مى گيرند، و 

يا از پيروان طبرى مثل ابن اثير ، آنگاه 
به طبرى و ماخذ او مى پردازند . در 

اين بحث كه نقد اسناد است، و متكى 
بر انظار همه صاحب نظران و رجال 
شناسان اهل اسلام مى باشد، ديگر 
هيچ شكى براى يك طالب حقيقت 
نمى ماند كه سيف جاعل و سازنده 

ى اوليه اين مجموعه روايات از جمله 
داستان عبد االله بن سبا است ؟! پس 
ناگزير هيچ چيز نمى تواند بر اساس 
نقليات سيف بنا نهاده شود. نه هيچ 

اصل تاريخى ،و نه هيچ اصل اعتقادى 
و كلامى، و نه در هيچ احتجاجى بدان 

مى توان تكيه كرد.
 رجال شناسان بزرگ در مورد 
سيف بالاتفاق نظر منفى دارند:

 يحيى بن معين از رجال شناسان 
طراز اول (ت233ه.ق) مى گويد : « او 
ضعيف الحديث است. يك پول سياه از 

او بهتر است. » 
خياط ومعارف ابن قتيبه از طبرى اقدمند ؛اما هيچ 

كدام به تفصيل طبرى نيستند.

 ابو داود (ت 275 ه.ق ) محدث و 
رجالى بزرگ و صاحب يكى از صحاح 
ست اهل سنت مى گويد : « او هيچ 

ارزشى ندارد ، بسيار دروغگوست »
 نسائى (ت303 ه.ق ) صاحب يكى 

ديگر از صحاح ستّ اهل سنت و 
محدث و رجال شناس مى گويد : « 

ضعيف است، حديثش بايد ترك شود. 
ثقه نيست ، هرگز قابل اطمينان نمى 

باشد ».
و اين ابى حاتم رازى (ت327 هـ .ق) 
رجال شناس مى گويد : « حديث او 

بايد ترك شود.»
 و ابن حبان (ت354 هـ .ق.) مى گويد: 
« سيف روايات ساختگى و جعلى را از 

اشخاص واقعى 
نقل مى كند. او 
متهم به زندقه 

است » بعد اضافه 
مى كند : «اهل 
اين فن گفته اند 

: او حديث ، وضع 
و جعل مى كرده 

است» . 
و بالاخره حاكم نيشابورى (ت405 ه.ق) 
محدث كم نظير و رجال شناس بزرگ 

مى گويد :« حديث او قابل قبول نيست 
و متهم به زندقه است»26 اينها و نظائر 

آن نظرات رجال شناسان و خبرگان 
حديث مكتب خلافت است، و ما امروز 

راهى براى شناخت راويان ده دوازده 
قرن پيش، جز مراجعه به اينگونه كسان 

نداريم
 در اينجا يك نكته ى دقيق نيز بايستى 

حتما تذكر داده شود، و آن اينكه از 
26. ميزان الاعتدال255/2،تهذيب 

التهذيب259/4-260، المجروحين، ابن حبان 
345/1، المدخل الى الصحيح، حاكم نيشابورى 
191/1 رقم76، الضعفاء المتروكين، ابن جوزى 
35/2 رقم 1594، ديوان الضعفاء و المتروكين، 

الذهبى 371/1 رقم 1845، الكشف الحثيث، برهان 
الدين حلبى/131 رقم 335

قرن سوم كه كسانى بر مسند معرفى و 
نقد ناقلان اخبار نشسته اند ، تا امروز 
سلسله ى رجال شناسان ادامه يافته 
است. خبرگان قرون اوليه – اعم از 

شيعه و سنى – به خاطر نهايت نزديكى 
زمانى با راويان اوليه ، شناسائيشان 
از آنها مبتنى بر حس است – و در 

شناخت راوى و شهادت بر درستى و 
نادرستى او جز بر حس نمى توان تكيه 
كرد. – يعنى خود، آنها را ديده اند، و با 
آنها معاشرت داشته اند، يا از اطلاعات 

حسى جمعى – يعنى چيزى مثل تواتر- 
استفاده كرده اند؛ بنابراين ، صرف نظر 
از اينكه گاهى گرفتار تعصبند – و اين 

در ميان محققان سنى كم نيست – كه 

تا حد زيادى قابل تشخيص است، يا 
اينكه اشتباه كرده اند كه لا يخلو منه 

الانسان ، قولشان مى تواند حجت 
باشد ؛ اما متاخران سخنانشان متكى بر 
حدس اجتهادى است ؛ بنابر اين ، هيچ 

گونه حجيتى بر اهل نظر ندارند .
 استاد علامه بعد از نقل نظر همه ى 
دانشمندان رجال – چيزى مثل يك 

اجماع – از متقدمين و متاخرين در نقد 
و جرح سيف بن عمر تميمى27 همه اين 

شهادت ها از جمله دروغ گو بودن 
سيف ، و وضاعّ و جعال بودن او، 
و زندقه اش را در طى چندين جلد 

كتاب: عبد االله بن سبا، و خمسون و 
مائة، و اين اواخر در الاسطورة السبائيه 
به دلائل متعدد برگرفته شده از متون 

27. كه اين غايت جهد كسانى در نقد سندى 
است،وبطور اغلب ازاين مقدار تجاوز نمى كنند.

روايات خود او ، اثبات مى كنند .
مهم اين است، و خواننده بايد دراين 

مسئله دقت كند كه در تمام روايات نقل 
و بررسى شده همه آنچه مى توان در 

نقد بكار برد، مثلا دلائل جعل يا نشانه 
هاى زندقه يا علامت هاى تعصب 

قومى ، همه جا با دقت بررسى مى شود 
؛ يعنى در همه جا از همه نشانه هاى 

ضعف و جرح پى جوئى و همه راه هاى 
نقد و بررسى مورد استفاده قرارمى گيرد 
. همان طور كه در مسائل فقهى ما در 
هر مسئله تمام قواعد استنباط را به كار 

مى بريم؛ يعنى همه جا اقوال بررسى 
مى شود، و دلائلشان ملاحظه مى 

شود، و رواياتى كه از بوته نقد و جرح 
به سلامت جان به 

در مى برند مورد 
مداقه متنى قرار مى 

گيرند كه با كمك 
ساير روايات مفهوم 
درست آن چيست 
؟ و اينكه در يك 

مسئله اين دقت ها 
و بررسى ها به عمل مى آيد ، دليل اين 
نيست كه در جاى ديگر اينكار فراموش 

شود ، يا مورد تساهل قرار گيرد . به 
همين ترتيب در تمام اين هفت مجلد 

يعنى دو جلد عبد االله بن سبا و سه جلد 
خمسون ومائة صحابى مختلق و دو 

جلد الاسطورة السبائيه ، در تمام مسائل 
مورد بررسى تمام دقت هاى لازم به 
يكسان وبطوركامل اجرا شده است .
 در مرحله دوم به تحقيق متن مى 

پردازند ، تحقيق متن و نقد متن خود 
قواعد خاص دارد كه گاه و بيگاه در 

گذشته و حال به آنها توجه شده است ، 
و گفتيم محققان جديد اروپائى بيشتر به 
اين روش روى آورده اند . در اين راستا:

        اولاً: مرويات مطرح شده از 
سيف در طبرى با روايات ديگر مورخان، 
يعنى همه ى مورخان بالاطلاق مقايسه 

مى شود، در يك حادثه ، اگر طبرى 
علاوه بر آن چه از سيف آورده نقل 
ديگرى نيز دارد، مثلا از واقدى يا 

ابومخنف يا مدائنى، و يا اگر بلاذرى 
را نگاه كنيم، و روايتى از غير سيف 

بدست آوريم. يا هركس ديگرى در آن 
زمينه سخنى داشته باشد، حتما مخالف 
با نقليات طبرى از سيف است، و وقتى 
در يك سو همه مورخان – از مكاتب 
مختلف تاريخ نويسى – هستند ، و در 
سوى ديگر سيف بن عمر دروغ پرداز 
جعال28، تكليف مشخص است كه چه 
چيزى را بايد قبول و چه چيزى را بايد 
رد كرد. اين اولين معيار رد وقبول يك 
نقل تاريخى است. اين ملاك اگر چه 
مطلق نيست ؛اما در تحقيق تاريخى 

كاربردى جدى دارد29. 
        ثانيا: ملاك دومى كه در نقد 
متون روايات تاريخى بايد به كار برده 
شود، و در مجموعه عبد االله بن سبا و 
خمسون و مائة و ... مورد توجه جدى 

قرارگرفته است، نقد متن با ملاك 
طبيعى بودن و غير طبيعى بودن يا بهتر 

بگوييم عقلانى بودن يا غير عقلانى 
بودن آن روايت است .

 مثلا در نقل سيف در جريان فتح شهر 
شوشتر آمده است : 

          « در سال سيزدهم هجرى 
لشكر اسلام به كنار شهر شوش آمده 

وآن را محاصره كرد.فرمانده اين لشكر 
ابا سبره عامرى قرشى بود.چندين 

بار بين دو سپاه ايرانى وسپاه اسلام 
برخورد ودرگيرى پيش آمد،وهر بار 
مردم شوش بر مسلمانان غلبه مى 

28. به عنوان نمونه به بحث سقيفه وبيعت در كتاب 
عبداالله بن سباوبحث اخبار ابى ذردر الاسطوره 

السبائيه نگاه كنيد.
29. نگاه كنيد به:عبداالله بن سبا 89/1-163،بحث 

سقيفه وبيعت و189/1و191،در داستان مالك 
بن نويره و200/1-201 در داستان علاءحضرمى  

و219/1-220در داستان زيادبن ابيه و241/1-
242ونمونه هاى زياد ديگر

          ][ 
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يافتند.روزى راهبان وكشيشان شهراز 
بالاى ديوار هاى حصار آن،با سربازان 
مسلمان سخن گفتند: اى مردم عرب  

درعهد هائى كه دانشمندان وگذشتگان 
ما داشته اند ديده ايم كه شهر شوش 
را جز دجّال نمى تواند فتح كند ، اگر 
در ميان شما دجال باشد اين كار را 
مى توانيد، و اگر نباشد خود را براى 

محاصره ى اين شهر به زحمت نيندازيد! 
اين سخن تاثيرى نداشت ، و جنگ باز 

هم ادامه يافت. راهبان براى بار دوم 
هم با مسلمانان سخن گفتند، و تكرار 

كلام گذشته كردند .دراين هنگام مردى 
به نام صاف بن صياد – اين مرد اهل 

مدينه بود – كه همراه سربازان مسلمان 
بود، به كنار دروازه ى شهر آمده و آن 

را با پاى خود كوبيده و گفت : باز شو ! 
تمام زنجير ها و قفل ها كه در را بسته 
نگه مى داشت پاره شدند، و در نتيجه 
همه ى در ها باز شدند؛ بدين ترتيب 

مسلمانان به شهر شوش داخل شده و 
شهر را فتح كردند ؛ البته مردم شهر به 
صلح تن در دادند، و بدين شكل شوش 

به تصرف مسلمانان در آمد »30.
باز طبرى از سيف نقل مى كند كه : 
«در مقدمات جنگ قادسيه ، سعد بن 

ابى وقاص فرمانده كل سپاه مسلمانان 
يك افسر مسلمان به نام عاصم بن 

عمرو را به بخش پايين فرات گسيل 
داشت، او تا به سرزمين ميسان رفت. 
مردم به قلعه ها پناه برده يا در بيشه 
هاى آن نواحى پنهان شدند ، عاصم 
در آنجا با كمبود آذوقه روبرو شده و 

به جست و جو برآمد،و مامورانى را به 
اطراف فرستاد، جست و جو كردند. 

مردى را يافتند كه چوپان بود ؛ اما خود 
را معرفى نكرد ، از او سوال و درخواست 
گاو و گوسفند كردند . او قسم خورد كه 
من چيزى نمى دانم . به ناگاه گاوى كه 
در آغل با ساير چهارپايان پنهانش كرده 

بودند به صدا در آمد، و با صداى بلند 
گفت : به خداى قسم او دروغ مى گويد 

! ما اينجا هستيم ! سرباز مامور به آن 
آغل رفته و آن گاو ها را يافته و سپس 

به لشگر رسانيد . لشگر روز هاى زيادى 
با استفاده از آن حيوانات در فراوانى به 

سر بردند .31
باز طبرى از سيف در جريان ارتداد اهل 

بحرين نقل مى كند :« ابو بكر يك 
لشگر به فرماندهى علاء حضرمى براى 
حل مشكل ارتداد مردم بحرين فرستاد. 
اين لشگر براى انجام ماموريت از مدينه 
خارج شده و به سوى دريا حركت كرد، 

در راه بايد از صحرا دهناء عبور كند . 
در وسط صحرا ، شبى براى استراحت 

فرود آمده بودند . در آن شب همه شتر 
ها كه وسيله حمل و نقل خود آنها و 

آذوقه و آبشان بودند به صحرا فرار 
كرده و گم شدند . ياس شديد بر لشگر 
سايه افكند ؛ اما فرمانده آنها را به صبر 
و توكل دعوت كرد ، و خود بعد از نماز 

30. طبرى جلد 1 صفحه 2564 و 2565 چاپ اروپا 
و جلد 4 ، صفحه 91 و 92. چاپ ابوالفضل ابراهيم
31. طبرى ، ج 1 ، ص 2235 چ اروپا و ج 3 ص 

493 چ ابوالفضل ابراهيم

صبح به دعا پرداخت . مردم نيز با او 
همراه شدند. از دور برق آبى ديده شد 
. به سوى آن رفتند ، معلوم شد سراب 
بوده است . باز هم دعا را ادامه دادند . 
ديگر بار سرابى به نظر آمده ، باز هم 

دنبال كردند بى نتيجه بود؛ لذا همچنان 
به دعا ادامه دادند. اين بار از دور برقى 

به نظر آمد. در تحقيق معلوم شد كه آب 
است. همه برخاسته و به كنار آن رفتند، 

نوشيدند و شست و شو كردند . بعد 
هم هنوز روز بالا نيامده بود كه شتران 
فرار كرده و گم شده، به سوى كاروان 
بازگشتند ، و همه ى بارها و وسايل را 
به همراه داشتند ، و هركس شتر خود 
را يافت، و بر آن سوار شده و حركت 

كردند. منجاب 
بن راشد ناقل 

حادثه مى گويد: 
ابوهريره ! رفيق 

راه من بود. وقتى 
از آن منزل دور 
شديم ، گفت آيا 
مكان آب را مى 

دانى؟ گفتم : من اين نواحى را بسيار 
خوب مى شناسم . گفت با هم برويم، 
و مرا به آنجا راهنمايى كن . با هم به 
همان مكان بازگشتيم ؛ اما اصلا بركه 
و آبى وجود نداشت. گفتم اينجا همان 

جاست . در همين هنگام كه با هم اين 
كلمات را رد وبدل مى كرديم، چشم 
ما به ظرف پر از آب افتاد. ابوهريره 

گفت: فلانى به خدا قسم ! اين همان 
مكان است ، من خود ظرف را پر از آب 

كرده و در لبه ى آن بركه قرار دادم، 
و به همين علت نيز به اينجا برگشتم، 
و تو را نيز بازگرداندم . من گفتم : اين 

حادثه منت خدا بر ما بود . آيه اى از 
آيات الهى بود. كمك خداوند به ما بود 
. خدا را سپاس گفتيم، و از آنجا حركت 

كرديم ».32 
ادامه اين حركت را طبرى باز هم از 

سيف نقل مى 
كند : « علاء با 
ياران خويش در 
ادامه ماموريتش 

قصد حركت 
به سوى دارين 

كردند . او قبل از 
حركت در جمع 

سربازان خود از جنگى كه در پيش دارند 
سخن گفت، و اضافه كرد كه خداوند 

در خشكى آيات خويش را به شما ارائه 
كرد ، تا در دريا بدان اعتبار جوييد . 

براى حركت به سوى دشمن خود برپاى 
خيزيد، و به سوى دريا برويد . سربازان 

گفتند : اين كار را خواهيم كرد، و به 
خداى سوگند بعد از اين جريانى كه در 

دهناء ديديم، از هيچ حادثه ى هول 
آورى هراس نداريم . حركت كردند تا 
به ساحل دريا رسيدند. اسب سواران و 

شتر و استر سواران ، پيادگان و سواران 
همه به دريا زدند . عاصم دست به دعا 

برداشت، و آنها دعا كردند ، و سراسر 

32. طبرى ج 3 ص 306 و 307 چ ابوالفضل 
ابراهيم ، ج 1 ص 1965 و 1967 ، چ اروپا

خليج را آنچنان به آسانى عبور كردند 
كه گويى بر پشته هايى از رمل مى 
گذرند. راهى كه رفتند راهى بود كه 

يك كشتى در يك شبانه روز مى رفت 
. بعد از عبور از دريا با دشمن برخورد 
كردند . جنگى شديد درگرفت .زنده 

اى باقى نگذاشتند! تنها اطفال را اسير 
كردند! همه اموال نيز غارت شد.! »33

برخورد استاد علامه با اين گونه روايات 
كه اورديم بر اساس اولا : نقد سندى و 

ثانيا : نقد متنى ، با دو معيار :
تطبيق با گزارشات همه مورخانى كه در 
اين زمينه ها گزارشى به دست داده اند.

و آنگاه به كار بردن معيار طبيعى يا غير 
طبيعى بودن و عقلانى يا خرافى بودن 

اين رويات تاريخى است.34
اينجا براى رفع يك خلط و برطرف 

كردن يك اشتباه و بد فهمى احتمالى 
لازم مى دانيم كه ياد آور شويم آنچه 
ما به عنوان يك مسلمان معجزه مى 
ناميم، و آنچه به نام خارق عادت بر 
اساس ايمان دينيمان معتقديم دقيقا 
امرى ضابطه مند و بر اساس حساب 
و كتاب دقيق است ، معجزه يا آنچه 

قرآن آن را « آيه»و «بينه» مى نامد، 
فقط و فقط براى هدايت و در راه نشان 
دادن حق و باطل عرضه مى شود ، نه 
براى نمايش قدرت، يا براى مثلا اداره 
ى زندگى و رفع كمبود هاى موجود در 

جهان بشرى ، و از اين گذشته آيه و 
بينه تنها به دست انبياء و اوليا جريان 

مى يابد، نه به دست هركس . مثلا 
خالد بن وليد يا صاف بن صياد. 

 ثالثا: ملاك سومى كه علامه در 
بررسى ونقد روايات تاريخى استفاده 

كرده اند،كشف روحيات مورخان و 
راويان واز آن طريق شناسائى صحت 

وسقم نقليات آن ها است.
طبرى مورخ مشهور در جاى جاى 

كتاب خود در«حفظ حرمت مراكز 
قدرت» و هم «جو موجود ميان 
عوام» بجد مى كوشد ، وحتى گاه 

به اين كار اشاره نيز مى كند.دليل آن 
چيست؟ به عنوان نمونه درشرح حال ابو 

ذر رويدادهاى سال30 هـ مى نويسد:
33. طبرى ج 1 ص 1972 ، چ اروپا ، و ج 3 ، ص 

310 و 311 ، چ ابوالفضل ابراهيم
34. ر. ك : عبداالله بن سبا ، ج1 ،ص 323 و 327 

و ج 2 ، ص 407 و 408

1) در اين سال يعنى سال 30 هـ 
ماجراى معاويه و ابوذر رخ داد، و معاويه 
او را از شام به مدينه فرستاد، و در علت 

اين  فرستادن، چيزهاى بسيارى گفته 
شده است كه من از نقل بسيارى از 

آن ها كراهت دارم؛ لكن كسانى 
كه خواسته اند براى معاويه در اين 

موضوع عذرى بياورند داستانى را نقل 
كرده اند35.

در اينجا طبرى دو دسته روايت در 
دست داشته است: آنچه اكثريت قريب 

به اتفاق مورخين نقل كرده اند، و او 
در آنها هيچگونه ضعف و خللى سراغ 
نداشته است، و تنها بدين دليل از باز 

گفتن و نقل از آنها كراهت داشته كه در 
آنها اعمال  معاويه 
توجيه نشده است، 

و بالعكس تنها 
روايت مخالف راكه 

از يك كتاب پر 
از دروغ و جعل و 
خيال پردازى و از 
يك رواى زنديق 

و ملحد و جَعّال بوده ترجيح داده و نقل 
مى كند، آن هم فقط به اين جهت كه 

در آن رفتار معاويه توجيه شده است. 
دليل سخن ما چيز هائى است كه 

مورخان ديگر در اين حادثه آورده اند36.
از جمله مورخ مشهور ديگر يعنى ابن 

اثير كه خود جزء پيروان طبرى است در 
اينجا كمى روشنتر سخن  گفته،ونشان 

مى دهد كه طبرى از چه چيز هائى 
مى گريخته است.او آورده است :«در 

اين سال بود كه داستان ابو ذرو بيرون 
كردن معاويه اورا از شام به مدينه  

اتفاق افتاد. در علت اين رفتار بسيار 
نوشته اند . از جمله اينكه: معاويه به 
او ناسزا گفت،ووى را تهديد به قتل 

نموده وازشام تا مدينه او را بر شترى 
بى كجاوه ومحمل سوار كرد. اين تبعيد  
بااين حالت ناگوار ورنج آور كه نقل آن 

شايسته نيست! 
صورت گرفت.....
من نقل آن را 

خوش ندارم. اما 
كسانى كه خواسته 

اند عذرى براى  
اين كار ها بياورند 

،چنين گفته اند.37
در اين حوادث يك سو مراجع قدرت: 
عثمان ومعاويه هستند،عثمان خليفه 

است ،ومعاويه استاندار آنروز وخليفه ى 
سال هاى بعد، ودر سوى ديگر ابوذر 
با دستى خالى از هر خواسته وقدرت.
در هر صورت علاقه يا جبر به حفظ 
حريم صاحبان قدرت،طبرى را وادار 

كرده است ، به حذف تاريخ صحيح،و 
عرضه ى جعل ودروغ. بدين ترتيب 

همه ى اين گونه روايات كه در راستاى 
حفظ حريم قدرت ها نقل شده اند، مورد 
35. طبرى،تاريخ283/4،ت. محمد ابوالفضل ابراهيم

36. يعقوبى148/2-149،چ.نجف،بلاذرى:انساب 
الاشراف،القسم الرابع،الجز الاول/543،مروج 

الذهب340/2
37. الكامل فى التاريخ113/3-114،چ.دارصادر

ترديد واقع مى شوند. مسئله اين است 
كه اين پنهان كارى منحصر به اين 

بخش از تاريخ نيست،وچنانكه گفتيم در 
جاى جاى تاريخ طبرى نمونه ها ئى از 

آن مى بينيم.از جمله:      
2) در حوادث سال 35 هـ طبرى نمونه 
دومى از پنهان كارى نصوص تاريخى 

را بدست مى دهد: او مى گويد: واقدى: 
در بيان علت حركت مصريان به مدينه 

و به سوى عثمان(در قيامى كه عليه 
مظالم حكومت عثمان داشتند) مطالب 
فراوان آورده است كه اندكى از آنها را 

در گذشته گفتيم، ولى از ذكر بخش 
ديگر خوددارى مى كنيم؛ زيرا از باز 

گفتن آن كراهت داريم.38
3) در حوادث سال 36 هـ نمونه سوم 

از كتمان حقايق را در حوادث اين سال 
مى بينيم. او از ابومخنف مورخ معتبر 

قرن دوم كوفه نقل مى كند: هنگاميكه 
محمدبن ابى بكر ولايت مصر يافت، 
به معاويه حاكم شام نامه نوشت. در 

جواب از معاويه مكتوبى رسيد. مكاتبات 
ادامه يافت. طبرى مى گويد ابومخنف 

مكاتباتى كه ميان محمد و معاويه رد و 
بدل گشته آورده است؛ اما من از نقل 
و ذكر آنها كراهت دارم؛ زيرا در 
آن چيزهاست كه عامه شنيدن 

آن را تحمل نمى توانند كرد. 39
  علامه باشناخت روحيات طبرى 

وحرمتى كه او براى صاحبان قدرت 
قائل است،وترسى كه از عوام دارد،وعدم 

اعتمادى كه ببار مى آورد، يك قدم 
بيشتر بر مى دارد ،وبه جستجوى مآخذ 
طبرى رفته وآن ها را مورد بررسى قرار 

مى دهد.طبرى يك ناقل است،يك 
جمع كننده ى روايات.او نمى خواسته 

در نقليات خودش اعمال نظر كند.تا 
اينجا مى تواند مشكل چندانى بوجود 

نياورد؛اما طبرى با آن خصوصيات 
اخلاقى بدنبال كسى مى گشته كه 
روايات ونقليات او حرمت صاحبان 

قدرت را نشكند،وخاطرعوام جريحه دار 
نگشته وبه شورش نيايند ؛ بنابرين انبوه 
مورخان معتبررارها كرده وكسى را يافته 
است كه همة خواسته هاى اورا بر آورده 
مى ساخته است ،واو كسى جز سيف بن 

عمر جعّال ودروغ پرداز نبود!!  
دربررسى روايات سيف كشف هاى تازه 
اى نيز بدست آمد،وآن اين كه او بخاطر 
الحاد وزندقه اش كوشيده است تا كه1)

در مرحله ى اول تاريخ اسلام را در 
هم بريزد،ومشوش كند ،ودراين راستا 

در حد مقدور  سال ها وماه ها وروز 
هاى حوادث مهم را زير ورو  كند،2) و 
به هر وسيله  خواسته است  كه تاريخ 
اسلام  واز آن جا همه چيز اسلام راپر 

از خرافه وموهومات كند، 3) و در مرحله 
سوم با نقل خشونت هاى دروغين وقتل 

عام هاى جعلى نشان بدهد كه اسلام 
به زور شمشير  وبا خون وكشتار پيش 

رفته است.

38. طبرى،تاريخ356/4
39. همان557/4
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لحمدالله من اول ا
الدنيا الى فنائها و 

من الآخرة الى بقائها 
والصلوه والسلام على 

سيدنا و حبيب الهنا 
و طبيب قلوبنا ابى القاسم محمد صلى 

االله عليه وآله وسلم  وآله الطاهرين .
اساساً شخصيت انسان ها  را مى توان  

به دو دسته تأثير گذار و تاثيرپذير 
تقسيم بندى نمود.دسته اول افرادى 
هستند كه در علم، فرهنگ و يا در 
مسايل اجتماعى، سياسى، اقتصادى 
موثر بوده اند، و دسته دوم افرادى 
هستند كه از آثار دسته اول بهره 

برده و وام دار آنها هستند. 
در فرهنگ دينى ما آن دسته از 
اشخاص كه  درعلم و فرهنگ 

اثرگذارند از ارزش و اعتبار بيشترى 
برخوردار هستند. در متون اسلامى ما 

علم و عمل از ارزش و جايگاه ويژه اى 
برخوردار است.به عنوان نمونه درآيه 

شريفه مى فرمايد: «هَلْ يَسْتَوِى الَّذين 
يَعلمون والذّين لايعلمون»(1)يعنى 

((آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه 
نمى دانند يكسانند؟)) و يا اگر ما به 

مصادر درجه اول روايى شيعه مراجعه 
كنيم نمونه هاى فراوانى از آنچه گفتيم 

مى يابيم. همچنين افراد موثر در علم 

وعمل نيز داراى مراتبى هستند. آن 
كسانى كه در علوم اسلامى داراى 
نوآورى مى باشند. با آن افرادى كه 

درغيراين علوم صاحب نظرند يكسان 
نيستند،به همان مقدار كه انسان 

ارزشش از غير انسان به مراتب بيشتر 
است، علوم  اسلامى نسبت به ساير 
علوم شرافت و ارزش بيشترى دارد.

نكته ديگرى كه اينجا بايد متذكر شد، 
كميت اثرگذارى است. گاهى فردى 
در  يك منطقه كوچك موثر است 
و نهايت اثرگذارى اش در حد يك 

منطقه و يا يك شهر است؛ اما برخى 
افراد تاريخ ساز هستند و توانسته اند 

سرنوشت يك علم، يا وضع سياسى و 
فرهنگى يك ملت را تغيير دهند. به 

عنوان نمونه مى توان به مرحوم امام 
خمينى (ره)  اشاره نمود، ايشان علاوه 

برتاثيرات فراوانى كه درحوزه هاى 
مختلف داشتند، سرنوشت يك كشور و 
در مجموع تاريخ سياسى شيعه و حتى 

مناسبات حاكم بر جهان را دگرگون 
كردند، يا براى مثال در علم فيزيك 

افرادى بوده اند كه لباس استادى اين 
علم رابه تن داشته وساليان متمادى 

كرسى  تدريس اين علم راعهده 
داربوده اند؛ اما از اين ميان يك نفر 

ماكس پلانگ مى شود ونامش در اين 

رشته ماندگار مى گردد.
 درساير علوم نيزهمين مساله به 

وضوح ديده مى شود. درميان هزاران 
دانشجوى علوم حوزوى درطول تاريخ، 
يك نفر خواجه نصير طوسى و يا شيخ 
انصارى ويا صدرالمتالهين مى شود، اين 

افراد همگى به سمت دامنه كوه در 
حركتند ؛اما افراد اندكى به قله نوآورى 

رسيده و صاحب  نظريه اى جديد و 
بنيانگذار يك مكتب علمى مى شوند 

وافرادى كه بعد از ايشان مى آيند از آراء 
و نظرات آنها استفاده مى كنند.

 از جمله چهره هايى كه شخصيتى 
تاثيرگذار در جهان اسلام داشته و با 
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نوآورى هايش، خويشتن را در تاريخ 
ماندگار نمود، مرحوم علامه عسكرى 

(ره) است.
در پس هر كار نوين، يك 

انديشه بزرگ و همت بلند وجود 
دارد

 اساساً در جامعه افراد كمى را مى 
توان يافت كه صاحب فكر و انديشه 

باشند و در اين ميان كسانى كه داراى 
افكار بزرگ هستند اندك تراند، و 

همچنين كسى كه اين فكر را با همت 
و سختكوشى و درد دين همراه كند 
و بتواند در اين مسير از همه آمال و 

آرزوها و خواسته ها بگذرد كمتر يافت 
مى شود. با توجه به آنچه گفته شد، 
سه ويژگى1ـ فهم صحيح از دين، 

2ـ  فهماندنِ دين به ديگران 3ـ دفاع 
از دين، را اگربه آن اضافه كنيم ،تا 

حدودى مى توانيم شخصيت ارزشمند 
اين دانشمند فرزانه را ترسيم نماييم.

مشكلات وموانع شناخت واقعى 
اسلام

 اگر كسى مقدارى با تاريخ صدر اسلام 
و حوادث پس از پيامبر (ص) آشنا 

باشد اين را دريافته كه اسلام واقعى با 
حوادثى تلخ و سخت مواجه بوده است، 

ازجمله فرمايشاتى كه رسول اكرم 
صلى االله عليه وآله وسلم  ، فضاى 

جامعه بعد از خودش رابراى حضرت 
اميرعليه اسلام ترسيم مى نمايد، اين  

است كه فرمودند: « يا على سَيأتى 
على امُّتى زمان  لايَبقى  من القرآن إلاّ 

رسُمه ولا من الاسلام إلاّ إسُمه» (2)
يعنى((اى على به همين زودى زمانى 

برامتم خواهد رسيد كه از اسلام جز 
نام و از قرآن جزنقش كلمات برصفحه 

كاغذچيزى باقى نخواهد ماند))جاى 
دارد اندكى در اين روايت تأمل كنيم 

،به راستى چه حادثة مهمى قراربودرخ 
دهد ، كه پيامبر اسلام مى فرمايد به 

زودى زمانى فرا  مى رسد كه از اسلام 

جز اسمش و از قرآن جز رسمش باقى 
نخواهد ماند! قرآن كه كتاب هدايت 

است و بايد جامعه را هدايت كند در حد 
يك صوت زيبا و قرائت به آن بسنده 

مى شود.
جامعه بعد از  پيامبر(ص)،  به ظاهر 

اسلامى بود، اينطور نبود كه مردم بعد 
از وفات ايشان نماز و روزه و فروعات 

دين را ترك كنند؛اما وقتى مبيِّن و 
مفسر اين كتاب آسمانى و هدايت، 

يعنى فرمايشات پيامبر اكرم (ص) به 
حاشيه مى رود، و شعار حسبنا كتاب 

االله جاى او را مى گيرد، سمت و سوى 
انحراف با شتاب طى مى شود و كار به 
حديث سوزى و حديث سازى مى كشد. 
اين انحراف نسل در نسل مى ماند و 

اين جاست كه كار براى كارشناس دين 
سخت مى شود و  استخراج معارف 

صحيح از غير صحيح در ميان انبوه 
منابع و موانع بسيار دشوار مى گردد.
در متون روايى ما، علم دين به سه 

بخش عقايد، اخلاق و احكام تقسيم 
شده است. پرداختن به هر سه بخش 
براى  كسى كه به دنبال فهم صحيح 

از دين است الزامى مى باشد. اما 
نكته اى كه در اينجا قابل توجه است 
اين است كه ما در بخش فقه مباحث 
خوب و اشباع شده اى داريم. شما مى 

بينيد براى مدتهاى طولانى فقيه در 
درس استدلالى فقه سند يك حديث 
را مورد مداقه قرار مى دهد و پس از 

بررسيهاى كافى و وافى فهم و برداشت 
نهايى  خويش را از آن حديث اعلام 

مى نمايد؛ اما در دو بخش اخلاق و 
عقايد اين روشِ پژوهش مورد غفلت 
واقع شده است، در حالى كه  يكى از 
دغدغه هاى مرحوم علامه عسكرى 
(ره) همين مساله بود. ايشان گاهى 

ازدانشمندان قديم ياد مى كرد كه فنون 
وعلوم گوناگونى را مى دانستند و در 

رشته هاى متعدد مهارت داشتند، مثلا 

شيخ مفيد(ره) در فقه و اصول وحديث 
وتاريخ وكلام و... داراى آثاربرجسته 

وارزشمند است، شيخ الطائفه 
ابوجعفرطوسى ازشاگردان برجسته 

شيخ مفيد در كتاب« الفهرست»(3) 
تعدادآثاراستادش را حدود دويست اثر 
در فنون مختلف مى داندوبه برخى از 

آن ها اشاره مى كند.
شيخ مفيد دراخلاق وحديث كتاب 

امالى رادارد،درعقايد،كتاب مهم 
اوائل المقالات رامى نويسدويا 

كتاب اعتقادات شيخ صدوق راشرح 
نموده، همچنين درتاريخ كلامى 

وسيره، ارشاد،الجمل ،الافصاح فى 
الامامه رانگاشته است ولى اين كار 

اورا ازنگارش درفقه غافل نكرده 
است ودراين راستا كتاب وزين 

وشريف «المقنعه»را تأليف نموده 
كه بعدهاشاگرد بزرگ او،يعنى شيخ 
طوسى،كتاب« تهذيب الاحكام »را 
ـ كه يكى ازكتب اربعه  مى باشد ـ 
درشرح وتوضيح  اين كتاب نگاشته 

است. علامه عسگرى مكرر در جمعِ 
دوستانِ نزديك مى فرمودند:« من 

خدمت يكى از مراجع بزرگوار عرض 
كردم، همين طور كه شما درس خارج 

فقه داريد، درس خارج عقايد هم 
بگوييد».و اين همان درد دينى است 
كه قبلاً بيان شد. مقصود ايشان اين 

بود كه همانگونه كه احاديث باب فقه 
را طبق موازين و قواعد فقهى و اصولى 
و رجالى مورد بررسى قرار مى دهيم و 
سرانجام به استنباط احكام مى رسيم، 
بياييم در باب اعتقادات نيز با استفاده 
از اين روش احاديث را مورد بررسى 
قرار بدهيم. در باب عقايد و اخلاق، 

سخن گفتن به اين راحتى ها نيست، 
كه هر كسى با خواندن چند روايت 

ازكتاب حديث، مانند بحارالانوار شروع 
به گفتن اخلاق يا عقايد نمايد و اين 
مطلب هم جزو نگرانى هاى ايشان 

بود و مى فرمود :«در ايران دو رشته 
تخصص نمى خواهد يكى پزشكى و 

ديگرى اسلام شناسى است».ما به 
وفور مشاهده مى كنيم كه  افراد غير 
متخصص در دو رشته طبابت ودين 

شناسى نظر كارشناسى مى دهند. 
درزندگى روزانه خود چه بسيار افرادى 
رامى بينيم كه براى يك ديگرتجويز 

پزشكى مى نمايند،فرضاكسى كه 
سردرد خويش رابراى فردى ياگروهى 

ابراز كند، ديگران اورا به خوردن 
فلان دارو ترغيب مى نمايندو حال 
آنكه اين تجويز در برخى كشورها  
جرم محسوب مى شودويامشاهده 

مى كنيم كسانى كه در رشته هايى  
ازقبيل جامعه شناسى،حسابدارى و..  
تحصيل كرده اند ، در اسلام و تشيع 

اظهارنظركرده وچه بسابه علت نداشتن 
مبانى صحيح دينى دچارانحراف 

وتفسير به راى دردين گرديده وگروهى 
رانيز دراين مسير باخود هم عقيده 

نموده اند.
 اگر ما فرمايش مولاى متقيان 

اميرمؤمنان على عليه السلام را سر 
لوحه كارمان قرار مى داديم بسيارى از 
مشكلات امروزه پديد نمى آمد و يا به 

راحتى قابل حل بود و ديگر مراجعه 
به كارشناس دينى، عنوان «تقليد كار 

حيوان است» را به خود نمى گرفت.
 حضرت امير(ع) مى فرمايند:«رحم االله 

امرء عرف قدره و لم يتعد طوره»(4) 
غرر الحكم يعنى: خداوند رحمت كند 

كسى را كه قدر و حدود خودش را 
بداند و پايش را از گليمش درازتر نكند.

 مرحوم علامه عسكرى يكى از 
مصاديق بارز عمل به اين حديث بودند 
و در رشته هايى كه احساس مى كردند 
محدوده كارى ايشان نيست اظهارنظر 
نمى كردند. حتى درباره پاسخگويى به 
يك مسئله فقهى ساده  با بهانه اينكه 
در تخصص من نيست سرباز مى زدند.

ايشان با سه عنصر انديشه بزرگ و 
انگيزه فراوان و درد دينى كه داشتند، 

به سراغ شناخت صحيح دين رفته و با 
استفاده از روشهاى نو به موفقيتهايى 

دست يافتند و بايد در نظر داشت كسى 
به اين توفيقات علمى دست يازيده  
كه اشتغالاتى  در كارهاى سياسى و 
اجتماعى آن روزعراق نيزداشته است 
ودر آن كارهانيز موفقيتهاى بزرگ را 

كسب نموده است. به عنوان نمونه 
تاسيس محيطهاى آموزشى و پرورشى 

از كودكستان تا دبيرستان و سرانجام 
دانشكده اصول دين،و يا تأسيس 
مراكزدرمانى وياشركت درتأسيس 

حزب الدعوه الاسلاميه نمونه هايى 
از كارهاى ايشان است.مرحوم آيت 

االله خويى پس ازنشر كتاب تحقيقى   
150 صحابى ساختگى فرمودند: من 
تعجب مى كنم كه ايشان با اين همه 

كار چگونه فرصت كارهاى تحقيقى و 
علمى را دارد.(5) 

نوآورى هاى استاد
يكى از نوآورى هاى  مرحوم علامه 

عسكرى، كشف دروغين بودن 
شخصيت عبداالله ابن سباء و اثبات 

علمى اين موضوع است. اين دو 
امر (كشف و اثبات دروغين بودن 

شخصيت ابن سبا ء) كار بزرگى بود 
كه مرحوم علامه عسگرى توفيق 
اين كار را يافتند.ايشان توانستند با 

تلاش هاى مستمر فرضيه اى راكه 
قبلا شايد يك يا دو نفرازدانشمندان، 
مطرح نموده بودند، اثبات نمايد. اين 
شخصيت ساخته و پرداخته مردى به 

نام سيف ابن عمر تميمى در قرن دوم 
هجرى است. او دو كتاب «الفتوح 
والرده» و «الجمل و مسير عايشه 

وعلى» از خود به جاى گذاشته است. 
اين مرد كذّاب در اين دو كتاب يارانى 

موهوم براى پيامبر  تراشيده است و 
افرادى را در زمره تابعين خلق كرده 
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است و احاديثى را از زبان آنها نقل 
نموده است. از جمله اين شخصيتها 

كه قهرمان شخصيت سازى سيف بن 
عمر است ،عبداالله بن سبا مى باشد. 
سيف بن عمر ادعا نموده است كه 

يك مدعى تازه مسلمان شده از يمن 
به مدينه آمده و دو عقيده را رواج داد. 

نخست وصايت وجانشينى حضرت 
امير(ع) و  ديگر مسئله رجعت، در 

حالى كه حضرت على «عليه السلام» 
خبر نداشت ـ اين قابل قبول نبود كه 

مردم معتقد به وصى بودن حضرت 
على «عليه السلام» باشند  درحالى كه 
حضرت بى اطلاع باشد ـ ،او سلمان، 
ابوذر، مالك اشتر و بزرگان صحابه را 

فريب داد و سپس به شام رفت و مردم 
را عليه معاويه تحريك نمود، سپس 
به مصر رفت و بر عليه حاكم مصر 

تحركاتى انجام داد، سپس به مدينه 
آمد و مردم را عليه عثمان شورانيد تا 
اينكه آنها عثمان را كشتند و بعد هم 

جنگ جمل را ايجاد كرد و پس از 
جنگ جمل ناگهان ناپديد شد و در آخر 
معلوم نيست اين فرد يكباره به آسمان 

عروج كرد يا به زمين فرو رفت و 
معلوم نيست پدر و مادرش چه كسانى 

بوده اند؟ حال آنكه اعراب انساب الخيل 
دارند يعنى در دنياى عرب ،اسبها نيز 

سلسله نسب داشتند، چه برسد به 
انسان، اما اين فرد هيچ نسبى ندارد و 

معلوم نيست از كجا آمده است. اين 
مسئله بيش از هزار سال دانشمندان 
ما را به خود مشغول ساخته بود. اين 
گفته ها قابل پذيرش نبود، و در عين 

حال شخصيت عبداالله بن سبا غير 
قابل انكار بود. به تعبير مرحوم علامه 

شيخ محمد جواد مغنيه كه در نامة 
خود چنين مى نويسد:« من به پيروى 
از علماى تشيع به وجود عبداالله سباء 

معترف بودم ولى رفتارش را سبك 
و ننگين دانسته و گفتارش را انكار 

مى كردم. علامه عالى قدر آقاى سيد 
مرتضى عسكرى اين بنا را از اساس 

ويران كردند و با تحقيقات عميق 
خود اثبات فرمودند كه عبداالله بن سبا 

افسانه اى بيش نيست». (6)
 مرحوم علامه عسگرى (ره) فرمودند:  

اين كتاب را قبل از چاپ خدمت 
مرحوم آيت االله شيخ راضى آل ياسين 

مولف كتاب «صلح الحسن» بردم، 
ايشان روى تخت نشسته بودند، 

وقتى  كتاب را ديدند از جا بلند شده 
و فرمودند:« مى دانى تو چه كارى 

انجام دادى، تو لكه ننگى را از پيشانى 
شيعه پاك كردى». مرحوم علامه 
فرمودند: من اسم كتاب را احاديث 
سيف گذاشته بودم ولى مرحوم آل 

ياسين فرمودند: نام كتاب را عبداالله بن 
سبا بگذار چون او شناخته شده تر است 

تا سيف ابن عمر، به همين جهت نام 
كتاب را عبداالله بن سبا گذاشتم. نامه 

ها و نقدهاى دانشمندان اهل سنت در 
مقابله با اين كتاب، ارزش  كتاب را تا 
حدودى براى ما روشن مى نمايد و در 

اين ميان وهابيت بيش ازهمه به تكاپو 
افتادند چون كه آنها بيشتر از همه با 

مشكل مواجه مى شوند؛ زيرا ابن تيميه 
مهمترين دلايل خود را در برابر تشيع 

بر اساس همين مطالب و  اعتقادبه 
عبداالله بن سباساخته بود.

يكى ديگر از كارهاى نويى كه 
مرحوم علامه انجام دادند كتاب صد 
و پنجاه صحابى ساختگى است كه 

در ادامه همان كار قبلى يعنى عبداالله 
سبا صورت گرفته است. ايشان در 

اين كتاب اثبات مى كنند كه دروغها 
منحصر به داستان عبداالله سبا نيست و 
بيش از صد و پنجاه صحابى ساختگى 
ديگر و بسيارى از مكان ها و حوادث  
در شمار اين جعليات قرار دارند. كار 

بسيار مهمى كه در اين كتاب صورت 
مى گرفت و ما بدان كمتر توجه 

داشته ايم اين است كه جنگ را از خانه 
خود به خانه دشمن منتقل مى كرد. 

حضرت على :
 در خطبه 27 نهج البلاغه مى فرمايند: 

هيچ قومى در درون خانه خويش 
گرفتار جنگ نمى شود مگر اينكه به 

ذلت خواهد افتاد. اگر توانستيد جنگ 
را به خانه دشمن بكشانيد قدم اول 

پيروزى را برداشته ايد. و اين جزء 
بزرگترين ويژگى هاى مرحوم علامه 

(ره) است كه جنگ را به خانه دشمن 
منتقل كرد. چرا هميشه ما پاسخگو 

باشيم، ديگران هم بايد پاسخگو باشند 
و آنها نيز بايد دعاوى خود را اثبات 

بكنند.
اگر كسى بگويد  اثبات صد و پنجاه 

صحابه ساختگى در ميان اصحاب 
پيامبر  چه ثمره علمى براى ما دارد؟ 
درجواب اين سوال از فرمايشات خود 
مرحوم علامه عرض مى كنم. نگارنده 

به ياددارد روزى ايشان پس ازبيان 
برخى از كارهاى علمى شان ازجمله 
صدوپنجاه صحابى ساختگى، رو به 

من كرده و فرمودند: «شايد شما اين 
قضيه (صد و پنجاه صحابى ساختگى) 

را درك نكنيد. اثبات دروغين بودن 
افرادى كه اركان علمى و عملى قومى 
را عهده دار هستند يعنى خط بطلان بر 
تمام اعمال و رفتارشان، اين نظير آن 
است كه معاذاالله كسى بيايد و بگويد 
دو امام شما وجود خارجى ندارند».  
بازايشان مى فرمودند: اهميت اين 
كتاب زمانى روشن ترشد كه براى 
تبادل دانشجو با دانشگاه الازهر 

مصر وارد مذاكره شديم و محمدعبده 
ساعدى  مدير مدارس علامه در عراق 

رابراى پيگرى و اجراى  قراردادبه 
مصرفرستادم، رئيس دانشكده اصول 

دين الازهر مردى كم تعصب بود 
،اما در آن زمان آوازه اين كتاب 

((صد و پنجاه صحابى ساختگى)) در 

مصر پيچيده بود. به همين جهت او 
نمى خواست مسؤوليت دانشجويانى 

را قبول كند كه فارغ التحصيل مكانى 
هستند كه اين كتاب در آنجا نشر 

يافته است. به همين خاطر با چند تن 
از اساتيد الازهر جلسه مشورتى برقرار 

كردند. ساعدى نيز در اين جلسه به 
عنوان نماينده طرف قرارداد شركت 
كرده، اساتيدحاضردرجلسه، با ديدن 
ساعدى زبان به اعتراض گشوده و 
گفتند:« شرف الدين كتاب ابوهريره 
را بوجود آورد و او را خراب كرد و 

عسكرى كتاب صد و پنجاه صحابى 
ساختگى را نشر كرده است و آنها را 

خراب كرده است. پس چاره اى براى ما 
نيست جز اينكه ائمه شيعه را بپذيريم 
و صحابه را به عنوان اركان دين رها 

بكنيم».
 يكى ديگر ازدست آوردها و نوآوريهاى 

علمى در آثار علامه عسكرى (ره) 
كتاب« القرآن الكريم و روايات 

المدرستين» مى باشدكه در سه جلد 
نشر يافته است .

مرحوم علامه در جلد اول اين كتاب 
بحثهاى مقدماتى علوم قرآنى رامطرح 

مى سازند، ايشان در آغاز اين جلد 
جامعه عربى جاهلى را اعم از نظام 
قبيلگى، اقتصادى و اجتماعى كه 

مكان نزول قرآن بوده مورد بررسى 
قرار داده اند. در بحثهاى بعدى به 

تاريخ نزول قرآن، ويژگيهاى آيات 
مكى، تأثيرگذارى آيات در بزرگان 

قريش پرداخته اند و در بخش پايانى 
كتاب بحث اصطلاحات قرآنى را 

مطرح مى نمايند. ايشان به بررسى 
اصطلاحاتى پرداختند كه در صدر 

اسلام مطرح بوده و استعمال مى شده 
است ولى  امروزه معناى آن تغيير يافته 

است كه اين تغيير در معنا، در فهم 
مانيز اثرمى گذارد . به عنوان مثال 

مى توان به لفظ قارى اشاره كرد، آنچه 

امروزه از لفظ قارى فهميده مى شود با 
آنچه كه از استعمال اين لفظ در زمان 
پيامبر (ص) فهميده مى شده متفاوت 
است. ما امروز لفظ قارى را در مورد 

كسى استفاده مى كنيم كه آيات قرآن 
را با صداى زيبا مى خواند، اما در زمان 

پيامبر  لفظ قارى و مُقرء درموردكسانى 
استعمال مى شده كه علاوه برحافظ 

بودن، قرآن را با تفسيرش مى دانستند.
 جلد دوم القرآن الكريم و روايات 
المدرستين ـ كه  كتاب سال هم 

شناخته شد ـ به بررسى تاريخ قرآن از 
ديدگاه مكتب خلفاء مى پردازد و روايات 

آنها را با دقت به نقد مى كشاند و با 
كشف تعارض در آراى آنان نظرات 

ديرينه آنها را پيرامون قرآن كريم به 
چالش مى كشاند و در پايان به حل 

مسئله مى پردازد. مباحثى درباره روايات 
متناقض پيرامون بسم االله الرحمن 
الرحيم كه آيا جزء سوره محسوب 

مى شود يا خير؟،ويا رواياتى درباره جمع 
آورى قرآن كه آياجمع آورى قرآن، 

در زمان خلفا بوده و يا اينكه درزمان 
رسول خداصلى االله وعليه وآله وسلم 

جمع آورى آن صورت گرفته؟ و نيز از 
بحثهاى مهم علوم قرآنى كه دراين 

كتاب مطرح شده است مسأله اختلاف 
قرآئت است كه آيا براستى ريشه اين 

اختلافات در كجاست؟ و آيا حقيقتاً 
در زمان پيامبر صلى االله عليه وآله و 
سلم ايشان برخى از آيات را با وجوه 
گوناگون قرائت مى كردند؟به عنوان 

مثال آياپيامبردرنمازهاوياقرآئت قرآن، 
آيه مباركة «مالك يوم الدين»رابه 

دوصورت «مالك»و «مَلكِ»تلاوت 
مى كردند؟!! وياآيه آخر سوره 

توحيد«ولم يَكُنْ لهَُ كُفُوَاً أحََد» را  با 
چهار وجهى كه امروزه نقل مى كنند 

مى خواندند؟!ايشان در اين كتاب 
بخشى رابه اين موضوع اختصاص 

داده اندوريشه اختلاف قرآئت رابررسى 



مى نمايندكه اين بحث درزمان پيامبر 
مطرح نبوده وبعدها طرح گرديده است.

 بحث ديگرى كه در جلددوم القرآن 
الكريم وروايات المدرستين مطرح است 
بحث  ناسخ و منسوخ مى باشدآياماآيات 
نسخ شده داريم ياخير؟اگر نداريم پس 

آيه شريفه «ماننَْسَخْ من آيه اوننُْسِهانأَْتِ 
بخَيرٍ منهااومثلهِا»(7)كه صريحابحث 

نسخ آيه را مطرح مى نمايد كه به 
چه معناست؟ مرحوم آيت االله خويى 

دركتاب شريف« البيان»(8) تمام آياتى 
كه به عنوان  ناسخ و منسوخ شناخته 
مى شودرا رد مى كنند و فقط آيه نجوا 

را به عنوان آيه منسوخ مى پذيرد؛ 
اما مرحوم علامه عسكرى كارى را 

اضافه تر از مرحوم آيت االله خويى انجام 
مى دهند و آن اين است كه آيه نجوا 

را به عنوان منسوخ نمى پذيرند(9) 
ودرتوضيح لفظ« آيه»درسوره بقره،كه 

ذكرش در بالاگذشت مى فرمايند:  
ماده« آيه» دردو معناى اصطلاحى 
ولغويش در382مورددرقرآن كريم 
آمده است بالفظ مفرد«آيه»84بار، 

بالفظ تثنيه«آيتين»1بار، بالفظ 
جمع«آيات»148بار،با الفاظى نظير«
آيتك،آياتك،آياتنا،آياته،آياتها،آياتى»
149بارآمده است آيه درمعناى لغوى 

يعنى نشانه وعلامت ودر اصطلاح 
اسلامى به سه معنا اطلاق مى شود1ـ  

معجزات انبياء2ـ  جزئى ازسوره كه 
باعدد مشخص است3ـ  حكمى 

ازشريعت الهى كه درفصل ويافصل 
هايى ازقرآن وياديگركتب آسمانى آمده 

است وآيه به معناى جزئى ازسوره به 
صورت مفرددرقرآن نيامده است .

مرحوم علامه عسكرى در جلد 
سوم كتاب القرآن الكريم وروايات 

المدرستين، به نقدو بررسى رواياتى 
مى پردازد  كه  برخى ازعلماى شيعه 
آن روايات را درباره تحريف قرآن(10)
نقل نموده اند. ايشان در اين جلد تك 

تك رواياتى راكه صاحب كتاب «فصل 
الخطاب»درمورد نقيصه قرآن نقل 
كرده،هم ازحيث سند وهم از حيث 

متن، موردنقدو بررسى قرارداده است  
فرضاً ايشان در جايى مى فرمايد: اين 
روايت در اصل از كتب مكتب خلفا 
به اينجا منتقل شده است.ايشان به 

ريشه يابى اين مساله نيز مى پردازند 
كه چگونه برخى از دانشمندان ما به 
نقيصه درقرآن معتقدشدند، نويسنده 

اين سطوربه ياد دارد كه مرحوم 
استادمى فرمودند:برخى بزرگان به 

خاطر عدم تفكيك بين وحى قرآنى 
ووحى بيانى(11)دچار اين اشتباه شده 

سُول بلَغِّْ  اند مثلادرآيه شريفه «ياايها الرَّ
ما أُنزِلَ اليك من ربك»(12)در وحى 
غيرقرآنى ياهمان وحى بيانى عبارت« 
فى على»آمده است ايشان مى فرمود: 
به يكى از نويسندگان معاصر كه قائل 

به كمى درقرآن بود گفتم چرااين 
حرف را مى زنى؟ درجواب گفت:« نام 

زيد درقرآن باشد ونام على درقرآن 
نباشد»!!!

گذشته از سه اثر «عبداالله بن سبا»، 

«صد و پنجاه صحابى ساختگى» و 
«القرآن الكريم روايات المدرستين» كه 
در بخش نوآورى اشاره داشتيم  ازدست 
آوردهاى ايشان مى توان به اين كتابها 
اشاره كرد «معالم المدرستين»، «عقايد 
الاسلام من القرآن الكريم»، «احاديث 

ام المؤمنين عايشه»، با ترجمه نقش 
عايشه در تاريخ اسلام، «الاسطوره 

سبأيه»، «نقش ائمه در احياء دين»، 
«مع الدكتور الوردى فى كتابه وعاظ 
السلاطين»، «مع ابى الفتوح التليدى 
فى كتابه الانوار الباهره»، «بر گستره 

كتاب و سنت» كه شامل 16 جلد 
كتاب مى باشد. «آخرين نماز پيامبر»، 
«حديث الكساء»، «ولايت امام على 

فى الكتاب والسنه»، «سيره المعصومين 
الاربعه عشر و ام المومنين خديجه»، 
«افترائات و اكاذيب فى كتاب الله ثم 
للتاريخ»، «مصطلحات الاسلاميه»، 

«طب الرضا و طب الصادق»، 
«الامراض الاجتماعيه و علاجها»،« 
فى طريق اهل البيت». و دهها مقاله 
و مقدمه كه بر كتب مختلف نوشته 
شده كه به عنوان مثال مى توان به 
مقدمه ايشان  بر «مرآت العقول فى 

شرح اخبار آل رسول» مرحوم علامه 
مجلسى (ره) اشاره كرد، آنچه در 

آثار مرحوم علامه مى توان به عنوان 
خصيصه كارى ايشان نام برد عبارت 
است از:1ـ  اجتناب از تعصب و حفظ 
اعتدال علمى،2ـ  استفاده از مأخذ و 

منابع دسته اول،3ـ  اعتماد نكردن به 
منابع قديمى به عنوان منبع صد در صد 

درست،4ـ  تبيين الفاظ و اصطلاحات 
اسلامى5ـ  و نقد همه جانبه احاديث 
هم از حيث سند و هم از حيث متن.
تاكنون آثارو دست آوردهاى علمى 

پژوهشى مرحوم علامه عسكرى (ره) 
به صورت اجمال بيان شد ؛اما يكى 
از آثار برجسته ايشان كتاب رصين 

ووزين« معالم المدرستين »است.
ايشان در اين كتاب ويژگيها و منابع 

و مصادرشريعت اسلامى را از دو 
ديدگاه مكتب اهل بيت ومكتب خلفاء 
مورد بررسى قرار داده اند. اين كتاب 
كه به دور از تعصب نوشته شد هر 

انسان منصفى را به اقرار به حقانيت 
مكتب اهل بيت وادار مى كند چنانچه 
از نامه هاى فراوانى كه از كشورهاى 

مختلفى از جمله مصر، سوريه، بلژيك، 
چين و غيره مى باشد به وضوح 

پيداست. اين افراد اظهار داشتند با 
خواندن كتب علامه عسكرى (ره) 

مخصوصا دوكتاب« معالم المدرستين» 
و «عبداالله بن سبا» شيعه شدند.
 يكى از آثار نفيس ايشان كتاب 

احاديث ام امؤمنين عايشه  است. 
درمعرفى  اين كتاب، متفكر شهيدآيه 

االله مطهرى بياناتى دارند كه ما در 
توضيح اين كتاب به همان نامه ايشان 

بسنده مى كنيم.
       استاد مطهرى در تجليل ودفاع 

ازاين كتاب  در مجله راهنماى 
كتاب(13) سال 1340 شمسى يعنى 
48 سال قبل،درپاسخ ونقد منتقدى 

كه به اين كتاب انتقادكرده بود، مى 
فرمايند:((اين كتاب تأليف آقاى سيد 

مرتضى عسكرى از ايرانيان مقيم عراق 
و از نويسندگان فاضل شيعه در عصر 
حاضر است. اين كتاب نشريه دوم از 

سلسله نشرياتى است به نام «دراسات 
فى الحديث و التاريخ» كه مولف آغاز 

كرده است و نشريه اول آن به نام 
«عبداالله بن سباء» منتشر شده است. 

من هنوز توفيق ملاقات آقاى عسكرى 
را پيدا نكرده ا م؛ اما كسانى كه از 

نزديك با معظم له ارتباط دارند ايشان 
را علاوه بر فضل و تتبع مردى متدين 

و مجاهد معرفى مى كنند. هدف اين 
كتاب خيلى نمايان است. بى اعتبار 

جلوه دادن احاديثى كه از عايشه نقل 
شده است. چند سال پيش علامه 
سيد شرف الدين عاملى كتابى به 

نام« ابوهريره» منتشر كرد و احاديث 
ابوهريره را عالمانه نقادى كرد و در 
كار خويشتن توفيق يافت. نويسنده 

كتاب عايشه خواسته است همان كار 
را در مورد احاديث عايشه انجام دهد 
با اين تفاوت  كه كارى كه او پيش 
گرفته است بس دشوارتر و خطيرتر 
است. ميان اين دو كار همان مقدار 

تفاوت است كه بين خود ابوهريره كه 
يك صحابى عادى است با عايشه كه 
افتخار همسرى پيامبر اكرم صلى االله 
عليه وآله وسلم را دارد و بالاخره به 

هر سبب و موجبى بوده در ميان اهل 
جماعت به صورت قديسه اى در آمده 
است، تفاوت است. به موجب همين 

تفاوت است كه آقاى عسكرى كوشيده 
است  كه درتعبيرات خودهمواره حرمت 
وحشمت عايشه را حفظ كند و در هيچ 
جا ديده نمى شود كه كلمه اهانت آميزى 

آورده باشدهمان طوركه اميرالمومنين 
عليه السلام با آن همه كينه توزى هايى 

كه عايشه كرد وجنگى به پاكردو 
اشكالاتى كه در كار آن حضرت بوجود 

آورد، بعد از اظهار درد دلى نسبت به 
عايشه مى فرمايند((... ولهابعد حرمتها 
الاولى والحساب على االله ...)) به هر 
حال احترام نخست او برقرار است و 
حساب رسى اعمال او با خداى بزرگ 

است(14). يعنى من او را به خدا واگذار 
كردم.

«اين كتاب تاريخ حيات وزندگانى 
ونقش عايشه را دربه وجود آوردن 
برخى وقايع مهم وحوادث تاريخى 

موردبررسى قرارمى دهد؛اماهدف اصلى 
مرحوم علامه، نگارش تاريخ زندگى 

عايشه نيست؛ بلكه ايشان هدف والاتر 
و مهم ترى رادنبال مى كند وآن 

بررسى روايات واحاديث زيادى است 
كه از عايشه نقل شده ،وقبل ازاين  

بحث عميق ودامنه داربه نظرلازم 
رسيدتابه عنوان مقدمه قسمتى 

ازحوادث تاريخى كه عايشه دربه 
وقوع پيوستن آنها دخالت داشتهاست 

،بررسى گرددتاوضع اخلاقى وشخصيت 
واقعى راوى اين همه روايات به دست 

آيدتا عيار وميزان روايات اوروشن 
گردد.»(15)

 ايشان  مى فرمودند: غير شيعه پيامبر 
را از احاديث عايشه مى شناسد و آن 

پيامبرى كه در اين روايات است 
قابل ايمان آوردن نيست.تصويرى 

كه عايشه در اين روايات از پيامبر به 
خواننده مى دهد، پيامبرى است كه 

معاذاالله در مجلس شراب مى نشيند، در 
مجالس رقص عايشه را به دوش مى 
گيرد تامنظره رقص را تماشاكند و يا 

در عادات ماهانه با عايشه همبسترمى 
شود!! مواردى  كه همگى بااصل و 
متن دين سخت مغايرت داردوآيات 

قرآن به خلاف آنچه كه عايشه نقل 
كرده، حكم مى كند،عايشه بانقل  اين  

روايات، رسول اكرم صلى االله وعليه 
وآله وسلم را از جايگاه و مقام  والايى 

كه دارد پايين آورده و آن شخصيت 
ملكوتى و عرشى را به موجود عادى 

و فرشى تبديل مى كند. متأسفانه 
مستشرقين هم براى شناخت پيامبر 

اسلام به اين گونه روايات مراجعه مى 
كنندوخواهد شد آنچه شد !! يكى از 

اثرات اين روايات كتاب آيات شيطانى 
است.اگر آيات شيطانى  نوشته مى شود 

ثمره آن رواياتى است كه عايشه 
وديگران از اسلام و پيامبر اسلام بيان 

كرده اند و يا كاريكاتورهاى موهنى كه 
عليه پيامبر كشيده شد در واقع تصوير 
آن بياناتى بوده است كه از اين گونه 

روايات به دست مى آيد. 
يكى ديگر از آثار ايشان كه يك كار 
نوينى نيزبه حساب مى آيد كتاب« 

نقش ائمه در احياء دين» است. 
بر خلاف معمول تاريخ نويسان و 

سيره نويسانى كه به زندگانى شخصى 
ائمه مى پردازند و تاريخ شهادت و 

ولادت و تعدد همسر و فرزندان رامورد 
بحث قرارمى دهند،ايشان در اين كتاب 
به مباحث اصلى امامت پرداختندكه اين 

شيوه بحث را شيوه وروش قرآنى مى 
دانستند، مثلا وظيفه امامت چيست؟ 
و اينكه ائمه عليهم السلام براى زنده 

نگه داشتن اسلام واقعى و سنت نبوى 
در جامعه چه كردند؟ اين اثر سلسله 
درسهاى ايشان بودكه تاسيره امام 

رضاعليه آلاف التحيه والثناء ادامه يافت 
وباشدت گرفتن بيمارى ايشان اين 

بحث ها تعطيل شد،
نكته اى كه درپايان بايديادآورشد،اين 
است كه آثار مرحوم علامه عسكرى 
(ره) رابايدبه دوصورتِ (جزئى وكلى) 
درنظر داشت ايشان در ابتدا موانعى 
كه برسر راه شناخت واقعى اسلام 

موجودبود راكشف كرده وبى اعتبارى 
آن را اثبات نموده است«و دريك كلمه 
تمامى كارهاى ايشان درتهذيب اسلام 

وتاريخ اسلام  صورت گرفته است ».
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2ـ ثواب الاعمال شيخ صدوق 

/253وبحارالانوارج109/2
3ـ الفهرست شيخ طوسى ذيل محمد بن محمدبن 

النعمان المفيدشماره 685
4ـ  غررالحكم/233

5ـ  مرزدارمكتب اهل بيت عليه السلام /128
6ـ  مقدمه عبداالله بن سباء(ترجمه فارسى)/18ـ 

21 به نقل ازمجله العرفان شماره سوم سال 

1381هـ .ق
7ـ سوره مباركه بقره/106

8ـ  البيان، بحث النسخ فى الشريعه الاسلاميه 
378ـ 283چاپ دارالثقلين

9ـ  القرآن الكريم وروايات المدرستين ج 348/2ـ 
266

10ـ وجاى تعجب است كه دانشمندان دربرابر 
انبوه رواياتى كه مرحوم محدث نورى نقل كرده 
درتحريف قرآن سكوت اختياركردند.مرحوم امام 
خمينى (ره) در اين باره فرمودند:«والعجب من 
معاصريه كيف ذهلو ا  و غفلوا حتى وقع ماوقع 
مما بكت عليه السموات وكادت تدكدك على 

الارض »تعجب از هم عصران حاجى نورى است 
كه چگونه فراموش كردند وغافل شدند(از رواياتى 
كه محدث نورى درآن كتاب آورده بود)تااين كه 
واقع شدآنچه اتفاق افتادكه آسمان هابرآن واقعه 

گريستند ونزديك بود آسمان به زمين بيفتد.
انوارالهدايه ج245/1ـ 244

11ـ براى توضيح دواصطلاح وحى قرآنى ووحى 
بيانى به كتاب تاريخ حديث پيامبر ازتأليف  مرحوم 

علامه عسكرى مراجعه كنيد
12ـ سوره مباركه مائده/67

13ـ مجله راهنماى كتاب شماره نهم سال چهارم 
آذرماه سال 1340شمسى بخش نامه ها/895ـ 894

14ـ نهج البلاغه خطبه 156
15ـ اقتباس از نقش عايشه درتاريخ اسلام ج12/2
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لحمدالله رب العالمين ا
والسلام على خير 

خلقه و آله الطاهرين. 
اوََلمَ يَرَو انََّ االله نأَتى 
الارضَ ننَقُصُها من 

اطرافها واالله يحكم لامُعَقِّب لحِكمه و 
هو سريع الحساب. (رعد؛ 41).

در اين آية مبارك، خداوند منّان از 
يك امر غيبى خبر مى دهد: اينكه گاه 

و بيگاهى از زمين مى كاهيم؛ همه 
مى دانيم كه زمين كروى است و 

چيزى از آن كاسته نمى شود. با اين 
وجود، خداوند مى فرمايد: اولم يروا 

اناّ نأتى الارض ننقصها من 
اطرافها. بعد مى فرمايد: واالله يحكم 

لامعقب لحكمه؛ يعنى حكم قطعى 
خداست، قابل برگشت نيست. امام 

باقر (ع) مى فرمايد: مقصود از كاستن 
زمين، مرگ علماست. عالم و دانشمند، 

همچون گوشه اى از جهان است 
كه اگر از جامعه گرفته شود، گويى 

بخشى از زمين كاسته شده است. اين 
تفسيرى از امام معصوم است كه رفتن 

دانشمندان را رفتن بخشى از زمين 
مى داند. اگر اين شعر درست باشد، 
دربارهء علماى ماست كه:          

از شمار دو چشم، يك تن كم                  
وز شمار خرد، هزاران بيش

ولى آنچه بيشتر موجب ايجاد موج و 
توجه جهان تاريخ و حديث شد، كتاب 
«عبداالله بن سبا» بود. ساليان درازى 

بود كه ما از اين عبداالله بن سبا ضربه 
مى خورديم. مى گفتند كه عبداالله بن 

سبا چنين و چنان است و ريشه تشيع 
هم به عبداالله بن سبا برمى گردد.

براى اولين بار، دو عالم بزرگ احتمال 
دادند كه اين افسانه باشد: يكى مرحوم 

علامه امينى (رضوان تعالى عليه) 
و ديگرى هم وزير فرهنگ مصر، 

دكتر طه حسين بود كه به ترتيب، در 
كتاب هاى الغدير و على و بنوه، به 

صورت احتمال و گذرا به اين مسئله 
پرداخته اند. همين احتمال، سبب شد 

كه علامه عسكرى از نظر علمى، اين 
مسئله را تحقيق كند و به لطف خداوند 

توانست، اين مسئله را به صورت 
حقيقى ثابت كند كه عبداالله بن سبا 

افسانه اى بيش نيست. مراد ايشان اين 
بود كه اين عبداالله بن سباى فرضى، 

چنين قدرتى را نداشته كه در تمام 

سرزمين هاى اسلامى بگردد و مردم را 
ضد عثمان تحريك كند و موجب قتل 

عثمان شود و پس از آن، سراغ على 
(ع) رود و على را چنين و چنان كند. 
اين محال است كه عبداالله بن سبا با 

اين قدرت، در زمان عثمان زنده بماند؛ 
زيرا ابوذر كه گاهى در كوچه و بازار 
ضد حكومت انتقاد مى كرد، به ربذه 
تبعيد شد. چگونه عبداالله بن سبا كه 

يهودى تازه مسلمان شده است، با اين 
قدرت به مصر، عراق و يمن برود و 

مسلمانان را ضد خلافت تحريك كند 
و مردم را به سوى على دعوت كند. 

بعد كم كم درباره على ادعاى الوهيت 
كند. اين جريان يك افسانه است. 

البته به صورت قضيه جزئيه يك آدم 
منحرفى در تاريخ ما، مثل رجال كشى، 

 به نام عبداالله بن سبا هست، ولى نه 
اين عبداالله بن سبا، با چنين قدرتى كه 

منشأ هجوم مردم به خلافت باشد و 
على را به خلافت برساند و سپس در 

حق وى، چنين ناروا بگويد.
خدا را شكر كه مرحوم علامه عسكرى، 

توانست احاديث طبرى را بررسى كند 
و تمام اين افسانه ها و گفتارها را به 

شخصى به نام سيف بن عمر نسبت 
دهد. سيف بن عمر، آدم ضعيف و 

بسيار دروغ گويى است كه در حقيقت 
تمام اين افسانه ها به او مى  رسد. 

كتاب ديگرى كه علامه منتشر كرد، 
مأة و خمسون صحابى مختلق 

بود. اين اثر هم خيلى خوب است؛ 
حرف علامه در اين كتاب اين است كه 

از يكصد و پنجاه صحابى، روايت نقل 
مى شود، درحالى كه اصلاً نامى از اينها 

در رجال نيست. 
زمانى كه علامه در بغداد بود، احساس 

كرد كه جوانان شيعه، به مدارك 
دانشگاهى نياز دارند، يعنى همان 
احساسى كه مرحوم شرف الدين 

عاملى كرد. ازاين رو، كلية جعفريه را 
افتتاح كرد و توانست جوانان شيعه را 
به دانشگاه بفرستد تا از اين طريق، 

حضور آنها درجامعه پر رنگ تر باشد؛ 
زيرا بيشتر مردم عراق شيعه بودند، 
ولى كمتر در ادارات، دانشگاه ها و 

مراكز علمى حضور داشتند. اين هم 
كار خوبى بود، ولى اين بعثى ها كه 

كثيف ترين و خبيث ترين انسان هاى 
روى زمين بودند، مانع شدند و ايشان 

به ناچار عراق را ترك كرد. وقتى به 
ايران آمد، به منزل آقاى قدوسى رفت. 

در آنجا هم ساكت ننشست و همان 
كارها را به شكل ديگر انجام داد. در 

آنجا احاديث امّ المومنين عايشه، افسانه 
عبداالله بن سبأ و مسئله مأة و خمسون 
صحابى المختلق را تحقيق مى كرد و 

در تهران هم، درباره امامت و وهابيت، 
جلسات تشكيل داد كه كتاب مفيد 

نقش ائمه در احياى دين، از آثار 
اين جلسات بود. گذشته از اين، همواره 
كسانى كه سؤال و مشكلى داشتند، به 
منزل ايشان مى آمدند و پاسخ خود را 

مى گرفتند. هم چنين كتاب خانه مفيدى 
در منزل داشتند كه هركس كتابى را 

نمى يافت، از كتاب هاى ايشان زيراكس 
مى گرفت. علامه توانست از اين 

راه، گروه زيادى از جوانان را عاشق 
اهل بيت و با مكتبشان آشنا گرداند.

هرچند ايشان مريض احوال بود، 
عمرى نسبتاً طولانى داشت و در 

نتيجه مراقبت هاى پزشكى، زمستان 
را در جنوب و تابستان را در اينجا به 

سر مى برد1. با مراقبت هاى كسانى 
كه ارزش اين مرد را مى دانستند، 

ايشان عمر خوب و با عنايت پروردگار، 
پرمنفعتى كرد. اميدوارم روحش شاد 

باشد و با ائمه اطهار محشور شود.
 شما عزيزان هم به طور شايسته، آثار 

زندگى ايشان را منتشر كنيد. چون 
آثار مفصل به درد محقق ها مى خورد 
و جوانان نمى توانند از اين آثار، بهره 

چندانى ببرند. سفارش من اين است كه 
اين كتاب ها را با قلم روز تلخيص كنيد 
و دراختيار جوانان بگذاريد. شما پس از 

تجربه سال ها تبيين مكتب اهل بيت، 
مى دانيد كه هيچ تبليغى والاتر از 

معرفى شخصيت علمى و معنوى آن 
بزرگواران نيست. رسيدگى به نيازهاى 
كلامى و مباحث اقتصادى و تاريخى 
ديگر، چندان راهگشا نيست و كارايى 

تبليغى ندارد.

ديدگاه حضرتعالى در اين مورد 
چيست؟

اگر بخواهيم اهل بيت را معرفى كنيم، 
بايد پيام هاى آنها را معرفى كنيم. 

براى بيان پيام هاى علمى آنها هم به 
1 . مدت كوتاهى اين برنامه، به علت ناراحتى قلبى 

و بسته شدن رگ قلب ايشان صورت مى گرفت.

منابع علمى نياز داريم؛ براى مثال، اگر 
بخواهيم اهل بيت را معرفى كنيم، بايد 
كتاب توحيد صدوق را معرفى كنيم 

و اين كتاب را در كنار توحيد ابن 
حزيمه بگذاريم كه سراسر اين كتاب، 
خرافات است. گفتن توحيد صدوق هم 

بدون مبانى كلامى و فلسفى ممكن 
نيست؛ چون كه امام، نمى خواهد فتوا 

بدهد؛ مى خواهد با عقل ما سخن 
بگويد. بنابراين، معرفى اهل بيت، جداى 

از مبانى كلامى و فلسفى امكان پذير 
نيست.

در زمينه معرفى اهل بيت، اگر 
مناظرات علامه عسگرى را جمع آورى 

كنيد، بسيار خوب است. بنده از 
نامه هايى كه به ايشان نوشته اند، 

چندان اطلاعى ندارم، ولى به طور 
قطع، خيلى از ايشان سؤال مى كردند 

و جواب مى خواستند. همين ها مى تواند 
اثر بارزى از ايشان باشد. نوآورى هاى 
ايشان، همان كتاب هاى ايشان است؛ 

مثل مسئله احاديث ام المؤمنين، عبداالله 
بن سبا، ماة و خمسون صحابى مختلق. 

هم چنين بايد مناظرات، سخنرانى ها و 
همايش هايى كه ايشان  داشته است را 

جمع آورى كنيد.

نظر شما دربارة تفكيك و تفاوت 
دو مكتب اهل بيت و خلفا در 

فقه، كلام، تفسير، تاريخ و... كه 
علامه عسكرى مطرح كردند، 

چيست؟
اين كار بسيار خوب بود. ايشان به 
تبيين دو مكتب اهل بيت و خلفا تا 
پيش از مرز تحريك، پرداخت كه 

در يك طرف، عقايد اهل سنت و در 
طرف ديگر، قواعد شيعه بود. نكته 

مهم در اين كار، اين بود كه ايشان، در 
نوشته هاى خود، به دليل هاى حديثى و 
تاريخى تأكيد مى كرد؛ مثلاً در مورد ردّ 
اين تحريفى كه به ما نسبت مى دهند، 
ايشان تمام روايات تحريف را مطالعه 

و سپس تضعيف كرده است و اين كار، 
حوصله زيادى مى خواهد. 

اگر خاطره اى با مرحوم علامه 
عسكرى (ره) داريد، بفرماييد.

انسانى واقع گرا و متواضع بود. در 
تواضعش جاى شك نيست؛ يعنى 
نسبت به اهل علم، متواضع بود و 

هميشه مى خواست از افراد عالم 
استفاده كند؛ مثلاً زمانى كه ايشان در 

عراق بود، كتاب يك عالم سنى، به نام 
محمود ابوريه را چاپ كرد و اين گونه 

خدمت گزار علم بود. ما جلسات زيادى 
را با ايشان در منزل آقاى قدوسى، آيت 

االله صافى و زنجانى داشتيم. بارها به 
موسسه ما آمدند و ما را به كار تشويق 

كردند. حتى نامه اى درباره كتاب 
مفاهيم القرآن نوشتند كه ما اين را چاپ 
كرديم و فرموده بودند كه مثلاً در اين 

مسئله با شما موافق نيستم.

 نقش علامه در مباحث اعتقادى 
و تاريخى روزگار ما چگونه بود؟

ايشان تأليفاتى در زمينه عقايد دارد 
كه براساس قرآن نوشته است. نبايد ما 
بحث هاى قرانى و حديثى را از علوم و 
دانش هاى علما جدا كنيم. دانشمندان 

ما، گذشته هاى دور، يعنى از زمان 
زراره، شيخ مفيد و تاكنون، مثل علامه 

عسكرى، همواره مبانى شيعه را از 
كتاب و سنّت مى گرفته اند و با مسائل 
عقلى توأم مى كردند كه در اين زمينه، 

بزرگترين خدمت را شيخ مفيد كرده 
است.

 اين آثار علامه را چطور منتشر 
كنيم كه براى نسل جوان 
امروزى، قابل فهم باشد؟

ايشان تفسيرى نوشته است كه به درد 
افراد محقق مى خورد و نسل جوان، 

حوصله خواندن آن را ندارد؛ زيرا نسل 
جوان، مى خواهد همان گونه كه در 

نانوايى ايستاده يا در هواپيما و ماشين 
و... نشسته، كتاب را بخواند و بفهمد. 

شما بايد عصاره اين كتاب ها را با دليل 
و برهان و به صورت ساندويچى، در 

اختيارشان قرار دهيد. 
مرحوم مغنيه در اول كتاب الكاشف 

خود نوشته است: من چند كتاب براى 
نسل جوان نوشته ام، مثل كتاب االله 
والقرآن، كه اين كتاب ها در نسل 

جوان، اثر بسيار خوبى گذاشته است. 
ايشان آثارش را براى محققان، علمى و 
محققانه و براى نسل جوان، ساندويچى 

نوشته است.
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